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صرفنظر از کتابهایی که پیرامون تاریخ خوزستان در دورهٌ باستان» معروف به دوره 
(عیلام: نوشته شده و ا کنر" بر پیهکاوشهای باستان شناسی در شوش ومناطق 
باستانی دیگر خوزستان اسئوار است. دور دیگری که بیش از همه ذهن 
تاریخ‌نویسان و محققان را به خود مشغول داشته» دوره ۱۸۷۸ تا ۱۹۲۵ (برایر با 
۶ هجری شمسی) است. ۱ این دوره که یکسره از دوره بالا جداست و 
فرقهای ماهوی با آن دارد نزد ما به دور حکمرانی خاندان بنی‌کعب و مشخصا" 
شیخ خزعل در خوزستان معروف است. دور یادشده با همه کوتاهی خود از 
بسیاری جهات شایان اهمیت است. و به تناسب نظر سه گروه نویسندگان ایرانی؛ 
انگلیسی و عرب و هر گروه را به دلیلی؛ به خود جلب کرده است. 

نویسندگان ایرانی» و از جمله نویسند؛ این رساله؛ از آن بجهت به این دوره 
توحه کرده‌اند که آن را بعد از یک دوره حکمرانی خودمختان توسط خاندانها و 
قبایل عرب. مقدمه بازگشت خوزستان به بحامعه ایرانی می‌دانند.قببله و ایل» به 
عنوان یک سازمان احتماعی, از استقلال و قدرت زیادی بهره می‌برد که از آن در 
کار حکومت بر طوایف استفاده می‌کرد. در دوران ضعف نهادهای اداری دولت 


۱. در این زمینه اثر تحقیقی دیگری هست با مشخصات زیر که صرفا" به دور شیخ خزعل 
پرداخته است: ؛ ۱ 
و وه اطع ور آه2عل یواک ]۵ ۳69۱ 1۳26 رطهنا5۱۳ 186000۲6 ۷۷۱112 
مب نامه ۳ « بتک 4 هیوهت هن طتآهجته۳۳2 16 [0 :5177655107 
,18101۷ گم احعه :۳602 عط) مج 1188671210 ۳۵۰ .1925 - 1897 و7۵7 50/9۷۵۵516۲ 
۰ راداو ناظ رلانعه۲ نها مصعت120 
چنانکه از عنوان رساله بر می آید» ظاهرا" نو بسنده نظرگاه خاصی نسبت به این دوره دارد و این 
برای خواننده علاقه‌مند بسیار جالب توجه است. 


۶ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


مرکزی, طایفه و قبیله حکمران مناطق داخلی کشور, از جمله خوزستان بودند و" 
این وضع در اغلب مناطق ایران حا کم بود. در واقم می‌تزان کت که ۶ا مقتها دز 
ایران قدرت حکومتی ساختار قبیله‌ای داشت. این ساختار البته با ظهور رضاخان 
در سال ۱۲۹٩‏ هجری شمسی رو به تغییر نهاد. 

نویسندگان ایرانی در پرداختن به موضوع؛ بیشتر از تمرکزگرایی طرفداری 
کرده‌اند و چاره را در نظامی مقتدر و متمرکز می‌بینند که قدرتهای محلی سوبه خیم 
آن زبانها و فرهنگهای محلی -را از بین ببرد و مملکت را یکسان و متحدالشکل 
گرداند. چنین طرز فکری را دکتر محمود افشار یزدی در مجله آینده" به صورت 
زیر بیان می‌کند: 

(ترویج کامل زیبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران در سرتاسر کشور 
مخصوصا" در آذربایجان کردستان» خوزستان بلوچستان و نواعی ترکمن‌نشین؛ 
کشیدن راههای آهن و ایجاد ارتباط میان نواحی مختلف مملکت. کوچ دادن 
برخی ایلات آذربایجان و خوزستان به نواحی داخلی ایران و آوردن ایلات فارسی 
زبان در اين ایالات و شهرنشین کردن آنها. تغییر در تقسیمات کشوری و از بین 
بردن اسامی آذربایجان عربستان و غیره» تغییرات اسامی ترکی و عربی نواحی و 
دهات. کوهها و رودهای ایران ممنوع کردن استفاده از زبانهای محلی در محا کم 
مدارس, ادارات دولتی و ارتش و غیره.» 

و می‌تویسد: «منظور ما از کامل کردن وحدت ملی ايران اين است که در تمام 
مملکت زبان فارسی عمومیت یابد. اختلافات محلی از بین برود کرد و لر و 
قشقایی و عرب و ترک و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشته. هریک به لباسی ملبس 
و به زبانی متکلم نباشد...به عقیدهٌ ما تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان 
اخلاق لباس و غیره حاصل نشود هرلحظه برای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی 
ما احتمال خطر می‌باشد. اگر ما نتوانیم همه نواحی و طوایف مختلفی را که در 


۲ محله آینده در سال ۱۳۰۴ شمسی (۱۹۲۵)) یعنی همزمان با صعود رضاخان به سرپر قدرت 
درتهران آغاز به انتشار کلآشست: 


ایران سکنی دارند یکنواخت کنیم یعنی همه را به تام مین ایرانی نماييم ایند 
تاریکی در انتظار ماست.» و: « گرچه ملیت ایران به واسطهٌ تاریخ پرافتخار چندین 
هزارساله و نواد ممتاز آریایی از همسایه‌های زرد پوست و تورانی و عربهای سامی 
مشخص است. ولی می‌توان گفت که وحدت ملی ما به واسطه اختلاف لسان میان 
ترک زبانهای آذربایجان و عرب زبانهای خوزستان و فارسی زبانان ساير ولایات 
از حیث زبان ناقص می‌باشد.» ۳ 
این نویسندگان که به ضعف و فتور دولت مرکزی در اواخر سلسله قاحاریه 

نظر داشته‌اند تاآنجا پیش می‌رفتند که از ضرورت یک «دولت مقتدر مرکزی» یا 
یک «دولت ثابت و نیمه‌دیکتاتوری» و یا به زبان آشکارتر نیاز به دیکتاتوری 
مانند موسولینی» آتاترک یا بیسمارک سخن می‌گفتند. اما حوادثی که در طول 
حکومت رضاخان رخ داد به آنان فهماند که متحد کردن مردمان ایران از طریق 

۰ 3 ۳ او م2 ۰ 
موفقیت امیز ساخت. مبتنی بودن آن بر چندگانگی و پلورالیسم منافع معنوی و 
سیاسی و افتصادی بوذ که دوشادوش پذ یرش انعکاس این هندگانگی و پلورالیسم 

۰ ‌ 72 ۰ ۳4 ۰ 
در نهادهای سیاسی و احتماعی یعنی به عبارت دیگر به موازات رشد و بلوغ و 


عم 
نهادی شدن «دمکراسی» صورت گرفت.» " 


اما نویسندگان انگلیسی که غالبا" مأمور سیاسی کشور خود در منطقه بوده‌انده 
نوشته‌هایشان را صرف تشریح و توجیه سیاستهای استعماری بریتانیای کبیر در اين 
دوره کرده‌اند. (از نویسندگان انگلیسی فقط پرسی لورین کتاب مستقلی راحع به 
اواخر این دوره - و در واقم حساسغرین سالهای آن - وطلقه است. ۲ بریتانیاق 


۳. به نقل از: بیژن رضایی " ناسیونالیسم و موانع دموکراسی در ایران؛" آرش؛ شمارة ۳۱ - 
۲ صص ۸ - ۱۳. ۴ همان» ص ۰۱۰ 
۵. حا دارد که از مشخصات این کتاب» که در واقع نشاندهندة طرزفکر انگلیسیها در این مورد 


سعه 


۴ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


کبیر در اين دوره. برای حفظ منافع خود در خوزستان» سیاست ویژه‌ای در برابر 
شیخ خزعل داشت» و آن حفظ و حمایت او در برابر دولت مرکزی بود. اما پس از 
آمدن رضاخان. که اصولا" با کمک بریتانیا صورت گرفت. این سیاست رو به تغییر 
نهاد و انگلیسیها که دریافته بودند رضاخان بهتر می‌تواند منافع آنان را تأمین کند؛ 
به سوی وی رفتند و شیخ خزعل را رها کردند. و اين نکته‌ای است که خواننده این 
کتاب بویژه باید همواره در ذهن داشته باشد. 


نویسندگات عرب نیز بدان دلیل به آن توجه داشته‌اند که آن را پایان سروری 
خاندانهای عرب بر خوزستان می‌دانند." حکومت این خاندانها از میانه‌های قرن 
نهم هجری» نخست با سابسله ال مشعشم آغاز شد و بعدا" با سلسله آل کعب ادامه 
یافت و هم با این سلسله؛ در اواسط قرن چهاردهم هجری به پایان رسید. در این 
مدت پنج قرنه یا پانصد ساله. خوزستان شاهد حوادث بسیاری بود که آخرین آن» 
حادثه دستگیری شیخ خزعل در سال ۱۳۰۴ شمسی است. با بیرون رفتن شیخ 
خزعل از صحثه سیاسی خوزستان؛ تبلیغات گسترده‌ای برای افارسی سازی» 
مناطق عرب‌نشین خوزستان صورت گرفت. و سخن گفتن به زبان عربی و تمسک 
به عربیت از مظاهر «عقب ماندگی» قلمداد شد. 

اها مشکلی که تویسندگان عرب در آین مورد دارند این است که عواطف ود 
را تا حدود زیادی در تحقیق دخالت می‌دهند و آن را از صورت «علمی و 
بیطرفانه» خود خارج می‌کنند. همچنین مسألهٌ آمیزش روزمره و اجتناب‌ناپذیر 
عربها و ((غیر عربها» راه که پیوسته در کاز تغییر دادن هر دو گروه است. مسکوت 


> است» یاد گردد: پرسی لورین؛ شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان (خاطرات سیاسی سرپرسی 
ورین وزیر مختار انگلیس در ایران)» بازنویسی از گوردون واترفیلد» ترجمةٌ محمد رفیعی 
مهرآبادی.تهران انتشارات فلسفه» ۰۱۳۲۳ 
7 یک نمونه از آثار تحقیقی نویسندگان عرب کتاب زیر است که مورد استفاد؛ نویسنده این 
رساله هم بوده است: مصطفی عبدالقادر النجار» ااریخ السیاسی لامارة عرستان العریة» ۱۸۹۷ - 
۵ القاهره» دار المعارف» ٩۷۰‏ ۰۱ 


می‌گذارند. دیگر اینکه به حذف عناصر حکمران عرب اهمیت زیادی می‌دهند و - 
عربیت را به آنها تمام شده می‌دانند. غافل از اینکه «حامعهةٌ عرب خوزستان» که 
متأسفانه هنوز از آن به نام «قبایل و عشایر» تعبیر می‌شود؛ مثل هر حامعةً دیگری» 
بیشتر از عوامل پویای درونی خود بهره می‌برد و همین عوامل درونی هستاد که تا 
به امروز نگذاشته‌اند این جامعه دست از زبان و فرهنگ عربی خود بردارد. 


دربارة کتاب حاضر 
کتابی که در دست دارید پایان‌نامه دکتری نویسنده - مصطفی انصاری - از 
دانشگاه شیکا گو (رشتةٌ تاریخ) در سال ۱۹۷۴ است که به‌یاری دوستی فراهم 
آمده. "این پایان‌نامه اگرچه بر بسیاری ازگوشه‌های تاریک مانده تاریخ خوزستان 
پرتو تازه‌ای می‌افکند و در بعضی قسمتها اطلاعاتی دست اول دارد ولی از یک 
حهت به.همان مشکلی دچار است که سایر متون مربوط به این دوره بدان دچارند. 
و آن همانا ارزیابی نادرست نقش اعراب خوزستان در تاریخ اين دوره است. 

برای این نقیصه چند علت می‌توان تصور کرد. یکی عدم مراجعه نویسنده به 
متابع عربی است. و این شاید از آن رو باشد که نویسنده عربی نمی‌دانده اگر چه یک 
کتاب عربی مهم جزو منابع رساله است. 

یک علت دیگر ممکن است بینش نویسنده باشد. که در بحثِ بالا کم و بیش 
از سنخ آن یاد شد. به‌هر حال علت آن هر چه باشد» متأسفانه از ارزش رساله کاسته 
و در بعضی موارد بدان لحنی یکسویه داده است. برای رفع این نقیصه مترحم 
یادداشتهای کوتاهی تهیه کرده و در حاشیه کتاب آورده است. باوحود این توضیح 


۷ مشخصات کامل متن از این قرار است: 
۳۳۵۷۵۵ 17 ۱۸۲ 4 1925 - 17878 رال ]۵ (متعف 116 رنتحعمه حلهاه۷0 
6 ر,توافنا ۶ه اجعصه)تججء ر1 صوذ ومتا ما6 عون ۳۵4۰ ع۱۵۵8۵) ۵4 40007 
,4 اواج ناخ ,0عهعنص ۵ 7ازفیه۲ هن 
تلاش مترجم برای گرفتن تماس با نویسنده رساله متأسفانه به جایی نرسید. 


۱۳ / تاریح خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


می‌دهد که تریحمة این رساله دلیل موافقت مترجم با گفته‌های نویسنده نیست. 
1 ۳ ید ۵ ۱ ات + ۰ . او ۰ ۰ ی ۰ 

مترحم ارزومند است روزی برسد که نیازی بدین توضیح نباشد و خوانندگان 
۰ و ۰ ۰ 0۳ 2 
خود کژیهای این گونه متود را دریابند. ولی این ارزو عملی نمی‌شود مگر اينکه در 
مان حوانابٍ دانش‌پژوه خوزستان - به ویژه جوانان عرب - بعنبشی علمی برای 
۳ 2۳ 1 1 و ۱ 
شناخت صحیح تاریخ نوین این منطقه؛ به‌وود آید؛ جنبشی گفتکوه برخورد 
انديشه و استناد به دفتر و قلم احزاء لابنفک ان باشند. 


تایستان ۱۳۱۷۱۷ محمل جواهرکلام 


پیشگفتار 


چِ 


به رغم بحثهای اخیر که ایران تا همین دو دههٌ گذشته جامعه‌ای ایستا بوده و در 
برابر تغییر ساختاری مصونیت داشته است. " باید گفت که ماهیت جامعة ایرانی در 
سیر تاریخی خود در دورهٌ قاحار([۱۷۹۶ - ۱۲۱۱/۱۹۲۵ - ۱۳۴۴ هج. قمری) به 
طور بنیادی دگرگون شد. " اين دگرگونی؛ از یک جامعة اسلامی قرون وسطایی به 
بحامعه‌ای با شرایط تقریبا (مدرن» علی‌العموم به «اثر غرب» و برآیند اقدامات 


۱ این موضوع در منابم زیر بررسی شده است: 

0 ۱۵۱660108 ظ1 6۲60ع4نقومن فلفهاوهعجه۲۱۵ ه امممهز: 16 ۳ 52۷۵۰ ۷۲ ۲عع۳(0 
65 ۵5 ۷6۶0۵76( 0 آه هل ۳۵۲۲۱۵۵۵0۲۵ 1960*5۳ عط) صز صدوعا طا عامه۲ آم‌زاتاط 
6 ,120005 01۳022 :(ازاین‌پس به صورت: 12/5 می‌ آید) .302 - 282 :(1972) 3 
1966(۰ ۷۵۴ ۲67() یاه عع) عاعک ۵2 که حتف 12۵۲۵۵۵۳۵ ۵0 506010 

۲. برآورد کلی از این تحول در منابع زیر داده شده است: 

۵ 1۵۷۵ ۱6 ۵ م70 "رتدزده مها باعتهه9 صهتقته(۰ رجماطاصصصا .5 ک خر 

,123-4 :(1968) 48 ۵6169 1071 
تحول در ساختار اداری ایران موضوع مقاله‌های زیر بوده است: 

16 ,1679 - 1779 ,۱۲6۵۵۱۷0۲۵0۷ظ بتوزهم ۶ه «مل) ۲۲0۱۲ عظ1 ۲ بطوهطلطاحظ .5 
108 60۲82 ۲211۷6) ۸0۳۵1۵16 ۲ 1282000 ۳۲۰ .ظ :67 - 139 :(1971) 540765 ۶۵6۸6۳۷ 
3 - 19 :(1962) 15 77۵7068 - 720 ۲ ,1900 - 1875 ,1۳2 12 

تحولات اقتصادی ايران نیز در کتاب زیر بحث شده است: 

,80 0368)) 1800-1900 م7۲ 0 کت 1260۳۱0۲۳۵ 71726 ,.(60) ,1992۷1 627168 
1971(۰ 
[و نیز ترحمهٌ فارسی آن: چاراز عیساوی» تاریخ اقتصادی ایران» ۱۹۰۰-۱۸۰۰ ترجمةٌ 

یعقوب آژند (تهران گستره» ۰)۱۳۰- م.] 


۶ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


تدافعی دولت مرکزی در این زمینه منسوب می‌شود. "اما با وود این دگرگونی؛ و 
در واقع در تضاد شدید با برخی از باورهای رایج وسیع دربارة روند «مدرنیسم» 
می‌توان ادعا کرد که جنبهٌ برجستهٌ تاریخ ایران در اواخر دورهٌ قاجار همانا استمرار 
آزادي قبیله‌ای و خودمختاري ایالتی بوده است. دلایل تاریخی این استمرار 
آگرچه درباره آن مبالفه شده " تا کنون به‌طور مناسب تجزیه و تحلیل تشده است.٩‏ 

در تقیجه هدف این رساله این است که مافیت: کستره وغل خودمختاری 
قبیله‌ای را در ایالت ايرانی خوزستان از سال ۱۸۷۸ تا ۱۹۲۵ بررسی کند. و نشان 
دهد که روند دگرگونی یاه شده» در مراحل آغازین خود؛ در وهله اول ناشی از 
همین حالتِ خودمختاری بود ولی سرانجام منجر بدان شد که خوزستان در گستر 
بزرگتر سیاست ایران قرار گیرد. به علاوه اين رساله سعی می‌کند نشان دهد که 


۳ و. کقا 
رک ۱۸6۹۱۵۸۵0۳۸۵ ۲ رهز۳8ط هه ۷۷۵۵۲ ۲86 ۵۶ 1۳00201 ۳۱۳6 ره0اتا .5 یک .مر 
هز ه0ت۱۷۵0۵1224 ه وهمم۳۵۳ 1۵6۵" رهوهز‌مهنده۳ ممصنع۳ :12-25 :(1957) 33 (ع۵0عما) 
.ما .1 ک ۳01 .1 ۷۷۰ 1۵ 5۱۲۷۵۷۲ ۲۱۱8)0۵۲16۵1 خر : 1۳۵۵ باتوی ۱۱18۸6۲66۸۲۸ 
,80 2(6۵)) ماک ۷216( 106 2 ۷00۵۳02۵0( ]۵ و2627 ,(608۶۰) 021۵06۲8 
119-0۰ :(1968 
۲و کف: 
۰ - 259 :(1973) 4 ۰2/2۸/۴5 ,۴250۶ 1۷۱0016 2 ۱۳۵6۲6 1۶" ,560016 ,3 .1۷ 
۵. از پاره‌ای استخناها به و یژه باید نام برد؛ 
وط 29۵40 1۳2 ۵۶ 60۷6۵6۵ ظ 1 :فصهقطک 1211 ۲21 1 ۲ ,062۲1۳۷۷۵2166 ۴۰ .6 
6) ۵05/۳9015 176 ,ع:[006 .۳ : 24-44 :(1972) 3 12۳5 ۲ ,1846-1915 م,ع161ظ 
.(1974 ,۳۱2816 
در هر دو اثر سیاست بیرونی و درونی اين طوایب مورد بررسی قرار گرفته است» ولی توجه 
عمده روی استقلال نسبی آنها ممُرکز نشده است. برای دید متفاوتی از اين بررسی با تأ کید بر 
چندپارگی اجتماعی و سیاسی جامعه قاجار و استقلال نسبی آن» ر. ک: 
15 225 ۲ ,1۳2 ۵212۲ 0۶ 296 16 .:00)199وع 1 ۲0۲1681۵1 بححتصحط م۸ "۳ 
3-1 :(1974) 


پیشگفتار | ۱۷ 


بسیاری از عوامل موّثر در این دگرگونی از درون خود ایالت سرچشمه گرفته‌اند ۱ 
عمل دولت تنها عامل دگرگونی نبوده است. 

یت باه عمدا بر پا استاد اصلی و چاپ نشد؛ وزارت امور خارجه ایران 
اداره اسناد عمومی بریتانیا و نیز اسناد حکومت هندٍ موجود در کتابخانه لندن 
استوار است. کمی منابع ردیف اول در بخشهای نخست این رساله -مربوط به دوره 
۷۸ تا ۱۸۹۰ - و نبودنٍ منابع ردیف دوم قابل اعتما محدودیتهایی در این 
زمینه به وجود آورده است." به همین علت بررسی مفصل پاره‌ای از موضوعهای 
این سفتت فیس نگرهیه از بعس ع اساسا آن بید که دوواد گونسکی سازمان 
اجتماعی؛ یک بخش از یک قبیله معیّن در خوزستان جنوبی و محله‌ای از یک شهر 
در نیمه شمالی استان در نظرگرفته شده و تاریخ اين واحدها را در ارتباط با تاریخ 
کلی ایالت بررسی کنیم اما محدودیت منابم این هدف را غیرممکن ساخت. 
بنابراین محور این رساله ایالت به طور عام است. 

اینک چند کلمه دربارة نام حاها و نحوه دگرنویسی آنها. در حال حاضر 

بساری از شهرهای ابالت تامهای گونا گون,با اعلاهای متفر دارند. به این تزئیب؛ 
اکنون فلاحیه «شادگان» نامیده می‌شود؛ محمّره «خرمشهر» و عتادان «آبادان». 
در این رساله شهرهای یاد شده را به نامهایی که طی دور ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ داشته‌اند 
آورده‌ايم. تنها استثنا نام خود ایالت است. در سراسر دورهٌ مورد بحث خوزستان 
غالبا به نام «عریستان» یا «عربستان ایران» خوانده می‌شد. البته نام قدیمی ایالت؛ 
(خوزستان» نیز به کار می‌رفت؛ مثلا عنوانٍ رسمی سرکنسول اتکایسف مسئول 
منطقه: «اچ. بی. ام. سر کنسول خوزستان و فارس» بود. به منظور یکنواختی» و نیز 
با توجه به اينکه نام رسمی ایالت در سال 6۱۹۲۳ /۱۳۰۲ ه ش به «خوزستان» 
تغنیر بافته. در این رساله همه حا از ان به نام «خوزستان» باد شده است. 


1 برای آ گاهی از چند و چون این منابع ر. کث: یادداشتی در باره منابع» در آخر رساله. 


م مت شب یه بیس حا ۲ ۱ ۱ تث_ِ 5 :۷ عسد" چا و 
۳ ۱ 


۳ ۱ ۱ 1 ۰ 
هر ده . 41 »و ای 
۰ سا ۷ »۳ ۳ ۳ اي * » 5 ری 1۳ 
ی ند ۳۹۹ هت و کج ده ءگر 1, . 
ی 8 چه 6 ی 5 سدبهی 6 متا با ۳۳۹ برپه شم ك__ 


اون حپت اه وه مهن وی ۳ ده« ورس 4 تب ۱ وی 


۱ ۱ 1 ۳ ی : 9 ۵ صه تت‌ 4 هر سک 
۰ ۰ 
5 ك‌ 11 ج 1 یه س ف "یف ‌ 9 ۳ ی 
۱ ۱ ۱ ۱ » 
۱ ۱ هت چِ# ۱ ی 3۳۵" اه ره یر َ ث_-- بت 
.". ۳ .. ۵ ان ۸ در ملد ه یلا له زر نت ۱ 


ی تباب #سبک مامتا ی" ماه مه 14 ویو چا ِ 9 


3 ۱ دا سای و ۳ سر و پا 
ی دور ۷ ۰ ۰ ماج «لن ۰:۹۵ مه ملع" رپتاس* 

هو م۳ , مق سای نی 
ی . ۳۷ دس 7 یره مسبلا 5 خو تین 
وس دبا و با هل ۳ تسه 

و زر : 4 سا اپ لا . نط ید هن 
ات رید مابجلاشت ماه ات بح گت ۵ . - هل درآ 

رتست نی له دم رود مس بات پیت 
۱ پم برنبه مایم پا ان سوه 
اج رنه ۰۱۰۱۸۱۳۸ 7 مت مت و باس ال یا و اي 
سس عمده معط مانصریی 9 1 نا هه ی چم 


۳1 ۲ 
5 ۳ ‌‌ 
] .» 0 5 مب 5 


5 1 " زابرید میم با موی 2 


تا ی ۳ 


۳ ثكثٍِِ ۳ و ات لا ی و ۷ 1 سب لت ت " تست نت نها » 


فصل ۱ 
خوزستان و شاخصهای اجتماعی-اقتصادی 


جامعهٌ سنتی: ۱۸۷۸ - ۱۸۹۰ 


مقد مه 
برای توصیف سازمان اجتماعی -اقتصادی خوزستان در این دوره. اصطلاح 
((سنتی)) شاید از همه مناسب‌تر باشد. سنتی در اين معنی که ترکیب نژادی» تلقی 
فرهنگی, آداب اجتماعی و نهادهای اقتصادي ایالت به گونهٌ قابل ملاحظه‌ای 
شیه دهه‌های پیشین بود یا با آن تفاوتی نداشت. این بجنبه از پیوستگی در سطوح 
مختلف قابل تشخیص است. در سطح مردم» سا کنان شهرهاء افراد قبایل یا سکنه 
وی رات بیط لیم ود بودنه و ماه بدران خود در جوشش با محیط 
پیرامون تز گر می‌گذراندند. ساختاز انالتت - مت تاک ثیر متقایل شهر و توستا و 
قبایل بر یکدیگر و نیز بر نظام بزرگتس نی حکومت ایا اساسا تغییر زیادی 
نداشت. در سطح نهادی» امور حکومت ایالتی» وظایف حکومت مرکزی و 
لزامات افراد زیر سلطه مانند گذشته» ضرورتا به حفظ امنیت عمومی و پرداخت 
مالیات محدود می‌شد. 

اگرچه سازمان احتماعی-اقتصادي ایالت را به عنوان (سنتی» توصیف 
کردیی اما این توصیف نباید این شبهه را پیش آورد که خوزستان به تعبیری 
حامعه‌ای ایستا و بدون تحرک بوده است. در وآقع؛ در دهه ۱۸۸۰ منطقه شاهد 

تغییر قابل ملاحظه‌ای گردید که البته پیشتر در جزئیات بود تا در کلیات. از جمله. 


۳۰ / تار بح خو زستان» ۸.۷۸ - ۱۹۲۵ 


درزمان حشمت‌الدوله (۱۸۷۸ -۰ ۰۱۸۸۰ مرکز ایالت از دزفول به شوشتر انتقال 
یافت.! با وجود این تخیر مرگ ابالث آثر زیادی در اقتضاد ایالت به خا 
#2 ۲ 

تکذاف 3 


در سطح دیگر تغییر و تبدیل مستمری در منصب نایب الحکومه»ی 
رامهرمن منطقه کشاورزی واقم در جنوب شرقی استان. وحود داشت. 
نایب الحکومه گاهی یکی از اعیان محلی بود. گاهی نیز نمایندُ خانهای بختیاری» 
شیخ محمره و يا حکمران کل خوزستان. "با وجود این مدرکی در دست نیست که 
نشان دهد اين تغییر تأثیر قابل توجهی در زندگی مردم رامهرمز داشته است. ۴ 

همچنین دگرگونیهایی نیز در محدودهٌ اسکان اهالی رخ داد. در طول چند 
سال» در بعضی مناطق ایالت. به ویژه ناحیةٌ (میان آب» باریکه‌ای بین شوشتر و 
بندقیر» نحوهٌ زیست اهالی از یکجانشینی به قبیله‌ای تغییر یافت." با وجود اين» 
تعادل مسلط میان کشاورزي یکجانشین /کوچرو در ایالت به همان شکل بافی 
ماند. 

همچنین ساختار درونی اتحاد طوایف خوزستان نیز به صورت قابل 
ملاحظه‌ای دگرگون شد. تا قبل از سال 3۱۲۹۵/۱۸۷۸ طايفةٌ کعب به عنوان رهبر 
اتحاد طوایف ایالت شناخته می‌شد - حقیقتی که عنوان منیم شیوخ آن: 
(شیخالمشایخ» به خوبی بدان گواهی می‌داد. از سال ۱۳۰۵/۱۸۸۸ 3 این اتحاد به 


۰ ۲۵910 آ6۴۵) ۵۳0 2۳۳۵) 0 ۵۲52 16 0 2۵26166۲ ,61۲ 1/۵۲1۳ .0۶ .1 .1 
۱ ۰ . , ]1 ۴276 ,(1915 م,هااتهآه۲)) 3:5:0۳16۵] 

۲ برای سس تا ایسن شهرها در سال ۰۱۸۷۲ ۱۸۷۸ و ۱۸۸۱ | ۰۲ ر. کث: حاج 
عبدالغفارنجم الملکک» سفرنامه خوزستان» به کوشش محمد دبیرسیاقی (تهران» علمی» ۱۳۴۱). از 
این پس به صورت:نجم‌الملکث» سفرنامه یاد می‌شو د. ۳. همان» ص ۰۱۴۵ 

۴ بسرای تسوصیف‌رامهرمز در سال ۱۸۸۱ / ۸۲ ر. ک:نجم‌الملک» سفرنامه» صص 
۷ -۱۴۱؛ عبدال بن مصطفی قلی‌خان اعتمادالسلطنه» کتابچه مسافرت‌عرستان ولرستان (به 
شمارةٌ ۱۲۸۵ در کتابخانهٌ وزارت خارحه ابران؛تهران). از این پس: عبدالّه» کتابحه. 

۵.نجم الملکک» سفرنامه: ص ۰۳۱ 


فصل ۱ / ۲۱ 
مثابه یک نهاد سیاسی از بین رفت و به تصرف رقیب طايفهٌ کعب یعنی طایفه 
(محیسن» مُحشره (خرمشهر) درآمد." با وحود این افول اتحاد. کعب:بر ستیز 
مستمر قبایل و حکومت ایالتی. با تعادل نسبی قوا میان آنان اثر ناچیزی داشت. 

یک خطر واقعی وجود دارد که به ایالت به صورت بکپارچه نگاه کنیم و بر 
عوامل موّثر در تداوم تحول تا کید نماییم؛ طوری که تصویر کاذبی از وحدت و 
یکپارچگی را القا کنیم در حالی که در حقیقت هیچیک از اینها وحود نداشته 
باشد. برجسته‌ترین ویژگی الگوی سنتی. سازمانٍ ابجتماعی -اقتضادی عبارت بود 
از تقسیم ایالت به دو بخش متمایز -و تا حد زیادی مانع‌الجمع -مناطق قبیله‌ای و 
مناطق شسهری. در این دوره» روستاهای ایالت الگوی سازمان 
احتماعی -اقتصادی بیدا گانه‌ای نداشتند» بلکه بیشتر تحت سلطه یا متکی به شهرها 
و قبایل بودند. بدین ترتیب. الگوهای روستايي سازمان اقتصادی از نوع 
کشاورزی یکجانشین بود» در حالی که الگوهای اجتماعی سازمان آنها هم شهري 
بود هم قبیله‌ای. چنین اجزایی - قبایل» شهرها و روستاها - آزادانه با یکدیگر 
تکمیل می‌شدند و در درون خود مرزهای جغرافیایی و اداری مشخصی داشتند. 
بدین ترتیب» در سراسر این دوره» «خوزستان» معنابی حقیقی نداشت و صزفا نام 
یکت واسف. اهاری هه بز3- بهکرین مقال برای انن تداشتن تیکزارسگنن قادایش 
حقیفّت باشد که در سال ۸۲/۱۸۸۱ وارد کردن ذغال سنگ از بریتانیای کیپر به 
محمره از استخراج آن از کوههای بختیاری» واقع دز شمال غربی ایالت. به 


۴ تج 3 ۷ 
مراتب راحت‌تر و ارزانتربود. 


سرزمین و مردم 
در سراسر آپن دوره؛ و در واقع تا سال ۰۶۸۸ ش مرزهای سیاسی ابالت از 
مرزهای خوزستان آمروزی بسیار محدودتر بود. ایالت. بر اساس وضعی که تا سال 


۱. برای جزئیات بیشتر ر. کث: فصل دوم همین رساله. 
۷.نجم الملک» سفرنامه» ص ۸۴ 


۴ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


۸ داشت. مساحتی بالغ بر ۱۶,۰۰۰ میل مربم [ حد ود ۰ )کیلومتر مربم| 
را در بر می‌گرفت که به شکل سه گوش میان خلیج فارس و دامنه کوههای زا گرس؛ 
و نیز مرز امروزی ايران و عراق قرار داشت. این سه گوش عمدتاً دشتی رسویی را 
در برمی‌گیرد و از لحاظ جغرافیایی بیشتر با دره بین‌الشهرین همجنس است تا 
ارتفاعات ایران. سطح این فلات در وسط ایالت در اهواز به واسطه رشته‌ای از 
ارتفاعات به دو نیم می‌شود که تا مسافت حدود ۴۸ کیلومتر به سوی مغرب» شمال 
غرب شرق و جنوب شرقی امتداد دارد. بلندی ارتفاعات استان از سطح دریا در 
ساحل خلیج فارس و در محمره(خرمشهر) ۰ متر است. ارتفاع از سطح دریا در 
په‌های اهواز به تدریج افزایش می‌یابد و در کوه «فدلک» * واقع در شمال شرقی 
شوشتر» در مرز خوزستان و لرستان به ۳۶۵ متر می‌رسد, این تغییر ارتفاع در شکل 
زیر نشان داده شذده است. 


۰ ۰ ۰ کی 7 
نمودار ۱ - نیمرخ طبیعی بزرگ شدء خوزستان 


هم‌مرز با خلیج فارس - ۸ 
هم سطح دریا خرمشهر < 8 
0 ۶۰ متر بالاتراز سطح دریا اهواز 6 


۸ این نام در منابع موجود - از جمله: فهرست کوههای ابران» تألیف لطف الله مفخم پایان؛ 
(تهران» ستاد بزرگ ارتشتاران» ۱۳۵۲) - یافت نشد. -م. 
06 تون مج ۳76 صناری! عطا ما الفز۷ ۸۵ ۲ العظ تعبع5 121 ,9 
,4 :(1889 ,عتا) 145 2۵8۵۵2۱6 ما۵8 


نصل ۱ / ۲۳ 


۵ متر بالاتر از سطح ذریا کوه فدلک « ظ. 


رشته کوههای زا گرس, که دشت خوزستان را از ارتفاعات ایران حدا 
می‌کنند» سرچشمٌ رودهای متعدد ایالت هستند. بزرگترین و مهمترین آنها کارون 
است. آبخیزهای این رود در کوههای زا گرزس (یختیاری) واقع در ۱۶۰ کیلومتری 
غرب اصفهان قرار دارد. کارون از کوههای زا گرس (بختیاری)؛ واقم در ۲۴ 
کیلومتری شمال شوشتر سر بر می‌آورد و از این شهر به سوی اهواز و محمّره جاری 
شده و به شط العرب [ا کنون اروندرود] و خلیج فارس می‌ریزد. شعبه مهم سمت 
راست آن» رود ««دز؛ پس از سرازیر شدن از کوه از شهر دزفول می‌گذرد و دقیقاً 
در بند قیر به کارون می‌پیوند. رود کرخه از کوههای زا گرس ( کوههای غربی 
لرستان) سرچشمه می‌گیرد و در حدود ۳۲ کیلومتری غرب دزفول وارد ایالت 
می‌شود و در نهرهای متعدد و نیز باتلاقهای ناحیه حویزه می‌ریزد. رودهای 
حزاحی و هندیان که در جنوب و جنوب شرقی ایالت جریان دارند. از بخش 
جنویی زا گرص (بختیاری -زامهزمز) سرچشمه می‌گیرند وبه خلیج فارس می‌ریزند. 
این رودها منشاء نوعی آبياري طبیعی موسوم به «فاریاب» هستند که بیشتر در 
شمال ایالت متداول است. آبياري فاریاب در نیمه جنوبی اقلیم محدود به مناطق 
حویزه؛ فلاحیه. رامهرمز و ناحیه جراحی است و این مناطق به ویژه در جوار 
رودخائ‌ها قزار دارند- در گذشته شرط اساسی.برای استفاده گسترده از روش 
آییاری فاریاب؛ نگهداری و مرت جویهای آییاری موجود در منطقه به صورت 
مستمر بود. اما نبودن سلطه سياسي متمرکز و گذشت و غفلت چندساله و جنگ و 
گریز مداوم طوایف ( که طی آن تخریب جويهاي آب رقیب به عنوان یک شیوا 
مقیول چنگی تلقی می‌شد)» همه و همه باعث ویرانی بسیاری از تأسیسات آبیاری 
شدند. به اپن ترتیب از سال ۸۲/۱۸۸۱ تقریبا كلية کانالهای آيياري رود کرخه رو 
به ویرانی گذاشت.۱۱ در نتیجه بخش عمده‌ای از اراضی ناحیه حویزه که به شیوه 


۰ . نجم الملکث» سفرنامه» ص ۰1۰ 


۴ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


فاریاب آبیاری می‌گردید: وابسته اییاری دیم و آب پاران و ۱۷ 


هزینه‌های گزاف سدسازی و احداث شبکهٌ آبیاری نمی‌توانست از طریق 
اقتصاد محلی قبیله‌ای فراهم شود. و دولت مرکزی نا گزیر به تقبل آن بود. در سال 
۹ در اهواز سدی با هزینه گزانی ۰ تومان ساخته شد اما همین 
سد اندکی بعد» به علت آهمال در ساختن آن» محتاج مرمت فوری شد. در سال 
۳۲ کوششهای متعدد ناموفقی پرای بنای سد حدیدی به عمل آمد. ۲۲ در 
سال ۸۲/۱۸۸۱ به دستور ناصرالدین شاه. هیئت ویژه‌ای به منظور بررسی 
امکانات و و برآورد هزینه احداث سد و کانالهای آبیاری در ایالت» به خوزستان 
اعزام شد. ۴ انجم‌الملک: ۱۹ مهندس و مسئول این هیثت در گزارش خود از این 
سفر, یکی از موانع مهم در راه احداث شبکه جدید آپیاری را «مخالفت قبایل 
عرب» قلمداد می‌کند. به گفتهٌ اوه اعراب واهمه داشتند که بنای سدها و ایجاد 
شبکه ایباری باعث دخالت بیشتر دولت در امور روزمره ایالت و از دست رفتن 
منافع آنها گردد.۱۳ 

فقدان یک شبکه وسیم آبیاری باعث شد مناطقی از ایالت که به طریق طبیعی 
آییاری نمی شدند» وابسته آب باران شوند. میانگین باران سالائه دود ۵الی ۶ 
اينچ (۱۲۵ تا ء۵ ۱ میلی متر) بود. بارندگی سالانه یکی از شهرهای ایالت. از دی 
ماه تا آذرماه» در حدول ۱ نشان داده شده است. 


۱ همان» ص ۵۸. ۷۲ همان» ص ۵۷. ۴ نجم‌الملک» حمان. 

۴ برای اطلاع از کار این هیئت» ر. کت: نجم‌الملکک» کتابچه مسافرت عرستان و سد اهواز؛ (به 
شمار؛ٌ 1۲۴۹٩‏ در کتابخانةٌ وزارت خارجه ایران» تهران). [از اين پس به صورت؛ نجم‌الملکک» 
کتاچه» یاد می‌شود.] ۱ 

۵ برای شرح حال نجم الملکث» ر. کت: مهدی بامداد؛ تاریخ رحال ابران» حلد ۲ صص ۲۷۴ 
ت ار زر ن 5 

۲ نجم‌الملک» سفرنامه» ص ۳۸. آقبایل عرب مخالف ساختن سد و... نبودند؛ مخالف آن 
طرحهای «استعماری» بودند که به فقیر شدن هرچه بیشتر گروهی و غنی شدن گروهی دیگر 
می‌انجامید» و اين طرحها در آن زمان چه بسیار بودند.-م.] 


فصل ۱ | ۲۵ 


جدول ۱ - مقدار باران برای عبادان [آبادان] به میلی متر) ۱۷ 


که سد سا من مد ساب 
0 دض بکلا مه بر تن 


لاتی که بب* از همه واسته آب باران‌اند؛ گند و و هستته که 

متحصیو ای 07 نیقی : #۳ ی ار 
محصولات کشاورزی عمده خوزستان به مار هنیا یکد. عامل مهم تیار در 
کشاورزی خوزستان. نوع خاک است. خاک در خوزستان به طور,کلی بر دو نوع 
است: نع اول خاک قرو ماسه‌ای اس که ان مه خوانده م _شود. اب اک را 
نوع ترم یی اس ی ر 


می‌توان با وسایل ساده‌ای که در اختیار افراد قبایل عرب است شخم زد. شخم 
زدن, با استفاده از حیوان محدود به زیر رو کردن پوسته زمین با به کار بردن یک 
خیش چوبی ساده به عمق ۷/۵ تا ۱۰ سانتی متر است. خاک نرمه می‌تواند با مقدار 
کمی تخم اصلی محصول فراوانی بدهد. بهترین نتایج زمانی حاصل می‌شود که 
باران زمستانی کم باشد. نوع دوم خاک ژُسی و معمولا" سخت است. ۳ این نوم 
خاک نیاز به شخم مفصل و تخم کاری وسیع دارد. محصول یک قطعه زمین رسی 
از یک قطعه زمین با خاک نرمه به همان اندازه کمتر است. بهترین نتایج کشت در 
خاک رسی مسبتلزم آن است که باران به وفور ببارد. محصول این دو نوع خاک از 
۰ ۳۰ برابر,مقدار کشت اولیه و تا ۴۰ برابر متغیر است. در سالهای نامناسب با 
کم باران میزان محصول ممکن است به ۸ یا ۵ برابر و حتی کمتر کاهش یابد. 


62۵0۵ وه آهنتهک هنن( 4 مه 2۷/۵21 1۳6 ,6و۳ .ظ «ه:111 ۷۷ .17 
1971(۰ ب,صهعجم) «آمهو0عی 


۸ در متن وازه محلی 7 (مارشیل ؟) آمده است که ما آن را به رسی تعبیر کرده‌ايم. - م. 


۶ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


به این ترتیب کاملاً روشن است که بارندگی عامل مهمی در کشاورزی انالت 
به شمار می‌رود. اين حقیقت را شماری از منابم دیگر گواهی می‌دهند. اما منابم 
باد شده به رابطهٌ دقیق میان مقدار و زمان باران از یکسی و محصول مورد انتظار 
یک ناحیه معین هپرشاآی ععین ان موی یکره اشاازم نم کنند. امه منابع نشان 
می‌دهند عموما به اختصار مطالبی از اين قرار است: «آبیاری مصنوعی وجود 
ندارد. و کشاورزی کاملاً به بارندگی وابسته است.» يا «آنها در بهار محصول خود 
را برحسب ریزش باران جمع‌آوری می‌کنند. که ممکن است صد برابر باشد یا 
هیچ.» بنابراین حزئياتِ مربوط به رابطه درونی میان باران و میزان محصول را 
نا گزیر باید از میان دلایل پرا کنده و بعضاً متناقضص موجود جمع کرد. 

منابع نشان می‌دهند که بارندگی از سه جهت اهمیت داشت. اول آنکه اگر 
باران نمی آمد که گاهی هم رخ می‌داد - محصول از بین می‌رفت. دوم همان طور 
که قبلاً هم اشاره کردیم مقدار باران نیز مهم بود: بارندگی زیاد محصولات خاک 
نرمه را از ین می‌برد و کم آن می‌توانست به محصولات خاک رسی صدمه بزند. 
سوم؛ مهم ترین عامل زمانِ بارندگی بود. از آنجا که گندم و جو محصولاتی 
پاییزی ‏ زمستانی هستند. برداشت رضایت‌بخش آنها مستلزم حداقل دو نوبت 
بارانٍ کافی بود که یکی می‌بایست قبل از کاشت و دیگری کمی پیش از برداشت 
فرود آید. بنابراین پیداست .که ا گر باران اول دیرتر از نیمه دسامبر (۱۰ آذر ۱۰۰ 
دی) نازل می‌شد. کار برداشتِ محصول به علت تأخیر در کاشت» می توانست با 
خطر رویرو گردد. اگر باران دوم با کمی تأخیر در نیمه ژانویه (۱۱ دی تا ۱۱ بهمن) 
تا نیمه فوریه (۱۱ بهمن - ۱۱ اسفند) فرود می‌آمد در این صورت نیز برداشت 
محصول با جطز روبرو می‌گردید. اگر باران دوم تا نیمه مارس نمی‌بارید. محصول 
به کلی از پین می‌رفت. 

گذشته ازگندم و بو محصول مهم دیگر نیمةٌ جنوبی ایالت خرماست. همان 
قدر که خرما محصولی بهاره - تابستانه است» پرورش نخل خرما نیز بسی مشکل تر 
از کشت گندم و جو است. که محصولاتی پاییزی ‏ زمستانی‌اند. کشت موقت خرما 


مستلزم وحود چجند ین عنصر است. که شمه در نواحی. حنوبی ایالت وحود دارند؛ 


فصل ۱ / ۲۷ 


۹ س 7 ی ۲1 بو ۰ ۱ ۰ 
عنصی نظارت بر آبیاری است. همجنانکه نخل خرما از مراحل کاشت تا رشد 
کامل» در دوره‌ای چندین ساله» عمل می‌اید در هر مرحله از رشد خود نیز نیازمند 
مقادیر مختلفی آب است. در دورهٌ نونهالی -چند ماه پس ا زکاشته شدن نهال -نخل, 
حداقل هر دو هفته یک‌بار نیاز به آییاری دارد. در این مرحله با ید دقت کرد که گل 
یا مواد ناخالص دیگر به نهال آسیب نزند. این امر توجه جدا گانه به هر تهال تازه 
کاشت و آبیاری آن را ایجاب می‌کند: با رشد تدریجی نهال در.مدت یک الی دو 
سال» آپیاری آن به صورت ماهیانه خواهد بود. در فصل گرما به وسیله کانالهای 
مربوط کار آبیاری انجام خواهد شد. در این مرحله. درخت می‌باید مرتبا هرس 
شود ۲ سریعاً رشد کتد. تا مراقنت گامل و دو سح سه الی شهاننالگی رک 
کاملاً تنومند شده و به سوی رشد کامل پیش خواهد رفت. درختان خرما در سنین 
چهار الی پنج سالگی به بار خواهند نشست و با گذشت ۱۰ الی ۱۵ سال بار هر 

۰ ح 5 

درخت در هر موسم حدود ۲۰۰ پوند ٩۰(‏ کیلوگرم] خواهد بود. 

چنانکه در بالا اشاره شد. کشت صحیح درختان خرما نیازمند توحه و 
مراقبت کامل است. برای آینکه اين محصول مقرون به صرفه گردد لازم است 
درختان خرما در مقیاس وسیع و در نخلستانهایی با تعداد ۰۰ تا ۲۰۰ اصله کاشته 
۵ ۰ 0 ی ۴ ۶ ی 
شوند. کار به علت گستردگی عمل از عهدهٌ یک نفر خارج است» چرا که پرورش 
درخت خرما را نمی‌توان همچون کشت گندم به تصادف وا گذا رکرد. بجز موارد 
گوناگون و لازمی که تا کنون شرح داده شد. عمل آوردن درختان خرماء به علت 
طولانی بودن مدتِ آن. تا حدودی نیاز به ثبات سیاسی و تداوم مالکیت شخصی 
دارد. این عوامل در اتن مدت هط در ناحبه محمّره [خر مشهر] وحود اه 
بنابراین طبیعی بود که بزرگترین و گسترده‌توین نخليتاتهاي خرما در دهه ۰ به 
مساحت ۲۶ کیلومتر مربع در دو سوی کرانه رود کارون در محمّره جا داشته باشند. 

ت ۰ ی اب ۰ 2 مه 

در طول این مدت. خوزستان محل. سکونت سه گروه قومی مشخص بود. در 

نیمه حنوبی ایالت قبایل عرب | کثریت داشتند. نیمه شمالی به صورت سنتی میدان 
۳ ۱ 

مبارزه بین سه گروه از قبایل لر. بختیاری و عریها بود که هر کدام در پی بهره‌برداری 


۳۸ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


از منابع کمیاب ناحیه بودند. عشایر ُر پشتکوه از مناطق شمال و شمال شرق 
ایالت بین دزفول و کوههای زا گرس به عنوان موطن زمستانی خود استفاده 
گر دتاد. عر آفازقر زستاته ‏ اف آر مثل درکوند دیناروند بشگزند. ز قیال 
می‌بایست کوههای لرستان را ترک و به دشتهای دزفول کوچ می‌کردند. آنان در 
بهار به سوی چرا گاههای تابستانی در کوهستان باز می‌گشتند. به همین شکل» 
طوایف هفت لنگ و چهار لنگ بختیاری نیز از دشتهای شوشتر و رامهرمز به 
عنوان قشلاق (اقامتگاه زمستانی) استفاده می‌کردند. 

مرا کز شهری خوزستان از لحاظ ترکیب قومی از هماهنگی بیشتر 
برخوردار بودند. مردم شهر محمّره را عموماً اعراب تشکیل می‌دادند که اقلیت 
کوچکی از ایرانیها و صابیان نیز در میان آنها وحود داشتند. در حالی که سکنه 
حویزه از نظر قومی تماما عرب بودند. اهالی شوشتر دزفول از تژاد دورگ‌اند, که 
محصول آمیزش اعراب و ایرانیان به شمار می‌روند. 

ازدواج با خارج از محدودهٌ قومی در حنوب خوزستان خیلی کم مرسوم بود. 
در واقع افراد قبایل اعراب این را خیلی شرم‌آور می‌دانستند که دختر خود را به 
ایرانی جماعت (عجم) بدهند." ۲ این دشمنی میان اعراب و ایرانیها را رابرتسون» 


کسوال انیت قو تفیرب به طرز زقله دی کته کرته ات 


عربهای خوزستان کسی را که به صورت غیرمعمول باهوش باشد خوش نمی‌دارند» 
اختمالاً به این علت که آن را ناشی از نقست و برشاست:با عجمهای شوخ و زیزکک 
می‌دانند. آنها بسیاری از آداب و حالات عحمها را اقتباس کرده‌اند» مثل سرخم کردن به 
جای دست به پیشانی بردن که سلام کردن معمولی عربهاست. شیوه‌های آنان ات 
تشریفاتی روی هم رفته بیشتر شبیه عجمهاست تا خود عربها. لباس آنها به استثنا پوشش 
بز 2 ابیت زنان عجم که ی تس یی 
تحسین آنها هستند. با وود این گرب یات بالا سم آميزش خانوادگی دارند و عربها 
یز مسا وس گنه میان آنها نفرت و تحقیر باطناً نیرومند است. عجم عرب را 


۰۷۰ .نجم‌الملک» سفرنامه: ص‎ ٩ 


۲٩ / ۱ فصل‎ 


شخص کودن و بی‌شخصیت می‌داند و عرب عجم را آدمی ترسو و رذل می‌پندارد که با 
یرنگ خیرات وی را ربوده. عربها جدا عقیده دارند که اگر بتوانند با هم متحد شوند دفم 
عجمها آسان خواهد بود؛ اما می‌دانند که اتحاد برای آنان غیرممکن است چرا که هیچ 
فردی نمی‌تواند به اعضای فامیل خود اطمینان کند چه رسد به شیوخ مناطق و قبایل دیگر. 
میان طبقات پایین عرب و عجم احساس خصومت پنهان شدنی نیست. 


با وحود اظهارات رابرتسون دربارٌ خواستنی بودن زنان عجم؛ در منابع 
مربوط به این دوره هیچ نمونه‌ای از ازدواج بین عریها و ایرانیها در میان قبایل 
غرب نمی توان یافت: گفته می‌شد که شیخ جابن شیخ مُحمره (در گذشته 
۱ ۵۳۵ ۵ دو ون کت فرب و 2۹ شیخ مزعل نیزه یک ون کت | 
بش تا سال ۴۲ هم این حقیقت که پسر ارشد شیخ خزعل با یک 
دختر سرشناس ایرانی ازدواج کرده بود تخطی بزرگی از سنن عربها به شمار 
طترفت. 

تنوع قومي خوزستان. ارائه گزارش دقیقی از نفوس این ایالت در دهه ۱۸۸۰ 
وا بسیار دشوار می‌سازد. کلنل ام. بل افسر ضد بحاسوسی انگلیتی در سال 
۴ با به کار بردن خام ترین ابزارهای روش شناختی تخمین حمعیت 


داشت. 


یر کرده ااست با تیه گبری اتدلالی: بآورخت اد ختی باه دستا دهد 


اگر وسعت کل خاک ایران را ۱۰۰,۰۰۰ میل مربع (۹,۴۰۰ ۱,۵۵ کیلومتر) و نفوس آن 
را ۸,۰۰۰,۰۰۰ نفر بگیریم» میانگین جمعیت آن در هر میل مریع ۱۳ نفر (۵ نفر در 
کیلومتر مربع) خواهد بود. از ۰ ۰ ۰,۰ ۰ ۸,۰ تفر حمعیت آن و ه,ه ه ۲,۰ نفر در شهرها 
ساکن هستند؛ ۲,۰۰۰,۰۰۰ نفر ایلیات یا عشایر کوچنده‌اند و ۴,۰۰۰,۰۰۰ نفر در 


روستاها و نواحی روستایی سکونت دارند. به این ترتیب می‌توان فرض کرد که در جنوب 


۰ همان ص ۰۱۱۵ 
۳ ,(1887 ,۴2115) 506۵۳06 سل 6۶ ۱۵1066 0 966( 7 ,116۷01207 1286 .21 
.527-۰ 
و نیز ر. کك: ترجمه فارسی: ژان دیولافوا» ابران؛ کلده و شوش ترجمه علی‌محمد فره‌وشی» 
به کوشش بهرام فره‌وشی. (تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۹۴). 
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غربی ایران» در صورتی که نواحی دارای ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ نفر مد نظر باشد» میانگین 
جمعیت از ۱۰ نفر در میل مربع تجاوز نکند. این برآورد نسبتاً دیق جلوه می‌کند» ایران 
دارای پرا کنده‌ترین حمعیت در حهان متمدن امروزی است. 

بر پایةٌ این فرضیات و با محاسبهةٌ الّبختی مساحت مناطق مختلف ایالت؛ 


براوردهای زیر در مورد حمعیت در حدول ۲ عرصه می‌شوند: 


حدول ۲ - برآورد «کلنل بل) از حمعیت ایالت در دهه از ۲۲ 


دشتهای شوشثر - دزفول و حویزه 


در عین حال که برا ورد بل از حمعیت خوزستان رویهمرفته نادرست نیست؛ 
شیوه او دشواریهای تخمین حمعیت ایالت در این مدت را نشان می‌دهد. برای 
استخراج آمار صحیحی از حمعیت لازم است به دو نکته توحه کنیم: 

اول آنکه جمعیت ایالت در تابستان و زمستان به علت کوچ عشاير بختیاری 
و آر متفیر بوده است» و در طول سال چندین قبیلٌ بذرگ عرب. به ویژه بنی‌لام و 
بنی‌طرف؛ حابه‌حاییهایی در طول مرز ایران و عثمانی نیز داشته‌اند. بعضی از 
برآوره‌قای میت غرزستان کهدر دسترمی .سسنتد این تغیر فیوسنته کر اندازه 
جمعیت را مد نظر قرار نداده‌اند. دوم آنکه بعضی از برآو ردها در ارتباط با مجموع 
سکن هر معلنه از ایالتت من ات افداتد: ال آن که ترآززدهای دیگر نها با 
ذکر حمعیت قومی ایالت براساس تعداد خانواده‌ها بسنده کرده‌اند. این مناطق 


22. 10 . 


فصل ۱ | ۳۱ 


هميشه مرزهای سیاسی ثابتی نداشٌتند و مرزهای آنها سال به سال به گونهٌ قابل 
ملاحظه‌ای یوق گزق. 

دشواریهای موجود در راه ارزیایی حمعیت ایالت شاید زمانی بهتر درک شود 

‌ ۰ ِم ت 
که براوردهای متناقض از حمعیت شوشتر در این دوره عرضه گردد. برآوردها از 
این قرار بودند: ۲۲۰۰۰ نفر در سال ۷۹/۱۸۷۸ ۶۰۰۰ نفر در سال ۰۱۸۸۱ ۸۰۰۰ 
تا ۱۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۸۸۲/۱۸۸۱ ۸۰۰۰ نفر در سال ۳۰/۱۸۸۹ ۲۲,۰۰۰ 
نفر در سال ۲۵/۹۱/۱۸۹۰ 

مطمئن ترین برآورد از حمعیت ایالت شاید همان باشد که رایرتسون در سال 
۷۸ شش انجام داده است. او اطلاعات وسیعی از منطقه داشت و بسیاری از 
شیوخ فبایل و اعیان شهری خوزستان را می‌شناخت. رایرتسون حمعیت ایالت را 
حد و د ۱0 نفر برآورد می‌کند. که در مناطقی که در حدول ۲ آ اند توزیع 
می شد ند. 

جدول ۳ - برآورد جمعیت ایالت در سال ۱۲۹۵/۱۸۷۸ ۲۹ 


- سه [ ار سادتیی_ 


۳نجم‌الملک» سفرنامه ص ۰۱۳۴ 
8 ,1۷۵۲ صناهط عمط ده پمصتاول ه ۶ «تهزنا ه هم م8276[ ,جوعتت .24 
2۰ ۰ ,1 ۲2۲۶ .(1889) مهب و۳ 
۵ عبدالّه» کتایچه» ص ۰.۹۱ 


.رابرتسون» «توپوگرافی خوزستان» (ش ۰۲ قسمت ۰)۲ ص ۰ ۲. 
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برآوردهای رابرتسون با ارقامی که نجم‌الملک ارائه داده تا حد زیادی تغییر 
می‌کند. نجم‌الملک صاحب‌منصب ایرانی. که در سال ۸۲/۱۸۸۱ از ایالت دیدن 
کرده بوده قبایل عرب خوزستان را حدود ۲۰,۰۰۰ خانوارذ کر می‌کند. اگر تعداد هر 
خانوار ۵ نفر فرض شود در این صورت مجموع نفوس قبایل عرب در این سال به 
۰ تفر بالغ می شد. 

علاوه بر این نجم‌الملک جمعیت شهری را چنین برآورد می‌کند: 


شوشتر حدود ۰ ۰ ۰,ه ۲ نقر ۲۲ دزفول حد‌ود و 2۳ محمره حد ود 


۹ ۳ از 36 
۰ نقر بوده تا 


الکوی قبیله‌اي سازمان اجتماعی -اقتصادی 
(اتحاد قبیله‌ای». " را می‌توان به عنوان بزرگترین واحد یک سازمان خودمختار 
سیاسی تعریف کرد که بر یک دسته‌بندی اجتماعی انحصاری استوار است؛ از 
لحاظ نظری یک نیای مشترک دارد و در منطقهٌ مشخصی زندگی می‌کند. در زمان 
مورد بحث. در ایالت چندین اتحاد قبیله‌ای وحود داشت که مهم ترین آنها کقب در 
شهر فلاحیه, محیسن در محمره و بنی‌طرّف در ناحیه کرخه و حویزه بود. الگوهای 
احتماعی سازمان اين قبایل بسیار به هم شبیه بود. در حالی که سازمان اقتصادی 
سه اتحاد یاد شده تفاوت محسوسی باهم داشت. مهم‌ترین تفاوت در ساختمان 
اقتصادی را باید در نوع بهره برداری آنها از منابع جست و حوکرد. که از کشاورزي 
یکجانشین تا کوچنده روستایی را در برمی‌گرفت. شایع‌ترین شکل این سازمان 
آمیزه‌ای از این دو نود. 

ثلاقیله نی طف شیوة صحرانشيني شبانی داشت» در حالی که اتحاد کمب 


۷.نجم الملکث» سعرنامه ص ۰۲۵ ۸ همان ص ۰۲۱ 
٩‏ همان ص .٩۲‏ 
8 17921 .30 


فصل ۱ / ۳۳ 


و ماتن آمیزه‌ای از رمه‌داری تدوی و کشاورزي یکجانشین بود. بعصی تیره‌های 
عشیرهٌ «نضّار) بهترین نمونه قبیله یکجانشین را ارائه می‌دهند. اين تیره‌ها در منطقه 
قصبه از جزیره عیّادان (آبادان) سکونت داشتند و از طریق پرورش درخت خرماه 
کشت غلات. میوه (مثل سیب). هندوانه (و خریزه) و کتان امرار معاش می‌کردند. 

مراحل مختلف توسعه و استفاده از منابع به بهترین شکل در شیوه ساخت 
محل مسکونی منعکس است. بنی‌طرّف که به طریقه شبانی بدوی می‌زیستنده در 
یاه چچادرهایی که از پشم رمه آنها بافته شده بود؛ زندگی می‌کردند. طوایف گمب و 
محیسن که نیمی کوچ‌نشین و نیمی ثابت بودند. در اما کنی می‌زیستند که « کبر) نام 
داشت و با مصالح ساختمانی مختلفی مثل نی» حصیر» علف و پارچه ساخته 
می‌شد. نوع مصالح ساختمانی مورد استفاده از منطقه‌ای تا منطقهٌ دیگر نیز فرق 
داشت و متکی به میزان تمکن مردم آن ناحیه بود. افراد عشیره تصّار که به شیوه 
کشاورزی ثابت روزگار می‌گذراندند. در اتاقهای گلینی زندگی می‌کردند که به آن 
(دار» می‌گفتند. فرق مهم کلبه‌ها و اتاقهای گلی در مدتِ زمان دوام آنها بود. 
اتاقهای گلی از خشت ساخته می‌شد و سقف آنها از الوار بود. این الوارها عموماً از 
تته درخت خرما:تهیه می‌شد. نوع الوار مورد استفاده حهت پوشش سقف نیز مییّن 
موقعیت اجتماعی مالک خانه بود. مثلاً در محمّره. منازل کشاورزان با الوار تنه 
درخت خرما پوشیده می‌شد. حال آنکه منازل واقع در بخش جنوبی شهر که محل 
سکونت بستگان شیخ و سایر اعیان بوده با الوارهایی که از بمبثی وارد می‌شد 
وی :۲۱ 

طایفه‌ای که از محیط خود حدا کثر بهره‌برداری را می‌کرد. طایفهٌ (محیسن» 
محمره بود. اقتصاد اين طایفه چند محصولی بود؛ و بر کشت گندم.و بجو؛ پرورش 
درختان خرما و دامپروری اتکا داشت. پیچیدگی نسبی اقتصاد طایفه محیسن در 
برنامه غیرعادی کوچ فصلی افراد آن بازتاب می‌یافت. افراد طایفه در ماه نوامپر از 
محمره و منطقه شط العرب بیرون میآمدند و برای کشت غلات به زمینهای خود 


۱ ۳.نجم‌الملک» سفرنامه. 


۴ / تاریخ خورستان» ۱۸۷۸ ۰ ۱۹۲۵ 


در کرانه شرقی کارون میان محمره و اهواز می‌رفتند. در ماههای ژانویه و فوریه, 
جهت لقاح درختان خرمای مجاور شط العرب به محمره باز می‌گشتند. بعد در ماه 
می‌آمدند تا محصول خرمایشان را برداشت کنند. این کوچ فصلی بورد توبعه لرد 
بر 2 و 8ج ۹ رت آن | 
کرزن قرار گرفت و او در مسافرتش به منطقه در زمستان سال ٩۰/۱۸۸۹‏ آن را 


به صورت زیده ز بر شرح هي د شید . 


کرانه‌های این بخش از رودخانه در فصل تابستان به کلی عاری از جمعیت با زراعت است. 
اما همزمان با دیدار من؛ قرارگاههای فصلی عربها در لب آب دیده می‌شد که از چادرهای 
سیاه با محوطه‌های مربع شکل که کلبه‌های حصیری و حصارهای خاردار را دربرمیگیرد 
تشکیل می شد. حیوانات و رمه‌ها را برای جلوگیری از حمله حانوران وحشی در داخل 
حصارر ها نگهداری می کنند, اين چادرنشینان در ماههای زمستان از نخلستانها به سوی 
سربالا کوج می‌کنند. با خیشهای چوبی که با خر یا اسب کشیده می‌شوند زمین را شنم 
می‌زنند و دانه می‌پاشند و منتظر درو می‌مانند. با جمع آوری محصول در اوایل بهار» آرد 
برای تهیه نان و علوفه برای اسبان خویش تا پایان سال فراهم کنند؛ رچادرهای خود را 
می‌بندند | و بی‌سر و صدا | راه می‌افتند., 

فقط در اطراف این اردوگاههای موقت کشت و کار دیده می‌شو د» و بقیه منطقه مثل یک 


برخی تیره‌های محیسن تعداد قابل توجهی دام داشتند که بخش بزرگی از آن 
را در موقم ازرگشت: به نسسرره: جه دست یله باوی در منطقه اهواز می‌سپردند و 


۲ جورج ناتانیل کرزن 0 - )۱٩۹۲۵‏ سیاستمدار انگلیسی. مدتی نایب 
السلطنة‌هند بود و بعد وزیر خارجه‌انگلیس شد. او معرب دوره‌ای از سیاست انگلیس بود که در آن 
انگلیسیها» برای حفظ منافع خود در ایران؛ در ضعف حکومت مرکزی؛ قائل به حمایت از حکام 
محلی بودند. اين سیاست بعدها با آمدن رضا خان» و قوی شدن تدریجی حکومت مرکزی» حای 
خود را به سیاستی داد که لزوم فدا کردن حکام محلی در قبال جلب رضایت دولت مرگزی را ایجاب 
می کرد. -م. 

.490 ۰ با ۳2۲ ۲۵۵۷6۵[ ,جمجبین 22 


فصل ۱ | ۳۵ 


الوا خنران عر ناسیه کاروث می‌ماندند. ۲" تزدیکی تقرییی قببلة باون به 
مزارع گندم محیسن و موقعیت مستحفظی آنان برای چهارپایان. لزوم وحود رابطه 
سیاسی ویژه‌ای میان این دو طایفه را ایجاب می‌کرد. این رابطه تا سال ۵۸/۱۸۵۷ 
که حکومت ایالتی طایفه باوی را در قلمرو طایفه محیسن قرار داد ادامه 
داثت. ٩‏ " امور داخلی شیوخ طایفه باوی مستقل از محیسن بود. در خصوص امور 
خارج از طایفه مثل روابط با اتحاد سوم یا پرداخت مالیات به حکومت ایالتی» 
شیوخ باوی ملزم به انجام اقدامات بایسته از طریق مجمع شیوخ طایفه محیسن 
نی 
کشاورزی متنوع طایفه محیسن موحب شده بود که این اتحاد بیشتر از سایر 
طوایف عرب خوزستان در برابر خسارات اقتصادي ناشی از بلایای طبیعی» چون 
خراب شدن محصول و مرگ و مر دامها. تاب بیاورد. موقعیت ژئوپوليتيكي 
سب فجیس نیز این قببله را از حسارات اقتصادی ناشی از حملات غارتگرانه 
قبایل دیگر مصون می‌داشت. قلب اقتصاد محیسن -ناحيهة کارون؛ بین محمره و 
اهواز -از طرف جنوب با خلیج فارس و شط العرب. از طرف غرب با رود کارون و 
از شمال با قلمرو طایفه باوی حفظ می‌شد. تنها مرز باز آن در طرف شرق قرار 
داشت که در آتجا اراضی قبیله کعب به اراضی محیسن می‌پیوست: 

در مقایسه با محیسن» طوایف کعب و بنی‌طرّف شانس کمتری داشتند. زیر 
اقتصاد این دو اتحاد متنوع نبود و لذا این طوایف توان تحمل زیانهای اقتصادی 
لس از رویدادهای طیعی با ساخته دست بشر را نداشتند. این ثاتواتی در 
رویارویی با زیان اقتصادی. عامل اساسی در پریشانی وصع سیاسی آنها به شمار 
می‌رفت. چون طوایف کعب و بنی‌طرف» توان ایجاد دگرگونی در اساس اقتصادی 
افتار تیاس خود را نداشیتد: طیغتا با تفت مات ساعتار سیاسی آنها غز 


.3 8 .212 0026166۲ ,6۲حطندم] .34 
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۶ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


رویارویی با ستیزه‌های داخلی متلاشی شد و در نتیجه اتباع این اتحادها حدب 
شیخ‌نشین محمره گردیدند. 

اقتصاد قییله‌ای محصول بی‌مصرف نداشت. گله‌های گوسفند عتصر اساسی 
در اقتصادی قبیله‌ای و منشاء فرآورده‌های گونا گونی مقل شم .و شیر است. که 
می‌تواند نیازهای موجود جهت ادامه حیات را برآورده کند. مثل پشم گوسفندان 
پس از چیدن. به نخ تبدیل می‌شد که در واقع مواد خام برای تهیه نوعی پارچهٌ خشن 
بوذ و به دو صورت مورد استفاده فرار می‌گرفت: نخست به جای دیواره پعادرها و 
دوم برای دوختن نوعی پوشاک اساسی. در بعضی از مناطق به ویژه در معشور 
تجارت صادرات پشم به گونه‌ای چشمگیر رونق داشت. از شیر در اشکال مختلف 
فرآورده‌هایی مثل پثیر و کره و عاست کیسه به دست می‌آوردند که قموما ماده 
غدایی لازم برای افراد قبیله محسوب می‌شد. بخشی از شیر برای تهیه روغن که 
ارزش غذایی بسیار بالایی داشت به کار می‌رفت و مازاد آن هم صادر می‌شد. در 
قبال فروش پشم و روغن, قبیله بسیاری از کالاهای مورد نیاز را که امکان تهیهٌ انها 
در قلمرو خودی میسر نبود -مثل چای. شکر؛ پارچه, ادویه و اسلحه گرم به دست 
۳ 

معیارهای زندگی یک خانوار متوسطالحال قبیله در سطح پایین قرار داشت. 
درآامد سالانه چنین خانواری در سال ۸۲/۱۸۸۱ حدود ۱۰۰ قران برآورد شده 
است. این رقم درآمد را البته باید با بهای هر یک از کالاهای موحود در آن زمان 
مقایسه کرد. در این زمان بهای یک عبا ۲ الی ۳ قران و یک پیراهن بلند ساده 
(دشداشه) که پوشش عامه مردان بود. ۲ ریال بود. ۲ " بهای مواد غذایی زیر نیز از 
این قرار بود: : 

هر رأس گوسفند ۳الی ۶ قوان. گوشت گوسفند هر من شوشتر ۳۰ شاهی, نان 
هر من ۴ شاهی. گندم هر پنج من یک قران و بحو ۷ من یک قران. (یک قران 
معادل ۲۰ شاهی و یک من شوشتر معادل ۷ پوند (۳کیلو) بوده است.) 


۷ نجم الملکث» کتایچه ص ۰.۹۱ 


فصل ۱ / ۳۷ 


همان طور که قبلاگفته شد. سلاح گرم از خارج به منطقه وأرد می‌شد و بسیار 
طرفدار داشت. ارزش اسلحه گرم تنها در استفاده عملی از آن خلاصه نمی‌شد بلکه 
داشتن آن نشانه‌ای از تشخص بود. نجم‌الملک: در دیدار خود در سال ۸۲/۱۸۸۱ 
از ایالت» خاطرنشان می‌کند که مقام احتماعی هر شخص تابع نوع اسلحه‌ای بود که 
پاخود حمل می‌کرد. مردان معمولی قبیله تفنگ نوع قدیم در اختیار داشتند. ولی 
شیوخ قبیله از تفنگهای جدید گلنگدن‌دار استفاده می‌کردند. "۲ سر آرنولد ویلسون 
صحنه‌ای را توصیف می‌کند که در آن یکی از افراد قبایل می‌خواست گاوش را 
تا بواند با فروش گوشت آن تقنگ بخرد. (مرد روستایی با گاومیش خود 
نجوا کنان می‌گفت: « کشتن تو حلال است عزیزم با گوشت و پوست تو خواهم 
توانست تفنگ بخرم؛ من مرد خواهم شد.»" ۲ اگرچه این رویداد به سال 
۳/۴ برمی‌گردده اما احساسات بیان شده به یکسا مناسب حال و 
هوای دهه ۱۸۸۰ بودند. اسلحه گرم کالای گرانقیمتی به شمار می‌رفت. تفنگ 
میان پر (مارتینی» با قطار فشنگ ۲۰۰ تایی در سال ۱۳۰۷/۱۸۹۰ق از ۱۵۰ تا 
9 رن ارزش داشت» با توعة به اينکه مزد یک کارگر ساده درهمان سبال 
روزی ۱ قران بود. بنابراین خرید یک اسلحه گرم برای یک مرد روستایی قبیله 
تولیانگر نوعی سرمایه گذاری قابل ملاحظه بود. بسیار احتمال داشت که تفنگ 
گرانترین کالایی بود که یک مرد قبیله در تمام دوران زندگی خود می‌خرید. 

ا گر چه اختلاف زیادی در اقتصاد اتحادهای مختلف عشایری وجود داشت؛ 
اما الگوهای سازمان اجتماعی و سیاسی آنها به صورتی چشمگیر شبیه هم بود. 
این گروههای قبیله‌ای طبیعتی سلسله مراتبی داشتند. «اتحاد قبیله‌ای»» بزرگترین 
واحد و «عشیره»» کوچک‌تزین واحد سازمان احتماعی به شمار می‌آمد. میان 
اتحاد و عشیره؛ بخشهای متعدد دیگری جا داشتند. در هر سطح از تقسیم‌بندی 
همواره واحدٍ مادون تابع واحد بالاتر بود و به نوبه خود واحد کوچک‌تری را اداره 


۳۸ همان ص‌‌ ۳۸ 
(1885 ,1/08068) 1917 - 1914 ,660۵04۵719۵ :0۷۵/۲۶6۶ بجهعاز۷۷ ۸۲010 .39 


می‌کرد. طایفه بنی‌طرف شاید بهترین نمونه مربوط به شیوه حزء حزء حوامم 
طایفه‌ای خوزستان را نشان دهد. اتحاد این طایفه از دو تیرٌ مهم (بیت سعیّد» و 
(بیت صیّاح» تشکیل می‌شد. " " سران اتحاد بنی‌طرف از افراد سرشناس 
دودمانهای اين دو تیره برگزیده می‌شدند. ۲ " تعداد نیروی بنی‌طرف در دهه ۱۸۸۰ 
مرکب از ۳۰۰۰ خانوار ۳" و ۱۵۰۰ نفر ذ کور بالغ برآورد می‌شد. "" با گذشت 
سالها کم‌کم اتحاد فوق توانست تعدادی از گروههای مختلف: مثل کشاورزان و 
عشایر ناحیه را در قلمرو خود وارد کند» در نتیجه تعداد افراد آن در سال ۱۸۹۱ 
سس هتفگان ریق بش ۲ تعداد نیروی اتحاد در حدود سال 
۶ _ _ بالغ بر ۵۶۰۰ نفر ذ کور برآورد می‌شد که از این تعداد» ۲.۳۵۰ نفر 
از تیره یت سقید و ۲.۲۵۰ نفر از تیره بیت صیّاح (یا سیّاح) بودند.۳۹ 

تیره‌های پیت سعیّد و بیت صیَا از اتحاد بنی‌طرّف نیز به نوبه خود به 
تیره‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شدند. از اين قرار که تیره بیت سعیّد دارای ۱۲ 
تیره و پیت صیَاح دارای ۸ تیره کوچک تر بود. هر کدام از اين تیره‌های کوچک تر؛ 
بعضاً مثل «آل تشعل» از تیره بزرگ «بیت صیّاح» دارای ۴۰۰ تفر ذ کور بالغ و 
بعضی هم مثل «نیس» از تیره بزرگ بیت ستید دارای ۰ نفر ذ کور بالغ بودند. ۴۱ 
این تیره‌های کوچک‌تر باز هم به بخشهای کوچک‌تری تقسیم می‌شندند که در 
نمودار شکل ۲ نشان داده شده است. 

یک عامل مهم در سازمان اجتماعی عشایر عرب خوزستان آن است که این 
طوایف از لحاظ نسب الزاما برخاسته از اصل واحدی نبودند بلکه بیشتر جامعه‌ای 
بودند آزاد که روابط خویشاوندی اعم از واقعی یا ذهنی» اساس آنها را تشکیل 


۰ عبدالله» کتایچجه» ص ۱۱ و نیز ر, ک: 
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۲٩ / ۱ فصل‎ 


می‌داد. در سطح تقسیم قبیله‌ای» هر کس که مایل بود خود را زیر چتر حمایتی 
رئیس آن بخش ( اصطلاحا" عجید) قرار دهد. به شرط موافقت کلی آن بخش 
می‌توانست به عنوان عضو پذیرفته شود. با گذشت زمان نوعی رابطه ذهنی ولی 
موثر خویشاوندی بین تازه وارد و بقیه افراد گروه پدید می‌آمد. در یک پدیده 
مشابه ولی در مقیاسی وسی‌تر در سطح تقسیمات تیره‌های یک طایفه. بخشها و 
تیره‌های کوچک تر نیز مراتب وفاداری خود را به یکدیگر منتقل می‌کردند. گاهی 
هم یک بخش يا تیره به دو بخش یا دو تیره کوچک‌ت رکه رقیب یکدیگرند تقسیم 
می‌شدند؛ بخشی يا تیره‌ای از آن با طایفه اصلی باقی می‌ماند و دومی به طایفه 
رقیب می‌پیوست. مثل تیره «البوعذار» که بخشی از آن تابع طایفه بیت سعید بود و 
یخشن دیگر آن در قلمرو نفوذ بیت صیَاح وابسته به اتحاد بنی طرف فرار داشت.۲۲ 

این روند انفصال و الحاق را می‌توان در سطحی ملموس‌تن با توحه به 
مجموعه‌ای از رویدادها که در سال ۱۸۹۱ در شیخ‌نشین تیه متویویت: ‏ یه 
تا داد. تیره‌هابی از طایفه تفار از اتعاج محیین در عتطقه قهید در جویرا 
عتادان» از راه پرورش درختان خرماء روزگار می‌گذراندند. از آنجا که بخش اعظم 
منطقهٌ قصبه بی‌حاصل بود» شیخ مزعل (شیخ محیسن) پیشنهادکرد به آنهایی که 
می‌ خواهند روی زمین کار کنند و خرما بکارند. زمینهایی بدهد که تا ۱۵ سال از 
اجاره معاف باشد. این شیوءٌ آباد سازی موجب شد که بسیاری از اتباع عثمانی از 
فاو به قصبه مهاحرت کنند. به تازه واردها زمین داده شد. و آنها بتدریج وارد 
تیره‌های نصّار شدند. در ژوئیه ۱۸۹۱ (یعنی در اوج برداشت محصول خرما) شیح 
مزعل به افراد تازه وارد در تیره نصَار قصبه دستور داد از افراد خود دسته‌هایی 
فراهم کنند و برای انجام عملیات نظامی به منطقه حویزه بروند. اما تازه واردان 
حاضر نشدند اصلحه به‌دست گیرند» در نبتیجه افراد قدیمی نصار آنها را از 
زمینهایشان بیرون راندند. مدتی بعد. پس از پایان گرفتن عملیات نظامی و پیش از 
بازگشت دسته‌های اعزامی؛ شیخ تیرهٌ نصار پيشنهاد کرد که تازه واردها می‌توانند 


47. 1, 
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به زمینهای خود برگردند. مشروط بر اينکه در آینده موافقت کنند در دسته‌های 
عشیره‌ای» هرجا که شیخ مزعل دستور دهد. خدمت کنند. بهرحال از آنجا که این 
مهاحران نستا تازه وارد قصبه شده بودند. صریعا از شرکت در منازعات 
خصوصی نصّار برکنار ماندند. 


نمودار ۲ - تقسیمات فرعی اتحاد بنی طرّف 


اتحاد بنی طرف 
,نیروی بالغ مذکر ۵۶۰۰ نفر 


بیت صَیاح بیت سعیّد 
نیروی ذکور بالغ ۲۲۵۰ نفر نیروی ذکور بالغ ۳۳۵۰ نفر 


تیرهآل مشعل 
تعدادد کور بالغ ۴۰۰ نفر ۷ یر ۱ 
تعداد کل ۲,۲۵۰ نفر 


۱ تیف ۲ تیرة ۲ تیرف ۱ 
آل مشعل آل مشعل آل مشعل 


جمع کل ۴۰۰ نفر 


فصل ۱ / ۴۱ 


اتحاد قبیله‌ای در بالاترین سطح تقسیم‌بندی ب بارسگ و1۲ سید بو 
منافع مشترک طوایف عضو اتحاد بود. اين فکرٍ منافع مشترک از طریق مساعی 
بالاترین رئیس فبیله یا شیخ اتحاد بیان می‌شد. ۳ 1 
و مرحم عالی حل اختلاف» رهبر نظامی نماینده اتحاد حود فر بایر لای‌گانگا:: 
و نیز سازمان‌دهنده فعالیتهای جمعی اتحاد بود. با گسترش یافتن اتحاد و افزایش 
بعدی در امور اداری؛ تمایلی به تفویض پاره‌ای از این وظایف به اشخاص دیگری 
که معمولاً از بستگان نزدیک شیخ بودند به‌وجود آمد. این امر در سالهای ۱۸۷۸ - 
۰ در مورد اتحاد محیسن به آسانی قابل تشخیص بود. به این معنی که شیخ 
من برادر شخ مزع سمتهایگوناگونیداشت .از ای لحکومهشهر محر 
گرفته تا فرماندهی نظامی اتحاد.۳۶ 

با آنکه تمام وظایف توسط شیخ انجام می‌شد. قدرتهای ابحرایی وی از طریق 
شورای ریش سفیدان طایفه محدود می‌گردید. وظایف دقیق شورا و قدرت و 
ترکیب آن مشخص نبود اما در منابع موجود اهمیت آن کاملاً تصریح شده بود. در 
مورد خاص اتحاد محیسن» شورای قبیله‌ای می‌بایست ماهی یک‌بار برای بررسی 
آمور مهد تشکیل جلسه دهد. علاوه بر این جلسات مرتب شورای مذکور در 
هنگام مرگ یا عزل شیخ یخ به منظور انتخاب حانشین وی نیز تشکیل جلسه می‌داد. 
رابطةٌ موجود میان شیخ و شورای ریش سفیدان طایفه را لویی ماسینیون» مستشرف 
برحستهٌ فرانسوی خلاصه کرده و شیخ محیسن را (نماینده؛ امت (اعتماع) 
۲۹6 توصیف کردهاست. ۰ اه اصطلاع فرهنگ سیاسی دیگری» سیخ 


26۵ 116۲ و۳۳۳ است. 0۱ 


۶ 


۸ نجم‌الملک» سفرنامه» ص ۰٩۱‏ 
,176 12 06 (6)امصتههمع) "طمحصضتاه" 12 06 ععتقاق8‌صقجه 16 ,49 
6 ,م۵ 20۸۵6 ب ۵۲6 "ره مه ههط 1۷ ۲ رجه‌طع1۷۸881 ونامآ .50 
.1908(0) 


۱ حمله‌ای لاتینی» یه معنتی اینکه او «در سان همگتان حخود شخص اول است). بو 
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درواقم» شیخ نا گزیر بود نه تنها تعادل پیچیده‌ای را میان منافع ستیزهبحویان 
طوایف عضو اتحاد حفظ کند» بلکه اعتماد ریش سفیدان قبایل را نیز جلب نماید. 
در واقم شیخ متکی به ریش سفیدان طوایف بود و بدون تأیید آنها نمی‌توانست 
اقسداساتش با عقسروعیت: بکند. قذرت بدرگات طوامف را نجم‌الملک؛ 
صاخب‌منصب ایرانی در بازدیدش از منطقه در سال ۸۲/۱۸۸۱ به صورت زنده 


زیر رقاست: گرده اسنت؛ 


حسارت اهل فلاحیه به قسمی است که هر وقت «شیخ المشایخ» را نخواهند کفش او را 

جفت نموده گویند: سم ال برو». و او دیگر جرأت ماندن ندارد و الا کشته خواهد 

۵۲ 

سك . 

شورای قبیله‌ای قدرتهای قضایی نیز داشت. اداره امور قضایی در میان اتحاد 

طوایف تا حد زیادی به صورتی غیر رسمی اعمال می‌شد و بیشتر بر سنت و 
مایت ی سید کا بر سیوزات یمس و ری‌هان سانی. سم اقعلافان 
جزئی توسط بزرگ خانوار یا تیره حل و فصل می‌شد. در منازعات مهم‌تر, به ویژه 
اگر پای اقراد سایر تیره‌های قبیله به دعوا کشیده شده باشد. بزرگان طایفه پا 
درمیانی می‌کر داند. در نزاعهای مهم همانند اختلافات ارضی که کل اتحاد را در 
برمی‌گرفت؛ موضوع به شورای بزرگان طوایف ارحاع می‌شد. منازعات شخصی و 
ناموسی به خصوص اگر یکی از طرفین منازعه درخواست می‌کرد؛ نیز به هماث 
شورا جهت سید نی ارحاع می‌شد. شورا در این موارد حلسهٌ عمومی منعقد 
می‌کرد یا موضوع را به قاضي شرع (حکم دینی) احاله می‌داد. اما در صورتی که 
اختلاف توسط شورای ریش سفیدان (بزرگان) طایفه حل و فصل شود حق نیست 
در دادگاههای شرعی (مذهبی) مطرح گردد. "" مراحل قضایی» در یک مورد 
خاص, که به وسیله سر آرنولد ویلسون هنگام اقامتش به عنوان مأمور سیاسی 
انگلیس در خوزستان مشاهده و با تقصیل بیان شده از قرار زیر بوده است: 


۲ ۵.نجم الملک» سفرنامهه ص ۰۱۰۷ 
۰ ۰ ,۵1254160 ۵790 ۵۵91681 608ع2) ۰ 2۸4 6۵2666 ,101۵6۲ .53 


فصل ۱ / ۴۳ 


دادگاههای قبیله‌ای» که توسط مردان مُسن برپا می‌شوند به قدمت موّسسات مشابه موجود 
در افغانستان یا مرز شمال غربی هستند. اما گاهی موارد سخت نزد گروهی از ریش سفیدان 
که به فراست و تعقل شهرت دارند مطرح می‌شود. درباره مرد مسن عربی برای من نقل شده 
که خود شیخ خزعل موارد مشکوک را جهت رسیدگی به او ارجاع می‌کرد. مثلا چندی 
پیش مرد عربی بود که دو همسر داشت» و تنها از همسر جوان دارای یک بچه بود. زن 
مسن که نازا بود» بیشتر مورد علاقه مرد بود. زن جوان به وی حسادت می‌کرد. روزی زن 
جوان از زن مسن خواست که از بچه‌اش که خوابیده و برای جلوگیری از نیش پشه 
صورتش را با پارچه‌ای پوشانده مراقبت کند و خود برای دیدن خانواده‌اش بیرون رفت. 
مدت کوتاهی بعد مادر طفل برای شیر دادن به او بازگشت. همین که طفل را از زمین 
برداشت جیغ کشید» زیرا بچه را مرده یافت. به سر او سوزنی فرو کرده بودند. مادر طفل 
فوراً هووی خود -زن مسن -را متهم به قتل طفل کرد و علت را حسادت زن نازا دانست. 
زن مسن منکر شد. شوهر باور نداشت و نزدیک بود زن جوان را به قتل برساند. زن جوان 
درخواست کرد موضوع به عنوان یکث حق» نزد شورای ریش سفیدان مطرح شود. آنها نیز 
به نوبه خود از «سید محمد عالم» خواستند که در جلسه رسیدگی حضور یابد. اعضای 
شورا دور تا دور کلبه‌ای حصیری» به طول ۱۵ متر نشستند که سقفی قوسی شکل داشت و 
از دو طرف باز بود. سید محمد از هر دو زن هر کدام جداگانه در حضور ریش سفیدان 
سئوالاتی کرد سپس به.هر یکک از آن دو زن در حضور یکدیگ رگفت که می‌باید بی‌گناهی 
خود را ثابت کنند و در معرض آزمایشی سخت قرار.گیرند؛ و آن اينکه هر یک باید به 
نوبت در برابر مردان حاضر برهنه شوند. زن مسن بی‌درنگ خود را برای اين کار آماده 
کرد. اما زن جوان نپذیرفت» سید به او گفت: «اگر برهنه نشوی گناهت ابت خواهد شد.» 
زن پاسخ داد: «بگذار چنین شود من بی‌گناهم اما این رسوایی را قبول نمی‌کنم.» سید باز 
هم به او اصرار کرد و حتی کاردی را که می‌توانست مثل یک گاو نر يا گوسفند به زندگی 
او خاتمه ,دهد به او نشان داد» اما زن باز هم نپذیرفت. سید سپس رو به مردان عضو شورا 
کرد و گفت: «زنی که بی‌شرم و حیا بود مقصر است.» آنها هم زن مسن را که داشت به زن 


جوان نگاه می‌کرد به اتهام جنایت» به تحفل کیفر محکوم کردند. ٩۳‏ 


«(1941 ,عم(م) 19714- 1907 هر ۵۳62۳6 ۱6۵ 4 : ۵۲5۶۵ 5۲۲ رطهعا ۷۷ .54 
- 122 .00 
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الکوی شهری سازمان احتماعی -اقتصادی 
عم 

در سراسر این مدت. مرا کز شهري ایالت بسیاری از ویژگیهای سنتی یک شهر 
اسلامی را نشان می‌دادند. از این ویژگیهاست تقسیم شهر به مناطق جدا از همی به 
نام (محله»؛ که هر یک نیز از بخشهای کوچک تری به نام (ناحیه» تشکیل می‌شد. 
تاحبه» مد منطقه حکومتی بود با قصر و «قلعةٌ» خویش. قلعه محل داد و ستد بود و 
۰ ۰ م ۰ ِ ۰ 
بازار حمام وکاروانسرا را در بر می‌گرفت. حز اینها مرا کز مذهبی حون ((مدارس) 
و «مسجد جامع» نیز وجود داشتنر ۵۵ 

در ایالت خوزستان» شهری که بیشتر این ویژگیها را در خود جا داده بوده 
شوشتر بود. حمعیت این شهر در این دوره از حدود ۶,۰۰۰ نفر تا ۲۲,۰۰۰ نفر 
۳1 ۹ ۰ ۳ د» (. ۰ ۹ بخ 2 ۳ 
براورد شده, که رقم اخیر صحیح تر به نظر می‌رسد. در شمالی ترین نقطه این شهر 
قلعهً (سلاسل» - منطقه دولتی‌نشین - قرار داشت. این ار محصور شامل قصر 
حا کم زرادخانه» پادگان و میدان سان نو د. قلعه در حکم یک شهر خودکفا در 
درون شهر بود و با منابع اب خود می‌توانست در مقابل قیام اهالی مقاومت کند. 
ارک بر یگ بلندی مقرف بر شهر بنا شده بود. با دیدن آنْ بیننده حقاً تصدیق 
خواهد کرد که «بیشتر تهدیدکنند؛ شهر است تا محافظ آن.» ۲" در جنویی‌ترین 
منطقه شهر نزدیک پلی که شوشتر را به حومه وصل می‌کرد. مسجد جامع قرار 
داشت که با ساختمانهای پیرامون خود مساحتی حدود ۴۰۰ تا ۰ متر مربع را 


سه_نبزر. ک: ترجمه فارسی تحت عنوان: سفرنامه و یلسن با تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی 
ابران» ترجمه و تلخیص حسین سعادت نوری (تهران» انتشارات وحید» ۱۳۴۷) صص ۱۵۰ - 
۵۱( ۱ 
۵ برای بحث مفصلتزی در مورد طرح یک شهر اسلامی سنتی» ر. ک: 
,۳۵16) نع 08۲0۷9 2 هجوت 161۵77 ۸0۲۱۵ ع] باحصا 46 212716۲ 
۰ 12 .۳0 و(1957 
1 ر. کث: صفحات قبل این رساله. 
:2 ,252 ,0226160 ,۲عصتنتم[ .57 
برای اطلاع از قلعه سلاسل به تفصیل ر. کث: عبدالله» کتامچه» صص ٩۰‏ - ۰۱۰۱ 


فصل ۱ | ۴۵ 


اشفال می‌کرد. ۵4 علاوه بر مسجد جامم؛ یز ۶۵ مات ستاهین مزر متل 

امامزاده و قدمگاه در سراسر شهر پرا کنده بود.*۵ منطقه بازار در نزدیک دو میدان 

بزرگ مجاور هم قرار داشت که هر کدام حدود ۰ متر مربع وسعت داشتند. همه 

مغازه‌ها در منطقه بازار قرارگرفته بودند. "۲ روی هم رفته حدود ۲۰۰ باب مغازه و 

۲ باب کاروانسرا در این ناحیه وجود داشت که یکی از آنها در حال ویران شدن 
1۱ 

د. 


بو 

منطقهٌ مسکونی به دو محله به نام (دستوا» و « گرگ ۲» تقسیم می‌شد. این 
محله‌ها شامل ۱۶ «ناحیه» بودند. "۲ هر محله توسط یک نفر به نام (رئیس» اداره 
می‌شد که وی نیز به نوبه خود برای هر یک از نواحی تحت نظارت خود رئیسی 
نعیین می‌کرد. تصدی شغل رئیسی محله و ناحیه به صورت موروئی و در 
خانواده‌های مشخصی انجام می‌گرفت. رئیس محله و ناحیه در مناطق زیر فرمان 
خود از اقتدار فراوانی برخوردار بودند. این اقتدار بر چند اصل استوار بوده اول 
هروس در حکومت انالتی ذیتفوذ بودند و غالبا سمت نایب‌الحکوفه شهر یا 
مسئولیت جمم‌آوری مالیات از کشاورزان را هم بر عهده داشتند. انیا اینکه از 
طریق اتفاق با علماء منصب قضاوت را هم اداره می‌کردند. بسیاری از منازعات 


۸ برای مسحد» ر. ک:نجم‌الملکث» سفرنامه» ص ۰۲۷ و نیز: 
, و(1923 ,51512) عصبعزطهش 0 20۳ م۸۸ ,و1۳۵ ۲1620902۲۱6۲5 ۲نخظ 
۱ ۰ .۱ رأ060)12وهه 
از این پس به صورت: 40 0۲ ۵۵0۲۶ م2 می آید. 
٩‏ عبدالله» کتابچه» ص ۱. نیز ر. ک: 
۰ 47۲۵254679 0۳ 90۲۶ع م2 ههد ,1820 .2 ,6608۳۵۵ 6۵260 ,6۲صاندم 1[ 
.45 
۰ نجم‌الملک» سفرنامه» ص ۳۰. ۱ عبداله» کتاچه» ص ۹۷. 
۶ 9 
۲. این محله را با گرگر» یکی از ایستگامهای راه آهن‌اهواز - بندر امام» که نام دهی در ۲ 
کیلومتری اینتگاه مذکور نیز هست و اکنون از توابع جرّاحی‌شادگان است» ناید اشتباه کرد. سا م. 
۳ عدالله» کتاچه» صص ٩۱‏ - ۰.۹۲ 
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محله‌ها رأساً در محل حل و فصل می‌گردید و به حکومت ایالتی ارحاع 
نمی‌شد. "۲ حکمران ایالت فقط به نزاعهای سکنه محله‌ها و حالات مرگ ناشی از 
درگیری دسته‌ها رسیدگی می‌کرد. "٩‏ گاهی یک «عالم» رئیس ناحیه می‌شد» همان 
طور که در مورد اقا شیخ محمد طاهر اتفاق افتاد. وی رئیس ناحیه «قلعه» 
دزفول " " و در همان حال مجتهد شهر نیز بود. ۱۷ 

در شوشش دستگاه مذهبی بیش از اينکه حالتی ممتاز و جدا از مردم داشته 
باشد. ریشه‌های عمیقی در میان مردم داشت. یکی از صاحب‌منصبان ایرانی که در 
سال ٩۱/۱۸۹۰‏ در ایالت اقامت داشت. تعداد «سادات» را نصف سکنه شهر 

۳ 1۸ ۱ 

دانسته است."" سادات به چهار خانواده بزرگ تقسیم می‌شدند. و کسانی از آنان 
که جزو طبقه علما نبودند عموما" شغلی نداشتند. ۱٩‏ 

وبجزد این تعذاه بزرگ مفاداث ضزجبی برای تمعب: می‌شد. فر سالل 
۹ هنگامی که برادران لينج یک نمایند؛ٌ داثمی برای اقامت در 
شوشتر فرستادند. سادات با وی به عنوان نجس (ناپا ک) رفتا رکردند ‏ وگفته می‌شد 
که حتی از لحاظ تهیه اب خوردن هم در مصیقه بود- " در سالفات بعد که تعداد 
پیشتری از اروپاییان از شوشتر دیدن کردند نمونه‌های نایسندی از تعصب بروز 
کرد 

عِِ 

همچنین بخش بزرگی از سادات به دسته‌بندبهای عوام شوشتر و دزفول تعلق 

داشتند. این دسته‌ها همان (حیدری‌ها» و «نعمتی‌ها» هستند که اختلافات مذهبی 


۴ همان» صص ۷۷ و ۹۴. ۵نجم الملکک» سفرنامه» ص ۳۲ ۰۲ 
1 همان» ص ۰۱۳۲ ۷ عبداله» کتایچه» ص ۰۷۸ 
۸ همان ص ۴٩.کرزن‏ در دیدارش در سال ۱۸۸۹/۹۰ ازشوشتر بخش بزرگک مردم را از 
سادات می‌نو بسد» ر. کت: 
,4 .2 .01 ",6۵۷5 [" 
٩‏ عبداله» کتابچه» صص ۹٩۵‏ - ۹۴. 
2 0 ,2۷65م] رظ۲20) .70 
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رو صفوی آنها را پدید آورده بود. ۲۱ از پایان قرن ۱٩‏ با اینکه اختلاقات اصلی 
0 تیادی فرآموش ده بود اما (ادسعه گرایی 4 به عتوان یکت شیوهزندگی 
همجنان باقی مانده و از طریق نسلهای متخاصم به حیات خود ادامه می‌داد. (اين 
دسته‌ها بادآور دسته‌بندی «قیس» و «یمانی» و دسته‌های دیگر خاورمیانه‌اند.) 
در شوش هواخواهان دسته حیدری با خانواده ( کلانتر» مربوط بودند؛ و نعمتیها 
از خانواده «مرعشی» طرفداری می‌کردند. "۲ خانواده کلانتر از خانواده‌های 
پر تیاس شوشتر بودند و نوچه‌هایشان « گوگر» را در اختیار داشتند. "۲ مرعشیها 
نیز یکی از چهار خانواده سادات شوشتر شمرده می‌شدند. ۲۳ از سوی دیگر؛ در 
دزفول دسته‌بندیها براساس تقسیمات جغرافیایی میان مناطق شمالی و حنوبی 
شهر استوار بود که به ترتیب» حیدری و نعمتی بودند. ۲۴ 

در محمره دسته‌بندیها ريشه در فرقه‌های مذهبی داشت و با خصومتهای 
ادی پیوسته تندتر می‌شد. دسته‌های این شهر «اخباری» و «اصولی» خوانده 
هی شد ند و پیروان آنها به ترتیب اجتماعات ایرانی و عرب شهر بودند." " مبداء 
این فرقه‌ها را می‌توان در صدر اسلام یافت که در آن هنگام بر سر اعتبار سن 
منقول از پیامبر (به اصطلاح حد بث) و عقاید علما (اصطلاحا اجحماع) اختلافاتی 


۱ برای اطلاع از ريشه این دسته‌بندیها ر. ک: حسن نراقی» تاریخ احتماعی کاشان» (تهران» 
دانشگاه‌تهران» ۰۱۳۴۵ صص ۱۰۵ - ۰۱۰۳ 

۲ کسروی» تاریخ پانصدساله ص ۱۴ ۲. ۳ عبدالّه» کتایچه» ص ۰.۹۲ 

۴ همان» ص ۴ 


# 


۰ .0 ,مریگ ۵۶ ۳6۵0۳ 2۸1۵53 .75 
۷۱ برای منشاء اختلافات اصولی | اخباری» ر. کث: 
,ت2عاظ 8نص«۲12 :2355-56 .و2 (2 تدم لمعزعماعنط .7 ۵16 ۷) 62۵2666 10 
۵ 00۲ 6 « 1۵70 ]۵ 7012 7۳6 ,1785-1905 ۲۵ 170 51۵16 ۵0 1۵:80 
.5 .2 ,(1969 ,ععا6‌عه۸ عم ک ه[ع۵ظ) 
نیز ر. کک ترجمه فارسی کتاب: حامد الگار» دین و دولت در ایران عصر قاجار: ۱۷۸۵ - 


۹-۰ تهران» تو س» ۱۳-۷ ص‌ 
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میان مسلمانان بوحود امد و بعدا ۳ ۳ نات و جتبة زبرزمتی پیدا کرد. ۱ 


وحود این پیدایش دسته‌بندیهای مربوط به «اخباری و اصولی» در محمره مولود 
مسائل عاطفی بوده است. عربهای اصولی تأکید فارسها (عجم) بر شهادت امام 
حسین را امری زائد و برپایی عزاداری و بروز احساسات مذهبی در روز عاشورا را 
بدعت می‌دانستند. ملاهای اصولی تلاش می‌کردند که از برپایی مراسم عزاداری 
حلوگیری کنند. که مورد اعتراض اخباریها قرار می‌گرفت. نتیجه اين می‌شد که 
رهبر هر فرقه طرف دیگر را به کفر و الحاد مهم کند ۰ اختلافات عقیدتی که از 
این رهگذر میان ملاهای رقیب هدید آمد به سرعت بعوامح هرب و فارس را فر 
گرفت. در نتیجه» ستیزهجویی ایام عاشورا ویژگی مشترک زندگی شهری در محمره 
شد. و تا اواخر سال 3۱۳۳۸/۱۲۰ ادامه یافت. 
شرحی که گذشت ساختارها و سازمانهای درونی مرا کز شهری خوزستان را 
نشان می‌دهد. اینجا بررسی نقش شهرها در حیات اقتصادی ایالت نیز مفید به‌نظر 
می‌آید. این شهرها مرا کز روستایی قبیله‌ای را به (جهان خارج» وصل می‌کردند. 
شهرها نه تنها مقر نهادهای دولتی و مراکز اتخاذ تصمیمات موثر در زندگی 
طوایف بودند. بلکه مهمتر از آن» کانون فعالیتهای تجاری و صنعتی نیز به‌شمار 
می‌رفتند. به واسطهٌ بازرگانان شهری بود که قبایل مازاد محصولات خود را به بازار 
می‌رساندند و در مقابل براجناس مورد نیاز خود که اقتصاد قبیله‌ای توان تولید آنها 
را نداشت» دست می بافتند. 
هر یک از شهرهای خوزستان شبکه تجارت و توزیع مخصوص خود را 
شت. دزفول که در گوشه شمالی ایالت قرار داشت» چون فرگ توزیعی برای 
مناطق خوه و مناطق وسیعی از لرستان عمل می‌کرد. قبایل رکه زمستان را در 
منطقه دزفول می‌گذراندند عادت داشتند که مازاد پشم خود را به بازرگانان دزفولی 
بفروشند. , پشم مذکور از آنجا به وسیله کاروانها به « کوت‌العماره» در عراق عثمانی 
و سپس از طریق دجله به بصره انتقال می‌یافت و راهی هند می‌شد. صنعت نیل 


۷ نجم الملکث» سفرنامه» صص ۳ ۷: ۸ همان: صص ٩۱‏ - ۰۱۳۳ 
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خوزستان هم در دزفول متمرکز بود. تعداد کارگاههای صنعت نیل دزفول در سال 
۸۱ ات به ۲۰۰ واحد می‌رسید و محصول سالیانه آنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ خروار 
برآورد می‌شد." ۲ رنگ به‌دست آمده اکثرا به شمال ایران صادر می‌گردید. 
شوشتر, مرکز ایالت که در ۴۸ کیلومتری جنوب‌غربی دزفول قرار داشت. به 
مثابةٌ بازار نواحی جنوبی منطقةٌ بختیاری عمل می‌کرد. تجار بزرگ این شهر با 
سرمایه بختیاریها که ۸۰,۰۰۰ تومان تخمین می‌شد تجارت می‌کردند. "" بازرگانی 
و صنعت این شهر کم دامنه بود و تمام سیّاحانی که از شهر گذشته‌اند خرابی و 
فرسودگی آن را به چشم دیده‌اند. والتر بارینگ» صاحب منصب انگلیسی که در 
.سال ۱۲۹۸/۱۸۸۱ق از این شهر دیدن کرده. آن را «شهر مردگان» خوانده است. 
لرد. کسرزن که در سال ۱۳۰۷/۱۸۹۰ق از شوشتر می‌گذشت. آن را «شاید 
غراب‌ترین شهر در اپران» توصیف کرده است: ۲ " در دوره موره بحت: ضنعت آن 
مشتمل بر ؟کارگاه قالی بافی و ۳۰کارگاه عبا بافی بود. ۲" مهمترین صادرات آن 
تریا ک بود که در حومه شهرکاشته می‌شد. محصول سالانه تریا ک در حدود ۱۰۰ 
کیسه تخمین می‌شد که ۲۰ الی ۳۰کیسه آن از طریق محتره به مسقط و زنگیار 
وادر می‌گرد ید ۸۳ 
محمّره( خرمشهر) واقع در ملتقای کارون و شطالعرب و در وأس خلیج 
فارس, بندر بزرگ کشتیرانی برای تجارت خارحی ایالت بود. همچنین مرکز بزرگ 
توزیم در خوزستان جنوبی به شمار می‌رفت. مهم ترین صادرات آن خرما بود که به 


٩نجم‌الملک‏ که همان سال ازدزفول دیدن کرده بود» مقدار تولید سالانه نیل را حدود 
۰ خروار برآورد کرده است» ر. کک: سفرنامه» ص ۱ ۰۲ 
۰ نجم الملک» سفرنامه» ص ۰ ۳. 
0 ۳ ,2 ,0 ",1802۷766" ,201 .81 
: 26 0.703 ,2 ما ,112 .82 
نجم‌الملکت» سفرنامه» ص ۰ ۳. 
.۳ .2010 .83 
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مقدار فراوان صادر می‌شد. "* از آن اسب و قاطر نیز صادر می‌گردید. مهم‌ترین 
صنعت محمّره لنْج سازی بود. ذر محمره لنجهایی به ارزش ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان 
ساخته می‌شد که می‌توانست در دریاهای آزاد حرکت کند. همچنین بلمهای 
کوچکی نیز ساخته می‌شد که مخصوص کارون بود و هر یک ۴۰ تا ۱۰ تومان 
قیست واقرت 2۵ 

همان طور که پیشتر گفته شد» پیش از آزادی کشتیرانی بین‌المللی در رود 
کارون در سال ۱۳۰۵/۱۸۸۸ 3 تجارت خارجی خوزستان محدود بود و عموماً از 
راه عرافٍ عثمانی انجام می‌گرفت. نی از گشایش راه کشتیرانی رود کارون تغییر 
ال توجهی در راههای بزرگانی به وجودآمد که در تیه آن, خوزستان در بط 
مستقیم تجاری با هند (مستعمر انگلیس) و اروپا قرارگرفت. شیجه این تقیر دهم 
در مسیرهای بازرگانی» افزایش سرعت عملیات تجاری بود» که در مدت نستاً 


کوتاء دو دهه؛ زندگی اقتصادی ایالت را به کلی دگرگون کرد. 


۴ از صادرات خرما تا پیش از سال ۱۸۹۰ آماری در دست است. در این سال ۵۳۳۴۷ تن 
خرماء به ارزش, ۲۷۵۷۵ لیره استرلنگت صادر گردید. 
۵ نج الملک» سفرنام ص ۹۷. 


فصل ۲ 


سیاست خوزستان؛ ۱۸۹۰-۱۸۷۸ 
ی بت 


... نمایش زندگی باشتاب به پایان یک فصل می‌رسد» فصلی که برگهایش بزودی تا 
خواهد خورد و برای هميشه بسته خواهد شد. جمعیتی ساحل‌نشین از عشایر عرب تحت 
سلطه شیوخی بومی: که استقلال لرزان و رو به فنای خود را در برابر تجاوز روزافزون 
حکمرانان ایران و مالیات‌بگیران ادامه می‌دهند؛ گروهی از طوایف چادرنشین داخلی با 
تباری دورگه و وفاداری اکراه آمیزه که سازمان کلان کهن و زندگی آزاد خود را هنوز 
میان تبه‌های خودی حفظ کرده‌اند؛ سکنه‌ای شهری» نیمی عرب و نیمی فارس» با ترکیبی 
همچون پیشینیان خود - مجموعه این اجزا تنها تابلویی از تناقضات شدید موجود را نشان 
می‌دهد. هنگانی که یک رقیب خارجی در هیئت بریتانیای کبیر وارد صحنه شود این 


تناقضات چقدر پیچیده و جذاب خواهد شد؟ 


جورج ن. کرزن 


مقد مه 

خوزستان. همچون سایر ایالتهای ایرانِ زمان قابعار به وسیله یک حکمران ایرانی 
اداره می‌شد. وظایف حکومت ایالتی و میزان اعمال سلطٌ عمومی به جمعآوری 
مالیات و حفظ امنیت عمومی محدود بود. وظایف اجتماعی سازمان یافته؛ نظیر 
سم سر 5 ۰ 

آموزش و پرورش, بهداشت عمومی. دادگستری یا وجود نداشت یا خارج از 
دستگاه اداری انجام می‌گرفت. 


مالیات خوزستان را حکومت مرکزی به بالاترین برنده مزایده» که در این 
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زمان به عنوان حکمران رن ی اب خر یت (احاره» وا گذار می‌کرد. 
اولین کار حکمران خوزستان این بود که سود این وا گذاری را در پایان سال مالی 
معلوم کند. روش معمول حکمران برای تأمین چنین سودی این بود که مالیات 
شش منطقهٌ اداری ایالت را به یکی از اعیان شهری یا شیوخ قبایل احاره دهد. 

مسمم می‌توانست جمعآوری مالیات هر منطقه را به هر کسی 
که بیشتر بدهد وا گذار کند. دوع جمار پا اد جوز پیدک حانم 
ی‌بایست به دولت مر زی پرداخت کند. در عمل» اختیار حکمران در خصوص 
انتخاب فرد برای حمعآوری مالیات محدود به پیدا کردن شخصی می‌شد که مورد 
قبول اهالی آن منطقه باشد. به این ترتیب انتخاب فرد مسئول گردآوری مالیات 
الزآما براساسن, شهررت ففه در جعااممه مین س‌شند. هر دی شهر حمند وابتا: 
دزفول و شوشتر نامزد تصدی این شغل معمولا نماینده یکی از دو دسته سیاسی - 
مذهیی معروف این شهرها بود. 

در سه منطقه از چهار منطقه روستایی - قبیله‌ای خوزستان یعنی محمّره (به 
انضمام اهواز)؛ فلاحیه و حویزه, انتخاب فرد مسئول بحمم‌آوری مالیات منحصر 
به عضو قابل قبولی از خانواده طایفه حا کم می‌شد. فقط در رامهرمز ناحیه اداری 
ششم ایالت بود که حکمرانان خوزستان می‌توانستند به دلخواه خود فردی را برای 
اجاره‌داری مالیات انتخاب کنند. با وجود این حتی در این شهر هم تمایل بر این 
بود که تصدی این کار منحصر به یک یا دو خانواده (معروف) باشد. 

تا اینجا می‌توان دو مجموعه روابط سیاسی «عمودی» را تشخیص داد. 
مجموعه «عمودی» نخست را می‌توان به عنوان روابط میان حکمران یک ایالت 
معین و حکومت مرکزی توصیف کرد. در واقع مالیات در اين سطح حول محور 
منافع متقابل می‌چرخید: یکی میل حاکم برای نگهداری مقام پرمنفعت خود به 
عنوان مالیات گیرنده؛ دیگری تمایل دولت مركزي گرفتارٍ رکود مالی برای 
افزایش بار مالیات ایالت. 

مرحله سیاست (عمودی» را می توان در مجموعه روابط میان حا کم ایالت و 
مسئولان اخذ مالیات در هر یک از مناطق ایالت تشخیص داد. در پاسخ به فشاری 
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که غالبا از سوی دولت مرکزی وارد می‌شد. حکمران ایالت می‌بایست برای 
افزایش مالیاتهای منطقه‌ای بخصوص اقدام کند. اما میزان افزایش تابع عوامل 
مهم بازدارنده بود. زیر احتمال می‌رفت فرد سرشناس شهری یا رئیس طایفه 
شورش را بر پرداخت مالیاتِ خواسته شده ترجیح دهد. در صورت رسیدن به 
چنین سرانجامی» فرو نشاندن شورش طایفه‌ای» به احتمال بسیار قوی» برای حا کم 
از منفعتی که از افزایش بی‌رویه مالیات حاصل می‌شد بسیا ر گران‌تر تمام می‌شد. 

سیاستِ «عمودی» نوع سومی هم وجود داشت که می‌توان آن را به عنوان 
روابط میان مالیات گیرنده و سکنهٌ محلی (افراد شهری و قبیله‌ای یک متملقه 
معین) تعبیر کرد. باتوجه به فقدان منابع قابل اعتماد. این سطح سیاست؛ قابل 
تجزبه و تحلیل نیست و در نتیجه این زمینه غالبا از سوی تاریخ‌نویسان نادیده 
انگاشته شده است. مم‌الوصف این زمینه سیاسی نوع سوم هم شایان توبحه است» 
زیرا عملکرد یک فرد از افراد طایفه پا یک شهرنشین در این زمینه می‌توانست 
نوعی از فشار یا پیچیدگی در مجموعه روابط موجود میان مسئول حمم‌آوری 
مالیات و حکومت خوزستان بیافریند. 

گذشته از سیاستهای سه گانة (عمودی»» حداقل دو نوع روابط سیاسی 
(افقی» مختلف هم قابل تشخیص بود. این دو نوع روابط سیاسي «افقی» شامل 
دادوستد درون‌قبيله‌اي یک اتحاد قبیله‌ای یک منطقهٌ خاص, و خصومت درون 
قبیله‌ای و جنگ در میان اتحادهای قییله‌ای غوزستان می‌شد. 

سیاست دروذ‌قبیله‌ای عبارت بود از خصومت پنهان میان شیوخ قبایل به 
عنوان حافظ منافع مشترک قبیله» و بزرگان (ریش سفیدان) قبایل که خودشان را 
متولی میراث قبیله‌ای"می‌دانند. 

این ستیز؛ُ پنهانی. هنگامی.که نمی‌توانست به طرق مسالمتآمیز حل شود؛ 
غالبا به قتل یا عزل شیخ قبیله توسط خویشاوند رقیب او منجر می‌گردید. اما عزل 
یا قتل او همواره موجب افزایش بحران سیاسی می‌شد. اين امر حتی در حالتهای 
نادری که یک شیخ در اثر موارد طبیعی وفات می‌یافت نیز صدق می‌کرد. این 
ناآرامی سیاسی تا زمانی که جانشین شیخ تعیین می‌شد به طول می‌انجامید. گاهی 
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قضیه تعیین جانشین از راه جنگ فیصله می‌یافت و در مواردی هم نوعی بعدایی 
رخ می‌نمود» زیرا مدعی رقیب:نمی توانست طرف مخالف خود را از میدان بدر کند 
و در نتیحه تیرهُ حدیدی از قبیله منشعب می‌شد و اعلام موجودیت گر 3 

۲ در امور یکی از اتحادهای فبیله‌ای خوزستان بحرانی روی می‌داد؛ 
حکمران ایرانی خوزستان تلاش می‌کرد که با مداخله راه حل لازم را تحمیل کند. 
آنچه توانایی او را برای دخالت تعیین می‌کرد. قدرت نظامی او پا ضعف او در برابر 
یک اتحاد طایفه‌ای خاص بود. در موارد دیگر. حکمران ممکن بود اجازه دهد 
حنگ ادامه یابد. به اين امید که در اثر آن اتحاد قبیله‌ای یاد شده ناتوان شود و به 
این ترتیب دیگر نتواند عاملی برای تهدید امنیت عمومی خوزستان در آینده باشد. 

نوع دوم روابط «افقی» را می توان به عنوان مبارزه برای کسب سرکردگی؛ 4 
وسیلهٌ یکی از اتحادهای قبیله‌ای خوزستان بر ضد سایر اتحادهای طایفه‌ای 
خلاصه کرد. . تحلیل ماهیت این نوع رابطه سیاسی به علتِ کمی و نیز ماهیت 
تناق ض آمیز مدارک دشوار است. آنچه این مبارزه برای کسب تفوق را کنار هم 
می‌گذاشت ت این حقیقت است که حکمرانان ايراني #یوزستانا وتا سبانسیت 
«تفرقه بینداز و حکومت کن» را دنبال می‌کردند. تمام حکمرانان خوزستان 
همواره با کابوسی سیاسی رویرو بودند یعنی از اتحاد یا ائتلاف میان اتحادهای 
قبیل‌ای عرب علیه حکومت ایالتی می نرسیدند. در نتیجه» سعی داشتند منازعات 
میان قبایل را تشدید کنند. 

بررسی دفیق مجموعه‌ای از وقایم. که به قتل شیخ لفته از اتحاد بنی کعب در 
سال ۱۸۹۸ منجر شد. به تفصیل سطوح گونا گون سیاست بالا را نشان می‌دهد. 
قتل شیخ لفته و امور اتحاد کعب 
تا دهةٌ هفتم قرن نوزدهم. طایفه بنی کعب بزرگترین و با نفوذترین اتحاد طایفه‌ای 
خوزستان جنوبی به‌شمار می‌رفت. اعتبار این طایفه در عتوان منیع «شیخ المشایخ» 


فصل ۱ | ۵۵ 


آن تجلی می‌یافت که شماری از داستانهای عامه هم بدان گواهی داده‌اند. ! شیخ ۰ 
بنی کعب. علاوه بر منصب رئیس اتحاد تصدی اداره امور وصول مالیات منطقه 
خود را نیز به عهده داشت. مشارکت ث" شیخ در مسائل خارج از مرزهای سیاسی 
قلمروش برای وی مخاطره‌امیز بود. زیرا منافع حکومت استان و منافع اتحاد 
بیله‌ای هميشه با هم نمی‌خواندند وگاهی متنافر بودند. به این ترتیب شیخ نا گزیر 
بود روابط كاري شکننده‌ای با حکومت استان» و نیز بزرگان طایفه خود برقرار 
کی آفن ردابط سست هی آذا در معرغی تحراث نود گر بورگان طابقه بیط ور وظا 
که شیخ تابع سل دنر دانالسگومه خوزستان استه او را ب‌خاطر تعا, در 
حفظ منافع مشتر ک خلم می‌کردند. از سوق قیگای جنانجه حکومت استان از شیخ 
در انجام وظایف خود سستی می‌دید. به فکر خلم وی از سمت مربوط می‌افتاد. 
اتوانی شیخ در خدمت صادقانه به اين دو نهاد سیاسی» عامل اساسی در بی‌ثباتی 
سیاسی جامعه کعب به شمار می‌رفت. و نقشی بسیار مهم در از هم پافیدگی نهایی 
اتحاد داشت. اين بی ثباتی درونی بعدا در آثر ستیزه‌حوییهای قدرت‌طلبانه و نزاع 
مستمر بر سر تصاحب مقام جانشینی شیخ دچار پیچیدگی ب بیشتری گردید. طرفهای 
درگیر در اين ستیزه‌ها: شاخه‌های مختلف «البوناصر» یا خاندانٍ حاکم کعب 
بودند. این منازعاتِ زمانی بهتر درک خواهد شد که نخست شیوه‌های بیچیده 
انتخاب جانشین یک شیخ بررسی شوند. ۱ 
پادمرگ * شیخ یا عزل او قورای بزرگان قبیله سی‌بایست برای انتعاب 


۱ کارگزار خوزستان (نماینده وزارت خارجه ایران) داستانی را نقل می‌کرد که همه قبایل عرب 
از آن اطلاع داشتند. داستان از اين قرار بود که شبخ علی مرداو؛ شیخ عشیرمحیسن و پدر شیخ جابر 
(شیخ محمره) در حدود سال ۱۸۱۰ موظف بود مایحتاج همسر شیخ کعب و خانواده او را شخصاً 
ازمحمره به‌فلاحیه حمل کند تا به این وسیله تابعیت خود را ثابت نماید. ر, کث: 
«وزع۳۵۲ ۶ باعنم/۱ عمط ما مک .عع۲ ده تخر ومنعتکخ صهله۳۵2 ۵۶ بتاعتهن۷6 رد1۳ 
0 1229 29 ,177 .۷۵1 [1902/1903] 1320 1۲60.۳ عذاع ۸ 6 0۲ ۰۳1168" .2178]]خظر 

(از این پس به صورت .17۷6۳۵۵ یاد می آید.) .[1902 23 .061] 

۲. برای اطللاع از موقعیت بزرگان قبایل» ر. ک: صفحات قبل همین رساله. 


۶ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


داوطلب مناسب جانشینی تشکیل جلسه دهد. در این مرحله. همه اعضای ذ کور 
بزرگسال عشیره از لحاظ نظری می‌توانستند خود را برای حانشینی نامزد کنند. اگز 
وارث این سمت قبلاً تعیین شده باشد نیازی به تأیید وی از سوی شورای مذکور 
نبود. مرحله بعدی در این روند» تأیید داوطلب تعبین شدهٌ شورای بزرگان (ريش 
سفیدان) توسط حکمران استان بود. شاید نیاز به گفتن نباشد که به علت بالا بودن 
میزان منافع عاید از تصدی این سمت. احتمال بروز منازعات بر سر جانشینی زیاد 
بو و بعیدنیود که داوطلب مردود با توسل به زور درصدد برآید در کار انتخاب 
شورای. زد کات طایفه با حکومت استان اخلال ایجادکند.. 
بسا هرگ شیخ فارس» صاحب عنوانٍ «شیه المشایخ» در سال 

"بر سر شین وی بین سه شعبه رقیب از خانواده حاکم نزاع 
درگرفت ۳ برخورد جاه‌طلبیها و ادعاهای مدعیان گونا گون» با بررسی شجره‌نام 
خانواده البوناصر در صفحه بعد» به خوبی نشان داده شده است. سه مدعی رقیب 
برای جانشینی شیخ فارس» عبارت بودند از فایس‌ها (اخلاف شیخ فارس)؛ 
عیسی‌ها (اخلاف عیسی برادر فایس) و لفته (برادرزاده فارس)» وابستگان عیسی 
ابتدا بی‌طرف بودند و احتمالا" امید آن را داشتند که قضیه به بن‌بست يا حنگ 
طرفداران لفته و فارس بینتجا مد. 

لفته که شاهدی درباره‌اش گفته بود؛ (ادم مطقا" هر زوا الست که گناد 
وییگاه دچار حمله‌های هذیانی می‌شود و به جرم و جنایت معتاد است» عاقبت 
از سوی «شورای بزرگان» اتتخاب شد؛ 


۴ تاریخکعب. از این کتاب تاریخی مجهول‌المژلف.ترجمه‌ای در دست است که 
توسط مک‌دوال صورت گرفته و در منبع زیر آمده است: 20 ۳116 ,460/4 .0 ."لتمام نقل قولها از 
این ترحمه است. آرنولدویلسون که بر تاریخ کعب دست بافته است» تاریخ مرگ‌شیخ‌فارس ۱۳۳۸ 
می‌ویساد؛ که احتمالا آن را با ۱۸۷۸ اشتباه کرده است: 

6 ۷۷۵ 620۷۵۲۵۲۴۱۵۱۶ ماع 26 ۵ جهتصنوماع1 ۱۵6 ]ن کنمه۳۲ ۸ رحمعا ۷ 10هوجم۸ 
۰ ۰ ,(1912 ,عااتملص)) ماگ 0 1۳۶962 وه حوکازمیگ 
از این پس به صورت : 3۳۶61 ,۷1502 یاد می‌شو د. 


۳2 ۳۰ 
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نمودار ۳ - شجره‌نامه خاندان البوئاصر 


این شجره‌نامه با استفاده از منابع زیره که غالبا ناقص و نقیض یکدیگرنده بازسازی شده است: 
۲ «دودمان خاندان حاکم قدیم شیوخ کعب: معروف به البوناصر و اکنون مستمل از 


محسن) در کتاب: 
۰ 0 ۳6۵6 .همعا: ۱۷۷ 


۳ ضمیمه ۸۵ تا قسمت منبع زیر: 
05 10 ۲ 1889/00 بمحعع۸ آم‌نانامط ]اه همنعع۳ اه اتموعظ مزا هاعنهمزموش ۲ 


,2 .0 .(1890 .ها)نهاهت) 274 ۲۵۰ ۱۱41۵ ۵ ۵۵9۵ 0 ۵۵۵۵۵ ۱۱ ۳۵۳۱ 


۳ چو دج ن: کوون: ابران و قضیه ایران (ترحمه فارسی)۰ ج ۲ ص ٩۴‏ ۳: 
بادداشت: در این سب‌نامه نگارنده هر جا میان منابع تناقضی دید ه. گفته های تاریخ کعب 


را ترجیح نهاده اتتتا. 


از آنجا که او رئیس خانواده البوناصر و شیخ موروئی چعب عرب بوده تکیه زدن او به 
منصب شیخیت فلاحیه که مدتی بلامتصدی مانده بوده اعتراض کسی را برنینگیخت. اما 


چندان عاقلانه هم نبود... 


لفته» به‌رغم کمبودهای اشکارش» در مقایسه با سایر رقبای بالقوه. برای 
احراز مقام ریاست اتحاد شایستگی بیشتری داشت. در سال ۱۲۷۶/۱۸۶۰ق 
هنگامی که شیخ فارس در تهران زندانی بود؛ لفته فرماندهی سپاه اتحاد کعب را در 
جنگ با شیخ جاب شیخ محره برعهده داشته و شیخ جابر را که درسال 
۸ به وسیله حکومت ایالتی به عنوان حا کم فلاحیه منصوب شده بود. 
در حوالی «منیخ» " شکست داده بود. این بود تا اينکه چندی بعد فارس از زندان 
حکومت مرکزی ازاد شد و به خانه برگشت تا مدعی سمتهای خود یعنی «شیخ 


۴ ۷0۲ به نوشته فرهنگت جغرافیایی ابران (تهران» ستاد بزرگ ارتشتاران ایران؛ ۱۳۳۰) 


دهی است تابع بهمنشیر؛ بخش مرکزی شهرستان خرمشهر. -م 


۵٩ | ۱ فصل‎ 


کعب» و «مسئول مالیات فلاحیه» شود." بنا براین بعد از سال ۸۶۰ 
۱ ۲ 2 
عموزاده‌ها؛ فایس و لفته پیوسته یکدیگر را به کین خواهی می‌خواندند. این 
کین‌خواهی با توحه به اینکه حکمرانان خوزستان گاهی فارس وگاهی لفته را 
تقو بت می‌کردند هر دم شد یبد تر می شد. به این تر تیب عموزاده‌ها در حالر ؟د 
یکدیگر را به رعایت حق حمم آوری مالیات منطقه فلاحیه می‌خواندند؛ رودررو 
4 ۰ ۰ 2 ۳۹ ۰ ۰ ِِ 2 
یافی ماندند.! گزارش مختصر این وعسم درتاریخ کعب» که یک وقای‌نگاری 
طایفه‌ای بدون مولف و یکی از چند منبع قابل اعتماد این دوره است. چنین آمده 


اتسته" 


بمد از اين منازعات که میان شیخ فارس و لفته برسر حکومت فلاحیه روی داد سرانجام 

شیخ محمد بن فارس وارد, میدان شد و با کور شدن شیخ فارس» در سال ۴ قمری 
۱ ۷ 

[ ۱۸۷۷ میلادی] حکومت به شیخ محمد رسید. 


از متن بالا چنین پیداست که پس از مرگ فارس» پسرش مجمد عهده‌دار مقام 
شیخی شد. بهایی که او در برابر این کار پرداخت کاهش از وسعت قلمرو اتحاد 
بود. در این هنگام حشمت‌لدوله حکمران خوزستان میرعبدالله (خراحگزار 
سابق شیوخ کعب) را به عنوان مأمور خود و حمع‌کننده مالیات نواحی هندیان 
ده‌ملاء بندر معشور و جراحی منصوب کرد. " در طول زمستان ۷۸-۱۸۷۷ محمد در 
پست خود ماند. 

چون جمم‌آوری مالیات به صورت سالیانه انجام می‌شد. چنین به نظر 
می‌رسد که شیخ لفته؛ باید کمی پیش از نوروز 8۱۲۹۵ (۲۱ مارس ۱۸۷۸) 
حکمران خوزستان را متقاعد ساخته باشد که وی را مجددا به عنوان شیخ و مسئول 
بحمم‌آوری مالیات کل مناطق «کعب» تعیین کند. چون در پی آن شیخ محمد 
معزول می‌شود و میرعبدالله در شوشتر» مرکز خوزستان به زندان می‌افتد.٩‏ 


۵. تاریخ کعب. ۱ کسروی» تاریخ پانصد ساله» ص‌‌ ی ۳ ۷ تاریخ کعب. 
۸ همان. 4 هطااهن 
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لفته احتمالاً نا گزیر بود (پیشکش» بیشتری بدهد تا نظارت بر مناطق متنعد 
کعب را بار دیگر از آن خود سازد: او امیدوار بود که این مبلغ را از طریق افزایش 
دادن مالیات بدست آورد. اما چرخش اوضاع به این شکل» طرفداران فارس 
(شیخ محمد و فرزندانش سلیمان و جعفر) را که از شغل خود معزول شده بودند 
ناراضی کرد. سلمان و جعفر برای قتل لفته شروع به توطثه‌چینی کردند. در مه 
۸ /تیر ۱۲۹۵ لفته در حالی که مشغول حمعآوری مالیات از طایفه خود بود؛ 
به همراه دو فرزندش, بشیر و غضبان به قتل رسید. علل قتل لفته در گزارش 
رابرتسون دستیار نماینده سیاسی انگلیس در بصره چنین نقل شده است: 


خبر مرگ شیخ لفته و فرزندان و ی احتمالا چعب را علی العموم بسیار خوشنود خواهد 
ساخت. او از مدتها پیش دست‌اندازی به مرائم طایفه را شروع کرده بود تا از این طریق 
بتواند بدهی گزاف خود را به حکمران خوزستان پرداخت کند. 


با قتل لفته و فرزندانش» تيرة «لفته‌ای‌ها» رو به افول نهاد و به حایش 
می‌بایستی نیره جدیدی از فارس‌ها یا عیسی‌ها از خانواده البوناصر روی کار 
پیاید. در نتیجه» شیخ محمد بار دیگر به عنوان شیخ طایفه کمب تعیین شد. اما 
انتصاب وی مورد تأیید حکومت ایالتی قرار نگرفت. در تاریخ کعب آمده است که 
حشمت‌الدوله حکمران خوزستان به ریش سفیدان کعب چنین نوشته بود: 


اگر شما در قتل لفته همدست نبوده‌اید» شیخ محم: را برکنار کنید. و آنها محمد را برکنار 
کردند و در اواخر ماه رمضان ۵ ۱(سپتامیر ۸ شیخ رحمه؛ مد نی حاکم فلاحبه 
تس 8 ۷ 

سك, 


به این ترتیب» برای مدتی کوتاه البوعیسی از ستیزه‌حوییهای داخلی خاندان 
البوناصر پیروز بیرون آمد. یکی از نتایج این منازعاتِ طولانی این بود که 


۰ همان. 


اس 0 یی اس سر و 


فصل ۱ | ۶۱ 


۳ نار دیگر به حتوان حا کم جراحی و نواحی مجاور آن منصوب 

* "میرعبدالله با پرداخت ٩۰۰۰‏ تومان از بدهی مالیاتی پس‌افتاده خود و 
افزایش ارزیابی مالیاتی قلمرو خود تا میزان ۱۲۰۰۰ تومان در سال به صورت 
مالیات و پیشکش موافقت کرد. پیدایش این منطقهٌ دید اداری به‌طور جدّی 
اعتبار و توان اقتصادی و نظامی اتحاد کعب را به مبارزه می‌خواند. کاهش قلمرو 
املا ک شیوخ کعب؛ موجب تنزل میزان مالیات وصولی آنان شد. و شیوخ دیگر 
کمتر قادر بودند علاوه بر آنچه سالانه به خزانه ایالت می‌پرداختند مازادی برای 
یدنه دارند. 

بحران بعدی در آمور اتحاد کعب؛ نتیجه مستقیم این کاهش در مبنای مالیات 
بود. در سال ۰۱۸۷۹ شیخ رحمه. شیخ جدید کعب از تیرةٌ البوعیسی تنها توانست 
۰ تومان مالیات گرد آورد. در این مدت کل بو کب ۰ تومان 

۳ رحمه درایفای تعهدات سال مالی علتش رکود شرایط کشت و زرع 
بآ هم تناکا برد رابرد از انجا که کشاورزی منطقهٌ فلاحیه به 
روش دیم آییاری می‌گردید. طبیعی بود که در سالهای کم‌باران دشواریهای زیادی 
در رساندن مالیات به حد نصاب به وحود آید. در همین سال میرعبدالله حا کم 
حدید فلاحیه تنها توانست ۹۰۰۰ تومان از کل ۱۲۰۰۰ تومان مالیات مقرر را حور 
گت 

اما در شرایط عادی اغلب اجاره‌داران مالیات می‌توانستند بر چنین 
دشواریهایی فایق آیند. آنها یا از فروش محصول در سالهای خوب اندوخته‌ای 


۱ همان. 
۴ ۱ ارزش دفتری (۷2106 2001) مالیات کعب از حدود سال ۱۸۵۰ تا ۱٩۹۲۵‏ بدون تغییر و 
برابر ۰ ۱۴۰۰ تومان مانده بود» ر. ک : 

۰ و«وزع:۳0 0۶ اون( مطا ما ععممتمتصصهمی 0۳06۲ صعتصعت؟ به نهر ۳۰ 1 .1 
1331 بل تاظ 11 ۶ه 9 ,۲0 ,65 ۲116 ,35 ,۷۵1 ,(01912/13) 1331 10۲ ۳6 
111۰ ,20 

رابرتسون مالیات سال ۷٩‏ | ۸ را ۱۱۰۰۰ تومان ذکر می‌کند. 


۲ / تاریخ خوزستان, ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


کافی در اختیار داشتند یا می‌توانستند ضامن مناسبی برای تضمین حبران کسری 
خود پیدا کنند. باوجود این شیخ رحمه کمتر از یک‌سال در مقام خود ماند و به این 
ترتیب فرصت نیافت اندوخته پولی لازم راگرد آورد. همچنین از آنجا که حانشینی 
وی هم محل نزاع بود. ممکن نبود روی ضامنهای بالقوه او حساب کنند. 

5 ۰ مِ 

شیخ رحمه با وضع دشواری روبرو شد ‏ که در سالهای بعد دامنگیر همه 
شیوخ کعب شد: او باید یا می‌توانست با زور مالیات مقرر را حمع کند» و به این 
شکل خطر شورش بالقوه‌ای را به حان بخرد؛ یا از پرداخت مالیات به حکومت 
ایالتی امتناع کند. که در این صورت نتیجه‌اش خطر عزل بود. رحمه شیوه 
بحمعآوری مالیات با اعمال فشار را انتخاب کرد. که به علت خشکسالی و کمبود 
محصول؛ به ایجاد شورش در میان کعب شتاب بیشتری بخشید. پیدا بود که 
فارس‌های فر کتار نقنقه از ریاست طایفه. در تحربک و هدایت متمردین دست 
تقد ۲ ره که توان رویارویی با شورش را نداشت» به حکومت استان 
متوسل شد. در پی آن» حشمت‌الدوله؛ حکمرا ان استان دسته‌ای پیاده‌نظام به فلاحیه 
گسیل کرد و شورش پایان یافت. ۱۳ 

پس از رویدادهای سال ۷۹-۱۸۷۸ حشمت‌الدوله کوشید که امور وصول 
مالیات کعب را از دست شیوخ آن طایفه به‌در آورد. وی در این مورد با شیخ حابن 
شیخ محمره موافقت‌نامه‌ای منعقد ساخت که به موجب آن» شپخ جابر و 
اسدالله حان دستیار حشمت الدوله و نیز یکی از سرشناسان شوشتر متفقاً کار وصول 
مالیات شیخ‌نشین کعب (از جمله منطقهٌ حراحی) و نیز منطقه رامهرمز را انجام 
دهند. ۱ 

این موافقت‌نامه که عقب‌نشینی ریشه‌ای از ترتیبات پیشین بود زباد دوام 
نیافت. در مارس ۱۸۸۰ /اردیبهشت ۱۲۹۵ق ظل السلطان» پسر ارشد در قید حیات 
ناصرالدین شاه به سمت حکمران کل خوزستان منصوب شد. چون وی سرپرستی 
کارهای چند استان دیگر را نیز به‌عهده داشت. جعفرقلی خان را به عنوان نماینده 


۳ تاریخ کعب. ۴ همان. 


فصل ۱ | ۶۳ 


خود به خوزستان فرستاد.*۲ حکومت جحدید ترتیبانی راگه حگویست مت قبلی ريخته 
بود منسوخ کرد. در همین حال. تغییر و تحول در حکومت استان» فرصت مطلوب 
را دراختیار اولاد شیخ فارس فرار داد تا مقام از دست رفته خود را باز یابند. 
بععفرقلی خان سمت ریاست قبیلهة کعب و جمم‌آوری مالیات آن منطقه را به جعفر 
(از هواخواهان فارس) وا گذار کرد. طرفداران عیسی به این انتصاب اعتراض 
کردند و امور کعب در طول دههٌ ۱۸۸۰ دچار آشوب بود. حعفرقلی‌خان در پایان 
سال ۱۲۹۷/۱۸۸۰ق از سوی ظل السلطان احضار و به جای وی احتشام السلطنه به 
حکومت خوزستان منصوب شد. حا کم جدید انتصاب شیخ جعفر را لغو و بار 
دیگر شیخ رحمه از تیره عیسی‌ها را به عنوان شیخ یخ کعب منصوب کرد. 

در سالهاین ۱۸۸۴-۸۱ شیخ رحمه سعی داشت منصب خود را حفظ کند. 
این دور تصدي نسبتا طولانی تا حدودی ریشه دز عدم تحول امور در حکومت 
استان داشت و تا حدی معلول شرایط مناسب کشت و زرع بود که شیخ را قادر به 
ایفای تعهدات مالی خود می‌کرد. اما منازعات دامنه‌دار خاندان حا کم کعب؛ 
قدرت شیخ را به صورت چشمگیری کاهش داد. از ۱۳۰۰/۱۸۸۳ق وحهه 
درونی شیح رحمه رو به‌انحطاط گذاشت طوری که رابرتسون دربارهٌ موقعیت او 
ود «سلطه‌ای ناچیز دارد. و شیوخ قبیله عملاً مستقل هستند.)) 

رحمه برآن شد تا از این کاهش قدرت جلوگیرد و با استرداد قلمرو سابق 
کعب. وحدت اتحاد را حفظ کند. ولی چون فاقد نیروی نظامی لازم جهت رسیدن 


و 
به این مهم بود. کوشید میرعبدالله. خرابعگزار سابق و حا کم نواحی جراحی را با 


۵ آرنولدویلسون معتقد است که جعفرقلی خان بایدبختیاری باشد» و در ۳76۶ (ص ۱۱ 
ی سنا( پورتن لیست اج برد که بود > بر سین کل تقاین ایققانی است: با احیقتال ضبر 
انش خان چهارآلگت؟ ولی از طریخ, مدرکن غارجی کاملاً آلکار است: که هر دو تنخضش 
که‌ویلسون از آنها نام می‌برد» مدتها پیش از ۱۸۸۰ مرده بودند. جعفرقلی خان در حقیقت ملازم 
شخصی ظل السلطان بود.ظل السلطان در خاطرات خود آشکارا از چنین شخصی باد می‌کند» ر. 
. ک‌ظل السلطان تاریخ سرگذشت مسعودی (بی‌جاء در حدود ۱۳۲۴ق [۱۹۰]» ص ۰۲۸۱۰ 


۲۳۶۴ تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


حکومت ایالتی درگیر کند ۱۱ در سال ۱۸۸۳ افرادی از تیره نصّار» (از تیره‌های 
وله کمب) که تابیت خود را از طایفه محیسن گسسته بودند. بر ضد سلطه ی 
مزعل در محمره دست به شورش زدند. رحمه شروع این شورش را فرصت مناسبی 
برای حمله به محمره یافت تا از اين طریق حکومت خود را استحکام بخشد. برای 
این‌منظور با شیخ مبارک: حا کم کویت که دشمن دیرینه شیخ مزعل بود» جهت 
حمله مشترک وارد گفتگو شد. اتحاد کعب به سوی محمّره پورش برد اما از بجانت 
۹۹۳۹ و 2 ب 
کویت کمکی به آن نرسید. پس از درگیریهای بجزئی, و به خاطر اختلافات درونی 
2 ۱ 

ان تلاش ناموفق برای دست‌اندازی نقطه عطفی در تاریخ اتحاد بود؛ 
به‌خاطر اینکه نه فقط ضعف درونی آن را برملا کرد بلکه مقدمات تجاوز 
روزافزون و دخالت حد.ی شیوخ محمره در امور کعب را نیز فراهم ساخت. 
از یک‌سو سعی داشتند آن را چنان تضعیف کنند تا دیگر نتواند محمره را.تهدید 
۰ ۰ 2 2 ۰ .2 ۹ ۳ ۳۹ ۰ 
کند؛ و از سوی دیگر نگذارن به مرز فروپاشی کامل برسد. زبرا وحودش را جونان 
سدی در برابر تجاوز بختیاریها لازم می‌دیدند. ابزار انجام چنین سیاستی توان مالی 
شیوخ محمره و دادن تعهد لازم مبنی بر پرداخت مالیات کعب به حکومت استان 
بود. تا زمانی که مالیات به موقع پرداخت می‌شد. حا کمان استان» کعب را به حال 
خود می‌گذاشتند. در مواقع خطیره شیوخ محتره از قدرت خود برای دادن تضمیه 
به‌ حای, شیوخ کعب استفاده می‌کردند. تا نفوذ خود را در اتحاد ادامه داده و با یس 
گرفتن تضمین داده شده شیوخ کمب را با حا کمان استان درگیر سازند. بن سالهای 
۴ تا ۱۳۰۵/۱۸۸۸ سمت (شیخ‌المشایخ» چند بار دست به دست گشت. 
مدعیان آن عبارت بودند از شیخ حعفر از فارس‌ها و برادرزاده‌های او از تیره 
عیسی‌ها» یعنی شیخ رحمه و شیخ عبداله. ۱۲ 


1 نجم الملکث» سفرنامه: صص - ۱ ۰۱۱ 
۷ این تغییرات در منبع زیر ثبت شده‌اند؛ ِ 


3 
۱ 
۱ 


فصل ۱ | ۶۵ 


در سال ۸ ش نظام الساطنه به سمت حکمران ایالت منصوب شد. 
در دوران حکمرانی وق که تا سال ۱۸۹۱ ادامه داشت. ثبات نسبی در شون کب 
حاصل شد. اساس این ثات آن بود که نظامالسلطته از قبول ضمانت مالی شیخ 
مزعل» شیخ محمره برای اتحاد کعب خودداری کرد. همچنین حاضر نشد به 
پیشنهاد شیخ عبدالله (از تیره عیسی‌ها) که از سال ۱۸۸۸ از مقام خود عزل شده 
بود. دایر بر برداخت ۰ تومان پیشکش برای انتصاب مجددش به عنوان قانم 
1 : ۰ ۱۸ 
مقام حا کم فلاحیه و کعب عمل کند. 

این ۱۳ سال میارزه میان تیره‌های مختلف البوناصر پایان بازي خاندان 
مفروری بود که در یک دوره تمام خوزستان بعنویی را زیر سلطه خود داشت. ۱٩‏ ۱ز 
۱ به بعد شیخ‌نشین کعب دیگر نقش مهمی در تاریخ ایالت نداشت. با فرو 
ربختن اتحاد کعب. رقیب بزرگ شیخ‌نشین محمره از صحنه بیرون رفت و میدان 
برای خودنمایی شیوخ محمّره خالی سك . 


شیخ‌نشین محمره؛ بختیاریها و دولت مرکزی 

اختلافات و نزاعهای همراه با تلفات که مشخصه امور اتحاد کعب بود تضاد 

چشمگیری با آرامش نسبی و یکپارچگی داخلی اتحاد محیسنِ محمّره داشت. در 

خلال سالهای ۰۱۸۸۱-۸۵۸ شیخ جابر» شیخ اتحاد مجیسن و نایب‌الحکومهة 

محمره از پیماری لاعلاجی در ناحیهٌ مثانه رنج می‌برد و مرگ وی حتمی می‌نمود. 
شیخ جابر چهار پسر داشت: محمد مزعل. سلمان و خزعل. در مورد سلمان 

گفته می‌شد که فردی کندذهن است و نمی‌تواند رقیبی جدی باشد. خزعل نیز 


ف 


۰ .۰ بل 2۲4ظ 131500۴6۵ : 1 0۵226 ,6صنمآ -ب 
۸ عبداله» کتابچه ص ۰۲۷۳ 
٩‏ برای آگاهی از تاریخ نخست کعب» ر. ک: 
8 5۱216 280ع۲۱ظ وبونطانطح م۸ جه : 0 52 تاحوظ 16 ۲ : برع .ظ وه [ 
131-52 : (1971) 1 وتعاع] ۵ «وتصمت 2۵0۳۵۵ رز ۲ ,جهاوزمی1 


۶ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


۱ ۲ 
کوچک بود و به عنوان بعاتشین پدر در نظر گرفته نمی‌شد. اما برادران بزرگ» با علم 
به مرگ قریب‌الوقوع پدر: آمادهٌ آن بودند که جانشین او شوند. در گزارش 

زار سوت به برقتتای خر راتفر رادر بت کش آعده ارت 


شیخ محمد کم استعداد و دارای شخصیتی نامطلوب است. اما چون پسر ارشد است پدرش 
با او به عنوان جانشین خود رفتار می‌کند و در اجرای بسیاری از کارهایش به او اعتماد 
دارد؛ اگرچه می‌داند که خیلی هم ضرر خواهد کرد. اما او مورد احترام و محبوب طوایف 
نیست» و رفتارش نسبت به برادرش مزعل چنان خشن است که اخیراً درصدد کشتنش 
برآمده اما چون آلت قتل نامناسب بوده نتوانسته نیت خود.را عملی سازد. 

شیخ مزعل به پدرش شباهت دارد و به نظر می‌رسد که در هر زمینه با او برابری کند. او 
جنگاور دودمان است. بی‌باکی» سخاوت و صداقت او سبب شهرت وی گشته است. 
پدرش از استعداد و فداکاری او نسبت به خودش آگاه است» اما چنین می‌نماید که با 
نوعی حسادتِ سنین پیری به وی می‌نگرد. 

اگر به این دو برادر مهلت داده می‌شد که با هم درافتند» شیخ مزعل شاید بزودی قضیه 
جانشینی را حل کند. اما باید مداخله ایران را هم به حساب آورد. عبدالهخان دستیار 
شاهزاده حاکم اخیراً در بصره در حین مستی گفته که در صورت مرگ حاجی جابره 
پسرانش به جان هم انداخته خواهند شد تا همدیگر را تباه و عربها راتضعیف کنند» آنگاه 


یک عجم به حکومت محیّره منصوب شود. 


اما شیخ مزعل از چند لحاظ بر برادر خود برتری داشت. یکی اینکه با پدرش 

۰ ۳۰ 1 ۱ 2۳ ۰ ‌ ۳ 
در فیلییه (مرکز شیخ نشین محیسن) زندگی می‌کرد و به نیابت پدرش بر امور 
اتحاد نظارت داشت. در سال ۱۲۹۴/۱۸۷۷ق که شیخ عیسی؛ پسر ارشد آن زمانٍ 
۳ ۹ ۱ ان 
شیخ جابر» درگذشت» مزعل با بیوه او ازدواج کرد و په این ترتیب ثروت گزافی را 
صاحب شد و از آن برای حلب مایت قبایل و پیش بردن خواسته‌های خود 
استفاده کرد. 


سرانجام شیخ جابر در نوامبر ۱۲۹۸/۱۸۸۱ق۰ درستی متجاوز از ٩۰‏ سال؛ 


۰ دهی در پنج کیلومتری محمره.- ع. 


فصل ۱ | ۶۷ 


#شت. پس از مرگ * یخ ابر یدرنگ شیخ محمدزمام اور ره دست 
گرفت.۲۱ اما بزرگان قبایل محیسن.مزعل را به عنوان شیخ حود برگزیدند.۲۲ 
حکومت استان در این مرحله با پیروی از شیوه خود. (تفرقه بینداز و حکومت 
کن»» خلعتِ سنتی مربوط به این شغل را به هر دو برادر اعطا کرد. شیخ مزعل به 
عنوان مسئول بحمم‌آوری مالیات و ادارٌ منطقه و محمد به عنوان شیخ محمَره 
8 نفویشی هرگونه اختیارة؛ از سوی, حکومت استان متصوب شدند. آینن 
تقسیم بی‌ثبات وظایف ماندگار نبوده و مزعل «بی‌شک عاقبت می‌توانست با 
برخی ترتیبات میمون. حکومت ایران را وادار کند که او را به‌عنوان شیخ محمره به 
رسمیت تشناسد.) 

محمد که از پیشنهاد خود برای احراز عنوان شیخی. طرفی تبسته بوده نا گزیر 
به رقیب محمّره یعنی اتحاد کعب پناه برد. ۳ او عاقبت رهسپار اصفهان شد تا در 
آنجا به عنوان مهمان تحت نظر ظل السلطان, حا کم کل خوزستان اقامت کند. غیبت 
محمد از صحنهٌ سیاست خوزستان» فرصت لازم را به شیخ مزعل داد تا با توسل به 
شیوه‌هایی (چون ازدواج ائتلافی؛ تقسیم مجدد اراضی میان قبایل اصلاح مبنای 
ملیاتی به نفع بعضی طوایف و غیره گروههایی را به طرفداری خود برانگیزد. 
اين گروهها در تحکیم سلطةٌ وی در میان قبایل و جلب پشنیبانی آنها و توفیق 
نهایی حکومت او تأثیر زیادی داشتند. با وجود این اقامت محمد در دربار 
ظل السلطان بر روابط شیح مزعل و صاحب اختیار اسمی او حکمران کل 
عوزستان: سانةً سنگینی اتداخته بود. 

در دهه ۱۸۸۰ موضوع مسلط در صحنهٌ سیاسی شیخ‌نشین محمره (میزان 


۶ 


۱ابرتسون می‌نویسد که «ملازمان محمد و برادرش مزعل با وی چون یک شیخ رفتار 
می‌کردند و در حضورش تا اجازه نمی‌داد نمی نشستند.» 
۲. تاریخ کعب» و نیز: 
11-4 .۳ رکت۳66ظ ,۱۷۷1150 
۳ تاریخ کعب. 


۸ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


استقلال داخلی آن در برابر حکومت استان» بود. حکومت مرکزی با آگاهی ۳ 
سستی سلطه خود در استان؛ مصمم بود که اداره آن را خود به‌عهده گیرد. تمایل 
دولت مرکزی به تغییر تعادل قوا و تحمیل سلطه‌اش در خوزستان» تا حد زیادی» از 
طریق واقعیتهای عملی منابع پولی محدود می‌شد. اولین گام در راه اعمال مستقیم 
فرمانروایی» احضار حشمت‌الدو له حا کم خوزستان به‌علت ناتوانی آشکارش در 
نظارت بر طوایف عرب بود. "" در قدم بعدی» ناصرالدین شاه فرزند ارشد خود 
ظل السلطان را که به داشتن توانایی شهرت داشت. به سمت حکمران کل منصوب 
کرد. چون حکومت ایالتی نمی توانست خواسته‌اش را به صورت دخالت 
نظامی تأمین کند. مجبور بود به شیوه‌های سنتی اما کم تأثیری» چون ایجاد تفرقه و 
منازعات فبیله‌ای متوسل شود تا سلطه زعمای عرب. مثل شیخ مزعل را متزلزل 
سازد. در نتیجه شیخ مزعل نا گزیر بود موصع سختی در قبال خواسته حکومت 
استان میتی بر قبضه کردن امور اتخاذ کند. زیرا در تجزیه و تحلیل نهایی» تمرکز 
آمور در دست حکمرانان ایرانی ایالت موقعیت او را خدشه‌دار می‌کرد. علاوه بر 
آن او حقا موظف به ادامه استقلال موروثی اتحاد خود بود. ا گر وی اندک 
نشانه‌ای دال بر سازش نشان می‌داد با فشاری را قبول و آزادی عمل خود را 
محدود می‌کرد. این سازش از نظر زعمای طوایف نوعی خیانت بهاعتماد عمومی 
تلقی می‌شد و مجازات چنین خیانتی تا هی بو با چنین سرانجامی. 
بزرگان طایفه نا گزیر به محمد یا خزعل» +برادران شیخ مزعل رو می‌آوردند. به این 
ترئیب مزعل ناچار بود مراقب جاه‌طلبی برادرانش باشد. 

اگر مخمد به همکاری با ایرانیان آلوده بود, ولی خزعل داوطلب ماندگاری 
برای احراز سمت شیخی به‌شمار می‌رفت. روابط میان خزعل و مزعل» به علل 
گونا گونی تیره بود. خزعل از نحوه تقسیم املا ک پدر متوفایش ناخشنود بود.*۲ و 
حداقل یی‌بار درصدد شورش علیه مزعل برآمده بود. همچنین عوامل شخصی 
دیگری نیز در کا ر بود: شیخ مزعل عقیم بود - که در شئون بحامعه قبیله‌ای عرب 


۴.ل السلطان» تار بخ سعودی» ص ۱۱ ۲. ۵ عبدالله» کتادجه» فش ٩‏ 1۳ 


۶٩ / ۱ فصل‎ 


پیشتر نقصی شخصیتی شمرده می‌شد تا نقص جسمی؛ حال آنکه خزعل به خاطر 
۳7 ِ 

باروري شگفت‌انگیزش مشهور بود. به‌انن ترتیب حالت صلح شکننده‌ای بین دو 
برادر حا کم بود و روابط پر تکلف موجود در مناسبتهایی چند منجر به نزاع شدیدی 
گردید که با وساطت افرادی بی‌طرف؛ مثل نقیب بصره: فیصله یافت. 

مزعل به سیاستهای حکومت ایالتی به صورت محترمانه و از راه کم زحمتی 
پاسخ می‌داد. اما («ارتشا» راه حل موّثری نبود. چون همه چیز را به تعویق 
می‌انداخت و و مشکلی را هم حل نمی‌کرد. بعضی وقتها مزعل چنان افسرده می‌شد 
که به فکر می‌افتاد صحنه کشا کش را ترک کند و در املا کش در بصره منزوی شود. 
از پایان دهه ۱۸۸۰ مزعل واقعا گوشه‌نشین بود؛ و در حالی که دائما" می‌ترسید 

1 ۲ م2 

کشته شود؛ در فصرش در فیلییه زندگی می‌کرد. ۲۹ 

میل حکومت مرکزی برای تبدیل حاکمیت اسمی خود به یک حکومت 

ه مِ 

کارساز, و پاسخ سازش ناپذیر شیخ مزعل؛ دوره‌ای از سوء‌ظن, نیرنگ و دشمنی را 
پدید اورد که ویژگی سیاست خوزستانی در دهه ۱۸۸۰ بود. دورهٌ سوءظن با آغاز 
کشتیرانی بین‌المللی در رود کارون در ]أ کر ۸ اصفر ۶ به مرحله 
سخت‌تری رسید. شیخ مزعل باز شدن رود کارون بر روی کشتیرانی بین‌المللی؛ 
همراه با رویدادهای دیگر از جمله برنامه وسیع انجام امور عمومی به‌وسیله 
حکومت ایالتی را نشاته پایان یافتن روزگار خود می‌پنداشت. بدگمانی وی با 
تصمیم حکومت ایالت مبنی بر تغیبر مرکز ایالت از شوشتر به اهواز تشدید شد. ۲۷ 
وز تتیجه او بر آن, شد تا آتجا که در توان دارد مانع گسترش راه بازرگاتی کارون 
لوف به‌ویژه که انگلیسها: ذینفع عمدهٌ این راه آبی» درخواستهای او را برای 


۴ 


۱ همان» ص ۰۱۳۸ 

۷ در سال ۱۸۸۸نظام‌الساطنه؛ حکمران جدید خوزستان مأمور شد حداقل شش ماه از سال را 
درمحمره بگذراند. در این مورد یک نامه بدون تاریخ» ازناصرالدین شاه به امین‌السلطان هست که 
در کتاب زیر آمده است: ابراهیم صفایی» اسناد سیاسی دوران‌قاحاربه» (تهران» چاپ شرق» ۱۳۴۱) 
صص ۰۴۱-۱۴۳۰ 


۷۰ | تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


(حمایت و امنیت» رد کرده بودند. 

حکومتِ امور ایالتی در دوره قاجار ضرورتا مت وید به جمع‌آوری مالیات 
ویز حفظ امنیت عمومی بود. همان طور که قیلگنته شد. در خوزستان جمع آوری 
مالیات مستند بر شیوه «احاره» (مزايدة مالیاتی) بود. حفظ امنیت عمومی با 
توجه به هزینه محدود توسعه دستگاه نظامی ایالتی که در طول دهه ۱۸۸۰ به سختی 
بالغ بر ۱۰ درصد کل بودجه ایالتی می‌شد -نیاز به آن داشت که برای افزایش 
شماره گروههای نظامی تحت اختیار حکمرانِ ایالت» از قبایل سرباز گیری 
قیز د اما حکومت اطللتی 2 به کارگیرق جمع آورندگان مالیات به عنوان محافظ 
امنیت عمومی دل خوشی نلاشاته» زیواءاز این یمعا ک بود کنه متمرکز شدن 
کارهای مالی و نظامی در دست یک شخص. خواه از افراد قبایل خواه از افراد 
سرشناس شهری. باعث نیرومند شدن بیش از اندازه او گردد. اين وضع بغرنج 
چگونگی حفظ امنیت عمومی با منابع محدود تاحدی با تقسیم وظایف محول 
برطرف شد. برای محافظت از مرزها و دفاع خارج. افرادی به نام ((سرحددار» 
به کار گرفته شدند. سرحدداران خوزستان عبارت بودند از شیوخ محمره که به 
صورت موروئی مسئولیت حراست از مرز شطالعرب را به عهده داشتند. و سایر 
رژسای طوایف مثل سید علی طالقانی و کریم‌خان از طایفه یاراحمدی.که متصدی 
میحافظت از مرز ایران.و عتمانی در ناحیه کرخه و دزفول بودند.*۲ دلیل منطقی ۳ 
پس این انتصابات» تشویق زعمای این طوایف به شرکت در دفاع خارج از مرزها 
در مقابل ارامش درون مرزها بود. در قبال انجام این وظایف سرحددارها مجاز 
پودند مخارج خود را از مالیات سالانه قابل پرواعقنت کسر قمایند. این تر تییات اقفر 
دو طرف"قضیه, یعنی حکومت ایالتی و سرحددارها را راضی می‌کرد. زیرا برای 
هر دو سودهند بود. حکومت ایالت مجیور به نگهداری سپاه متظمی نبود و 
سرحددارها هم از نبودن چنین سپاهی در نواحی زیر سلطه خود خشنود بودند. 


۸ برای اطلاع از جزئیات دستگاه نظامی ایالتی؛ ر. کك: عبدالله ) کتاچجه صص ۳۷ - ۴۸. 


۰۱ ۲۷ و‎ ۵٩ نجم‌الملک» سفرنامه صص‎ ٩ 


نصل ۱ | ۷۱ 


پراي نمونه. شیخ محمره می‌بایست نیرویی برابر ۰ تفنگچي قوی بلوچی و عرب ‏ 
برای دفاع از محمره داشته باشد. در وافع نیروی سرحدداران کمتر از نیروی 
معمول بود و عمدتا از افراد مسن بهبهانی یا بلوچهای عازم زیارت عراق تشکیل 
ید که می‌بایست حدود یک سال در محمتره اقامت می‌کردند و بهمنوان سریاز 
حقوق می‌گرفتند. اینان مدتی بعد سفر خود را شروع می‌کردند و افراد جدیدی 
جایشان را می‌گرفتند. ۳ 

به منظور تأمین امنیت داخل» جلوگیری از فعالیتهای کوچک راهزنی و نیز 
ایجاد نوعی تعادل در مقابل سرحدداران عرب. حکومت ایالتی از قبایل لر و 
ختباری نیز کمک می‌گرفت. مثلاً دسته‌ای در حدود ۱۶۰ سوارار مسقرانت حففا 
نظم در ناحیه دزفول را به‌عهده اند ۲۱ خوانین بختیاری در قبال این همکاری 
با حکومتِ ایالتی برای حفظ امنیت عمومی خوزستان مقرری می‌گرفتند. تیره 
هفت لنگ از اتحاد بختیاری نیز از کوهستانهای مناطق شمالی و شمال شرقی 
خوزستان به عنوان پایگاه زستانی استفاده می‌کردند. در بازی برد و باختی که برد 
یک طرف به زیان طرف دیگر می‌انجامید. تجاوز تدریجی بختیاریها به 
سرزمینهای موروثی عربها موجب آن شد که ستیزهحویی ش پزخوورد. میانر دو قوم 
عرب و بختیاری شدت یابد. به این ترتیب در پوشش حفظ امنیت عمومی. خوانین 
یختیاری بر آن شدند که اقتصاد حریف را تباه کنند و منافع خویش را پیش 
قرب یک اعبان غارتگری. که تیه طیسی زندگی قباتی رای است» 
این‌گونه باب شد که دسته‌ای غارتگر می‌بایست جلوی غارتگری قبایل دیگر را 
می‌گرفت. ۲" خوانین بختیاری استفاده‌های دیگری نیز می‌بردند. وظیفه حفظ 


۰ همان» صص ۹-۹۵. منبع دیگری قدرت هنگ تفنگچیهای عرب و بلوچ را ۱۵۰۰ نفر 
(تعداد روی کاغذ) و ۵۰۰ نفر (در خدمت. بعنی آماده کارزار) دانسته است. 

۱ عبدال» کتاچه» ص ۴۷. 

۲ از سال ۸۲/۱۸۸۱ تعداد قبایل‌بختیاری در جنوب‌اهواز افزایش بافته بوده و می‌دانیم که 
جنوب‌اهواز از لحاظ سنتی جایگاه قبایل عرب است» ر. کث:نجم‌الملک» سفرنامه. ص ۰۷۱ 

۳نجم الملک برآورد. می‌کند که ایلخانی از بابت کارهایش در استقرار صلح سالی حداقل 


سب 


۳ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


امنیت عمومی برای خوانین کوچکتر خارج از چهارچوب ساختار قبیله‌ای 
خودشان ایجاد اشتفال می‌کرد. اما اين نوع همکاری خالی از برخورد نبود و گاه 
میان خوانین و حکومت ایالتی» بر سر تقسیم غنایم بجنگی و غنایم به دست آمده از 
غارت عشایر متمرد. برخوردهایی روی می‌داد. 

اوج درگیری بختیاریها در کار استقرار آرامش در خوزستان در خلال ایلخانی 
حسینقلی خان بختیاری رخ داد. ایلخان بختیاری در مه ۱۸۸۲ /جمادی الاخر 
۵۹ هنگامی که مهمان ظل السلطان در اصفهان بود کشته شد. در همان حال؛ 
اسفند یارخان» فرزند ارشد ایلخان و فرمانده فشون رسمی خوزستان نیز به زندان 
افتاد. ‏ " فروپاشی مقام ایلخانی را می‌توان به مسائل پیچیده‌ای نسبت داد که 
بیکتر آنها رنطی ه ساسکه خو زوا ندافجیم. ۴۵ علیرغم کشته شدن ایلخان» باز 
تعدادی از افزاد برجسته تیه ایل‌ییگی از طایفه هفت لنگ به خدمت در دستگاه 
نظامی ایالت ادامه دادند." ۲ اما پس از کشته شدن ایلخان حسینقلی‌خان 
یکپارچگی درونی طایفه هفت لنگ از هم گسنفت: شتزوههای: رمث 
تصاحب مقام ایلخانی» و اختلافات بر سر تقسیم منابع فبیله‌ای. مانع پرداختن 
موّثر بختیاریها به استقرار امنیت در خوزستان شد. 

با کنار رفتن بحدی بختیاریها از صحنهٌ نظامی خوزستان؛ وظیفه حفظ امنیت 
عمومی دشوارتر شد و انقلالی که در دههٌ ۱۸۸۰ در ساخت جنگ‌افدارها بدید 


سه ۲۰۰۰۰ تومانی عایدی دارد» ر. کث: سفرنامه: ص ۵۳, 

۴. برای اطلاع از گزازش یک شاهد عینی» ر. کث: عبدالحسین لسان‌الملکك تاریخ بختیاری 
(بی‌جا» ۱۳۲۷ ۵)» صص ۱۱۰۸ - ۰۷۱ 

۵ برای پیشینه اپن رویداد» ر. کک: 
0 ,18412 ۵0۶ امعصوهه0۲07 مها رفحقطگ تیمن‌تاط(مظ 16 ۲ , م۷۷26 062۳۸ ۶۰ ععع6) 

۰ (3)1972 1۸5 ",1846-1915 طفناتدظ عط) 

مهراب امیری» زندگی و سیاست اتادک اعظم (تهران» چاپ شرق» ۱۳۴۷ [۱۹۱۷]) صص 
و اس 

1 مثلاً عاجی ابراهیم‌خان یکی از امرای ارشد نظامی خوزستان در سال ۱۸۸۴ بود. 


فصل ۱ / ۷۳ 


آمد. آن را باز هم پیچیده‌تر کرد. این انقلاب در اسلحه‌سازی -(جایگزین شدن ‏ 
تفنگهای سرپُر با تفنگهای ته پر آتش تند)- برتری جنگ‌افزار کهنة حکومت 
ایالتی بر اتحاد طوایف را یکلی از بین برد. علیرغم ممنوعیت رسمی ورود سلاح 
گرم به ایران» طوایف عرب قادر بودند تفنگهای جحدید ته‌پر به دست اورذا 
(سقوط ایلخانی شاید تا حدی معلول این بود که او سعی کرده بود با کمک شیخ 
نحمره حدود ۲۴۰ قیضه تفنگ قاچاق کند.) ۲ "از بایان ده رفته رفته بنیارق از 
طوایف عرب به این سلاح جدید مسلح شدند. بهترین نمونه» طایفه باوی است. در 
سال ۱۳۰۷/۱۸۹۰ ۰3 یک کارشناس و ناظ رکارآزموده نظامی تخمین زده بود که 
این طایقه حدود ۶۰۰۰ قغبه تقدگ مآرتیتی و رمینگتون در اختیار دارد. 

در سراسر دهه ۰۱۸۸۰ مسألٌ امنیت عمومی حکومت ایالتی را به ستوه آورده 
بود. این مسأله پس از گشوده شدن رود کارون بر روی کشتیرانی بین‌المللی در سال 
۸ ببسیار سخت‌تر شد. با گشایش این مسیر بازرگانی جدید» شمار تجار 
اروپایی که به ایالت می‌آمدند رو به فزونی نهاد و چون کالاهایشان دزدیده و 
کاروانهایشان مورد حمله قرار می‌گرفت. زبان به شکایت گشودند. از آنجا که 
کنسولهای خارجی دنباله شکایت بازرگانان خود را می‌گرفتند. حکومت ایالتی در 
دههٌ ۱۸۹۰ مجبور شد نسبت به حفظ امنیت عمومی توحه بیشتری نشان دهد. 


۷ نجم الملک» سفرنامه» ص ۰۱۳۸ پس از سال ۱۸۸۲ نیز بختیاریها به وارد کردن اسلحه 
قاجاق از طریق شیخ مزعل ادامه دادند» ر. کث: نامة مورخ ۴ ( ۸۸۲/۸۷ ۱)ظل السلطان 
به‌ناصرالد ین شاه در کتاب : ابراهیم صفایی» اسناد برگرزیده (تهران» انحمن تاریخ» ۰ص ۵۷. 
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سازمان مالی خوزستان: ۱۸۷۸ - ۱۸۹۰ 


معد میه 
مطالعهةٌ سازمان مالی خوزستان به علت کمي منابع قابل اعتماد و نا کافی بودن 
منابع موجود. تا حد زیادی دشوار است. در زمینه امور مالی» تعداد ناچیزی سند 
رسمی به‌جا مانده‌اند. مدارک غیررسمی مثل وقایم‌نگاریها(یا کتابهای تاریخی)؛ 
که منبعی ضروری برای تاریخ سیاسی هستند. اطلاعاتی در زمینه اداره امور مالی 
دربرندارند. این کمبود نباید شگفتآور باشد. چرا که وقایع‌نگار برای خواننده‌ای 
می‌نویسد که با چم وخم امور مالی آشناست. نتیجتاً وظیفه اساسی او بیشتر شرح و 
ضبط وقایم فوق‌العاده و جاری است نه ارائهٌ گزارشی از موضوعاتی مثل مالیات. 
در عوض. امور مالی برای بسیاری از ناظران غربی که یا به ایالت سفر کرده و یا در 
آن ماموریت داشته‌ائد به عتوان چیزی بعذاب و ظریبت تلقی قنده است. در اعبچه 
این منابم باید با احتیاط مورد استفاده قرارگیرند. خطر حقیقی در این نهفته است 
که نویسنده ی آنکه فهم خاصی در مورد موضوع داشته باشد. تلاش کند در 
موضوع مبالغه نماید با گزارش خود را با تکیه بر نوادر رنگآمیزی کند. به این 
ترتیب» مدارک موجود تکه‌تکه هستند و غالباً وضعی تناقض‌آمیز دارند. 
مع‌الوصف. با مقایسه دقیق میان منابع اين امکان هست که در مورد چگونگی کار 
نظام مالی به تخمین درستی رسید. 

شاید بهترین وسیله برای بازسازی نظام مالی خوزستان این باشد که از بالای 


۶ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


آن آغاز کنیم. حکمرانان کل ایالات سالانه منصوب می‌شدند. و منصب آنان 
معمولاً از طریق «فروش مقام» پر می‌شد. ۱ مکانیسم واقعی اين کار تا حدی بغرنج 
است. اما رئوس عمده ان از این قرار است: در هر عید نورون یا درست پیش از 
آن آنهایی که در پی انتصاب به عنوان حا کم کل ایالت بودند. می‌بایست هدیه‌ای 
نقدی» معروف به «پیشکش» به شاه تقدیم کنند. هر ایالت یک پیشکش حداقل 
داشت. که با آن هدیه نقدی همراه بود: منصب به کسی داده می‌شد که حدا کثر 
پیشکش را پيشنهاد کرده باشد. این روند را می‌توان با «مزایده» و قرارداد از طریق 
مزایده مقایسه کرد: هدف قرارداد گرفتن ص جممآوری دراد یک ابالت 
بخصوص بود. گروههای مختلف علاقه‌مند پیشنهادهای خود را تقدیم می‌کردند و 
بالاترین پيشنهاد را شاه به عنوان برنده می پذ یرفت. قرارداد با فرمانی از طرف شاه 
به صحه می‌رسید و خلعتی به پيشنهاد دهنده - نامزد حکمرانی کل - داده می‌شد. 
سپس حزئیات دقیق قرارداد در « کتابجة دستورالعمل» یا کتاب تعلیمات تنظیم 
می‌گردید و به حکمرانان داده می‌شد.۲ 

این کتابچه شامل ارزیایی یکجای یک ایالت معین بود. جزئیات ارزیابی 
ایالت در دفتر مالی دیگری موسوم به (دفتر جزو جمع» درج می‌شد. " این دفتر 
همه ساله توسط «مستوفیان» تنظیم می‌گردید. و اینها گروه موروثی حسابداران 
بودند که مبئولیت نگهداري دفاتر کل مالبات؛ نظارت و تخصیص هزینه‌ها را 


۱ در این مورد تحلیل محققانه‌ای هست. با این مشخصات: 
8 ,1858-1890 رصعت تهزدن طز معم028 ۵۶ 8216 6ظ1 ,تصهامعاماتعطق .1 هر 
۱ ۰ - 104 :(1971) 4 5ع:5/۱0 
57-۰ .0 و(1915 ,ناد 6 671 7۵7۱66۲6 91۵۸0۲۱ کر ,126۳001۲8 .۶ ,2 
۳ برای تو صیف این کتابچه ر. کث: همان» صص ۱۰-۵۸ ؛ عبدالله مستوفی» شرخ زندگانی من 
يا تاریخ احتماعی و اداری دوره قاحاربه ۳ جلد. (تهران» علمی» ۰0۱۳۳۱ ج ۱ ۵۱۵ - ۵۱۱ و 
نیز: 
4 00۰ و(1922 وکنتدظ۴) 656 1۵ ع1 ع مایا ۳۳۵۵۲66۶ هر ,حطن‌ه0 - 2۲ظ۷]056( ,۲۱ 
۰ - 
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به‌عهده داشتند. هر ایالت دو نفر مستوفی داشت که یکی در پایتخت و دیگری در 
ایالت اقامت می‌کرد. مستوفیان قدرت قابل توجهی داشتند که از صلاحیت ایشان 
در خصوص بررسی و تصویب تمام هزینه‌های ایالت سرچشمه می‌گرفت. " چون 
مقام مستوفی موروثی بود» مستوفیان ایالتی» به مرور زمان نفود فابل ملاحظه‌ای 
به دسث می‌آوردند. " چنانکه قبلاگفته شد. مجموع بدهی مالی ایالت به حکومت 
مرکزی در « کتابچه» و برآورد ایالت در «دفتر جزو جمع» می‌آمد. اين دفتر نظرا 
می‌بایست توان تولیدی ایالت و مبلغ مالیات هر منطقهٌ آن را نشان دهد. در عمل» 
دفتر یاد شده معمولا روز آمد نبود و در مواردی ارزیاییهای ان به دورهٌ محمدشاه 
(در گذشتةٌ 8۱۳۰۱/۱۸۴۸) برمی‌گشت." برای جبران ارزیابیهای نادرست؛ 
حا کمان ابالت مُجاز بودند که میزان مالیات آن دسته از روستاها یا قبایلی را که 
توان تولیدی آنها در طول سالیان بالا رفته بود. بالا ببرند. این شیوه به «تفاوتِ 
عمل» معروف بود (یعنی تفاوت میان مبلغ مالیات پرداخت شدهٌ یک منطقه و 
مالنات تخمینی آن):" باید یادآور شد که این شیوه راه را برای سوءاستفاةه 
حاکمان ایالتی و کسب درآمد کلان باز می‌گذاشت. از آنجا که «تفاوت عمل» 
نظراً به هزینه‌های روزمزه حکومت ایالتی تخصیص می‌یافت» دولت مرکزی از 
این مالیات افزایش یافته هیچ سودی نمی‌برد. 

«تفاوت عمل» حا کمان ایالت از ابزار دیگری نیز برخوردار می‌ساخت که با 
آن می‌توانستند پیشکش شود را جبران کنند. این شیوه را یکی از صاحب منصبان 


۴ برای اطلاع از وظابف مستوفیان مالیات» ر. کت: مستوفی» شرح زندگانی من" ج ۱ ۱۴ ۵ - 
۰ ۵۷ : 
۵ مثلاً حاندان میرزا بزرگ» مستوفی خوزستان را عموما" حاکم خوزستان فرض میکردند. 
1. مستوفی» شرح زندگانی من جلد ۲ : ۵۷ و نیز: 
۰ :2 ,(1882 ,ع200م1) .۷۵(۵ 2 ,2 27 ۸۵۳2۵6 بناک بعله‌هاق ۲0۷۵۲0 
59-60 .0 و۵ ۹۲/۵0 ,1260001۲8۳۷ .7 
محمد علی جمال‌زاده» گنج شابگان» (برلین» کاویانی‌پرس» ۰۱۳۳۵ صص ۱۲۴-۱۲۲؛ 
عنایت اله شاپوریان» ,یست و پنج سده مالیات (تهران» ۰۱۳۵۰ صص ۰۳۳-۱۳۱ 


۸ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 
نمایندگی بریتانیا در تهران خلاصه‌وار چنین نقل می‌کند: 


حاکمی در ازای خدمتش؛ از شاه مستمری دریافت می‌کند» اما برای تهیه مخارج هدية 
سال جدید به اعلاحضرت نا گزیر است بیشتر از حد قانونی مالیات بگیرد. به این ترتیب» 
محمد.الد و له» یکی از بهترین حاکمان ایالت فارس, به جای مالیات قانونی ۲۵۰,۰۰۰ 
لیره استرلینگ» تا ۴۰۰,۰۰۰ لیره استرلینگ مالیات می‌گرفت. : 


نظام مالی خوزستان و نحوه وصول مالیات 
در دهه ۱۸۸۰ سهميهٌ مالی ایالت» یعنی مبلغ برآورده شد؛ٌ مالیات» حدود 
۰ تومان بود. " مسئولیت مستقیم پرداخت این مبلغ به‌عهدهٌ حکمران کل 
(والی ایالت) بود. از آنجا که حکمران کل مقام خود را خریده بود. مهمترین 
هدفش این بود که از پول خود سود ببرد. این پول باید از طریق اجاره دادن مالیات 
مناطق مختلف ایالت -که هفت منطقه بود به اعیان آن منطقه فراهم می‌شد. ۱ به 
این ترتیب مالیات به وسیله نهادی بحمم آوری می‌شد که در منایع اروپایی غالبا به 
عنوان «اجاره‌داری مالیات» از آن یاد شده است. کار اجاره‌داری مالیات را 
می‌توان با یک هرم مقایسه کرد: قاعده هرم را مودیان مالیات تشکیل می‌دادند. 
این قاعده با لايه‌هاي متعددی از واسطه‌هاء از شاه - که در رأس هرم بود - جدا 
می‌شد. 

کارهای اجاره‌داری مالیات به بهترین شکل با بررسی پرداختهای مالیاتی 
مناطق مختلف ایالت در حدول شماره ۴ نشان داده شده است. 


#۸ رقم ۳9۹ ه ۰ ۰,ه ۱۵ تومان را سه منبع مختلف که همه به منابع رسمی مالیاتی دسترسی 
داشته‌اند ذ ک رکرده‌اند. در سال ۸۲/۱۸۸۵ مالیات از این قرار بود: ۰۲۸۲ ۱۴۲ تومان نقدی» 
۰ خروار جنسی (گندم ۰ خروار و کاه ۸۰۰ خروار)؛ که با احتساب قیمت مالیات 
جنسی» رقم ۱۳۷۴۳۰۲۱ تومان به‌دست می آید. 

این ارقام مالیاتی در منبع زیر نیز آمده‌اند: جمال‌زاده» گنج شایگان» ص ۱۲۳. 

4 قرارداد: محدوده‌های مالیاتی هفتگانه را «منطقه» (عنتاعذ» و تقسیمات فرعی آنها را 
«ناحیه (2عته) نامیده‌ايم. -ع. 
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اگر رقم ۱۵۰.۰۰۰ تومان را به عنوان کل بدهی حکمران به حکومت مرکزی ‏ 
پپذیريم پس معلوم است که وق از عملیات مالی خود حداقل ۲۲.۰۰۰ تومان سود 
می‌برد. علاوه بر این مبلغ» او از اجاره‌داران مالیات مناطق تابعه نیز پیشکشهایی 
می‌گیرد تا پیشکش خود را به شاه ترمیم کند. مبلغ پیشکش پرداخت شده به 
حکمران با شاخصی در حریان معامله تعیین می‌شد و در تحلیل نهایی به قدرت 
نسبی حاکم و ابجاره‌دار مالیات بستگی داشت. "۱ 


حدول ۴ - مالیات پرداختی مناطق مختلف در سال ۸۴/۱۸۸۳ 


در هر عید نوروز, اجاره‌داران بعدی يا نمایندگان آنها می‌بایست در مرکز 
ایالت جمع شوند و برای تضمین پرداخت مالیات منطقه خود تعهد مالی بدهند. 
همین‌که این مرحله انجام می‌نافته اجارمداران مبالیات. خاست: می‌گرشند 
احاره‌داران مالیات "تا آخر بائیز مهلت داشتند که مالیات منطقه خود را بحمم‌آوری 
کنند و به خزانه ایالتی بفرستند. ۱۱ تا وقتی که مالیات متعلقه تماما پرداخت گردد؛ 


۰ ,پیشکش» مناطق مختلف خوزستان در سال ۷۲۹/۱۸۷۸ از اين قرار بوده است:مسحمره 
۰ ه ه ۱ تومان»حو یزه ۰ ۰ تو مان فلاحبه و ه و * تومان»دزفول و و و" تومان وشوشتر ۴۰۰۰ 
تومان. ۱ عبداله» کتاجه» صص ۱-۳۵ ۳. 


۶ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


حکومت ایالتی نه در عملیات مالی احاره‌داران مالیات دخالت می‌کرد و نه به این 
کار داشت که اين مالیات چگونه خمع می‌شود. "۱ 

حکمرانان ایالت ذر انتخاب اجاره‌داران مالیات زیاد آزادی عمل نداشتند. 
زیرا اجاره‌داران مالیات برای اینکه بتوانند مالیاتها را جمع کنند نا گزیر می‌بایست 
در منطقه خود از نوعی سلطه سیاسی برخوردار باشند. به این ترتیب» معمولا رئیس 
هر طافهبه عنان هدر مالیا برگزیده میشد. ها عطق شهری -روستایی 
که حا کم در آن فرصت انتخاب واقعی داشت. منطقه رامهرمز بود این منطقه غني 
کشاورزی در جنوب شرقی ایالت» میان منطقه قبیله‌نشین عرب و بختیاری 
گوفنه‌بود. در این منطقهه ساخت سیاسی قدرت عالتی چتدیاره داضت تا قیل از 
سال ۱۸۸۰ اجارهدار مالیا رامهرمز یا از نمایندگان حکومت ایالت و یا بنا به 
اقتضا از کارگزاران خوانین بختیاری یا شیخ محمره انتخاب می‌شد. "۱ اما از سال 
2-۲ یکی از رهبران قبایل محلی» شیخ جبار بن سلطان بر آن شد که 
رقبای سیاسی خود را از صحنه بیرون کند و سلطه خویش را در تمام منطقه 
بگستراند. نتیجتً شیخ جبار اجاره‌دار عمده مالیات منطقه خود گردید. ۱۴ 

در شوشتر و دزفول» مرا کز شهری بزرگ خوزستان اجاره‌داران مالیات از 
اطیانا سل تعبین می‌شندند. در این دو شهر قدرث: میاسی بر تواتایی فد سرشناس 
در اعمال سلطه بر دسته‌ها و محله‌های گونا گون شهری استوار بود. به این ترتیب 
اجاره‌دار مالیات نا گزیر می‌بایست فرد محلی معروفی می‌بود که هم مورد پذیرش 
حکومت ایالتی باشد و هم مورد قبول دسته‌های سیاسی شهر. 

احاره‌داران مالیات هر منطقه می‌توانستند درآمدهای منطقه خود راراسا 
جمع کنند» یا بحمم‌آوری مالیات هر ناحیه از منطقه خودشان را به سایر 
ابجاره‌داران مالیات ابعاره دهند. "۲ این اجاره‌داران خرد؛ به نوبه خود برای وصول 
مالیات نوا خویش در براتر اساره‌دار عمقده»» مسئولیت داشتند, مثلا در سال 


۲ همان» ص ۳۴. ۳نجم‌الملک» سفرنامه» ص ۰۱۴۵ 
۴ همان. ص ۴۵ ۱. ۵ عداله» کتایجه» ص ۰۳۴ 


فصل ۳ / ۸۱ 


۱9۱/۱۸۹۰ در منطقه مالی رامهرمز» ۱۵ «ناحیه» وجود داشت» و برطبق آنها 
مالیات وا گذار می‌شد. ۲۲ مبلغ مالیات راب برهو یک از هدارا رد مقفیر 
بود و به حاصلخیزی (ناحیه» و قدرت اجاره‌دار عمده در کل «منطقه» خود 
بعفگی داشت. جداقل مالیاتی (اصطلاحا کف ۱۲). که مالیات از آن بایین تر 
نمی توانست بياید. مبلغی بود که اجاره‌دار مالیات موظف به پرداخت آن به مافوق 
خود در سلسله مراتب بلافصل ابجاره‌داري مالیات بود. سقفی "۲ هم برای مالیات 
وجود نداشت. و تنها «دوراندیشی» بود که مانم از آن می‌شد احاره‌دار مالیات 
بيشتري مطالبه کند؛ به اين معنی که | گر مطالبهٌ وی بسیار گزاف باشد بسیار امکان 
داشت که عملش شورشی را در منطقه‌اش به وجود آورد. 

به محض اینکه مالیات مناطق مختلف جمم‌آوری و به خزانة ایالتی تحویل 
می‌شد» حکومت ایالتی مکلف بود حسابهای ایالت را تسویه کند. این روند را 
می‌تواد با تجزیه وتحلیل بودجه ايالتي مربوط به سال ۱۳۰۶ق (۸۶/۱۸۸۵) نشان 


داد؛ 


حدول ۵ - بودجه خوزستان در سال ۸۶/۱۸۸۵ (۱۳۰۶ق) 


۳-9 داش هر 


مالنات نقدی ۰ ۱۸( ۱ ۵ ۷ 
(به تومان و دینار) 


اس ات کت ای 


(به خروار و من) , 
05 1 0 نس 


1 همان صص ۵ - ۸۵۷. 
عصتاامی .18 ۲ .17 


۲ |/ تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 
توحه: ۱۰۰۰ دینار معادل یک قران؛ ۱۰ قران معادل یک تومان. 


۱۰ من معادل | خروار؟ ۵ خروار معادل ۱ تن (انگلیسی). رقم مربوط به 
هزینه‌ها قابلیت تقسیم به اجزاء کو چکتر را دارد. 


جدول ۶ - صورت ریز هزینه‌ها در سال ۸۶/۱۸۸۵ 


.۰ اهر 


نقدی(به‌تو مان و دینار) ۸۰ ,۱ ۰ ۱۳ ۰ ,۲۸ 


اشتباهات در محاسبه مربوط به نسخه اصل است. 


هزینه‌های نظامی بزرگترین ارقام بودحه ایالتی را به‌خود اختصاص می‌دادند. 
یک صاحب منصب. به نام «لشکرنویس» مسئول نظارت بر هزینه‌های نظامی 
بود. چون در گندم مصرفی کسری وجود داشت» این کسری طبق روش خاصی به 
معادل پولی برگردانده و از درآمدها کاسته می‌شد. این رون برگرداندن (تسعیر» نام 
داشت و بزرگترین منبع سوء‌استفاده در نظام مالی به‌شمار می‌رفت: برای مقاصد 
پرداختی نرخ تسعیر نازل بود» اما برای مقاصد حسابداری نرخ آن به گونه‌ای 
غیرعادی بالا بود. یکی دیگر از اقلام هزینه. حقوق و مستمریها بود که قرار بود 
بخشی از آن به علما و اعیان ایالت پرداخت شود." ۲ بسیار اتفاق می‌افتاد که مبلغ 
حقوق و مستمریهای افراد مختلف از حساب درآمد کسر می‌گردید؛ ولی هیچگاه 
به دستف آنها ی وید ۲۱ کلقه از این مخارج کسور مختلف: دیگری برای 
نگهداری تأسیسات دولتی. تعمیرات و هزینه کارهای عمومی صرف می‌گردید. 
اینجا هم سوء‌استفاده‌های قابل توجه و اختلاس در اموال روی می‌داد.۲۱ 


٩۰-۸٩ برای فهرست مختصری دراین‌باره؛ ر. ک:نجم الملکك» سفرنامه: صص‎ ٩ 
.۳۰ همان. ۱ همان» صص ۲۱ و‎ ۰ 


ات ری 


فصل ۳ | ۸۳ 


هنگامی که لیست نهایی هزینه‌ها و کسور تکمیل می‌شد. مستوفی ایالتی موظف 
بود حسابهای ایالتی را برای رسیدگی به تهران بفرستد. وقتی پرداختهای ایالتی 
توسط مستوفی تهران؛ مسئول حسابرسی خوزستان» تأیید می‌شد. حکمران کل 
خود را برای انتقال سود درآمدها آماده می‌کرد. 

در مورد انتقال پول مشکلات زیادی وحود داشت. حتی. تا اواخر سال 
۰ هم انتقال مبلغ ۵۰۰ تومان از محمّره یک سال طول می‌کشید. نظر به 
مشکلات موجود در این زمینه. عملیات دفترداری پیچیده‌ای برای انجام این 
انتقال به کار می‌رفت. اين امر مستازم آن بود که مستوفی خوزستان همتای خود را 
در تهران از میزان مبلغ موجود در اعتبار حکومت ایالت آ گاه سازد. در اين مرحله؛ 
مستوفی تهران محل اعتباری را برای اعتباردهنده حکومتی تخصیص میداد و 
برای پرداخت بدهی دولت اقدام به صدور برات به همان محل می‌کرد. پس از آن 
اند ملزم بود که برای تبدیل برات به پول نقد تلاش کند. خلاصه اینکه 
برات‌گیرنده با کسر کردن مبلفی از برات آن را به صراف یا تاحری که در سطم 
اقب به معاملات بازرگاتی اشتفال داشت می‌فروخت. تحت این شرایظ دشوان 
عجیب نبود که مقرری یکی از صیغه‌های شاه از محل درآمد خوزستان پرداخت 
شود؛ " " و برعکس یکی از صاحب‌منصبان مقیم ایالت» حقوق خود را از مالیات 
قزوین» شهری در شمال ایران دریافت کند. 


طرز کار نظام مالی در سطح یک منطقه 

از لحاظ نظری هر منطقه در ایالت برآورد مالیاتی ثابتی داشت. و مالیات آن 
براساس همین برآورد می‌باایست حمم آوری شود. در عمل. این براورد میلغی بود ‏ 
که می‌بایست به حکومت مرکزی پرداخت می‌شد؛ و حکمران می‌توانست 


۲ برای آگاهی از متن فرمان ۱۳ جمادی‌الثانی ۱۳۰۷ (۴ فوريهة ۱۸۹۰) در مورد اعطای 
سالانه ۱۰۰ تومان مستمری به «اعتمادالحرم»» ر. کث: نشريه کتادخانهٌ مرکزی (تهران؛ انتشارات 
دانشگاه» ۹ حلد ۰۱ ص ۰۲۵۲ 
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درآمدهای آن منطقه را در مقایل مبلفی بٍ یشتر از مبلغ برآور اولیه وت و دهد. 
اجاره‌داران هم به نوبه خود. تا آنجا که منطقه قادر به پرداخت باشد» مالیات 
پیشتری وضع می‌کردند. 

اجاره‌دار یک منطقهٌ بخصوص, ارزش پولی کل مورد احاره را میان نواحی 
که کین در منطقه خود تقسیم می‌کرد. مبلغ یکجایی که هر منطقه می‌بایست 
می‌پرداخت. «بنیچه» نام داشت. قدرت محلی در هر منطقه» مثل رئیس یک ده 
(« کدخدا») و رئیس یک بخش از یک طایفه ((عجید»)» مازم بودند ارزش بتیجه 
را (به اضافه حق‌السهم خود) میان سکنه منطقه سرشکن کنند. روشهای صحیح 
واندیشیده تقسیم بنیچه ازناحیه‌ای به ناحیه‌ای فرق می‌کرد و تابع عواملی مثل 
مدت تملک زمین نوع کشاورزی» استفادهٌ سنتی» دسترسی به آب و غیره بود. 
نتیجه آنکه در خوزستان میزان مالیاتی ثابتی وجود نداشت. و آنچه بود از ۱۲ قران 
تا ۵۰ قران برای هر خیش ( که واحد اندازه گیری زمین محسوب می‌شد) در نوسان 


۳۳ 
بو ۵ 


عملیات نظام مالی» در سطح منطقه را با بررسی نمونهٌ خاصی از منطقهٌ ده‌ملا 
می‌توان نشان داد. ده‌ملاه چنانکه گفته شد. پیش از سال ۱۸۷۸ بخشی تابم 
شیخ‌نشین کعب بود. و مالیات آن توسط شیوخ کعب وصول می‌شذ. ولی میان 
سالهای ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۰ میرعبدالله نامی. از شیوخ طوایف محلی. استقلال آن 
منطقه را از شیخ‌نشین کعب اعلام داشت. و از آن پس حکومت ایالتی او را به 
عنوان ابعاره‌دار مالیات و نایب‌الحکومه به رسمیت شناخت. ۲۳ مالیات تخمینی 
ده‌ملا سالانه ۸۰۰۰ تومان» و پیشکش آن ۴۰۰۰ تومان بود. *۲ منطقهٌ ده‌ملا خود از 
چهار ناحیه کوچکتر به نام: ده‌ملاء بندر معشور جراحی وهندیان تشکیل می‌شد. 

ده‌ملا مقر حکومت میرعبدالله بوده و وی رأساً مالیات آن را جمم آوری 
می‌کرد.۱ در ده‌ملاه ‏ گرچه کشت و زرع گندم و جوبه وفور انجام می‌شد. اما زمین 


۳ عبدالله» کتاچه ص ۳۵. ۴ برای جزئیات» ر. کث: فصل ۲ همین رساله. 
۲۵.ر. ک: فصل ۰۲ ۱ عبداله» کتاچه» ص ۳1 


نصل ۳ | ۸۵ 


مشمول اخذ مالیات نبود. ۲۲ مالیات عموماً بایت چهارپایان گرفته می‌شد. ۲۸ 
« جمم‌آوری مالیات چنین تشریح شده است: «ده‌ملا مرکزی پشم‌خیز است و 
مس‌گویند که سالانه ۱۰۰,۰۰۰ فقره پشم هر فقره با ارزش یک قران در آن چیده 


1 ۳۹ 
می‌ شود.)) 


لمات تسد قلسراعی 8 شید مظعا توسظ میرخید ال جمعآوری می‌شد. 
نفوس این ناحیه مخلوطی بود از سکنه محلی و شماری از قبیله «شریفات» از 
طایفه کعب که مرتباً جهت کشت گندم و جو از فلاحیه به آنجا کوچ می‌کردند. ۲ 
مالیات متعلقه به فرار هر خیش زمین ۱۲ فران نقدی و محصول به صورت جنسی 
ین ۳۱ 

مالیات ناحيهٌ (هندیان» را میرعبدالله به خاندانی از قبایل محلی به نام 
غیاض ۲ ۳(؟) به مبلغ سالی ۱۲۰۰۰ تومان وا گذا رکرده بود. ۲" در هندیان به شیوهٌ 
معنلاء باب چهاریابان مالیانت گرفته می‌قد و مقدار آنا برای هراواس گوسفتد 
سالائه ۱۵ قران بود ۲۳ 

مالیات ناحیةٌ (بندر معشور» را؛ میرعبدالله به یکی از بزرگان محل سالی 
۷۶ مان آحاره داده بر ی ۳۵ اجاره‌داران مالیات این ناحیه مبلغ ۳۰۰۰ تومان 
را به شیوه‌های گونا گون .بیان سکنه محل سرشکن کرده بودند: کشتکاران غله 
بالات خود را به‌صورت ثابت به قرار هر خیش ۱۷۶ قران هی پرداحتند. ۳٩‏ 
وکا اسب. ی‌باست سالقه. ۲۰۰ توعان پرداژند. گوسفتددایان نید به هستان 


۷ همان. ۸ همان. 
۰ .۰ ,02151601 ۵۳0 608۵۲۵96۵ : 2 ,6۵2666۲ ,6۲تهن:۱ .29 
۰ عبداله» کتاچه» ص ۱۰ ۰۱ ۳ ۳۷ تفمان: 
05 .32 
۳ عبدالله» کتابجه؛ ص ۱۳ ۰۱ ۴ همان» ص ۰۱۱۲ 
۵ همان» ص ۱۴ ۰۱ 
همان» ص ۱۱۳ و نیز: 
5 .0 ۶608۳۵۵/6۵ : 2 ,6۵2616607 ,01186۲ ] 
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میزان سکنهٌ هندیان مالیات می‌دادند. " " به اين ترتیب میرعبداله توانست مالیات 
براوردی را با اجاره دادن دو ناحیه از قلمرو خود پرداخت کند. چنین تخمین 
می‌شد که او از این طریق سالی ۱۵۰۰۰ تومان سود خالص می‌بَرّد. ۲۸ 

شیوه‌های چجمع‌آوری مالیات. مبنا و میزان آن در مناطق دیگر خوزستان به 
یک درجه تنوع داشت. در اهواز و ویس -نواحی تابع شیخ محمره. که درآمد آنها 
به شیوخ قبیله باوی اجاره می‌شد - شیوهٌ مسلط کشاورزی به صورت دیم بود. در 
این نواحی. آنهایی که زمین داشتند, بابت هر خیش ۴؟ قران مالیات می‌پرداختند. 
در نواحی مشابه. خوش‌نشینها ( کارگران بدون زمین) تنها ملزم به پرداخت نصف 
این مبلغ بودند.٩۲‏ در رامهرمز مقدار مالیات برای هر خیش زمین دیم ۲۰ قران 
بود» درحالی که زمينهاي مزروعی فاریاب (ابیاری مصنوعی)» مالیات ثابتی 
نداشتند و مستوفیان مالیاتی می‌توانستند تا آنجا که شرایط اجازه می‌داده از 
صاحبان آنها مالیات بگیرند." ۲ علاوه بر مالیات: برآورد مالیاتی دیگوی وحود 
داشت که به آن «سرریشی» یا «سرخانگی» می‌گفتند و مقدار آن سالی ۱۰۰۰ 
تومان بود. این برآورد میان مالکان خانه‌های مختلف در شهر رامهرمز سرشکن 
می‌شد و بسته به تمکن هر خانوار از ۵ تا ۵۰ قران در سال بود. ۴۱ 

شیوه‌های برآورد و جمع‌آوری مالیات» در منطقه حویزه به گونهٌ خاصی 
پیچیده بود. ارزیابیهای منطقه حویزه به انضمام قسمتهای قبیلهٌ بنی‌طرف. اندکی 
بیشتر از ۲۰,۰۰۰ تومان بود." " مالیات این منطقه. توسط حکومت ایالت» در 
قبال سالانه ۲۳,۰۰۰ تومان ابعاره داده شده بود. "" اجاره‌داران مالیات این منطقه 
از دودمان معروف مشعشع بودند. که مدتی در فرن ۱۵ میلادی ٩/‏ هحری بر 
خوزستان حکومت داشتند. ولی سلطه ایشان در قرن ۱۲/۶۱٩‏ هجری به طرز قابل 
ملاحظه‌ای کاهش یافت. و قلمرو آنها به منطقه اطراف حویزه محدود گردیذ. 


۷ عبدالّه» کتابچه» ۱۳ ۱. ۸ همان» ص ۱۱۴ - ۱۵ ۱. 
٩‏ .نج الملک سفرنامه» ص ۱ ۰۷ ۰ همان» ص ۰۱۴۲ 
۱ همان» ص ۴۴ ۱. ۲ همان» ص 1۷ ۳ عدالله» کتادچه» ص ۵۷. 


فصل ۳ | ۸۷ 


اگرچه مولاها (لقب خانواده حا کم در حویزه) مالیات قبیلةٌ بنی‌طرف را نیز ابجاره 
داده بودند» اما در حمم‌اوری این مالیاتها ذشواریهای زیادی داشتند. و بار مالیات 
در ناحیه قلمرو ایشان سنگینی می‌کرد. 

میزان مالیات در نواحی مجاور شهر حویزه برای هر خیش زمین ۱۲ فران 
وحه نقد بود. قبل از درو سالانه» زمینهای زیر کشت به وسیله ایادی مولا ممیزی 
می‌شد. پس از درو و جمح‌آوری محصول, کشاورزان می‌بایست تا 2 محصول 
خود را به‌صورت جنس پپردازند. ۲۳ پاره‌ای از محصولات. مثل عدس و چند نوع 
از حبونات و نیز چهاربانان کلا از شمول مالیات معاف بودتد. ۳۵ 

محصولاتِ مشمول مالیات جنسی عبارت بودند از برنج گندم و جو. 
حبوبات در زمينهاي با ابیاری فاریاب کاشته می‌شدند و مالیات آنها محصول 
بود. از این مبلغ. سهم مولاها و 2 سهم حکومت ایالتی بود. غلات؛ که در 
زمینهای با ایباری دیم کشت می‌شدند بسته به محل کشت ۲۰ تا ۲۵ درصد آنها 
اختصاص به مالیات داشت. تا کل محصول توسط مولا ضبط می‌شد و 
باقیمانده به حکومت ایالت فرستاده می‌شد." " مالیات برنج ۸۳۳ کل بسیل 
بود» که آن به عنوان «مالیات دیوان» و به عنوان سهم مولا گرفته می‌شد. " 
تعدادقاب ملاحظه‌ای از سادات صاحب زمین کشتزار برنج بوذند که لیات انیبان 
با نرخ ۳۲ درصد محاسبه و به تساوی میان آنها و حکوفت ایالت تقسیم می‌شد. ۲۸ 

چنین برآورد می‌شد که مولاهای حویزه با شیوه پیچیده‌ای که در بالا تشریح 
شد. سالائه بیش از ۱۰,۰۰۰ تومان سود داشتند, ۲۹ 

در سال ٩۰/۱۸۸۹‏ اجاره مالی منطقه حویزه به دو بخش مجزا تقسیم شده 
بود: شهر حویزه و زمینهای مجاور آن به مولاها در قبال ۶۰۰۰ تومان داده شده بود 
و شیوخ بنی‌طرف نیز مالیّات خود را به صورت سالانه ۱۸۰۰۰ تومان اجاره کرده 


۴ .نجم‌الملک» سفرنامه» صص ۱۴ و ۰۱۷ ۵ همان. همان. 
۷ همان؛ و عبدائله کتاجه ص ۷ ۵. ۸ .نج الملک» سفرنامه» ص ۰۱۷ 
٩‏ عبداله» کتاچه» ص ۰۱۸ 


۸ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


بودند. "" شیوخ بنی‌طرف مالیات اتحاد خود را تنها به صورت جنس بصمع 
می‌کردند. نرخ مالیات از ( .تا نصف کل محصول متفر بوده گفتهمی‌ش دکه شیوخ 
سالاثه مره مان سود مر ی زیر ؟ 

در مناطق شهری خوزستان» مالیات از منابم گونا گونی بحمع آوری, می‌شد. در 
محتره عوارضی بر نانوائیها و قصاییها وضع شده بود. ۲" هر حیوان که ذیح می‌شد. 
یک قران مالیات داشت. بازرگانان بهودی که جزو اصناف بودند. نیز ملزم به 
پرداخت مالیات ویژه‌ای بودند. در دزفول» مالیات توسط اعیان شهری احاره 
می‌شد. "" هر محله شهر یک واحد مالیاتی به‌شمار می‌رفت و «آقا»ی هر محله 
مسئول پردانت مالیات محله خود و د ۵۴ 

در شوشتره ل ملیات را اصناف می‌پرداتن. مستوفیمیبایست رئیس هر 
صنف (اوستاباشی) را از مقدار مالیاتی که آن صنف در کل مالیات شهر داشت 
آگاه می‌کرد. اوستاباشی این مبلغ رایین اعضای صنف تقسیم می‌کرد و مالیات هر 
یک را از او می‌گرفت. در پایان قرن. تنها دوره‌ای که اطلاعاتی دربارهٌ آن هست: 
مبلغ پرداخت شده توسط هر صنف از این قرار بود: بقالها سالانه »۳۰ تومان (به 
این ترتیب که | گر اعضای صتف بقال ۰ نفر بودنده سهم سالانه هر عضو ۶ تومان 
می شد)؛ برازها سالانه ۲۰۰ تومان» حرم‌بافان (قالی‌بافان) ۱۵۰ تومانه عطاران 
سالائه ۱۲۰ تومان. صنف مسگرها نیز می‌بایست ۱۴ تومان می برداعت ۵۵ 

مضافا به آن آسیابهای شهر نیز برای پرداخت مالیات تابم شیوه پیچیده‌ای 


۰ , همان» ص ۱ ۵. 
عط ۵ مک ,177 ,۷۵۱ "رتصههممظ طونلعمط عطا که فمازظ ۲ 1026:۳۵۸۵ :51 
120,1903(۰ 23) ,1320 ۵21028 -1- 7 5 ,398/72 ,۱۱0 ,فطنقاکه جونه:۳۵ که عماعنمن6 
٩۱0. 1884/585, 2‏ بگ.۱۷,۳ ۲۵ موم :179 ۷۵۱۰ ۱۴۱۱۵۵۰۰۰۳ :1:31:۴:۸:۸۵ :52 
106(۰ ,10 .۷07() 1322 1220012227 
۳ عبدالله» کتا(بچه ص ۸۷. 
۵71 ۶0 ۵۵8 نگ : رمک وب 7۳6 ,طاتو«عونه ۳۰ حوهنا ۷۷ 54 
۰ .۳ ,6608۵۳۵166 : 2۳ 002666 ,۲عحصنرما .55 ۰ ,(1890 ,402صم) 


فصل ۳ | ۸٩‏ 
بودند که ناظری آن را چنین شرح می‌دهد: 


آسیابهای گرگر سالانه پولی به دولت می‌دهند که میان ۱۰۰ تا ۸۰۰ تومان در نوسان 
است. این مبلغ به شیوه مضاعف دقیقی جمع آوری می‌شود: هر یک من که آرد می‌شود؛ 
آسیابان 2 آن را می‌گیرد. در همان حال نیز فراش حکومتی بابت آن ۲ پول سیاه از 
صاحب آرد مطالبه می‌کند. پولی هم بابت مشتریان دائمی هر آسیاب بخصوص در پایان 
هفته مطالبه می‌شود. مالک آسیاب ملزم است بابت هر قران پول که از مشتریان می‌گیرد 
یگس آرد به حکورمت بقل ۵ 


آسیابهای دزفول هم مشمول مالیات بودند. ۲" شیوه جمع درآمد احتمالا 
چیزی شبیه شیوه فوق بود. 

آنچه گفتیم. رئوس سازمان مالی خوزستان در پایان قرن ۱۲/۱٩‏ هجری بود. 
مادام که حکومت ایالت این توان را داشت که آن دسته از اجاره‌داران مالیات را 
که در دادن بدهیهای خود کوتاهی می‌کردند تنبیه کند. نظام مالیاتی نسبتا آرام و 
عادی پیش می‌رفت. انحطاط دراز آهنگ اقتدار حکومت ایالتی» که در دهه 
۰ آغاز شد و در سال ۱۳۳۲/۱۹۱۴ به اوج خود رسید» تغیبرات گونا گونی را 
پدید اورد و در نهایت منجر به فروپاشی نظام مالی شد. 


,0 .56 
۷ نجم الملک» سفرنامه ص ۱ ۰۲ 
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فصل ۴ 


سیاست خوزستان؛ ۱۹۱۴-۱۸۹۰ 


ایرانیها به ما نصف نانی داده‌اند که از هیچ بهتر است» ولی حالا نمی‌گذارند آن را 
بخوریم. - ت. کث. لینج» ریس شرکت کشتیرانی فرات و دحله (برادران لینچ). 


کشایش رودخانه کارون بر کشتیرانی بین‌المللی 

سیاستمداران و گروه بازرگانی انگلیس, حدود نیم قرن پیش از باز شدن رودخانه 
کارون. از باز شدن آن طرفداری می‌کردند زیرا آن. را وسیله‌ای برای تقویت 
موقعیت تجاری خود در منطقه و سلطه بر بازارهای ثروتمند ایالتهای مرکزی و 
نوی آیران می‌دآنستند." پس از ضذا گرانته سیاسی طولالشی کیه فر سال 
۴ شق آغاز شد و چند بار در آن وقفه افتاده سرانجام دولت اخرانة فر 


۱. برای اطلاع از تاریخچه طرحهای گونا گون در مورد باز شدن راه تجاری کارون» ر. کث: جرج 
ن. کرزن» ابران و قضیه ابران» ترجمة غ. وحید مازندرانی» ج ۰۲ صص ۳۴۰۵-۴۰۲ فیروز 
کاظم‌زاده» روابط روس و انگلیس در ابران» ۱٩۱۴-۱۸۲۴‏ ترجمهٌ منوچهر امیری: (تهران؛ 
جیبی» ۰۱۳۵۴ فصل ۳ به بعد» و نیز: 
,1,01008) 1892 - 1884 مقت8 0 2۵/66 16 ۵۳۵0 275۵ ,6166۷65 .ب[ 13056 
711-1۰ .0 بل 2۲ با۵ع0۲ کل .1 6۶۵26/66۲ ,هنم :161-69 .و2 ,(1959 
۱ برای مکاتبات دیپلماتیک دربارة این موضوع؛ ر. کث: ابراهیم تیموری» عصر بی خبری با تار ین 
امتبازات در ابران (تهران» اقبال» ۰۱۳۳۲ صص ۱۵۱ - ۰۱۵۷ 
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۵ اکتبر ۷/۱۸۸۸ صفر ۱۳۰۵ق گشایش رودخانه کارون را از محمره تا اهواز بر 
شتیرآنی بین المللی اعلام کرد. کشتیرانی در کارون علیا؛ از اهواز تا شوشتر انحصار 
به کشتیرانی ایران داشت. اندکی پیش از گشایش رودخانه. به حماعت تجار ایرانی 
به ریاست حاجی محمد مهدی ملک‌التجار معتمدالسلطان و حاحیآقا محمد 
معین‌التجار امتیازی داده شد که به موجب آن می‌توانستند برای سهولت حمل و 
نقل کالا در اهوازه خط آهنی در طول رودخانه کارون بسازند. علاوه بر این در 
ژانویه ۱۳۰۷/۱۸۹۰ق امتیاز دیگری از سوی دولت مرکزی به بانک شاهی داده 
شد که به موحب آن می‌بایست جاده شوسه‌ای از تهران به شوشتر احداث کند. با 
تکمیل این جاده برآورد می‌شد که زمان سفر از شوشتر به پایتخت به ۱۰ روز 
کاهش یابد و این نسبت به راه سنتی و کاروان‌رو بوشهر -اصفهان -تهران که سفر با 
آن معمولا از ۰ تا ۱۰۰ روز طول می‌کشید. امنتیاز بزرگی بود.۲ تا سال 
۲ بخشی از این حاده به طول ۰ کیلو متر» از تهران تا قم سا شوتة 
شد» ولی بعدا "کار روی آن رها گردید» زیرا ساختن آن غیراقتصادی تشخیص داده 
۳ 
کشایش رودتفانه کارون بلافاصله مورد بهره‌برداری (شرکت کشتیرانی فرات 
و دحله)) برادرانلینج)؛ که به طور یکشبه به سرویسهایی میان محمره و اهواز دایر 
کرده بود. قرار گرفت. در همان حال. شرکتهای مختلف دیگر - نظیر گری» مک 
کنزی و شرکاء؛ گری پل و شرکاء و شرکت دریانوردی بمبثی و ایران ‏ 
سرویسهای ازمایشی در رودخانه به کار انداختند. پس از مدتی کوتاه. تجارت 
حمل و نقل در رودخانه. محدود گردید. تمام این شرکتها خدمات خود را متوقف 
کردند و شرکت,برادران لينچ تنها شرکت خارجی‌ای گردید که سرویس مرتبی در 


0۳۹ 6 1۲۴6۲۵ 11:6 "بل 6۲512( ع۶ه دمنامعمهعع5 16 ,وهونمیه۳ ,2 
۰ :(1891 نا) 1..ه ,نهر 

و ۵ ۷۱۱۵4۵0( 6 م۳6۳۵ صا عفندمعنصظ طفناهمظ۴ ,من .ظ فتمصه۳ .2 
:(1897) 


٩۳ / ۴ فصل‎ 


درو ت. ‏ چنانکه قبلا گفته سین 1 ح_ کاروذ بای شرکتهای 
ار هقرت یرای 0ب داکت: انب نیز سووایس هرتتی یال 
شهحمر ۵ و اهواز دایر کرده بو ۵. 

یکی از نتایج گشوده شدن رودخائه این بود که میزان دخالت دولت مرکزی 
در امور محلی افزایش یافت. باز شدن رودخانه ضرورت انجام برنامه وسیعی از 
امور عمومی را در محمره کلیدا و چرخ‌چاهها باراندازها و اسکله‌ها برای 
تأمین توسعه تجاری ساخته شد.۱ « کارگزاران» (نمایندگان وزارت خارجه ایران)؛ 
در محمره و اهواز مستقر شدند تا به مثابه واسطه‌ای میان دولت مرکزی و 

۲ گقاف.ف:. .- 2 - 
بازرگانان خارحی عهل کنند. ماموران مرک نیز در محمره و اهواز منصوب 
دواد" چک اپنتگا رین در محمره ساخته شد و زیر نظر نظردکتری یرای قرا 
رودخانه ۳1 که نظارت مستقیم سک ی بر متطقه می‌داتیسته 
ترسهای او را سرکنسول انگلیس در محمره در خلاصه گزارشی که به رژسای خود 
فرستاد چنین توصیف کرد که شیخ خطر حقیقی را در اين می‌بیند که «ایرانیان 
عم ۳ 

بازتاب مزعل» در وهله اول این بود که سعی کرد انگلیسیها را ترغیب کند 
دوام حگوهیت او را تقیضیه. کنتد. در فقدان جنین تصمینی» او سیاستی در پیش 
گرفت که هدفش مانع تراشی در راه توسعه راه تجاری کارون بود. ابزار اجرای 
جنین سیاستی. آهیزهٌ هوشمندانه‌ای بود از روشهای آبرومندانه وقت (چون رشوة 

۰ .۰ با ۵۲4 ,13251071601 .1 6۶۵26/166 ,6۲ما .4 

۵ سهامداران عمدهٌ شرکت معین‌التجار و ملکٌ‌التجار بودند که امتیاز خط آهن‌اهواز را 
داشتند.شیخ مزعل (حکمران ایألت)» نظام‌السلطنه» و امین السلطان (نخست وزیر) نیز در شرکت سهم 
داشتنک: و : که 

۰ رآ ۳۵۲ 13190716۵ .1 6۵26/۸66۲ ,۵11۳06۲ ] 

7 عبدالّه» کتاچه» صص 2۳۳ ۷ کرزن» ابران و قضیه ابران» ج ۲ص 
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کلان همراه با تهدید)» و رقابت تجاری آشکار با برادران لینج. مزعل احتمال 
امیدوار بود که اگرکار این راه آبی پرسود نباشد. شاید برادران لینج کشتیها را از 
کارون خارج سازند و اوضاع به حالت اول برگردد. 

شیخ مزعل» کشتی خود « کارون» را در اختیار شرکت ناصری گذاشته بود. 
( کارون» در رقابت با کشتی بخار «بلوس لینچ» -متعلق به برادران لینج - از اهواز 
به محمره رفت و آمد می‌کرد. از آنجا که شیخ مزعل ادارهٌ گمرکاتِ کارون را از 
حکومت ایالتی اجاره کرده بود. می‌توانست با دست بردن هوشمندانه در 
هزینه‌های گمرکی. هزینه حمل کالا توسط «بلوس لینچ» را بسیار گران‌تر جلوه 
دهد ۸ در عین‌حال» یک رشته موانم دیگی در پیش پای برادران لینچ وجود 
داشت. در مکاتبات کنسولی انگلیس در این دوره نامه‌های متعددی از نمایندگان 
برادران لینچ به مقامات انگلیسی هست که از شیخ مزعل به آنها شکایت شده بود. 
یک نمونه از این شکايتهاء نامه زیر از ال. ام. دیسی *» مدیر شرکت برادران لینچ در 
بصره است که به کلل ا. سی. تالبوت " "»مقیم سیاسی انگلیس در خلیج فارس نوشته 


اه 


شیخ مزعل که مخالفتش با همه گروههای متمایل به توسعه کازون» معلوم و مسلم است» از 
هنگام باز شدن رود کارون در سال ۱۸۸۸ با ما نیز از در مخالفت در آمده است. جریان 
کار او؛:به محض اینکه بدان مصمم شده از ایجاد هیچ مانعی بر سر راه ماء به منظور 
جلوگیری از حمل بار به وسیلةٌ کشتیهای بخار؛ خودداری نکرده است. ممنوعیت فروش 
محصول به ماء بازداشتن باربران از کار کردن برای ماء اقدام به هر عمل ممکن جهت 
غیرقابل دفاع وانهادن موضع ماء از جمله اين موانع می‌باشد. او می‌پندارد که توسعه منطقه 
در عین‌حال که عظمت بیشتری بدان می‌دهد باعث باز شدن پای ایرانیان به آن می‌شود و 
او را از اقتدار می‌اندازد. وی امیدوار است که با بی‌فایده جلوه دادن کار ماء ما را وادار به 


۸برادران لینچ از این شکایت می‌کردند که مزعل با نقض آشکار حقوق معاهدات» عوارض 
گمرکی کالاهای حمل شده به وسیله کشتبهای آنان را افزایش داده است. در حقیقت مزعل عوارض 
گمرکی اجناس حمل شده به وسیلاٌ کشتی کارون را کاهش داده بود. 
ا۳0ل2 6 ۸ .10 1۷ ,1 ,9 


فصل ۴ | ۹۵ 


عقب‌نشینی از رودخانه کند و منطقه را بار دیگر به شرایط قبل از ۱۸۸۸ برگرداند. 


آما نمایندگان برادران لینچ از درك عناصر ابعاد نفع شخصی و حفظ خود که 
دو غتضر بزوگ سیاست مخالفت‌امیز مزعل بود. ناتوان بودند؛ از این رو اغلب 
اشکالتراشی او را به جای مخالفت با اصلاحات می‌گرفتند و از شیخ شکایت 
می‌کردند. 

مخالفت مزعل چندان موّثر بود که در مارس ۱۸۹۱ /رمضان ۰۱۳۰٩‏ 
نمایند؛ برادران لينچ شکایت کرد که شرکت «هیچ محموله‌ای ندارد.» از ژوئن 
۱ برادران لینچ مجبور شدند آمد و رفت منظم کشتی بخار (بلوس لینچ» میان 
محمره و اهواز را متوقف کنند. و به حای آن» یک کشتی کوچک به راه اندازند. 
کشتی بخار «بلوس لینج» ناچارگاهی حرکت می‌کرد تا «به افراد محلی نشان دهد 
که در صورت لزوم می‌تواند حرکت کند.» در پایان سال برآورد می‌شد که شرکت 
ناصری در حدود کل محموله میان این شهرها را بار زده» در صورتی که شرکت 
لینج و برادران بیشتر مسافر داشته است: ۱۱ از این‌رو برادران لینچ از حکومت هند 
درخواست کمکی پستی معادل ۳۰۰۰ لیره استرلینگ در سال. برای مدت پنج 
سال کردند. آنها اظهار می‌داشتند که در هر سفر ۳۰۰ تا ۴۰۰ نامه بدون هزینه حمل 
کرده‌اند و شرکت آنها در سال ۱۸۸۸ حدود ۳,۶۷۴ لیره استرلینگ» در عملیات 
فتاه از فست داده است, ۱۴ سس از مذا کرات طولانی» که مبان دولت هند و 
حکومت انگلستان انجمگرفت. مقر گردید که کمک در مینهایتجاری متفی 
گردد. یکی از مأموران بخش غزانه‌داری کل» در نامه‌ای به وزارت تحارحه 


۰ .۰ بل )2۲( ,3510۳۵ .1 60۵261166۲ 6و1 ,11 
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۶ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


رسای من از ریس پستخانه فهمیده‌اند که پستخانة امپراتوری به هیچ‌وجه از کشتیرانی 
مورد بحث نفعی نمی‌برد و بنابراین هیچ محملی نیست که براساس آن مجلس بتواند 
خواستار دادن کمکی پستی به شرکت مذکور گردد. به علاوه» وزارت خارجه آگاه است 
که کمک به یک شرکت برای پیش بردن رشتهٌ بخصوصی از تحارت هنگامی که قادر به 
حمایت از خود نیست؛ با سیاست تجاری‌ای که سالها راهنمای این کشور بوده تناقض 


دارد. 


علی‌رغم اعتراضهای خزانه‌داری» تصمیم گرفته شد که به دلایل سیاسی به 
شرکت برادران لینچ کمک شود. وزارت خارجه کمکی به مبلغ سالائه ۲۰۰۰ لیره 
استرلینگ. برای دو سال تصویب کرد که می‌باینت از آن پس به ۲۰۰۰ لیره 
استرلینگ برای مدت شه سال تقلیل یابد. حتی با این کمک. که در سال ۱۸۹۵ 
برای پنج سال دیگر تمدید شد برادران لینچ ادعا کردند که در عمّلیات کشتیرانی 
ود در رود کارون» برای دورةٌ ۱۰ ساله ۱۸۹۹-۱۸۸۹ مبلغ ۳۱,۲۴۷ لیسره 
استرلینگ زیان کرده‌اند. 

در این میان در حالی که موضوع کمک در سیملا و لندن موضوع بحث بود؛ 
شیخ مسزعل ه‌م‌چنان به مسخالفت خود اداسه می‌داد. در ژونیه 
۲ ذیحجه ۰3۱۳۰۹ شیخ در گفتگو با سرکنسول انگلیس در محمره» رتُوس 
استراتژی خود را به دست داد که هدف از آن متحصر کردن تجارت راه آبی 
کارون به شرکت ناصری بود. وقتی این انحصار به دست آید. و شرکت برادران 
لنچ از رودخانه بیرون برود شیح قصد دارد عملیات تجاری را متوقف کند. او 
امیدوار بود وقتی رودخانه به روی رفت و آمد کشتیها بسته شود. مأموران ایرانی 
منطقه را ترک می‌کنند و خودش می‌تواند بار دیگر آزادی عمل خود را بازیابد. با 
وجود این شیخ میل داشت دست از مخالفت بردارد و با انگلیسیها همکاری کند. 
به شرطی که آنها (دوام وطن او را» تضمین کنند. 

مقیم سیأسی انگلیس در خلیج فارس؛ در گزازشی از این گنتگو به کاردار 
انگلیس در تهران» می‌نویسد: 


٩۷ | ۴ فصل‎ 


انگیزه‌هایی که موجب تحریک شیخ مزعل خان شده است» با توجه به رفتار حکومت ایران 
با شیوخ عرب در سالهای اخیره به آسانی قابل درک است. این انگیزه‌ها آن‌قدر به کار 
خود ادامه خواهند داد تا اعتراضات ارائه شده دو دولت را مقهور سازند» مگر آنکه بتوان 
وسایلی پیدا کرد که يا کمک او جلب شود با مخالفت او بی‌اث رگردد. آقای رابرتسون فقید 
که هیچکس بهتر از او شیخ مزعل خان را نمی‌شناخت؛ هميشه او را چنین توصیف می‌کرد 
که حداقل تا وقتی که ترسش از دولت ايران اجازهٌ چنین کاری را به او می‌دهد با ما دوست 
است. این نتیحه گیری معقول است که اگر وی در اثر حسن تدبیر حکومت انگلیس خود را 
از صدمه و آزار مصون ببیند» رويةٌ فعلی او جایش را به همکاری صمیمانه بدهد. 

من مشکل این موضوع را دست کم نمی‌گیرم؛ زیرا احتمالا متقاعد ساختن شیخ در مورد 
اززش وعنه‌هنی دولت فان دقوار استه مگر آنکه با این تن خسراه بافد که خود 
دولت انگلیس هم از اجرای آن نفع می‌برد. شاید هنوز بتوان چنین شرایطی را پيشنهاد کرد. 
اين شرایط برای دولت ایران سهم زیادی در رونق مناطق تحت اختیار شیخ تأمین می‌کند» 
آن‌چنان زیاد کةّ به نظر مفیدتر می آید شیخ را به‌طور دائم در قدرت خویش نگه دارد تا 
تغییری در حکومت این مناطق بدهد. چنین چیزی شاید برای شیخ هم به اندازه کافی 
خرسندکننده باشد.. راه حل ظاهرا باید. یکی از این دو باشد: ادامةٌ سیاست اعمال فشار برای 
گسترش تجارت در کارون» در زمان حیات شیخ؛ با این نتایج نامرضیه‌اش؛ یا برکناری او 
از قدرت» که شاید به‌طور کامل موثر باشد» شایذ هم نه - و در هر حال مطمثاًبه نفوذ 


ازاین نامه ختین پیداسنتت :که انگلیسیها دمی فزانستند سیاسنت روشن و قاطن 
در قبال شیخ مزعل اتخاذ کنند. در عوض در بقیه سالهای فرمانروایی‌اش این طور 
تصمیم گرفتند که فشارهای دیپلماتیک خود را از تهران اعمال کنند. و بدین 
ترتیب از عواقب مخالفت او بر توسعه راه تجاری کارون بکاهند. 

شیخ مزعل همچنین تصمیم داشت که از میزان دخالت دولت مرکزی در 
امور روزمره محمره بکاهد. از آنجا که وی نمی‌توانست این هدف را از طریق زور 
تحصیل کند. سعی می‌کرد که با آمیزه‌ای از رشوه گزاف و اجبار به این هدف برسد. 
در حدود شش ماه پس از انتصاب سرکسول انکلیس در محمره تاغل کوقی از 


۱۹۲۵ - ۱۸۷۸ تاریخ خوزستان»‎ | ٩۸ 


طریق دادن رشوه به مأموران دولت مرکزی» اسباب.بستن كنسولگري انگلیس را 
فراهم سازد. شیخ احتمالاًامیدوآر بود که با بسته شدن کنسولگری انگلشن: دولت 
مرگزی ایران دلیلی برای نگه داشتن ( کارگذار» خود در محمره نخواهد داشت. در 
سال ۰۱۸۹۱ شیخ رشوه قابل توجهی (۲۰ هزار تومان) به حا کم بوشهر داد تا از 
پهلو گرفتن کشتی نیروی دریایی ایران -«پرسپولیس»- در محمره بحلوگیری کند. 
گفته می‌شد که «حضور این کشتی برای او ناراحت‌کننده است.» او در مواقم دیگره 
به جای رشوه. سیاست «افترا» را به.کار می‌برد. 

ذر مه ۱۸۹۷ کازگزار مغر میروا واه اه در گنتفعت» .و بسرش» 
رحمت‌الله به جایش نشست. شیخ مزعل از این انتصاب خیلی خرسند بود. 
همچنانکه درباره پد رگفته می‌شد که وی مردی باهوش و اهل قّلم» است. فرزند 
را سرکتسول آنگفس (نسیتا حوان برای این پست و تاسدوق زیادی تحت تافو 
معزالسلطته [شیخ مزعل» توصیف می‌کرد. با این همه در طول سال آینده 
کارگزار ظاهرا با شیخ مزعل درمی‌افتد زیرا در تابستان ۱۸۹۳ به نخست وزیر در 
تهران شکایت شده بود که کارگزار در خلال حمله وبای همه گیر پست خود را 
ترک کرده؛ گذشته از آن «وی خود را با دلقکان و فواحش سرگرم می‌دارد؛ و این 
برای همه ایرانیان و خارجیان هر دو ناراحت‌کننده است.» در نتیجه نخست وزیر 
کارگزار را برای ادای توضیح خواست. به این ترتیب. کارگزار با وضعیت دشوار 
طلب شهادت از سرکنسول انگلیس رو به رو گردید. بدین ترتیب ویلیام مک‌دوال 
چنین گزارش می‌دهد: 


کارگزار مدتی در خضر حضور داشت» و خضر محلی است در این حوالی که در مدت دو 
ساعت می‌توان به 1 رسید. دفتردارش اینحا بود و او خودش حداقل هفته‌ای. یک‌بار به 
محل کارش می آمد. ۱ 

در مورد این اظهارات [اشخاص ناباب...] من معتقدم که آنها بکلی درو غ میگو بند» و نه 
تنها من چنین چیزی نشنیدهاع» بلکه علاوه بر آن» چنین اشخاصی در محمره هم اقامت 
#ِ# 


٩٩ / ۴ فصل‎ 


ولی اين اتهامات دروغ علیه میرزا رحمت‌اله خان ظاهرا اثر خود را بخشیده 
ممم 0 ‌ِ س بو 
نود چه از این پس, کارگزار زیردست شیح مزعل قرار گرفت» طوری که در 
متاست دیگری: مک‌دوال ۳ 


کاملاً روشن است که کارگزار وقتی معزالساطنه [شیخ مزعل] با کارهای او مخالف است؛ 
قادر به کار نست. در مورد قضیه‌ای که به تهران ارجاع شد؛ دولت صاف و ساده آن را به 
معزالسلطنه ارجاع کرد و گزارش او را بدون تحقیق بیشتر پذیرفت. 

آنچه من از مذاکره با کارگزار فهمیده‌اع» این است که وی می‌داند که اگررگزارشی به تهران 
بدهد که مورد قبول معزالسلطنه نباشد» به نفع او نخواهد بود. 


شیخ مزعل با تهمت زدن به یک مأمور گاهی می‌توانست اسباپ عزل او را 
فراهم سازد. این چیزی است که در مورد میرزا قاسم خانٍ تفنگدار باشی رخ داد. 
این مأمور در ژانويةٌ ٩۱۸۸/حمادی‏ الاول ۱۳۰۶ق به عنوان نخستین کارگزار 
دولت ایران در محمره فقو تیه کل تنید. چندی بعد. حکومت ایالتی نیز او را به 
سمت مستوفی مالبات منطقه فلاحیه گماشت. به علاوه او به عنوان مأمور گمرکات 
نیز دستور داشت تمام کشتیهای وارد شده به محمره را برای کشف قاچاق بازرسی 
کند. مزعل از این شغل اخیر او بسیار ناخشنود بود» زیرا آن را ضریه‌ای به حیثیت 
خود و پیامی به افراد طوایف می‌دانست که به آنها اعلام می‌کرد «قدرتی بالاتر از 
مزعل وحود دارد.» در نتیجه شیخ تصمیم گرفت که انتصاب میرزا فاسم‌خان را 
ملغی کند. برای این‌کار مزعل بازرگانان و تجار محمره را به امضای دادخواستی 
علیه میرزا قاسم خان مجبور کرد که در آن وی متهم به اخاذی شده بود. علاوه بر 
این شیخ مزعل به حکومت ایالتی شکایت کرد که بازرسی سختگیرانه کشتیها به 
وسیله میرزا قاسم‌خان برای خارحیان محل ایراد است و ممکن است در آینده 
مشکلاتی بانگند. در نتیجه این عرص حال؛ میرزا فاسم‌خان دز ۲۴ سبتأمیر 
۲/۳۹۳ رییع الاول 8۱۳۱۱ معزول شد. این بر کتاری بیروزی: آشکاری برای 
شیخ مزعل بود؛ زیرا موحب شد که «مردم محمره و اعراب به قدرت شیخ مزعل» 
که حضور مأمور مستقلی آن: را در خحظر انداخته بود؛ نیقتر پی ببرند.6 


۰ ۸/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


نا آرامیهای شوشتر در سال ۱۸۹۲/ ٩۷‏ 
با گشایش رففادخحانه کارژته و با نسریع ضزیاهگ تجارت در منطقه. تحولات 
مهمی در اقتصاد سنتی خوزستان بدید امد. در عرض شش ساله از ۱۸۹۰ تا 
۶ ۱۳۱۳-۱۳۰۷ صادرات گندم از ۳۱۱ تن به ۵۰۴۹۵ تن رسید. بهای 
ارات در افطا زین اقا کی ۱۰۲.۰ ی ولگ مرا سال 
۰ ۲ به تنی ۷۰-۶ لیره استرلینگ در سال ۱۳۱۳/۱۸۹۶ق افزایش 
یافت. بهای خرده فروشی گندم در ایالت نیز به طرز شگفتی بالا رفت» چنانکه تتها 
در سالك ۱۸۹۶ تیش از دو بوایر شد. کوششی. حکوست ایالیی براق قدغن کنردن 
صادرات گندم» و بنابراین کاهش افزایش قیمتها با اعتراض شدید شرکتهای 
خارجی خوزستان روبه‌رو گردید. زیرا شرکتهای یاد شده از این شکایت داشتد که 
حقوق معاهده‌ای آتان زیر پا نهاده شده است. ۲۲ میان سالهای ۱۸۹۰ و ۱۸۹۶ 
صادرات گندم در چندین مورد متوقف بود. ولی در همین مدت. ثابت شد که 
ممنوعیتها بی‌اثر بوده است. ۱۳ 

در واقع, مفهوم توقیف گندم. و آئین‌نامه تجاری دولت. برای مأموران 
کنسولگری انگلیس در خوزستان. که با اصول لسه‌فر بار آمده بودنده لعنتی به‌شمار 
یتوافت ریات ار ریک بیان میا تکیت که بر یرای تفا یر «هیافت 
ویژه‌ای به حوزستان فرستاده شد. معتقد بود: 


این توقیف از لحاظ نظری زمانی اعمال می‌شود که گندم کمیاب باشد. قیمت گندم در 
منطقه می‌بایست معیاری کافی باشد؛ همچنان که بدون شکث در بیشتر نواحی ایران چنین 
است. با و جود اين؛ در حقیقت. بازار لندن است که اکنون قیمتها را در دز کارون تنظیم 
می‌کند؛ در حالی که مقدار گندم رشد یافته همپشه بسیار بیش از مصرف محلی است؛ مگر 
در سالهای کمیابی؛ که آنها هم عملاً نامشخص هستند. 


۳ برای اطلاع بیشتر» ر. ک: فصل پنجم همین رساله. 
.17286-9 .20 رل ۵۲ 3510۳66 [ 6۵26۳766۳ ,1۵۲1۲6۲ .14 
68 ۳6۲۵۷ .15 
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رن ترش تجارت» گروهی از تاجران اروپایی را با خود آورد. که در ایالت 
خوزستان اقامت گزیدند. حضور آنها رهبران مذهبی را عمیقا" ناراحت می‌کرد: 
چون آنها به اروپائیان به چشم ((بیدین ملعون» می‌نگریستند. حتی پرداختن تابحران 
اروپایی به تجارت گندم نیز نمی‌توانست آنها را از ناخشنودی مردم محلی مصون 
دارد. در نتیجه» از سال ۱۸۹۳ تا ۸3۱۳۱۲-۱۳۱۰/۱۸۹۵ شماری شورش 
ضداروپایی در شوشتر و اهواز رخ داد.۲۱ 

مشهورترین مورد خشونت ضداروپایی همان بود که به‌نام «واقعه 
تان‌فیلد ۲۲» مشهور شد. تان‌فیلد. نمایندهٌ برادران لینچ در شوشتر» در شب ۲۰ 
ژوئن ۹/۱۸۹۶ محرم 3۱۳۱۳ به وسیلةٌ مستخدم ایرانی خود به شدت مورد حمله 
طقیگرفت و در جربان آنهه دسبت زاست خوه رااز دست دافء بدتر از آنه هدگامی 
که از شهر بیرون می‌رفت؛ توسط عده‌ای از عوام شوشتر سنگ‌باران شد. دلایل این 
حمله هنوز خیلی روشن نیست؛ ولی اظهار نظر نامستندی که می‌گوید تان‌فیلد را در 
آستانةٌ عاشورا با زنی ایرانی دیده‌انده با هیچ مدرک معتبری ثابت نشده است. ۱۸ 

مقامات انگلیسی مسئولیت این تجاوز را بهگردن نظام‌السلطنه. حاکم کل 
انداختند و تقاضای اقدامات تلافی‌حویانه شدیدی کردند که مجازات شوشتریهای 
پرتاب‌کننده سنگ به تانفیلد هنگام خروج از شوشتر نیز یکی از آنها بود. اما 
نظام ا لسلطته میل نداشت به تنبیهات محلی دست بزند؛ به جای آن» مرتکب حادثه 
را پیتگیر کزی ۲۶ انگلیسیها از این رفتار نظام السلطنه ناخشنود بودند و او را متهم 
کردند که در مورد قضیه مرتکب (سهل انگاری شرم‌آور -ا گر نگوییم تعمد» شده 


۶ 


۲ برای آگاهی از جزئیات» ر. کث: 
یبوط رحطصع۵1 1726 .0 بل بت 3907166 :1 6۵2666۲ ,۱۲196۲ 
0 .17 .63-4 ,0 ,(200۷76 ]11 , 5.ظ) 6۶026166۲) 
۸ ببراهیم صفایی» رهبران مشروطه» ۲ جلد (تهران» جاویدان» ۱۳۴۲) ج ۲» ص ۳۳. 
, ۰ بل ۱۵۲ ,175071661 ۰ 1 6۵261/66۳ ,6۲ظما .19 
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است. انگلیسیها با اعمال فشار ديپلماتيکي قابل ای نآ دا از مقام 
حکمرانی خوزستان درخواست کردند. 

با این همه در دفاع از نظام‌السلطنه باید خاطر نشان کرد که در سراسر ماه مه 
۶ /ذ بقعده ۳ شوشتر در حالت تمام عیاری از شورش قرار داشت 
نگ بی ترتیبی میان طرفداران اسداله خان؛ یکی از اعصیان شهر و ثیروهای 
حکمرانی ایالتی در گرفته بود. در یک مرحله لازم شده بود که ۵۰۰ سوار بختیاری 
و ۱۰۰۰ پیاده‌نظام به عنوان نیروی کمكي پادگان شوشتن وارد کارزار شوند. 
شورش سرانجام در پایان ماه مه به پایان رسید. چون قبول مطالبات انگلیسیها دا 
بر عقوبات محلی» ممکن بود شورش دیگری را بهراه اندازد. نظامالسلطنه. حاضر 
به قبول فشار انگلیسیها نشد. و خود را نست به واقعه « کاملاً حونسیرد» نشان داد. 

با وحود این نظام ا لسلطنه بزودی از منصب خود معزول شد و با عزل او 
اقتدار حکومت ایالتی در دوره‌ای حساس از تاریخ ایالت تضعیف گردید. در این 
برهه. تا تعبین حکمران بعدی. دولت مرکزی از شهاب‌الساطته. حاحی ایلخان ایل 
بختیاری خواست تا حکومت ایالت را به‌عهده گیرد. حابحی ایلخان حاضر به قبول 
نشد و به بحای آن» فرزند بزرگش» سلطان محمد خان را به عنوان حاکم ایالت 
پیشتهاد گرد اما در خلال عکرانی سلطا مد خان» که نسعا سراف یی تتیربه 
بود قورش ضندارویاتی دیگری در سال ۱۳۷۹/۹۸۹۷ در شوشتر سربرداشت: 

در آغاز ژانویه ۱۸۹۷/شعان ۰3۱۳۱۴ سلطان محمدخان در انتظار رسیدن 
علاءالد وله حا کم کل ایالت؛ شوشتر را به‌سوی دزفول ترک کرد. در غیاب او در 
۶ ژانویه ۲۲/۱۸۹۷ شعبان ۱۳۱۲ق عده‌ای از مردم شوشتر به کاروانی متعلق به 
شرکت برادران لینچ حمله بردند. آنگاه خانه‌های شرکت هلندی هوتز و شرکا "" را 
که عهده‌دار تجارت غلات بود غارت کردند. 

دلایل این شورش کاملا روشن بود. در سراسر ژمستان ۱۸۹۶-٩۷‏ 
/-۱۳۱۳ به علت کمبود باران بهاي مواد غذایی بسیار افزایش یافته بود. در 


عم 0ه2 ۲3012 .20 
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این دور سخت. شرکت لینچ و شرکت هوتز هر دو همچنان به کار خود» یعنی 
صدور مواد غذایی مشغول بودند. مقامات مذهیی. در غیاب حکمران شوشتر 
تصمیم گرفتند که جلوی صدور مواد غذایی را بگیرند و کار ته کشیدن بیشتر آن را 
متوقف سازند. بنابراین» شوشتریها به کاروانی که ۴۴ کیسه بذر داشت حمله کردند 
سپس به خانه‌های شرکت هوتز و شرکا ریختند و تمام مواد غذایی موجود را به 
غارت بردند. در این مرحله. مجتهد اصلی شوشتر شیخ محمدعلی. به نمایندگان 
شرکتهای.خارحی نصیحت کرد که بهتر است شهر را ترک کنند. و آنها این‌کار را در 
۷ ژانویه ۱۸۹۷ انجام دادند. 

گر دخالت ناهتجارسرکنسول انگلیسی نبوده این حادثه: ممکن بود ل 
بسیاری از حوادث قبل از خود به .طریقه مألوف حل می‌شد ‏ یعنی مثل برادران 
لینج از حکومت مرکزی ادعای غرامت می‌کردند و بعد از چند سال چانه‌زنی 
غرامت مذکور با پرداخت می‌شد یا شرکت آن را حذف می‌کره. ۲۱ 

اما؛ ساموئل بوچر؛ " " کفیل سرکنسول که بجوانی خشک و خودسر بوده 
تصمیم گرفت با این حادثه مقابله به مثل کند. در نخستین گزارش در سورد 
اتفاقات شوشتر بوچر دلیل می‌آورد که این حادثه: 


... وقتی در ارتباط با بسیاری از حملاتی که به اعضای شرکت لینچ در شوشتر دیده شود؛ 
مورد تان‌فیلد به جای خوده فرد را به اين اعتقاد سوق می‌دهد که لازم است تصمیمات 
اندیشیده‌ای برای حفظ جان کارکنان و منافع شرکتهای انگلیسی در شوشتر اتخاذ شود. 

به عنوان یکث هشدار کلی برای سا کنان شوشترء و نیز برای پرهیز از پاره‌ای تراژدیهای آتی 
در ارتباط با شهر مذکور من محترمانه پيشنهاد می‌کنم که باید تاوانی معادل ۵ یا ٩‏ هزار 


۱ این روش که توسط افراد شرکت «هوتز و شرکا, به کار می‌رفت» تا اوایل ۱۹۰۰ هنوز مورد 
بحث بوده ر. کث: 
1۲0۳۵ 16616۲ ۱7802160 .175 .۷۵1 ,(1900/1901) ۲ 1318 0۲] ۳168 ۸۵۰۲ ۸۵۰ ۲۰ ۷6۰ .] 
0 0۶ 6۲)وذم:1۷] ط21-132712 تنطه16۵ طحااه عع۲2 224 ۸ ۳۰ ۷۲۰ ۱۵ موی 
,6 10۵ ع2ع : [1900 ,4 .ع۵] 1318 1 اف 7 ,1642 .۱0 ۲معب‌به عطا ما [عتندیک۸ 
٩2۳161 ۲‏ .22 19001[۰ ,2 .12660] 1318 صوطا"قطه 8 ,5391 .1۲6 
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لیره استرلینگ از طرف حکومت ایران برای اين آخرین بوالهوسی شوشتریها پرداخت 
گردد؛ و اينکه پول باید در شوشتر به نمایندهٌ حکومت انگلیس تسلیم شود: 


بوچر بدون اینکه منتظر دستورات بیش بیشتری بماند. کاری غیرعادی کرد و به 
بهانةً خراب بودن سیم تلگراف. به شوشتر رفت. حکمران شوشتر؛ که بتازگی و در 
۳ ژانوبه به پست خود منصوب شده بود. بهانه آورد که اختیار ندارد درباره این 
حادثه اقذامی انجام دهد. بنابراین» بوچر تصمیم گرفت برای دیدن علاءالدوله 
حکمران کل به دزفول بروده تا «در مورد انجام امر عابحل و مهمی بر او فشار 
پیاورد.» 

بوجر در ۳ فوریه ۱۸۹۷ به دزفول رسید و تا ٩‏ فوریه ۱۸۹۷ در آن شهر ماند. 
او در این مدت کوشید علاءالدوله را به انجام عملی تنبیهی علیه شوشتریان متقاعد 
کند. حا کم هنوز برکناری نظام‌السلطته را به خاطر داشت» ولی از یک‌سو احساس 
می‌کرد که باید دست به اقدامی بزند. میل او این بود که امور سیر طبیعی خود را طی 
کنند. و شوشتریها بیش از این تحریک نشوند. 

حکمران تازه. همراه با بوچ در ۱۱ فوریه ۱۸۹۷ به شوشتر رسید و اعاده 
کالاهای دزدیده شده را پيشنهاد کرد ولی بوچر حاضر به پذیرفتن اين پيشنهاد 
نشد» و به افراد شرکت لینچ و هوتز ابجازه نداد که ابجناس را پس بگیرند. 

ه ان ترتیب علاهالدوله بر ثرفشار شدیده ناگزیر شد دست به خمل مهمی 
بزند. او در ۱۳ فوریه ۱۸۹۷ یکی از راهزنان را اعدام کرد و ۰ مرد را به زندان 
انداعت. بوچر در ۱۶ فوریه ۱۸۹۷ باز با حاکم کل ملاقات کرد و خواستار 
اقدامات پیشتری ی شد. علاءالدوله در شب همان رون به شیخ محمد علي مجتهد محتهد, که 
گمان می‌رفت محرک آشویهایژنوی باشد؛نوشت که شوشتر را ترککند و چون 
حا کم در ۱۷ فوریه ۱۸۹۷ دمعوی خود با س گرفنتاه کارشن شورش تمام عیاری 
به وحود اورد. 

نتیجه شورش این شد که بوچر به زبان موّدبانه یک گزارش رسمی. (مجبور 
شد تا اهوان عقب بنشیند.4 
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از آنجا که نیروهای مخالف نسبتا مساوی یکدیگر بودند ‏ گفته می‌شد که . 
شهریان ۰ تفنگچی و نیروهای حا کم در حدود ۳۰۰۰ نفر در اختبار داشتند ‏ 
متوقف کند مجبور شد شهر را به گلوله ببندد. اینجا مقامات مذهبی شوشتر با 
مخابره تلگرافی به همتایان خود در اصفهان و تهران» مدعی شدند که شیم 
محمدعلی مجتهد در جنگ کشته شده است. خبر هیحان مذهبی گسترده‌ای بد ید 
آورد؛ و حکومت مر کی از ترس عواقب کار دستور داد که علاءالد وله با مردم 
شوشتر به تفاهم برسد. علاءالدوله که چرخش وضم را تاب" تمی‌آورد از سجت 
خود استعفا کرد و پیش از پذیرفته شدن استعفایش, در نهم آوریل ۱۸۹۷ به طرف 
۹ ۰ ن‌ س .2 با ده ب 
تهران حرکت کرد. یک تفسیر رسمی انگلیس در مورد حوادث موش وصم را 
۳ خلاصه کرده است: 


علاء‌الدوله در حالی که به شدت از ضعف مقامات مرکزی شکوه می‌کرد و برای اعاده نظم 
به شهر درخواست پشتیبانی داشت» از سمت خود به عنوان حکمران کل خوزستان استعفا 
داد. ملاها استعفای او را فتحی برای خود می‌شمارند و بر اثر این ماجرا بسیار تقویت 
شده‌اند. همین بیشتر باعث می‌شود که همه ایالت موقتا به حبطهٌ اقتدار آنها درآ بد. 


| گرچه مدرک معتبری در دست نیست؛ ولی این نشان می‌دهد که شیخ محمره 
(مزعل)» مخفیانه به نیت تضعیف قدرت دولت مرکزی در ایالت» از شورشهای 
محمره پشتیبانی می‌کرد. این اتهام را نخستین‌بار ا. ب. تایلوره نماینده؛ُ شرکت لینچ 
در محمره. به‌طور تلویحی» به او وارد اورد. تایلور در هفتم آوریل ۷ به 
مک‌دوال نوشت: «برخی از گروههای ذینفم» که یکی از آنها رقابت تجاری 
تحریکش کرده»» شوشتریها را به چنین کاری واداشته‌اند. به علاوه این مدرک 
غیرقاطم» حدود پنج سال بعد.از واقعه؛ کارگزار وزارت خارجه ایران در اهواز در 
گزارشی طولانی و تاحدی نامرتب به وزیر حارجه ادعا کرد که مزعل حمایت 
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فعالی ات قیررشیان کرضه و آغها را با اسلعه و عهحات ند رسانده است: ۲۴ 

قطم نظر از اعتبار اتهامات فوق» شیخ مزعل قاعدتا از فروپاشی اقتدار 
حکومت مرکزی در ایالت بهره می‌برد. ولی بازی شخره| میز حوادث سبب شد که 
وی پیش از اینکه بتواند از این حادثه طرفی پبندد در دوم ژوئن ۱۸۹۷ به فتل 


حادثه قتل شیخ مزعل 
حادثةٌ تروز مزعل را می‌توان به عوامل گونا گونی نسبت داد که مهمترین آنها 
آزمندی او و خشونت سنتهای قبیله‌ای محیسن است. همچنانکه پس از مرگ شبخ 
جابر در سال ۱۸۸۱ به خاطر داریم شیخ مزعل حلوس خود را با استفاده 
ماهرانه‌ای از اقبال شخصی قابل ملاحظه خود تأمین کرده بود. او پس از تحکیم 
فرمانروایی خود. به انباشت ثروت رو آورد؛ میزان مالیات را بالا برد و تمام 
املااک اتحاد محیسن را ملک شخصی خود اعلام کرد. علاوه براین نخلستانهای 
محمره را به بالاترین میزان اجاره داد و مطالبات متصرفان موروثی انها را نادیده 
۳ 

از ۱ گفته می‌شد که مزعل «بجز برای قبیله و وانعگا3 خود برای 
دیگران نامحبوب است.» به علت این عدم محبوییت؛ او در ترسی دائمی بود و به 
شیوه‌های نامعهودی برای حفظ خود در برابر ترور دست می‌زد. "" از آنجا که شیخ 
مزعل فرزندانی نداشت» رقیب اصلی و وارث او برادر کوچکترش خزعل بود که 
در این زمان تنها برادر باقیمانده‌اش بشمار می‌رفت. خزعل نیز به نویه خود از برادر 
بزرگترش می‌ترسید: و هر روز منتظر توقیف بود.۹" 


(1902-1903) 177 ,۷۵۱ ",1320 ۲0۲ ,ا60د1 طعنلودط عظا 0۶ وع۳1 ۳ بخ ب۸۵ ۲۰ .۷ .1 .23 
1۰ ,25 ازتجظ] 1320 ,16 صه۷۵۳۵ ریخ ۳۲۰ ۱۰ عظ) 10 صقطتعطالم تل ۷1۳22[ 
۴ عبداله» کتابحه» ص ۰۱۳۸ ۵ کسروی» تاریخ پانصدساله» ص ۰۲۵۷ 


فصل ۴ | ۱۰۷ 


صد ۵ برامد که از کیک اتعللب‌قا برای سه قضتته: اوشوان حکوهت صسحمره. در 
صورت عزل مزعل» برخوردار شود. در عوض» خزعل قول داد که برخلاف 
مرش در رآه تجارت اتکتسها در خوزستان مانم ایجاد نکند؛ و اظهار داشت 
که درهر حالن؛ انبوه قبایل از او حمایت قی کته 


مزعل که اعراب بیش از این نمی خواهند جباریت او را تاب بیاورند» سال به سال بر مالیات 
و اجاره‌هایی که از آنان دی اد می‌افزاید. همه شیوخ منطقه» به جز یکی» کاغذی را مهر 
کرده‌اند و به خزعل قول داده‌اند که در صورت شورش علیه برادرش» از او حمایت 
کنند... او دیر یا زود» و به هر صورت» باید ظرف دو سال» دست به کار شود؛ زیرا مزعل 
مطمئن است دیر یا زود چیزی به دست می آورد. ولی اگر او [خزعل ] بیست و چهار ساعت 
فرصت داشته باشد» می‌تواند همه منطقه را علیه مزعل بشوراند. 


2 : ۰ ۱ ۰ 
انگلیسیها روی هم رفته دربارءٌ خواسته‌های خزعل حرفی نزدند؛ نه او را 
دلسرد کردند نه نشویهش نمودند در عوص به مک‌دوال جنین دستور داده شد: 


شما باید مواظب باشید که این بهانه را به دست خزعل ندهید که او فرض کند می‌تواند در 
هر یک از اين حیله‌ها يا تمنیاتی که در نامه‌تان به آنها اشاره شده» مورد تأیید 
انگلیسهاست. در واقع خیلی مطلوب است که شما نباید به او اجازه دهیذ حتی فرض کند 
که شما او را به رسمیت می‌شناسید یا چنین اهدافی دارید» آن‌سان که او ظاهراً اعتراف به 
تفا گنه 


این دستورها دستهای مک‌دوال را بست زیرا نتوانست با خزعل وارد گفتگو 
شود و به او بگوید که انگلیسیها طرحهای او را نپذ یرفته‌اند. بدین‌سان؛ در موقعیتی 
که سکوت می‌توانست به مثابهٌ رضایت ضمنی تلقی شود خزعل به اقدامات خود 
ادامه داد. این طرحها زمانی حاد شد که در سال ۱۸۹۷ مزعل در تعارض با حقوق 


ِ 
2 


اسلامی» پسر برادرش شیخ عبود را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. نتیجتا 
خزعل دست به کار از میان برداشتن برادر خود شد. و انجام آن را برعهده بردگان 
سیاه عمویش» شیخ سلمان گذاشت. 


۸ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۸۵ 


۳ ۰ ۹ .22 2 ۱ ۳ ۰ ۰ ۲ ۱ 
آرنولد ویلسون؛ وقایع‌نگار رسمی روابط انگلیس و شیوخ خوزستان ضمن 
خلاصه کردن دوران زمامداری مژعل می‌گوید: 


او [مزعل ] از انگلیسیهاه ترکها و ایرانیها نیز دوری می‌کند و می‌کوشد که تنها روی پای 
خحود بایسند» حتی بدون اینکه خودش محبوب قبایلش باشد؛ فبایلی که افتدارش مدیون 
آنهاست. بنابراین سقوط او امری گریزناپذیر بود و شگفت اینکه چرا این‌قدر طول 
۳ 


برعکس, شیخ خزعل کوشید که انگلیسیها؛ دولت مرکزی» و نیز قبایل زیر 
فرمان خود را راضی نگه دارد. نخستین کار او تحکیم موقعیت خود در اتحاد 
قبیلهای خویش بود. بعد کسب شناسایی رسمی حکومتش از دولت مرکزی. نتبجتا 
خزعل بر آن شد که موارد ناشایست حکومت شیخ مزعل را اصلاح کند. او در ۲ 
ژوئیه ۱۸۹۷ اعلام کرد که با پایان یافتن فصل خرماء تمام نخلستانهایی که قبلاً به 
وسیلاٌ شیخ مزعل گرفته شده بود به صاحبان اصلی آنها برگردانده می‌شود ۲۲۰ در 
پی اين» در سوم ژوئیه ۱۸۹۷ بزرگان قبایل اتحاد محیسن به دیدارش شتافتند و از 
وی به عنوان فرمانروای خود سپاسگزاری کردند. 

به رسمیت شناختن او به عنوان شیخ محمره. از طرف دولت مرکزی به 
آسانی به دست نیامد. او مجبور بود با حناحهای گونا گون در ارتباط باشد: یکی از 
این جناحها سردار اکرم حکمران جدید خوزستان و جناح دیگر دستگاه 
پوروکراسی در تهران بود. تماس عمدهٌ خزعل در تهران با نظام‌السلطنه بود که 
چنانکه گفته شد. :پیش از این حکمران خوزستان بود و به علت مخالفت انگلیسیها 
با وی در واقعه تان‌فیلد» از مقامش عزل شده بود. 

نظام السلطنه نفوذ قابل توحهی در سیاست ایالت داشت. وی در خلال دو 
دوره حکومتش به عنوان حکمران کل ایالت» از ۱۸۹۱-۱۸۸۷ و ۱۸۹۵ ۰ ۱۱۸۹۷ 


۰ ۰ رکا۳66ظ ,۷۷115011 .26 
۷ برای اطلاع از ماحرا ر. ک: صفحات آغازین فصل ۰۴ 


۱۰٩ / ۴ فصل‎ 


۹ سل ۱ ۰ 
قطعات بزرگی از زمین دولتی (موسوم به خالصه) را از دولت مرکزی خریده بود. 
از آنجا که اين زمینها به وسیلةٌ قبایل عرب اشفال شده بود» و قبایل آنها راملک 
خود می‌دانستند و حساضر به قبول حق دولت مرکزی در فروش آنها 
نبودند؛" "نظام‌السلطنه مجبور شده بود اين اراضی را طی قراردادهای طولائی 
مدت به شیوخ قبایل اجاره دهد. یکی از بزرگترین اجاره‌داران شیخ محمره بود. 
پس از ترور مزعل» شیخ خزعل مشتاق این بود که اجاره زمینها در عمل ادامه یابد. 
برای موارد پیچیده‌تر. نظام‌السلطنه بخشی از املااک خود را به نصرالله مشیرالدوله. 
که در آن زمان وزیر خارحه بوده فروخته بود.*۲ به این ترتیب مجتمعی از منافع 
میان شیخ خزعل و بعضی اعیان دینفوذ تهرانی وحود داشت. به رغم این روابط 
خزعل نگران آن بود که نکند حکومت مرکزی او را به رسمیت تشتا سا و به حای 
آن» رقیبش شیخ عبود را به سمت حاکم محمره منصوب کند. (چنانکه به یاد 
داریی مزعل پیش از کشته شدنش, عبود را جانشین خود تعیین کرده بود.) از اين 
رو خزعل با نظامالسلطنه شروع به مذا کره کرد تا جزئیات عملی به رسمیت شناخته 
شدن خود را به وسیلةً دولت مرکزی پی بریزد. در عين حال او مبلغ قابل توجهی 
(۱۵۰۰۰ تومان) به سردار اکرم بابت این کار داد. "۲ 

در این میان نظام‌السلطنه بر آن شد که فرصت را غنیمت شمرده و تا حد 
امکان روابط خود را با انگلیسهاء که در سال ۱۸۹۶ ترتیب اخراج او را از 
خوزستان فراهم کرده بودند» بهبود بخشد. تایب وش ستانعار آتگایهی در تهران 
درخواست کرد که نظام السلطنه باید با شیخ خزعل تماس بگیرد و از او بخواهد که 
مانند برادرش شیخ مزعل در راه تجارت انگلیسیها در ایالت مانع ایجاد نکند. 
احتمالاً توافقی ضمنی به عمل آمده بود که حزعل با تجارت انگلیسیها مخالفت 
۰ 2 ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ م ۰ 
نکند و انگلیسیها نیز نهایت کوشش خود را برای تثبیت او به عنوان حا کم محمره به 
کاربرند. احتمال می‌رود که انگلیسیها؛ به ملاحظهٌ نقش بینابینی نظام السلطنه؛ پیشتر 


۱/۸ مثلاًشیخ مزعل در یکت قرارداد ه ۱ ساله نواحی ورسعی از منطقه‌اهو از را احاره داده بو د. 
۰ .0۰ ,۳665 ,۷۷115011 .30 ۰ .0 ,۳7666 ,۷۷11501 .29 


۶ ا/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


می‌خواستند تحریمی را که بر کار نظام‌السلطنه در حکومت ایالت قائل شده بودند 
برطرف سازند. برای اثبات حدسهایی که برشمردیم» از این تلگراف که 
نظام السلطنه به شیخ خزعل مخابره کرده و او را به همکاری با انگلیسیها فرا خوانده 
است» مدرک بهتری نمی‌توان یافت. او در اين تلگراف می‌گوید: 


شما می‌دانید که و ظیفه اصلی و موجودیت شما بستگی دارد به حسن خدمتی که نسبت به 
تجارت انگلیسها مبذول می‌دارید. من با تمام اعتمادی که به شما و شیوخ زیردستتان دارم 
بة نمایندگی انگلیس " "در تهران اطمینان دادهام که شما صلح و امنیت محل زا حفظ خواهید 
کرد. اگر شما و شیوخ عرب تابع شما آرزوی خرسندی مرا داربد و مساعدت من و 
سعدالملک را می‌خواهید» برای حفظ صلح و امنیت بازرگانان انگلیسی عمل کنید» طوری 
که آنها و بخصوص آقایان لینج که دوستان من هستند» به سفیر انگلیس تلگراف بزنند و 
رضایت خاطر خود را از شما ابراز دارند. 


علی‌رغم این مانورهاء دولت مرگزی تمایلی برای به رسمیت شناختن فوری 
حزعل نشان نمی‌داد, این تعلل بدون احطار در محمره نگذشت: چه تلاشی برای 
۳ سو ب ی م‌ س ی چم 1 
ترور خزعل صورت گرفت. تنها در ۲۸ اوت ۱۳۳۹۷ (تقریبا سه ماه پس از ترور 
مزعل) بود که خلعتی که نشانه شناسایی رسمی بود. به خزعل داده شد. باوحود 
این شیخ خزعل» جنانکه مرسوم بو د» عنوان برادر فقید ش ((معزا لسلطنه)) را تا 
1 2 : 
آوریل سال ۱۸۹۸ نگرفت. " " در حامعه‌ای که نمودهای بیرونی این‌قدر اهمیت 
دارند و انحراف از هنجارهای پدیرفته شده. موضوع بحث قابل توحهی به شمار 
۰ ۰ د کم سر 
می‌رفت؛ این فروگذاری صریح نمی‌توانست حیثیت شیخ خزعل را -ا گر نگوییم 
۱ از آغاز برقراری روابط ایران و انگلیس در سال ۱۸۰۹ تا سال ۱۳۲۳(۱۹۴۴ شمسی)؛ 
کار نظارت بر روابط انگلیس و ایران به عهده رنمایندگی انگلیس» 00نا2عع1 «وذان:3 درتهران بود 
که در سطح روزیر مختار, 6۲اکنه16 اداره می‌شد. از سال ۱۳۲۳ به بعد» نمایندگی انگلیس 
درتهران (و نمایندگی ایران در لندن) تبدیل به رسفارت» شد و میان طرفین سفیر رد و بدل 
گردید.-م. 
۰ ,۳60۶6 ب۷۷150۳ .32 


فصل ۴ / ۱۱۱ 


فدرت بالفعل او را تا حدود زیادی کاهش ند هد . 


ضعیف شدن اقتدار حکومت مرکزی؛ اختلاف سردار اکرم و شیخ خزعل 
چنانکه گفته شد» پس از عزل علاءالدوله در آوریل ۱۸۹۷: حکومت مرکزی 
سردار | کرم را به عنوان حکمران جدید خوزستان منصوب کرد. حکمران جدید. 
قبلا در دور حکمرانی نظام‌السلطنه در خوزستان از سال ۱۸۸۷ تا ۱۸۹۱ افسری 
نظامی بود. او به این ترتیب. اطلاعات دست اولی از ایالت داشت. و مولف یک 
گزارش هوشمندانه درباره سیاست خوزستانی بود. ۳۳ ذوستی‌اش با نظام السلطنه به 
او در به دست آوردن منصبش به عنوان حکمران عذید کمک کرده بود. با وبحود 
اين؛ رابطه‌اش با حا کم قبلی از روابط دوستانه فراتر می‌رفت. بر اساس یک منبع» 
او «نماینده نظام السلطنه حکمران قبلی بود. که املا ک با ارزشی در ایالت داشت و 
محتاج نماینده‌ای برای گرفتن ابجاره‌هایش بود.) ۳۴ 

سردار اکرم احتمالا اتتصاب خود را فرصتی برای کنار گذاشتن برخی 
شکهای فایل تأمل دربار؛ وفاداریش به دولت مرکزی می‌شمرد؛ برای اینکه در 
سال ٩۳/۱۸۹۲‏ پایش در شورشی در همدان ایالت بومی او به میان کشیده شده 
بود و مدت کوتاهی در تهران زندانی بود. ۲٩‏ وی ظاهراً میان سالهای ۱۸۹۳ و 
۷ هیچ منصبی نداشت. ضعف عمدهٌ سردار | کرم در واقع این بود که از تجربه 
قبلی در حکومت بهره‌ای نداشت. سرباز تعلیم دیده‌ای بود که فکر می‌کرد روشهای 
نظامی در کسپ اهداف سیاسی کارآ یی دارند." " تجربةٌ قبلی او در ایالت ضرورت 
توازن قوای شیخ محمره راء از طریق نگه داشتن اتحاد کعب در حالتی از اختلاف» 


۳ رک : کتایچه (صفحات پیش). 
2 0۰ ۳۰ 210 1739 .2 بل 2۳۶ 137150۳661 : 1 6026966۲ ,۲عصطنتم[ .34 
۵ بامداد» رال ابران» حلد ۰۲ صص ۲۹۰ - ۰۲۹۷ 
1 ر. ک : کتابچه » به‌ویژه توصیه‌های آن برای تقویت دستگاه نظامی خوزستان» صص 
۸-۵ ۴. 


۱ 


۳۲ ا/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


به او آموخته بود. " " سابقه مورد بحث سردار ا کرم ایجاب می‌کرد که میان او و شیخ 
خزعل اصطکاک منافع وجود داشته باشد؛ بویژه وقتی مشروعیت این فرد اخبر - 
شیخ خزعل - هنوز مسلم نشده اشد. خزعل از آن می‌ترسید که سردار | کرم مبادا 
رقیبش شیخ عبود را به رسمیت بشناسد. خود حکمران خوزستان ظاهرا نیات خود 
را دایر بر استفاده از عبود برای بازداشتن شیخ خزعل از تحکیم قدرت خود پنهان 
نمی‌کرد."" پاسخ شیخ این بود که پیکی به تهران فرستاد تا مستقیما" با نخست 
وزیر مذا کره کند. 
اختلاف میان خزعل و حکمران خوزستان از حق شیخ محمره در مورد 
انتخاب احاره‌داران مالیات نواحی فلاحیه و حراحی ناشی می‌شد. چنانکه به یاد 
داریم؛ ستگی وجود داشت که به موجحب آن می‌بایست اجاره‌داران مالياتِ این 
نواحی پس از مشورت با شیخ محمره انتخاب شوند. " " دقیق تر آنکه اين سنت تنها 
به فلاحیه اختصاص داشت. ولی از آنجا که نظام‌السلطته ناحیه جراحی را از 
حکومت مرکزی خریده بود و زمین را به کشتکاران عرب اجاره داده بوده شیخ 
محمره در انتخاب اجاره‌داران مالیات برای خود حق مشورتی فایل بود. پس از 
کشته شدن مزعل. متصدیان جمعآوری مالیات فلاحیه و جراحی - به ترتیب شیخ 
حعفر و میرفاضل - از شیخ خزعل در خواست کردند که در مورد پرداخت مالیات 
به حکومت ایالتی ضامن آنان باشد. 
در مارس ۰۱۸۹۸ وقتی تدارکات مالی سال بعد ريخته می‌شد؛ سردار | کرم از 
قبول نامزدهای شیخ خزعل, برای اجاره‌داری مالیات نواحی فلاحیه و جراحی 
پیچید؛ و در عوض بر انتخاب اجاره‌داران خویش اصرار ورزید. حا کم 
خوزستان آشکار ساخت که در صورت لزوم. نامزدهای خود - شخ عبداله و 
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مقاومت راه دیگری در برابر خزعل باقی نگذاشت 8 برای ابنگه وی مجبور بود به 
بزرگان قبایل نشان دهد که در موفعیتی بحرانی قادر است در برابر فشار مقاومت 
کند. به یک معناء یک کیفیت آیینی برای مبارزه‌طلبی غزعل وجود داشت» برای 
اینکه وی مجبور بود حیثیت خود را حفظ کند و رهبری خود را نشان دهد. از سوی 
دیگر؛ سردار اکوم تمی تواست یک شکست سیاسی را در اوائل سال مالی تحمل 
کند؛ چون چنین شکستی تمام حکمفرمایی او را فلج می‌کرد و سبب برکناری او 
می‌شد. به این ترتیب صحنه برای برخورد منافع اماده بود. 

در این نقطه گاهشماری وقایم تاحدی آشفته است. برای اینکه کانون 
اختلاف هربار که یک طرف در پی یافتن متحدان نظامی و سیاسی برمی‌آمد 
موقتا" به خارج از ایالت تغییر مکان می‌داد. حکمران خوزستان برای حمایت 
خود ظاهراً بر قبایل بختیاری تکیه داشت شت؛ درحالی که شیخ خزعل سعی می‌کرد 
همکاری قبایل ُر را جلب کند. " خزعل همچنین به نظامالسلطنه و مشیرالدوله - 
مالکان مشترک ناحیه جراحی - خبر داد که تا وقتی سردار اکرم نامزدهای او را 
قبول نکند او هم بابت اداره اراضی آنها در خوزستان مسئول نیست. ۳۱ 

مالکان غایب که می‌ترسیدند مبادا اجاره‌های آنها از کف برود به حکمران 
خوزستان دستور دادند که در امور خوزستان حنوبی دخالت نکند. در عین حال 
آنها نخست وزیر را قانم کردند که به سردار | کرم تلگراف بزند و به او دستور دهد که 
اجاره‌داران مالیات این نواحی راعوض نکند ۴۲ 

اما حکمران از اطاعت سرپیچید و شیخ عبدالله و میرمیرای را به سمت 
اجاره‌داران مالیات تواحی فلاحیه و جراحی انتخاب کرد. "۲ سردار اکرم با 
فرستادن تلگراف زیر به فزادستانش در تهران» عمل خود را چنین توجیه کرد: 


اگر ماندن من به خوشامد خزعل بستگی دارد؛ تأخیر جایز نیست و من درخواست می‌کنم 
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که دستور برای تعویض حکومت صادر شود. خبر دولت و مقبولیت خزعل به اين بستگی 
دارد که خزعل معدل مالیات فلاحیه را پرداغت کند و حکومت را به عبدال بسپازد. او به 
حکومت جعفر اصرار دارد. اگر خواستة او عملی شود» عربستان ممکن است دوباره از 
دست برود» و ظرف دو سال شما ایالت را مثل بحرین خواهید دید جدا از ايران و با 
حکومتی جدا گانه. من اشتباه نکرده‌ام» و بدون فکر عمل نمی‌کنم. من شرفم را برای پول 
حکومت عربستان نخواهم فروخت. اگر فکر می‌کنید خواهید توانست املاکك خود را در 
اینحا با اتکا به خزعل حفظ کنید» آب در هاون می‌کوبید. هرکاری دوست دارید 
وی 


حکمران خوزستان با گرفتن این تصمیم» خود را برای تعیین اجاره‌داران 
مالیاتی از طریق زور آماده کرد. ولی درست در این مقطعم حساس» خوانین 
بختیاری برای همکاری خود با سردار اکرم شرایطی قائل شدند: آنها درخواست 
کردند که ناحیةٌ جراحی به آنها وا گذارشود.*"حاکم اختیار قبول این درخواست را 
نداشت» ولی آخرین تلاش خود را به کاربرد تا پشتیبانی دولت مرکزی را جلب کند. 
ود تلگرفی به هرا چنین ستدلال کرد 


اگر شیخ بر همین منوال پیش برود» تا چند سال دیگر عربستان به دست انگلیسیها خواهد 
افتاد. می‌گو ید ترکها با چند نف ر کشته» عماره و کویت را تصرف کردند چرا حکومت ایران 
تواند همچو کاری بکند؟* " 


اما دولت مرکزی حاضر به حمایت از سردار | کرم حمایت نشد. علی‌رغم این 
امتناع؛ حکمران خوزستان اصرار ورزید و در نتیجه نیروهای او که بختیاریها جدا 
شده بودند» در نیمه آوربل ۱۸۹۸ از طرف حامیان شیخ خزعل شکست 
خوردند. ۲ "این شکست بساط حکومت او را درهم کوبید: طوری که در پایان سال 
آن را «به کلی بی‌اعتبار و بی‌قدرت» توصیف کردند. 
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اختلاف بر سر گم رکات؛ ۱۹۰۰ ۱٩۹۰۳۰‏ 
رقابت میان سردار | کرم و شیخ خزعل به یک اعتبار تمرینی برای ستیزه‌ای 
تفاق‌افکنانه‌تر بر سر ادارٌ گمرکات محمره بود. این ستیزه نقاط برجسته اختلاف 
ً -_ مِ ِِ. 

میان شیخ خزعل و حکومت مرگزاق را زیر ذره‌بین گذاشت. با نگاهی به گذشته 
رویدادهای ۰ - ۱٩۰۳‏ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ ابالت ات 

پیش از سال ۱۹۰۰ خاندان شیخ خزعل؛ گمرکات محمره را برای دوره‌ای 
۰ ساله اداره کرده بودند. و از بابت آن سالائه ۸۰۰۰ لیره استرلیینگ به دولت 
مرگزی فی‌پرداختند. برآورد می‌شد که شیخ هر سال برابر همین مبلغ سود می‌برد. 
گذشته از عواید مالی خزعل منافع دیگری داشت. او و شیوخ قبایل تحت فرمان 

مج ۳ 

اوه می‌توانستند یک رشته کالای آزاد از عوارض گمرکی وارد کنند. ۴۸ خحزعل 
هنچتین گم کتانه اهواز را به شیخ باویها اجاره داده بود. این‌کان یک کمک 
پنهان برای آن قببله فراهم کرده بود. زیرا می‌توانستند گندم خود را بدون پرداعت 
عوارص: صادر نمایند. از آانجا که ورود اسلحه به ایران؛ قانونا فمتوم بود. شیح 
می‌توانست تمام اسلحه قاچاقی را که رقبای سیاسی او بار زده بودند. به‌طور 
مشروع مصادر کند. این اسلحه مصادره شده در آن زمان میان حامیان شیخ توزیم 
می‌شد." "به علت این منافع» شیخ خزعل با هر تلاشی که قصدش بهبود وضع اداره 
گمرک بود. مخالفت می‌کرد. از سوی دیگر؛ از آنجا که شیخ همه این منافع را به 
خود منحصرکرده بود. کارگزار خوزستان» بنا به ملاحظات سیاسی, معتقد بود که 
ادار؛ٌ گمرکات باید از دست شیخ خزعل خارج شود. "۵ 

جز ملاحظات سیاسی؛ دولت مرکزی دلایل دیگری داشت که از بهبود وضم 
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گمرک طرقداری کند. پیش از ۰۱۸۹۷ عوارض گنرک از سراسر کشور به شیوفاف 
شبیه مالیات زمین بحمم‌آوری می‌شد. هر ایالت می‌بایست مبلغی یکجا به صورت 
عوارض گمرکی پرداخت می‌کرد. این مبلغ به ارزیابی مالیات زمین ایالت افزوده 
می‌شد. حکمران کل که مسئول جمع‌آوری عوارض گمرکی بود می‌بایست حق 
جمع‌آوری این عوارض را به اجاره‌داران مالیات مناطق گونا گون ایالت اجاره 
دهد. این اباره‌داران به نوبةٌ خود باز ابجارهٌ خود را میان نواحی گونا گون در منطقه 
خود تقسیم می‌کردند. تحت چنین نظام غیرمتمرکزی. سودهای هنگفتی عاید 
اجاره‌داران عوارض گرکی می‌شد؛ درحالی که عالیات محدودی نصیب دولت 
مرکزی می‌گردید. ۸۱ 

در سال ۰۱۸۹۷ حکومت مرکزی تصمیم گرفت که جمم‌آوری مالیات 
اکسرگنم وا از مالیات زمین حداء» و شماری ازحمم‌کنندگان ی بیرون کند. از 
آنجا که اين اقدام در عمل موفقیتآمیز بود حکومت مرکزی بر آن شد که 
اجاره‌داری عوارض گمرکی را ملفی کند. و نظام جمم‌آوری مستقیم مالیات را پایه 
بگذارد. به اين منظور تعدادی مشاور بلژیکی به کار گمارده شدند. نظام مالیات 
مستقیم نخستین بار در سال ۱۸۹۸ / ٩٩‏ در آذربایجان اعمال شد» و قرار شد از 
مبال.مالن ۱۸ ]ماج اس کقور ید کای وی 9۲ 

دور ی یت سبالسته کم کات محمره می‌بایست از دست شیخ خزعل خارج 
می‌شد و تحت نظارت یک بلژیکی قرار می‌گرفت. خزعل با چنین تغیبری بسیار 
مخالف بود؛ و به مقیم انگلیس در خلیج فارس اطلاع داد که «اگر با تأسیس 
گمرکخانه‌ای ایرانی موافقت کند» یا برای تأسیس آن همکاری نماید, نفود و 
زندگی خود را به مخاطره خواهد انداخت.» به اعتقاد حزعل» چاره کار با مقاوست 


۱ برای اطلاع از دربافتیهای دولت مرکزی از بابت عوارض گمرگی؛ ر. کفا: جمال‌زاده» گنج 
شایگان» ص ۰۱۳۱ 
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از طریق زور است؛ با کناره گیری و رفتن به املاک خود در ترکیه. علاوه بر ان 
شیخ می ترسید که مبادا دولت مرکزی انصراف از تأسیس گمرکخانه را به عنوان 
فرصتی برای برکناری او به کار برد. در نتیجه با مقیم انگلیس س خلیج فارس وارد 
مذا کره شد و درخواست کرد که هیئت انگلیسی در تهران باید به حکومت مرکزی 
فشار بیاورد تا از پیشنهادهای اصلاحی‌اش در مورد گمرک خوزستان بگذرد. 

تقاضای خزعل وضم نشزاری بای انلیستها به فحرد آورد. اين وضع که 
در دو دهه بعدباز چند بار رخ داده ان بودکه نها پیگونهمنفع محلی خود را در 
یلت با منفع بزرگ خود در کشور ب‌طور کلی» وفق دهند با در نظر گرفتن اي 
اختلاف» وزیر مختار انگلیس در تهران» سر مارتیمر دیوراند "" معتقد بود که قضیه 
باید به شیوة کلاسيکي «سازش» حل شود: 


ما نه می‌توانیم شیخ را به شورش بخوانیم» و نه به حکومت ایران بگوییم که از فکرش دایر 
بر حفظ گم رکات محمره دست بردارد چون گمرکات محمره بخش لازمی است از طرح 
سازمان گمرکات که ثبات مالی ایران بدان وابسته است. اما می‌توانیم دو طرف را نصیحت 
کنیم که با هم سازش کنند» به این معنی که اصلاحات گمرکی پيشنهاد شده به گونه‌ای اجرا 
شود که اقندار بیر ونی شیخ حفظ گردد. 


با وجود این دیوراند در مورد چگونگی اجرای این سازش پیشنهادی 
نداشت. با رفتن او از تهران در هفتم مارس ۰ قضیه به سسیل اسپرینگ 
دمییت ‏ تیب ویر مختار انگلیس در تهران وا گذار کند. نیگب ۳ 
احساس می‌کرد که «نمایندگی انگلیسن» نباید در این اختلاف دخالت کند زیرا 
کوچکترین همکا ری پا شیخ « کمترین جلوه‌اش» تشویق او به شورش است.» 
علی‌رعم این بی‌میلی برای وساطت کردن به نفع شیخ» اسپرینگ رایس از طرف 
وزارت خارجه مأمور شد که با دولت مرکزی تماس بگیرد؛ زیرا انگلیسیها از این 
می‌ترسیدند که اصلاحات گمرکی ممکن است به آشوبهای عشایری در ایالت 
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۳ ۱ ۳-۳ 
یادداشتی مالامال از عبارات ثغز دیپلماتیک که به منافع تخاری انگلیس در عنظقه 


. .و از این دیدگاه است که من مجبورم به عنوان پیامی از لرد سالیسبوری» به عرض دولت 
اران برسانم که از لحاظ منافع ما در بازرگانی محمره و در کشتیرانی کارون؛ دولت اعلا 
حضرت پادشاه انگلیس باید بر این نکته پافشاری کند که پیش از اعمال هرگونه تغییر در 
اداره گمرکات يا در موقعیت شیخ» باید با انگلیسیها مشورت شود. 


مقتی انگلیسی که درست زبانن خصورت گرفت کنه مظقرالدین شاه در 
تعطیلات اروبا به: سر می‌برده توقتاً پروژه را به تعویق اتداعت: با تردیک قدن 
سال مالی ۱۹۰۱ ۰ ۱۹۰۲ ۲۱۱ مارس ۱۹۰۱ ۱7 ۲۰ مارس 4۱٩۹۰۲‏ موضوع 
اصلاحات گمرگی یک‌بار دیگر در دستور کار قرار گرفت." ادامه این اختلاف 
| گرچه منجر به تضعیف قدرت شیخ خزعل شد. اما از عزم او برای مخالفت با 
اصلاحات گمرکی کم نکرد. دلیل اساسی برای این مخالفت -بجز از دست رفتن 
درامد ‏ در نامه بالا بلندی که مک‌دوال به کنسول کل انگلیس نوشت» جنین 
تشریح شده‌است: 


موضوعی که شیخ در مورد آن هميشه به ما فشار آورده این است که عشایر با هر نوع 
گم رکخانه ایرانی مخالف هستند. این یک واقعیت است که بسیاری از اعراب خودشان را 
اتباع شاه» به معنی واقعی کلمه» نمی‌دانند؛ آنها اتباع شیخ هستند و به شیخ وقتی که 
فرمانهای شاه را برای آنها اعلام می‌کند می‌گویند: شاه شما به ما مربوط نیست. 

شیخ یک قبیله محدود است به حامی حقوق قبایلش؛ و اگر در انجام آن با عرف قبایل 
شکست بخورد يا باید کناره بگیرد یا مهیای. مرگ شود. بنابراین» شیخ می‌گوید جرئت 
ندارد یکث گمرکخانه ایرانی را با زور پیش ببرد. 


,[1900/1901] 1318 ,175 .۷۵۱ ۱60۲.۲ طوذ(عد۴ 16 ۶ ۲۳168 .۸۵ .۸۵ ۲۰ ,۷۲ .1 .55 
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مدت کوتاهی پس از نوشته شته شدن این هشدار تلاشی برای ترور شیخ خزعل 
صورت گرفت؛ که برادر زادگانش عبود و غضبان و نیز چند تن از شیوخ قبایل 
دریس و تصنار در آن دست. ذاشتند. زمان‌بندی این ترور برنامه‌ریزی شده شایان 
اهمیت بود» زیرا درست در ایام نوروز, که در آنها معمولاً ترتیبات مالی حدید 
اتخاد می‌شود؛ صورت گرفت. 

علی‌رغم این نشانه آشکار از نارضایی قبیله‌ای نسبت به تغییر اداره گمرکات» 
رل ییا اج نظر دا پقیرفت که سجیور است به فیس لش با ستقنزیدت 
مرکزی برسد. این نرمتر شدن شیخ خزعل را باید ناشی از فشار انگلیسیها دانست» 
که به وی فهمانده بودند: «... برای ما مقدور نیست که از او (خزعل) در مقاومت 
سازش‌ناپذیرش با پیشنهادهای معتدل دولت مرکزی ایران حمایت کنیم.» ولی 
شیخ: به تاوان سازش. از انگلیسیها درخواست تعهداتی کرد. خزعل وقتی در مورد 
چگونگی این تعهدات تحت فشار قرار گرفت؛ از پاسخ زج خودداری کرد: 


می‌گفت که او نباید در این باره چیزی بگوید. حکومت انگلیس بهتر از او می‌داند آنها چه 
اطمینانهایی می‌توانند به او بدهند. بگذار آنها اطمینانهایی به او بدهند که وی را تشویق 
کند سیاست فعلی خود را دنبال کند. اين منطقه؛ اگر زیر نظر اعرابی باشد که به خاندانی 
سرسپرد؛ُ منافع انگلیس وابسته باشند» ممکن است روزگاری برای ما بسیار بااززش باشد. 


اما انگلیسیها مایل نبودند تا وقتی مذا کرات گمرکات هنوز حل نشده؛ هیچ 
نوع نعهدی به شیخ بدهند. برعکس. آنها درصدد بودند به شیخ فشار پیاورند که 
اختلافات خود را با حکومت مرکزی حل کند؛ سپس با این وعده به خودشان 
مربوطش کنند که آنها نخواهند گذاشت اقتدار سیاسی او بر افراد عشیره‌اش به 
وسیلهٌ دولت ایران خراب شود.» 

در حالی که اين معامله سیاسی میان شخ خزعل و انگلیسیها جریان داشت 
دولت مرکزی سرگرم بررسی وسایلی بود که با آن بتواند شیخ را به قبول اصلاحات 
گمرکی وادار سازد. مشکل کار این بود که دولت مرکزی از قدرت نظامی لازم 
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برای حمایت تصمیمات خود بی‌بهره بود. بعد از وارسی دقیق همه جوانب ممکن 
کار: خکوفت تهران به این نتیجه.رسید که یا باید از طریق آب محمره را محاصره 
کند (با استفاده از ناو ((پرسپولیس»)؛ یا باید بختیاریها را متقاعد کند که به محمره 

هیچیک اژ این دو راه خیلی عملی نبودند. چون هر یک از آتها ممکن بود 
مخالفت شدید - اگر نگوییم دخالت نظامی ‏ انگلیسیها را برانگیزد. در اوت 
۱ شیخ خزعل از طرف سالارالدوله. حکمران کل خوزستان. مأمور شد تا 
مقدمات لازم را برای تأسیس گمرکخانه‌ای در محمره فراهم کند. خزعل 
درخواست زمان پیشتری کرد و با اشاره به قحطی تقاضا نمود مسأله عقب بیفتد. 
زیرا جمم‌آوری عوارض گمرکی مواد غذایی در اين زمان می‌توانست به شورش 
منجر شود. اینجا حکمران خوزستان با تعویقی پنج ماهه موافقت کرد "۵ 

هنگامی که این تعویق نج ماههبدون هیچ عملی از جانب شیخ خزعل: به سر 
رسید» سالارالذوله خواستار بازدید از محمره شد. شیخ نمی‌توانست مستفیما از 
چنین دیداری جلوگیری کند. به این دلیل که حکمران پسر مظفرالدین شاه بوده و 
کوچکثرین نشانه بیرونی بی‌احترامی نسبت به او می‌توانست به یک عمل 
تلافی حویانه منجر شود. شیخ خزعل از آن بیم داشت که حکمران این دیدار را 
بهانه‌ای برای تحریک رقبای سیاسی‌اش قرار دهد و بعصی از متاطق تحت 
حا کمیت او را از قلمروش جدا کند. در همان حال شخ ميدالست کم بتشم 
لوزاره» کارگزار سابق محمره. برای تأمیس یک پست گمرکی در محمره با ناو 
جنگی پرسپولیس به این شهر اعزام شده است. در نتیجه شیخ خزعل افراد قبایل را 
مسلح کرد تا از پیاده شدن محتشم‌الوزاره به خشکی جلوگیری کزن. ۵۷ 


۳۳ ِ ۳ 5 ود سس ۶ 
به این ترتیب» موقعیتی بحرانی شکل گرفت. راه حل این بحران تقریبا 
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غیراقلیمی بود: دولت مرکزی. درحالی که از وا کنش شیخ جزعل دچار تعجب شده. 
بود. به حکمران و محتشم‌الوزاره دستور داد به محمره نروند. "" به یک اعتبار 
مزلت می‌کوی رله دیگرشی تداشته چسرن تمی‌توانست: یا رطار وآزه مساق 
لمآنشن قدرت شود خرا که احتمال زیاد دالت متجر به دغالت قعال اتکلسها 
گردد." " ولی به تلافی این کار» خزعل قول داد که نماینده‌ای به تهران بفرستد و ار 
این طریق جزئیات اداره گمرکات را بررسی کند. 

پیش‌نویس این مذا کره برای فهم موضوعهای مهمتر بحث چندان مهم نیست. 
در مه ۱۹۰۲ نماینده شین حاج محمدعلی رئیس‌التجار طراحی مصالحه‌ای را با 
دولت مرکزی به نتیجه رسانده بود. شرایط این مصالحه در توافقی منظو رگردید. و 
با صدور چند «فرمان» قانونی شد. "" توافق یاد شده لغو اجاره‌داری عوارض. و 
اعمال شیوه بحمم‌اوری مستقیم مالیات را مقرر می‌داشت. توافق شد که شیخ 
خزعل رئیس افتخاری ادارهُ گمرکات که به تازگی اصلاح شده بود باشد» ولی 
کارمندان باژیکی بر آن نظارت داشته باشند. خسارات شیخ از بابت درآمدهایش 
نیز می‌بایست جبران گردد. به‌علاو» نظر به موافقت خزعل با اصلاح اداره 
گمرکات. شیخ ««و عشایر تحت فرمانش» در موردکل املااک سلطنتی باقیمانده در 
ایالت. که عشایر عرب از آنها استفاده می‌کردند. صاحب اختیار شدند. ۲۲ همچنین 


تضمینی در مورد عدم افزایش مالیات گرفت. در یک مورد خاص, مالیات (ده 


.(1901/1902] 9 ,176 ۷۵۱ .160۲ طفتلعدرظ عطا ۶ فعاز۳ ۳ .خر مه ۳۰ ۷۲۰ .1 .58 
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اجازه داد بفهمند که ما راضی نیستیم شیخ را بدون دلیل عزل کنیم یا از طریق حکمران کل خوزستان 
در امور داخلی قیله او دخالت نماییم.» 
۰ برای متن فارسی و ترجمهٌ انگلیسی فرمانها: ر. ک: 
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معشور) که ۳۰۰۰ تومان در سال بود به ۱۰۰۰ توماث در سال تقلیل یافت. ۲ در 
هماهنگی با این ترتیبات در ۲۴ سپتامبر ۱۹۰۲ مدیران بلژیکی ادارءٌ گمرکات 
محمره را به دست گرفتند. 

راه حل نهایی اين ستیزه پایان یک دوره را مشخص می‌سازد. از این پس 
شیخ فهمید که می‌تواند در برابر مطالبات دولت مرکزی ایستادگی کند؛ و با کمک 
انگلیسها از عواقب کار مصون باشد. این ستیزه همچنین این تقدم را برای انگلیسها 
تثبیت کرد که ادعا کنند در امور محمره حق مشورتی دارند. این تضعیف قدرت 
دولت مرکزی به‌طور مختصر توسط کارگزار چنین بیان شد که در دسامیر ٩٩۰۲‏ در 
تاب‌ای به قزر تظارشت غرزمعان را فنقریبا بخفی از ام راغیری انکلیسی ۷ کنو اند. 


شیخ و انگلیسیها - ابجاد «یک رابطه ویژه» 

منافع سیاسی انگلیس در خوزستان در شکل کوچک آن بازتاب منافع بزرگ این 
کشور در ایران بود. و تا حدی بنا به ملاحظات محلی ساخته می‌شد. در سراسر قرن 
نوزدهم سیاست انگلیسیها راجم به ایران مقهور فعل و انفعال نیروهای استراتژیک 
و اقتصادی بود. در زمینهٌ استراتژیک اولین دل نگرانی انگلیسیها از حفظ 
جاده‌های منتهی به هند - گوهر امپراتوری بریتانیا- ناشی فی‌شد. این امر چنین 
معنی می‌داد که ایران باید یک دولت حائل قوی باشد تا بتواند حلوی توسعه‌طلبی 
روسیه را بگیرد. "۲ سیاست دولت حائل تنها تا زمانی می‌توانست دوام پیاورد که 
دولت مرکزی می‌توانست وظایف کوچک حکومتی چون حفظ امنیت عمومی را 
انجام دهد. ولی از آنجا که ظرفیت نظامی دولت ایران در توسان بود؛ انگلیسیها 
برای موقعی نقشه می‌کشيدند که دولت مرکزی ممکن بود یا در نتیجه فشار روسها؛ 
یا در اثر مشکلات داغلی» فرو بپاشد. به عنوان یک تضمین در قبال چنین 


26(۰ ا2ع6) عحاطی 1۷2 10۲ مهحع رمفط0اة .62 
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سرانجامی» انگلیسیها خواستار سیاستی بودند که از قیل آن بتوانند متحدانی محلی - 
معمولا از یين اعیان شهری با شیوخ قبایل -برای حفظ منافم خود در م نطقه 
خوزستان پیدا کنند. طرفدار اصلی سیاست اتحاد محلی لرد کرزن نایب السلطته 
هند بود. که ضرورت مصرانه «...تقویت تفوذ ما (انگلیسیها] در مان قبایل عره .. 
بختیاری و لر» را به عنوان یک عمل سیاسی مطمثن در هنگام فروپاشی سیاست 
قاجار» تأاکید می‌کرد. ۲" تلاش برای حفظ منافع اتگلیس از طریق داخل شدن در 
شماری از پیمانهای منطقه‌ای منجر به تضعیف پیشتر اقتدار دولت مرکزی می‌شد و 
راه را برای رشد دولتهای کوچک محلی هموار می‌کرد."" اما این متحدان 
منطقه‌ای غالباً از داشتن منابعی برای حفظ امنیت در مناطق تحت حاکمیت خود 
بی‌بهره بودند. و همین امر مانعی جدی در راه سیر طبیعی تجارت انگلیس در منطقه 
و ۵. 

تأثیری که ملاحظات تجاری و اقتصادی بر سیاست انگلیس می‌گذاشت» 
هنوز موضوع یک بحث حاد تاریخی - جغرافیایی است. مورخان مکتب 
(امپریالیسم اقتصادی» می‌گویند که تاک انگلیسی در این دوره را می‌توان 
تلاشی تهاحمی دانست که هدف آن تسخیر بازارهای.حهانی برای کالاهای 
انگلیسی بود. ۲۱ از سوی دیگرگفته شده که سیاست تجاری انگلیس: در ثیمه اول 
قرن و پیش از ۱٩۱۴‏ را الزاما باید به عنوان سیاستی دفاعی» و طراحی شده برای 


1 عامهتعاه1 4هه ناه حفتاتدظ ۶ه عنونتمحض عصمتی۲ ر(3ع) هت .3 :64 
16 ۵794 2۷۵۵۲ 2۵6 و «همورمامور : جذ ,1899 ,5601 21 علن صعنهظ هه مزوبعط 
۱ 24-25۰ : 1 ,(1958 ,همامم‌هن۳ .1۷۵8 2 ,مومجز 
۵ برای تقصیل بیشتر ر: کث: 
0 ]0 ۵ رهل۳6۳8 صع‌طادمي صذ ونزهظ تمطز:۲ طفتاتظ ۲ رععنتهطن عبهز۶ 
۱ 50-۰ :(401970 روبوزت 
7 برای مثال» ر. کک: ۱ 
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حفظ اصل « کمک برابر و رقابت آزاد» ۲" تلقی کرد. با این همه» سیاست تجاری" 
از گفیس ‏ تا آنجا که به ایران حنویی هربوط می‌شود شکننده‌تر از آن بود که 
طرفداران مکتب امپریالیسم یا تاریخنگا گاران ستتی نوا می‌کردند. . در واقم» این 
متی در پی آن بود که سروري تجاری انگلیس در منطقه را تداوم بخشد و تا حد 
ی تجاری روس و آلمان حلوگیری کند. تهدید روسها تا حد زیادی به 

سیلهٌ قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس خنثی شده بود» زیرا قرارداد مذکور ایران را 
در حوزه منافع هر دو طرف کر آفرق مسأله رقابت آلمان بافی می‌ماند. زیرا 
اتگلسها می‌ترسیدند که آلمانها تدریحا نان تحاری خود را به منافع سیاسی 
تبدیل کنند و سیادت سیاسی انگلیس در منطقه را به مبارزه بخوانند. این ترس 
مبالغه آمیز را کتسول آلمان در بوشهر در گزارش خود به برلین چینین خلاصه کرد که 
سرپرسی کا کس. مقیم سیاسی انْگلیس در خلیج فارس. فکر می‌کند: (آرزوی او که 
در آوردن خلیج به صورت یک دریای کاملاً انحصاری انگلیسی است با هر کشتی 
حو و با هر تن ا کسید که به آلمان صادر می‌شود در معرض خطر قرار می‌گیرد.» 

در برابر چنین پیشینه‌ای است که پیدایش «رابطةٌ خاص» مان خزعل و 
انگلیسیها را باید نگا ه کرد. چنانکه به باد داریم مأموران انگلیسی در حل اختلاف 
شیخ و دولت مرکزی نقش مهمی داشتند. زمانی که قضیه خل شد. خزعل با مهارت 
دیپلما تیک فوق‌العاده‌ای کوشش کرد که روابط ضمنی خود را با مأموران انگلیسی 
به یک التزام رسمی میان دولت انگلیس و شیخ‌نشین محمره تبدیل کند. 

اولین گام شیخ خزعل برای رسیدن به یک «رابطةٌ خاص» این بود که در 
دسامیر ۱۹۰۲ قولی از انگلیسیها گرفت که در صورت حمله دریایی هر قدرتی؛ 
آنها از محمره » محافظت می‌کنند. این وعده بالنسبه اسان به دست آمد؛ برای اینکه 
خزعل می‌گفت که دولت مرکزی ممکن است برای فراهم کردن اسباپب سقوط 
شیخ نشین محمره روسها را متقاعد کند که آن را از دریا بمباران کنند. علاوه بر این 


- 1815 نا مهزع۳۲ کف نا عم‌قذامظ ۵۳90 1۳۵۵6 عم بخاهاظ 26 19 62 
3۰ .2 ,(1968 رععقتتطاصیت) 1914 
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تی‌کفت که وی: می توائذ از محعوه در برابر خحطر حمله ژمیتی محافظت کند. ورقز, 
خر ناگی قو اتجلیسها خایر بر حسایت. از اوه:دن عمورت حمله واه فافش 
ایستادن در برایر دولت قبرگزی نیست؛ بلکه بیشتر حفظ منافع متقابل او و 
انگلیسها ‏ است. براساس قول هفتم دسامبر ۱٩۰۲‏ انگلیسیها به خزعل چسنین 
اطمیتان دادند: 


ما محمره را در برابر حمله دریایی هر قدرت خارجی ..به هر بهانه که باشد . حفظ خواهیم 
کرد؛ و تا وقتی نیز که شما [خرعل ]به شاه و قانون و فادارید» به مساعی حسنهٌ خود نسبت به 
شما و حمایت شما ادامه خواهیم داد. 


در واقم درست یک سال پس از دادن اولین قول» شیخ با انگلیسیها وارد 
مذا کره شد ودرخواست کرد که رابطةٌ رسمی آنها بیشتر گسترش یابد. درگفتگویی 
در ۸ دسأمیر ۱۹۰۳ با وزیر مختار انگلیس که از سفر به خلیج فارس, از طریق 
محمره به تهران بازمی‌گشت. خزعل شدیدا به سیاستهای دولت مرکزی در قبال 
خویش حمله برد و این دولت را متهم کردکه سعی دارد مواد توافق گمرک راکه در 
سپتامبر ۱۹۰۲ منعقد شده نادیده بگیرد. او سپس می‌پرسد که با توحه «به تمام 
خدماتی که زبه انگلیسها] ارائه کرده» چرا آنها نمی‌خواهند همان حمایتی را که 
نسبت به سایر حکام عرب خلیج - مثل حکام کویت و بحرین - مبذول می‌دارند 
نسبت به او اتجام دهند؟» 

هاردینگ وزیر مختار انگلیس؛ در اظهار نظری پیرامون این گفتگو برای 
وزارت خارحه. نوشت که روسها «از او اخزعل] ذعوتهایی می‌کنند و نشان عالی 
ول بزایش عی فرستتد » وی افذاید که دولت آلگلین بای سواه مات هه را 
در قبال قیغ گنستریشن دهد. توصیه‌های هاردینگ را وزارت خارحه انگلیس 
سریعا" پذیرفت. تعهدات دید اگرچه در حدی نبود که خزعل می‌خواست» ولي 
در آنها قول حمایت مشروط انگلستان گنجانیده شده بود و شیخ را مُجاز می‌کرد که 
در برابر هر اقدام از جانب دولت مرکزی برای انکار توافق گمرکات» ایستادگی 


۶ |/ تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


گتق 

اینا مناسب است که به منافم انطایسعا در ایالت بپردازيم. این منافم برای 
انگلیسیها آن چنان اهمیت داشت که به خاطرش مجبور بودند این تضمینات را به 
شیخ خزعل بدهند. نخستین نفع تجارت بود. ارزش استرلینگ تجارت ابالت 
(مرکب از واردات و صادرات) در ده ۱۸۸۹ | ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۹ / ۱۹۰۰ از 
۸۲ ليرة استرلینگ به ۲۵۲,۶۸۸ لیر استرلینگ افزایش یافته بود. 
۸ یره استرلینگ از ارقام سال ۵۹ فقط سهم تجارت امپراتوری 
انگلیس با خوزستان می‌شد. 
قم دوم انگلیسهاء که از تفع نخستین سرچشمه می‌گرفت» حفظ امنیت 
عمومی در ایالت بود. انگلیسیهاه عموما" از میزان امنیت عمومی در منطقهٌ تحت 
حا کمیت مستقیم شیخ خزعل راضی بودند. با وحود این» منطقه ممند میان بند قیر و 
وشتره که اما یر نظرحکمرانخوزستان وی محل سکنای ای عرب خر 
(خسرج) بود» به‌ طور دانم در حالتی از شورش به سر می‌برد؟ طوری که نا ارامی آن 
سیب قطع تجارت انگلیس می‌شد. اهمیت این منطقه در این بود که تتقذبه کتند؛ 
عمده بحادةُ تجاری و بسیار با اهمیت اهواز -اصفهان (معروف به جاده بختیاری | 
لینج) بود. از سال ۰۱۹۰۴ مقامات کنسولی انگلیس این امید را که حکومت ایالتی 
بتواند در منطقه خسرج آمنیت عمومی را حفظ کند به کلی از دست داده بودند. در 
واقع سرکنسول انگیس در اهواز دلیل می‌آورد که « کاملاً ی حاصل است که از 
حکومت ایران انتظارٍ راه حل بنیادین داشت.» و به‌جای آن» پيشنهاد می‌کرد که 
شخ محمره باید متقاعد شود که حفاظت جاده بندفیر شوشتر را به عهده گیرد. در 
عوض هزینه‌های مورد بحث و از آنجا که شیخ روزانه مبلغ ۱۰۰ تومان برای امنیت 
عمومی در متاطق خویش خرج می‌کرد. قادر بود با اتخاذ نداپیر سیاسی این مبلغ را 
حبران کند. 

قم سوم انگلیسها در ایالت خوزستان از لحاظ ماهوی استراتژیک بود. این 
شع را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: هجومی و دفاعی. نفع هجومی در اهمیت 
ژتوپواتیگی منطقه به عنوان صحنه‌ای برای پیاده شدن محتمل نیروهای انگلیسی 


فصل ۴ | ۱۲۷ 


مجسم می‌شد. نفع دفاعی عبارت از این بود که از طریق قراردادهای سیاسی 
مناسب با شیخ» روسها را از رسیدن به منطقه بازدارند. مهمترین گفته‌ای که 
نشان‌دهندة نقش استراتژیک خوزستان بود توسط هاردینگ, وزیر مختار انگلیسی 
در تهران؛ به زبان آمده است. او در سال ۱۹۰۳ گفت که روسها باید شمال ایران را 


عقیدة من هميشه این بوده که یک نیروی انگلیسی» نه لزوما بزرگ» می‌تواند در محمره با 
اهواز به ماب پایگاه» در هماهنگی با قبایل عرب زیر نظر شیخ محمره و خوانین بختیاری» 
گوشه جنوب غربی ایران و حتی اصفهان را حفظ کند. 


نفع استراتژیک دفاعی بر این ملاحظه استوار بود که ا گر ضمانتهای سیاسی 
نگلیس در قبال شیخ زیاد قوی نباشد. او متوبعه روسها خواهد شد. به این ترتیب 
انگلیسها مجبور بودند که پیوسته ماهیت و محتوای تعهدات خود را در قبال شیخ» 
بررسی و تقویت کنند. از این‌رو مأموران الیش در ایالت معتقد بودند که 
وعده‌های انگلیس برای حمایت از شیخ باید آن‌قدر حالب باشند که شیخ خود را 
((در دامن تازه‌واردی که به او پیشنهادهای بهتری می‌کند نیندازد.» 

ذر مخ حاب مامیان ایرانی در ایالت از این طرفداری می‌کردند که اگر 
رقابت انیس و روسیه بتواند درخوزستان افزایش یاید در این‌صوریت تونت 
مرکزی شانس بهتری برای حفظ حاکمیت خود در منطقه خواهد داشت 

| کتشاف نفت درکمیتهای تجاری رسد میا (دن )در ۶ 
۸ توسط انگليسهاي صاحب شرکت «سندیکای امتیازات 6۲۲ چهرةٌ منافع 
انگلیس در خوزستان را بکلی دگرگون ساخت. البته پیش از کشف نفت هم 


,([1904/1905) 1322 ,179 ۷۵1۰ ",۲۱6۵۲۰ طفنتعووظ عطا کم فملز۴ ۲ ۸ ۵ 5 ]68 
۰ .۲0 ,[1904 ,14 .9601] 1322 20[ 4 , .۵ ۲۰ ۱۷ 6 ما موی 
0۰ عاهمنه دور فمونعمع‌عومت 716 69۰ 


۸ ر/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


انگلیسها به‌طور فعال از طرف ویلیام دارسی. ۲ دارندهٌ امتیاز اصلی در کار 
دخالت داشتند. در سال ۱۹۰۳ هنگامی که دارسی در فکر فروش پاره‌ای از 
داراییهای خود به یک گروه خارجی افتاد اداره امور نیروی دریایی» انگلیسی 
صاحب «شرکت نقت برمه» را متقاعد ساخت که به دارسی بپیوندد و از در 
کاوشگریهای نفتی ایران؛ بر سرمایه خود بیفزاید. ۱ ۲ در همین حال» دولت هند 
۳ سواره‌نظام از هنگ ((هیجدهم لانسر بنگال)» را برای حفاظت فعالیتهای 
اکتشافی شرکت «سندیکای امتیازات» در کوههای بختیاری؛ واقع در شمال 
شرقی ایالت فرستاه. ۲۴ 

کشف نفت به‌وسیله یک شرکت انگلیسی به تقاضاهای شیخ خزعل برای 
گرفتن ضمانتهای سیاسی بیشتر فوریت تازه‌ای بخشید. در | کتبر ۰۱٩۰۷‏ وبار دیگر 
در ژانویه ۱٩۰۸‏ د رگفتگوهایی با افسران رسمی انگلیسی. خزعل اشاره کرد که از 
اين می‌ترسد دولتِ قانونی تازه تهران در جستجوی راههای سقوط او برآید. به 
عنوان مدرک او حملاتی را در مطبوعاتِ تهران علیه آن تدارک دید. در نتیجه 
شیخ از انگلیسها درخواست تضمینهایی کرد که نگذارد حکومت جدید «او را 
تاحد هیچ تقلیل دهد.» او همچنین درخواست کرد که تضمین انگلیسها باید 
فرزندان او را نیز در برگیرد. 

اما (نمایندگی انگلیس» در تهران از درخواست خزعل برای صمانتهای 
سیاسی جدید زیاد متأثر نشده بود. مارلینگ, وزیر مختار انگلیس» معتقد بود که 
واهمه‌های خزعل بی‌پایه است» و در هر حال شک داشت که حکومت حدید 
اساسا بتواند به استقلال نسبی شیخ خزعل پایان دهد. مارلینگ در نامه بلتدبالایی 


به وزارت خارجه می‌نویسد: 


2 ب‌ 
... ظاهرا امید چندانی نیست که در چند سال آینده در ایران حکومت مقتدری روی کار 
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بیاید که بتواند به وضعیت کنونی نیمه مستقل عشایر خراجگزار حمله برد. برعکس؛ چنین 
به‌نظرم می‌رسد که بسیار احتمال دارد و ظیفه اداره کردن آن بخشهایی از ایران؛ که اسماً 
به طور مستقیم از تهران اداره می‌شوند» چنان توانی از وزرای مختار را ببرد که آنها حاضر 
باشند در کار هیچ قدرت محلی که دارای میزان معقولی از نظم باشد مداخله نکنند. در این 
اوضاع من مایلم فکر کنم که شیخ محمره امکان دارد موقعیتش را تا چند سال آینده 
آن‌قدر محکم دیده باشد که می‌تواند مدتی را بدون هیچ تضمین خاصی از طرف ما سر 
کند. و بختیاریها باید خودشان را چنان حفظ کنند که نظم منطقه‌شان حفظ شود و بهانه‌ای 
به دست کسی ندهند که از تهران در کارشان دخالت ورزد. 


به رغم این پیش بینی از اوضاع. بختیاریها و شیخ محمره آن‌قدر از طرف 
دولت جدید احساس تهدید, می‌کردند که صفوف خود را به هم نزدیک کنند و برای 
انعقاد یک «پیمان» عمایت متقابل مذا کره تمایند. مهمترین فقره این پیمان توافق 
بر سر کمک به یکدیگر درصورت مداخله حکومت مرکزی در امور داخلی آنها با 
افزایش مالیاتشان بود. 

در این میان» وزارت خارجه انگلیس احساس کرد که «موقعیت جفرافیایی 
متصرفات و نفوذ محلی قاپل ملاحظه‌اش» با این حقیقت همراه است که شید 
خزعل «در موقعیتی است که می‌تواند از هر فعالیت خارجی درمنطقهٌ مشروب با 
آب کون لت ؟)طو گیری کند یا آن را به تقویق آقداژد» و غنیب‌ها کافی است که 
انگلیس تضمینات خود را در قبال شیخ خزعل تکرار کند و آنها را به اعقاب او 
تسری ده 

در نتیجه کا کس؛ مقیم سیاسی انگلیس در خلیج فارس: مأمور شد که در تاریخ 
مناسبی این تضمیناترا به شیخ خزعل بدهد. تنها فرق مهم میان اين تضمین و 
فیتساکیای داده کته در دساعیر ۱۹۶۷ این بود که دولت انگلیس هر آند سماقث 
اخیر محافظت از خزعل و اعقاب اورا در برایر تهاحم بیرونی به عهده گرفته بود. این 
به یک تضمین دودمانی که محافظت از شیخ‌نشین محمره را هم در برابر حمله 
پیرونی و هم برای حفظ کردن «جالت استقلال» آن - به‌عهده گرفته بود نزدیک 


لو ۵. 
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از سال ۱۹۰۸ به بعد به تدریج» رئوس سیاست مذا کره شیخ خزعل» برای 
کسب شرایط مناسبات سیاسی بهتر از انگلیسیها معلوم شد. این سیاست را از لحاظ 
تحلیلی می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد. اولا او هرگز حدا کثر مطالبات سیاسی 
خود را برای نوعی «پیمان» که میل داشت با انگلیسها پیندد اظهار نکرد. به حای 
آن؛ بیشتر راضی بود که از شرایط سریعاً متغیر سیاسی : قع تا کتیکی بیرده تا اینکه 
انگلیسیه را در مورد اعمال تقیرتی جزیی ۳ بایان نید کی انیا شبخ 
یت سای باید از آنها استفاده کرد؛ به وحود بیاورد. این مجتمم ناف 
می‌بایست از طریق درخواست وام از اتکلس‌قا صورت می‌گرفت. . ثالثاه شیخ 
وق ان ی ید درا کر »با انگلیسیها, در مواقم خطیر آنها را از نظر 
سیاسی تهدید کند. او با چابکی قابل توجهی» ترتیبی داد که در صورتی که 
نت نخواستند مطالبات او را برآورده کنند. هميشه بتواند با رقبای سیاسی 
آنها به توافق برسد. از انجا که تهدید روسها تا حد زیادی با قرارداد ۱۹۰۷ روس و 
انگلیس خنثی شده بود (اين البته شامل تلاش روسها برای کسب امتیازات 
اقتصادی در منطقه نمی‌شد چود محمره در منطقه «بی‌طرف» قرار داشت)؛ شیخ 
خزعل مجبور بود که برای رسیدن به اهداف خویش از آلمانیها استفاده کند. 
بنابراین در مه ۱۹۰٩‏ هنگامی که انگلیسها حاضر نشدند قرضی به مبلغ ۵۰0۰ - 
۰۰ لیره استرلیشگ به او بدهند او برای گرفتن وامی معادل ۱۰۰۰ سره 
استرلینگ از یک شرکت آلمانی» به نام ونک هاوس و شر با ات زارد ناگ 
شد و به هدف خود رسید. ۲۳ 

۳ جهوجهم 220 8 شرکت یاد شده در سال ۱۸۹۸ مسئولیت صید صدف و 
مروارید را در آبهای جنوبی ايران به عهده داشت و در سال ۱۹۰۱ مرکز خود را در بحرین قرار 
داد. .م. 

۴ این شرکت موضوع بررسی محققانة زیر است: 

6 5۱0۲۳7 ۲۳۶ :001۶ صونوه( 6 ور ۲۵18 20 ووعمنوظ ۲ ,51216 عموع اظ 
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شیح خزعل با روشهای یاد شده بالاء در دور پنج ساله ٩‏ ۰ ۰۱۹۱۴ کاری : 
گرد که انگلیسیها در هار مورد بدا گانه» مجبور شدند ضمانتهای خود را تدیل 
کنند. در مارس ۱۹۰٩‏ او با انگلیسها وارد گفتگو شد و خاطرنشان کرد که 
ضمانتهای آنهاتتها تا وقتی او را حفظ می‌کنند که ایران یک دولت سلطنتی باشد. 
از این گذشته. او استدلال کود که ذر ضصورت خنگ داخلی میان طرفداران 
مشروطیت و حامیان محمدعلی شاه با توه به این حقیقت که هر دو طرف او را 
متقاعد کرده‌اند که به آنها بپیوندد؛ و با توحه به عدم قطعیت آینده و نیز ضرورت 
ظهور در کنار طرفٍ. برنده؛ انگلیسیها باید بتوانند او را در برابر حکومت مرکزی؛ 
قطم نظر از ترکیب سیاسی آن. حفظ کنند. 

در وهلةٌ اول» وزارت خارحه انگلیس مایل نبود تعهدات در قبال شیخ 
خزعل را توسعه بخشد. به حای آن. سرادوارد گری ۵ " وزیر خارجه به کاکس: 
مقیم سیاسی دستور داد که سعی کند «بدگمانیهای شیخ را برطرف کند و حالت 
خوشی در ذهنش بگذارد.» در عین‌حال گری پذیرفت که این وظیفه شاید به نظر 
دشوار بیاید.» بسیار احتمال داشت که دولت هند به جبران بی‌میلی انگلیسیها 
نسبت به اصلاح صمانتهای خود. توصیه کرده باشد که سلام توپ شیخ خزعل از ۵ 
به ۱۲ شلیک افزایش یابد. (اين پيشنهاد که یک سال در دست بررسی بود دیر با 
زود به مورد اجرا گذاشته می‌شد. احتمالا" دولت هند منتظر موقعیت مناسبی بود که 
از آن حدا کثر بهره‌برداری سیاسی را یکند.) 

از آنجا که شیخ آدم سرسختی بود. و با توحه به این ام رکه در این زمان شرکت 
نفت ایران و انگلیس برای اجاره کردن جزیرهٌ آبادان و تأسیس یک پالایشگاه در 
آن سرگرم گفتگو بود, ک کس مأمور شد که ضمانت نامه‌ای کی به شخ خزعل 
تسلیم کند. کا کس پس از مشورتهای غیرمستقیم با شیخ در ۱۶ مه ۱۹۰٩‏ به شییخ 
چنین اطلاع داد: 
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من اجازه سشتری پافتم که به شما اطلاع دهم که هر تغییری در حکومت ایران رخ دهد» 
دولت انگلیس آماده است تا از شما در برابر هرگونه تخطی نسبت به حقوق‌تان ‏ آن‌طور 
که در سال ۱۹۰۲ به شما وعده داده شده - حمایت کند» و من مجازم بیفزايم که آنها 


اکنون آماده‌اند که احرای آن تضمینات را به روارثان و اعقاب شما» تسری دهند. 


از اواسط ۱۹۰۹ به بعد. ملاحظات نفتی اهمیت روزافزونی در تنظیم 
خط مشی انگلیس نسبت به خزعل پیدا کردند. نیروی دریایی انگلیس به نفت ایران 
حلاقهمند گر فیده و مر سای ب‌نامه افلوسازی ترفن دریبآتی 8 که رد یشب 
مبتکرش بود. کشتیهای بعنگی انگلیس سوخت خود را از ذغال سنگ به نفت 
تغییر دادند. در آن زمان در امپراتوری بریتانیا؛ منبع نفتی مطمئنی وود نداشت 
که صد درصد متعلق به انگلیسیها باشد و در اثر مخاصمات زمان جنگ زیان نبیند. 
به اين ترتیب» منافع انگلیسی در خوزستان از مه ۱٩۰۸‏ زمان اکتشاف نفت؛ 
به‌طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. از ژوئيةٌ ۰۱۹۰٩‏ زمانی که شرکت نفت ایران 
ر‌ انگلیس در مورد فراردادی برای ساختن یک پالایشگاه در زمینهای خزعل - 
یعنی آبادان و کشیدن یک خط لوله از مناطق متعلق به او در حوزه‌های نفتي واقع 
در کوههای بختیاری» به پالایشگاه مذاکره می‌کردند. انگلیسیها منافم پورگ 
درمنطقه به هم زده بودند که می‌بایست به هر قیمتی حفظ شوند. به اين ترتیب» 
مجتمم منافعی که خزعل از ۱۹۰۴ در پی آن بود. و با مذا کرات عقیم ::ربارهٌ وام یا 
طرحهای توسعه کشاورزی در آن ثا کام شده بو سرانجام امه عمل پوشیده 

۷ 
بود. 

علی‌رغم ضمانتهایی که در مه ۱۹۰۹ به شیخ خزعل داده شد. او هنور راضی 
نبود. شیخ خزعل اشاره می‌کرد که عشایر زیر فرمان او از چرخش روابط میان او و 
انگلیسها حرستد.تستند. نقسعین علامت از اهکان ناخرسننی عشایر از جاتب 


.۰ ۵ ه , 7 ۰ 
سچج مبارک؛ شیخ کویت -دوست نزدیک و پدر زد شیخ خزعل .صورت گرفت. 


1 برای خلاصه‌ای از این طرحهاء ر. کت: 
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که در گفتگویی که افسر سیاسی انگلیس به او نسبت داد» خاطر نشان کرد که عشایر 
از آیندة خود بیمنا ک‌اند: 


. آنها گرچه ممکن است پیمانی ببندند و به این شکل از مداخله ایرانیها و ترکها برکنار 
بمانند» ولی در معرض مداخلات بی‌پایان انگلیسیها قرار خواهند گرفت» که بتدریج آنان 
و شیخ آنان را تا حد وضم بحرین تنزل خواهند داد» آن هم اکنون که هیچ چیز بدون 
«دستور» نمایندهُ سیاسی ممکن نیست. آنها نمی‌توانند هیچ فایدهٌ جبران‌کننده‌ای از این 
پیمان ببرند به ویژه اينکه در حال حاضر می‌فهمند که تشکل کلية عشایر عرب اطراف 
می‌تواند وضع را چنان برای ایرانیها یا ترکها ناگوار سازد» که معمره کاملاً موفق گردد 


به طو ر رضایت بخشی راه خود را برود. 


به علاو شیخ خزعل در خواست داشت که باید در موره حفظ حقوق 
مالکانه‌اش ضمانتی به او بدهند. و بریتانیای کبیر متعهد گردد که ا گر در آینده آنها 
محمره را به خود منضم کنند. حقوق او شناخته شده و او غرامت دریافت کند. 

کاکس فکر می‌کرد که بهترین راه بر طرف کردن واهمه‌های عشایر تحت 
فرمان خزعل این است که در هر یک از تعهدات آینده نسبت به شیخ خزعل این 
تصریح گنجانده شود که اين تعهدات تا وقتی معتبرند که «شیخ مورد قبول عشایر 
خود باشد». آنگاه چنین سندی را می‌توان به ریت عشایر رساند. ولی در تعهدات 
بالفعل, که به شخ داده می‌شود این تصریح حذف شود. در عین‌حال. پيشنهاد شد 
که به خزعل مدال ۲۲615 به عنوان نمودار مسلم تقدیر انگلیس, اعطا گردد. 

این توصیه‌ها در پایان ژانویه ۰ مورد تصویب قرا رگرفتند. ولی» پیش از 
اینکه اجرا شوند» ظاهراً خزعل گرفتار نزاع خطرناکی با وزیر داخله جدید شد. 
حقیقت وضم چیز آسانی بود: در سیر جنگ داخلی ۱۹۰۹ (انقلاب مشروطیت)؛ 


۰ ۰ وچ ج ۳ ۳ 5 ه + و 
خوانین بختیاری کنار مشروطه‌خواهان بودند. و وقتی این جناح پیروز گردید. 


,نحص صعنقها (عطا ۵۶ 0۳06۲ تحفصتهط او۷60() عظا ۵۶ 00صعصصی اطونصمط .77 


شهسوار فرمانروای (عالیترین نشان) امپراتوری هند. 
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سردار اسعد» خاب برحسته بختیاری, به سمتِ وزیر داخله منصوب شد. علاوه بر 
اين» خوانین بختیاری دیگر نیز به حکومت ایالتهای کلیدی جنوب ایران (یزد - 
اصفهان بهبهان) منصوب شدند. استیلای بختباریها را دیگ رگروههای عشایری 
جنوب ايران با بیم و تردید فراوان می‌نگریستند. زیرا از آن می‌ترسیدند که 
بختیاریها برای بیشبرد مقاصد خود از ماشین دولت مرکزی استفاده کنند. این 
سوءظن را خزعل. در درخواستی که به انگلیسیها درمورد حمایت از خویش در 
برابر بختیاریها نوشت» چنین بیان کرد: 


عواطف شخصی همچنان اقبایل] بختیاری را تحریکک می‌کنند. نظم کامل اینجا حاکم 
است؛ مالیات تا به امروز پرداخته شده و من روابط خوبی با حکمران دارم. من تلگرافهایی 
دریافت داشته‌ام که لحن مهاجمی دارند و تا به حال هیچ وزیری برایم نفرستاده است. 
تلگرافهایی از سرداراسعد» وزیر خارجه» به‌ویژه در مورد قضایای شرکت نفت. 

وقتی من بختیاریها را کمک می‌کردم تا از دست شاه خلاص شوند و قانون اساسی را بنیاد 
بگذارند» حضرت سردار اسعد اعتراضی نمیکردند. من باید در کنار جانب پیروز باشم» ۱ 
منافع حکومت من و عشایر من چنین اقتضا می‌کند. من باید سرم را بر اگر دوباره بخواهم 
به جلوس بختیازیها در پایتخت کمک کنم. 

با وجود این اگر دولت پادشاهی انگلیس موافقت کند که از من در برابر هرگونه هجوم 
داخلی بختیاری» با حکومت تهران» محافظت کند» من از دست زدن به هر اقداسی 
خودداری خواهم کرد؛ در غیر این صورت باید بر پاية راهنمایی منافع خودم و عشایر 


وود سل کن7۳ 


هم 
شیخ خزغل پیش از اینکه منتظر پاسخ رسمی انگلیسیها بماند؛ برای عقد یک 
پیمانِ دفاعی متقابل علیه بختیاریه با یکی از سران برجستهٌ قبایل جنوب ایران 
(والی پشتکوه و صولت‌الدوله قشقایی) وارد مذا کره شد. "۲ البته انگلیسیها میل 


نداشتند خحزعل را در برابر قبیله دیگر تضمین کنند: چون از این می‌ترسیدند که در 


۸ برای متن کامل این توافق‌نامه» ر. کث: 
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نزاعهای روزمره قبیله‌ای گرفتار شوند. از سوی دیگر انگلیسیها از منافع نفتی خود 
بیمنا ک بودند؛ برای اينکه سردار اسعد به هیأت انگلیسی فهماند که خزعل هیچ 
حقی برای احاره دادن اراضی ندارد؛ و اين زمینها ملک شرکت نفت ایران و 
انگلیس هستند و سیتاً آسبان است که خزعل را خلم کرد و به تهران احضار نمود. 
(یرای نخستین‌بار و بعد از چندین سال دولت مرکزی تازه قدرت این‌کار را پیدا 
می‌کرد. سردار اسعد می‌توانست به نام دولت مرکزی به بختیاریها دستور حمله به 
محمره را بدهد.) 

انکلیسها در پاسخ هشدار شدیدی به سردار اسعد فرستادند به این مضمون 
که بهتراست آینده سیاسی خود را به خطر نیندازد. هم‌زمان با این هشداره خزعل" 
ه‌طور شفاهی این تضمین رااز انگلیسیها گرفت که آنها از وی در برابر سردار اسعد 
محافظت می‌کنند. خطر یک نزاع بالفعل زمانی برطرف شد که در کابينة بازسازی 
شده‌ای در مه ۱۹۱۰ که در آثر فشار انگلیسیها به وجود آمده بود» سرداراسعد به 
پست وزارت جنگ معضوب شل . 

دگ ید خزعل گرفتار نا دیگری گردید. در همان مه »لیبس 
دهی به نام لازین» را که در منطقه حنمانی قرار داشت و به شیخ خزعل متعلق بود به 
توپ بست. تا فیصله یافتن حادثه زین». انگلیسیها.از تجدید تعهدات خود در 
مورد حمله پیرونی اکراه داشتند. سرانجام؛ از ماه اوت. نقامات انگلیسی به این 
نتیجه رسیدند که تقصیر با خزعل نیست و والی بدون دلیل کافی مرتکب این عمل 
شده است. همین اعتقاد» آخرین مانع برای دادن ضمانتهای مورد نظر شیخ خزعل 
را از سر راه برداشت: در پی آن در ۵ اکتبر ۱٩۱۰‏ مراسم باشکوهی برگزار شد و 
شیخ خزعل نشانٍ «ک. سی. آی. ای» را دریافت کرد. در همین روز کا کس. با 
نوشتن دو نامه به شیخ» قدری با کلمات بازی کرد. در نامهٌ نخست» که منظور از آن 
بزرگان قبایل بود انگلیسیها متعهد شدند که از خزعل» تا وقتی که مورد قبول افراد 
عشایرش باشد. محافظت کنند. در نامه دوم این مسئولیت سنگین برداشته شده 
بوده و بقیه با نامه اول فرقی نداشت. 

اینجا لازم است اشاره کنیم که حزعل در سال ۱۸۹۹ برای گرفتن نشان 


۶ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


سلطنتی ویکتوریا درپی اجازهٌ رسمی از دولت مرکزی ایران برآمده بود» ولی این 
بان برای کرت تشان:9 گ. سی. آی..ای» از دولت اجاژه نگرفت. ۱ این آمر نیش 
مِمِ ۴ ۰ 

کارگزار محمره اشاره کرده بود؛ نقوذ دولت مرکزی در ایالت» متتاسب با افزایش 
منافع اتکلس‌هعا در آن» کاهش مر بافت ۵۱ 

از میان عوامل فراوانی که انگلیسیها را به دادن این ضمانتها به خزعل وسوسه 
کردند» یکی ات رویکرد بود که آن را می‌توان (فکر امپراتوری» خواند. دشوار 
است که برای این رویکرد که ایرانیان را برای حکومت بر خود لایق نمی‌دانست؛ 
مدرک مکتویی ارائه دهیم. «فکر امپراتوری» را اغلب مقامات سیاسی انگلیس 
که در هند خدمت می‌کردند در سر داشتند و پس از سال ۱٩۹۰٩‏ صورت حادی 
یافت. و این زمانی بود که ویلیام مک‌دوال» کنسول انگلیس در محمره که از سال 
۱ در این منصب بود. حایش را با ارنولد ویلسون عوض کرد. 

در گذشته مک‌دوال به عنوان منشی در «بخش تلگراف هند و اروپایی» کار 

مه ده ِِ ۰ ه‌ .72 ۰ م ۰ 

می‌کرد؛ و به این ترتیب انتقال او به بخش کنسولی انگلیس تغییر بزرگی در وضع 
او به شمار می‌رفت. او که مردی عادی و تا حدی بی‌کفایت بود با دختری ایرانی 
ازدواج کرده بود و سمپاتی فراوانی نسبت به ایرانیان داشت. ۸۱ (تصورش دشوار 
است که اعقاب او با ازدواج یادخترانل ایرانی؛ جه احساساتی در همقطاران و 
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19 هه 7 ٩3۵۰0۵8‏ 15 ,و۸۶21 «ع1ع:۳۵ ۵۶ ۲عاعزهن1۷ ۱۳6 10 ۲مسبمظ 
۱ (1899 

7 ر123/61 .۱۲۵ .1 ۳116 ,59 ,۷۵1 ,(1910-1911) " 1328 10۲ ۳168 ۲ .1027 .80 
(1910 , 11 ۷956ع۸) 1328 مد 502 4 رعتتعگکه و۳0۲ ۵۶ ععافنه:/۱ عظ1 ها 

۱ برای جزئیات بشتر در مورد نقش‌مک‌دوال» ر. کث: 
۰ 0۳0۰ ,۳6۲5۶0 ۲۲ رظ180ز۷۷ 
و نیز قطعه‌ای که ویلسون در رای او نوشته» در : 
,189-0 :(1925 1202277) 12 »5۵ ماک اهر 6 ]۵0 آع یو 
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رسای خود بر می‌انگیختند.) 

۷ یک تعبیر مک دوال عصاره‌ای بود از سرویس کنسولی انگلیس در فرن 
نوزدهم سرویسی که کارکنانش را افرادی تشکیل می‌دادند که پیشینه‌ای نسبتا" 
متواضع دارند و مدت زیادی در بستهایشان می‌ماندند. از ۱۹۰٩‏ به بعد. مردانی 
سوق سک‌دوال فیگر به آکاری از تورانی سبری. شنده گبیه پو‌دند. ازر آهن می: 
پستهای کنسولی مهم در ایران» توسط مردان مستعد و نسبتا جوانی اشغال می‌شد که 
اغلب از سرویس سیاسی هند امده بودند. 

به این ترتیب» در ۰۱۹۰۹ وزارت خارجه انکلیس تضمیم رت مک‌دوال را 
از پست خود برکنا رکند و یک افسر سیاسی هند را که «برای راهنمایی شیخ بهتر از 
مقستی فلی آست» به پماق او بگسارد. به یخبرآن کار؛ مک‌دوال به پست تسیا 
بی‌اهمیت «کنسول انگلیس در کرمانشاه» منصوب شد. آرنولد ویلسون» خلفی 
مک‌دوال» مردی بود با خصلتی متفاوت و پیشینه‌ای دیگر؛ یک ویکتوریایی 
عبوس (زندگینامه او بدرستی آخرین ریکتوریایی نام گرفته است) که از ایرانیان و 
رسوم آنان درک خود را داشت. ولی به مشکلاتشان بی‌علاقه بود. ۸۲ 

خحلف ویلسون. به عنوان کتسول انگلیس در محمره ماژور هاورث ۲ از 
بسیاری جهات آدمی کاملاً برخلاف مک‌دوال یا ویلسون بود. او خود را چنین 
توصیف می‌کند: «راحت‌طلب؛ زنده. مهربان بسیار خوان» رادیکال در سیاست؛ 
که برای تبلیغ عقایاش رسالت سیزه گراته ذاشی داره:6 ۸۴ 

هاژرث. برخلاف مک دوال یا ویلسون. سالهای تکوینی‌اش را در 
محدودیتهای بخش سیاسی هند گذراند. به همین دلیل بسیاری از غرور و تعصبات 
آن بخش را با خود آورد. فکر امپراتوری» را به بهترین شکل می‌توان در هاورث 
دید. نامه‌های ۳۹ او آکنده از «خدمات. هدایا و منافعی» است که دولت 
امپراتوری انگلیس «برای ایرانیان سرکش به ارمخان آورده است.» او به طرز 


۲۲0 7۵10۶ 4۲۵18 زک ۴ ع ۸6 ۲۵/۵۲۵ 1۵۸6 ,1۷2210۳۷6 صطهآ :ععه .82 
۰ .0 ,۳۵۲5۶۵ 5۲۲ بط50ز۷۷ .84 ۷۷۵۲ 1۷2017 .83 (1967 ,۵0008,) 
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شکفت‌آوری معتقد بود که ایرائیان قلدر به آداره گردن خود نیستند؛ و شیدیدا به 
ضرورت بسط فرمانروایی اروپایی در منطقه باور داشت. به این ترتیب» در سال 
۰۱۰۵۳ می نو دسد: 


با وجود این نظام هرچه می‌تواند باشد نتیجه‌اش صرفاً افزایش شمار اروپائیان و نظارت 
کلی اروپائیان است. بیرون آوردن ایرانیان از آشوب مالی فعلی خود یک کار 
شرافتمندانه مطلوب است؛ و در ايران آن قدر مرد امانت‌دار نیست که بتواند این مهم را در 
مورد یک منطقه انجام دهد. طبقاتی که مأموران و حاکمان کشور از آن برگزیده 
می‌شوند» به طور مأیوس کننده‌ای فاسدند» و ادار گمرکات» که سالها زیر نظر باژکیها 
بوده» خود مثال زنده‌ای است برای این حکم که هیچ اداره‌ای را نمی‌توان به ایرانیها 


واگذاشت. گفتن ندارد که با رفتن بلژیکیها» آن اداره در عرض شش ماه چند تکه خواهد 


هاورث در همین نامه می‌افزاید: 


من فکر می‌کنم با حکومت مرکزی در تهران گفتگو دربار؛ یک تحت‌الحمایه ناممکن 

است؛ ولی به‌نظر می‌رسد که هیچ مانعی ندارد ما به موقعیت خاص ومنافع خود در 

عربستان اشاره کنیم» و به اطلاع دولت ايران برسانیم که در نتیجه» ما روابط خیلی خاصی 

با شیخ نیز داریم» و اين روابط باعث می‌شود که ما هیچ تجاوزی به حقوق و امتیازات شیخ 

را نتوانیم تحمل کنیم. چنین موقعیتی باید تدریجا به صورت یک حمایت بالفعل» بدون 

مداخله در سلطهٌ ايران در بیاید. در چنین وضعی برای ما دشوار است که به شیخ همان 

حمایتی را که انتظار دارد بدهیم و در عين حال نظارت بر نفت و سایر صنایعی را که 
می‌خواهیم در عربستان توسعه دهیم به دست آوریم. 

نظارت بر نفت» که هاورت و بسیاری دیگر تمنایش را داشتند: در اواشل 

تال ۱۱۱۴» وقتی خکومت انگلیس: در معاعله‌ای به آرزش معادل ۲۰۰,۰۰۰ 

لیره استرلینگ 4۵۱ سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری کرد. تحقق 

پذیرفت. خرید سود نظارت در شرکت نفت ایران و انگلیس نتیجه مستقیم نیازهای 


فصل ۴ | ۱۳۹ 


فتيانی انکلپس بةه سوخت ظفلت بود. (دو آن زمات: کج دستگاه از عنید تیه 
کققیهای عنگی فد فسقة ات انگلیس نقت‌سوز بودند.) | شاف تفت در 
خوزستان منبع نفتی مطمتنی برای کشتیرانی انگلیس فراهم کرده بود. از ۱٩۱۳‏ - 
۴ آنچه مانده بود. فقط بهای نفتی بود که کشتیرانی انگلیس از ایراث 
می‌خواست, از آنجا که در آن زمان شرکت نفت ایران و انکلیس در حستتعضوق 
سرمایه پیشتر بود نسبتا آسان بود که در قالب یک قرارداد طولانی مدتِ تهیه و 
قرارداد خرید سهم مساوی. این سرمایه را حمع کنند. تقاضای نیروی دریایی برای 
نفتِ مطمئن و آسان با نیاز شرکت نفت ایران وانگلیس برای سرمایه در گردش» 
بیشتر همخوانی رن 
پس از بستن این قرارداد. انگلیسیها ملاحظات بیشتری برای تقویت روابط 
سیاسی خود با خزعل قایل شدند. شروع جنگ جهانی اول و گسترش مخاصمات 
تا منطقه شطالعرب» ضرورت فوری اعطای ضمانتهای بیشتر به شیخ را پیش 
کشید. به این ترتیب» در ۲۲ نوامبر ۱۹۱۴ این تضمین به خزعل داده شد که 
انگلیسیها «برای حفاظت وضع فعلی خودگردانی محلی او» هرچه در توان دارند 
انجام می‌دهند. این بزرگترین سندی بود که می‌بایست برای دستکم یک دهه بعد. 


عم 
بر روابط انگلیسیها و خزعل حکمفرما شود. 


خوزستان در آستانة جنک جهانی نخست؛ فروپاشی اقتدار دولت مرکزی 
از سال ۴( ۱۳ افتدار دولت مرگ دز نوتاه سخفت: ماود گردی, در نسمه 


۵ برای حزئیات بیشتر» ر. کث: 
حطاعتا1:ظ عطا صز ععقطه 6 اصمصصمهبهی طفتاتدظ معط ۶ه ععهتامه‌عهط عظ۳1 م12 صهزت۷2[ 
مع 6۲62 0هه 231-46 .(1968 .0۵۵) 14 ,تفع 270 عمط ۲رت«صدجحصمت حصتاعآهتاع۳ 
وهی [ز0 ۲6۳2 10و م۸ عظ) )۷1 1حعجصعع۲ته۸ .ععه م۸ [هومزووع5 : معجصه ن1 ۵ 
۱ 1914۰ ,عمقوم 54 ,۷۵ ,.1۵ 
برای آ گاهی از نظر نویسندگان ایرانی در باره این قضیه؛ ر. ک: مصطفی فاتح؛ پنجاه سال نفت " 
ابران (تهران» بدون تاریخ)» صص ۲۵۰ - ۱۵ ۰۲ 
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جنوبی ایالت» شیخ خزعل از آزادي عمل کامل بهره می‌برد -آزادی عملی که یکی 
از مأموران ایرانی آن را قریب به رابطهٌ شیوخ کویت با سلاطین عثمانی توصیف 
کرده بود. ۲ " نیمه شمال ایالت به‌طور سنتی میدان نبردی میان قبایل لره بختیاری 
و عرب بود که هر کدام سعی می‌کردند منایم اقتصادی کمیاب آن را به‌خود 
اختصاص دهند. شکاف عمیقی که میان این گروههای کوچرو و هميشه درگیر 
حنگی علنی وجود داشت. به دولت مرکزی اجازه می‌داد که شبه حضوری در این 
متطفنه,ذاقنته باشد. در حقیقت» کارگناز خوزستانا: در مارس ۷۹۱۲ به وذیر خارحه 
آبرانه گزاوش داد که دولبت عرگوی قواقنته است مزاتی از نظازت: را فر قسمال 
خوزستان برقرار سازد؛ دلیلش هم صرفا وحود سوء‌ظن و دشمنی آشکار بختیاریها 
نسبت به شیخ محمره است. ۳" از اين زمان؛ اقتدار دولت مرکزی -که بیشتر ذهنی 
بود تا واقعی -تنها به شهرهای دزفول و شوشتر محدود گردید. حتی در این شهرها 
هم فرمانروایان ایالت» در انجام وظایف دولتی - چون استیفای مالیات - 
دشواری قابل توجهی داشتند. وقتی در این شهرها اختلافات گروهی به‌وحود 
می‌آمد چنانکه در سال ۱۹۱۰ در شوشتر رخ داد حکام ایالت مجبور بودند برای 
خواباندن شورش بر شیخ محمره تکیه کنند. 

توانایی دولت مرکزی برای حفظ اقتدار خود در ایالت تا حد زیادی در 
وجود حکمران کل ایالت تجسم می‌یافت. اعیان تهران» که مدیران ایالتی از 
صفوف آنها بیرون میآمدند از اینکه در خوزستان منصوب شوند فوق‌العاده | کراه 
داشتند. بخشی از اين اکراه به خاطر شهرت ایالت به سرزمینی بغایت صحرایی 
است؛ سرزمینی با آب و هوایی خشن. مردمی بدوی. و عشایری سوخته و 


فص 10 52782۵ رک عاز۲ م31 ,۷۵1 و(1912-13) ۲ 1331 10۲ ۳1[68 ۲ .۵ بخ ۳۰ ,۷۲ .1 .86 
۰ 0 ,(1913 ,15 1۷2700) 1331 11 اه 6 ,فتتد‌اتض ۳ # مه( 

عصا 10 5۵7۵20۲ 72 .0 ,5 ۳116 ,31 ,۷۵۱ ,(1912-13) 1331 ۲ ۲1168 ۲ ,.71ع0] .867 
1913(۰ ,20 ۵011) 1331 11 201 6 روتنعانه صونه:۳0 0۶ عافنم1۷1 
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یاغی. ۸۸ ابن بی‌میلی با دشواری عایدی نداشتن حکوفت خوزستان آميخته. 
می‌شد. به این ترتیب» افراد معدودی جواستار آن بودند که به ایالت «(تبعید» شوند. 
| توجهبه کمبودهای ایالت می‌تون گفت که حکام خوزستانه در ده پیش از 
آغاز حنگ جهانی نخست. دو دسته بودند. یک دسته حکامی بودند که یا منافعی 
در ایالت داشتند یا با رابطه ازدواج با شیخ خزعل مربوط بودند. حکمرانان دستة 
دوم معمولاً از پیرمردان و از کارافتادگان تشکیل می‌شدند. اينها کسانی بودند که 
می‌خواستند سختی را تحمل کنند و در عوض از افتخار حاکم بودن برخوردار 
گردند. 

در دسته نخست» برجسته‌ترین نمونه سالار معظم بود. که در ژوئن ۱۹۰۵ به 
سمت حاکم خوزستان منصوب شد."" این نجیب‌زاده» پسر عمو و وارث 
نظام السلطنه بود» و اراضی وسیعی در ایالت داشت. سالار معظم همچنین نخستین 
عموی بتول» زن شیخ خزعل به شمار می‌رفت. در اوریل ۰۱۹۰۷ سالار معظم 
حاکم لرستان نیز شد."" از مه ۱۹۰۷ تا نوامبر ۰۱۹۰۸ سالار معظم حکومت 
خوزستان را در دستهای شیخ خحزعل نهاد. در نوامبر ۱۹۰۸ دولت مرکزی 
سیف‌الدوله را به عنوان حاکم عوزستان متصوب کرد. سیف‌الدوله. که بدن رگ 
جمیل لاهن زن دیگر شیغ خزعل بوده تمه ۰۱ ۰ در خوزستان ماند. سپ 
حکومتش؛ حتی یک بار هم به شو شتر یا دزفول یت و زندگی حوّد را 
به‌صورت مهمانٍ خزعل و نوه‌اش در مسمرهگذراند. ۱ 

بهترین مثال حا کمان دسته دوم فخرالملک بود که در | کتبر ۱۹۰٩‏ به عنوان 


۸ وضع ایالتٍ را از نظر خشونت و سختی می‌توان از دو نامه زیر دریافت: 
۰ .۷01 ,(1900/1901) ۲ ,1318 0۲ ر.غوعظ1 طعنعوظ ها ۵۶ ۳165 ۲ ,.1267 
(1900 , 18 1۷2۲) 8 وم عط ۷6( 18 ,عتنه‌کض صونهعه۴ ۶ه عاونم/۷( عطا ما میم 
0 296 ,179 ۷۵1۰ ,(1904/1905) ۳ 0 ۲60۱۰ دوناع در عط ۵۶ ۳168 ,.167 280 
.7 .1۱0 ,(1906 ,17 .1(66) 1322 52۷۷21 9 ,82716 
۹ برای شرح حال سالار معظم» ر. کث: صفایی» رهران مشروطه» ج ۲ صص ۱۵۱ - ۰۲۲۴ 
,22-۰ .00 ,2020 91۰ ۰ 0۰ ,۳۳65 ,۷۷115018 .90 
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حاکم ایالت پس از سیف‌الدوله آمد و تا سال ۱۹۱۱ در این پست ماند. کنسول 
انگلیس او را «هردی بی‌کفایت» ۱: توضیف عی‌کند لا گه سلطه‌اش: حتی, قر 
شهرهای شوشتر و دزفول یشتر اسمی است». چتانکه گفته شد در دورة حکوست 
او بود که وی مجبور شد از شیخ خزعل بخواهد که با شورشی در شوشتر» مقر 
حکومت ایالتی» مقابله کند. پس از فخرالملک شاهزاده عمادالدوله ۱٩۹۱۱(‏ - 
۲ و احلالالسلطته ۱٩۹۱۲(‏ ۰ ۱۳) بر سر کار آمدند. دوره آنها چندان برجسته 
نید و آثر مقیش بر حکوست ابالت نگاشته 

تا اینجا فروپاشی اقتدار دولت مرکزی در ایالت را به پیدایش نقوذ خارحی؛ 
بی‌عرضگی و رشوه‌خواري حکمرانان ايراني ایالت نسبت دادیم. ولی عامل مهم 
دیگری نیز در کار بود: دولت مرکزی» که در پی متافع کوتاه‌مدت بود تصمیماتی 
می‌گرفت که در آرانش قوا در آیالت عواقب درازندت ثا گواری برجا می‌گذاشت, 
مهمترین امتیازی که به خزعل داده شد. استقلال اداره ایالتی بود. ۲" این امتیاز در 
زمان اختلاف گمرکات داده شد. و مقصود از آن اساسا این بود که سوءظن شیخ 
خزعل از بابت دولت مرکزی برطرف شود. اما اثر دراز آهنگ این امتیاز این بود 
که سلطه حکومت ایالتی را نیز کاهش داد. به گفتة ویلیام مک‌دوال» حکمران کل 
ایالت نمی‌توانست شیخ را به حضور بخواند: «برای احضار او باید خون شاهی 
داشت, والّا هیچ‌کس مقام برتری ندارد.» 

به همین‌سان» علی‌رغم نصیحت کارگزار "" ولی تجت فشار شدید دولت 
مرکزی میتی پر تسیب هار ججمم آوری مالیات» حکومت ایالتی حق بحمم‌آوری 


۲ 0۶ تافنم1۷ ,7 ۳116 ,30 ,۷۵1 (1911) ۲ 1329 ۲0۲ ۳1168 ۲ بخ .۵ ۲۰ 1۷۲ .1 .92 
0 ,2796 .1911(,1[0 ,8 )1 ۱0201[ 29 رهظ ۳۵۲61۵7 01 1/215)7۷ ۲6 10 
,) 1330 امحصفل رقصده م) عصوه 4 علز۲ ,31 ,۷۵ ر(1911/12) 1320 ۶0۲ ۲168 ,.:1267 
9121 ,11 
۳ کسروی» تاریخ پانصدساله» ص ۱۷ ۰۲ 
و175 ۷۵ (1898/99) ۲ ,1316 ۶0۲ ,1۲6۵۲ طوناومظ معط 0۶ ۳1168 ۲ .۵ ب ۳۰ ,۷۲ ,1 .94 
.(1898 ,31 12710277) 1316 صهمهحصم 19 رعتتدگکض جوزه ت۳0 ۶ ۱۷101816۲ عطا ما موم 


فصل ۴ / ۱۴۳ 


مالیاتِ بخش جنوبی خوزستان را به شیخ خزعل وا گذار کرد. این اتفاق در سال: 
٩ / ۸‏ هنگامی که شیخ خزعل به شکل صوری اجاره‌دار مالیات اتحاد. کمب 
شدء رخ داد. در همین خصوص در سال ۱۹۰۲ / ۱۹۰۳ چنین حقی به اتحاد 
بت ماش ثیر دای فن. 4 خرصل پس از عقت کوتاهی توانسب نظارت تضصوو,زا 
تحکیم کند. و با گرفتن گروگانهایی از اين اتحادها؛ حکومت موّثر خود را بر 
سراسر شحوزستانچنویی گسترقشی دهد." در تیعه: حکومست: یال از کارآمدتریت 
سلاح خود - قابلیت استفاده از یک اتحاد برای ممانعت از حاه‌طلبی سیاسی رقبای 
رد -بی‌بهیه ضد و تشواضست ذیگر از شیوه گلانسيگي تفه بینداز و سکومت کن 4 
استفاده کند.. 

فرویاشی اقتدار دولت مرکزی در خوزستانه از راید سسلط ار بقیه کتلوز 
نیز ناشی می‌شد. پس از انقلاب مشروطیت و جنگ داخلی» ماشین حکومت 
درحالی که در بهترین روها به فرسودگی افتاده بود به سهولت متوقف شد. 
آشفتگی آن سالها را شاید می‌توان بهترین شکل در این واقعه مجسم کرد: در ژوئه 
۱ کارگزار محمره از این شکایت کرد که هیچ تلگرافی از تهران دریافت 
نمی‌کند و ظاهراً تلگرافهای او نیز به پایتخت نمی‌رسد؛ و اظهار داشت که اپراتور 
محفره همتای خود را در اهوازسرزنش می‌کند* و ین ی یک اپراتور شیراز را مقصر 
می‌داند. ۲ در عرض دو سال بعد یکی از بیشترین شکایات. که مکاتبات زیادی 
را برانگیخت: راحم به دشواریهای داشتن ارتباطات تلگرافی میان پایتخت و 


7 .۷۵1 (1902/1903) ۲ 1320 10۲ .1۲3601 طعذاعوظ عط] 01 وع[۳1 " ر.۳ع10 ,95 
۰( ,2 1۷12708) 1320 طوززز۲1 21 2 ,ععنداکضه جهزع:۲0 ه ععاعنه/1۷ عط ما عمجم 
۱ 17 .7۵ 

1 روش گروگانگیری خزعل در سند زیر توصیف شده است: 

,175 .۷۵۱ (1900/1901) ۲ ,1318 20۲ .۲۶ طعناعدظ عطا ۶ عع1ز۳ ۲ ۸۵۰ ۸۵۰ ۳۰ 1۷ .1 
(1900 ,18 1۷۲۵۷) 1318 صحیعطه]۷ 18 رعتتهکض جونه:۳۵ 0۶ ععاعته/1 عطا 0 ۱ 

که ۲عاونو۷( 6 10 27۵۸2۵۳ با عاز۳ ,30 ,۷۵1 ,(1911) "1329 10۲ ۳1168" ,.7067 .97 
.5۰ .0 (1911 ,27 11۷) 1329 ادزه۴ 30 رعتتدکتض «عزع۳0:۳ 


۴ ا/ تازیخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


خوزستان بود. در سال ۱٩۱۳‏ از وزارت پست و تلگراف خواسته شد که پیامی را 

در عرص ۲ساعت (۳روز) به محمزه ایک ۹۵ پاسخ آن وزارتخانه این بود 
ی ۰ . جت 9 

که سیمهای تلگراف مان تهران و محمره شرایط خوبی ندارند و سرانجام پیام 

مذکور از طریق دریای سیاه به استانبول و از انجا به بغداد مخابره شد تا به محمره 


۷ 


در برابر حالت و و مرحی که تر کون حکمفرما نود خوزستان حنویی 
جون واحه‌ای از شبات وکارایی حلوه می‌کرد. " ۱ درواقع» در نامه تستقا مه امه 
وزیر مختار انگلیس در تهران چنین خاطر نشان می‌کند: «حکومت شیخ طبعيتً به 
.۰ ید وج ۳ ون 
پای معیارهای اروپاثی نمی‌رسد» ولی می‌تواند برای بقیه ایران الگوی خوبی 
داشد.)) 


۳۵۲1 0۶ 1191۲۷( .2 ۳۲168 م31 ,۷۵1 ,(1912/13) "1331 ۶0۲ ۲۳168 .7227 ,98 
16 1۷270۳) 1331 1 امک 9 ,عطوهتعع۱ه؟ همه ماو عم صاعتمن( عمط ما متند۸ 
24 .10 ,(1913 

۳(7) ,۵۲ 1۱08612 .1 علز۲ 31 ,۷۵۱ ,(01911/12) "1330 ۲و عماز۲۴ ,مهو .9و 
و15 2201217) 1330 صههطه/۷( 25 ب6127 1 ,285ص جمتععیبظ عط م۶ ( )عون( 
0۰ .0 ,(1912 

9 0 827 ,3 ۳16 ,31 ,۷۵1 ,(1911/12) ۲ 1330 ۶0۲ ۳1168 ۲ ,.7267 .100 
۰ .1۷0 ,(1912 ,13 ۲تا) 1330 ط2ز۵ 28 ,عتندعکه صونمت۳0 ۶ه ماعنون6 


فصل ۵ 


سازمان اجتماعی -اقتصادی خوز ستان 


۱٩۳۵ - ۰ 


در فصل پیش از تغییر در آرایش قوا و اثر آن بر ساختار حکومت ایالتی سخن گفته 
شد. سازمان اجتماعی و اقتصادی ایالت نیز طی سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۹۲۵ 
وج ح هب ۰ 0 , م2 
دستخوش تحول سریعی گردید. که از نظر مفهومی می‌توان آن را به‌عنوانِ گذار از 
اقتصاد معیشتی به‌سوی اقتصاد حساس به اثر بازارهای بین‌المللی توصیف کرد. 
۳ ۳53 رام رام ّ ۰ ۳ صِ 
۰ ۳ ۹ ۶ عم 
بود که تحولاتی را در نحوه اجاره‌داری زمین» رشد حمعیت و الگوهای اسکانی؛ و 
شبکه‌های ارتباطی ایالت پدید آورد. 


رشد تجارت خارجی 

دربارٌ تجارت ایالت از سال ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴ اطلاعات قابل توجهی در دست 
است. براساس گزارشهای تجاری رسمی انگلیس می‌توان روایت معقول و مفصلی 
از حجم و ترکیب تجارت ایالت در این دوره به‌دست آورد. اما گزارشهای مذکور 
چند نقص عمده دارند. نخست اینکه تنها دربارهٌ اجناسی هستند که از محمره و از 
طریق رودخانه کارون ترخیص شده‌اند. اگرچه رودخانه کارون شریان عمده 
تجارت ایالت محسوب می‌شد. ولی در همین زمان چند گذرگاه تجاری دیگر نیز 
در مرز زمیتی میان امپراتوری عشمانی و خوزستان وحود داشت. همچنین؛ 
مبادلات تجاري بندرگاهها و اسکله‌های ایالت که از طریق قایقهای محلی انجام 


۱۴۶ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


مبادلات تجاری بندرگاهها و اسکله‌های ایالت» که از طریق قایقهای محلی انجام 
یش خمرعا در این گزارشها نیامده‌اند. ثاناً از این کارشها قمی لاله نویر 
جامعی از جع تجارت ایالت به‌دست آورد زیرا کمیّت کالای صادر شده گاهی 
برخضسب دزن (غموما تن یا هندردویبت )رو گلهی نیز برحسب تعداد #بسته»: 
(عدل» و « گونی» عرضه گردیده است. سوم اینکه ارزش تجارت تنها به پول 
بریتانیا (لیر؛ استرنینگ) داده شده است. میان سالهای ۱۸۹۰ و ۱٩۱۳‏ نرخ برابری 
استرلینگ و تومان از پوندی ۳/۳ تومان؛ به پوندی ۵/۵ تومان تغییر کرد. به دلیل 
کاهش ریم ارزش تومان نمی‌توان افزایش واقعی حجم تجارت را برحسب پول 
بریتانیایی مشخص کرد. به این ترتیب تجارت ایالت. میان سالهای ۱۸۹۰ و 
۴ برحسب پول استرلینگ به مقدار ۵/۶۵ درصد رشد داشت. نرخ رشد برای 
همان دوره برحسب تومان از قرار ۹/۴۱ درصد بود. " چهارم اینکه. گزارشهای 
تجاری مذکور از ۱٩۱۴‏ به بعد قطع می‌شوند. انتشار این گزارشها بعد از جنگ 
متوقف گردید. و تا ۱٩۱۸‏ از سر گرفته نشد. برای دور ۱٩۲۵ - ۱٩۱۴‏ اگرچه 
کنسولهای محلی انگلیس گزارشهایی فراهم می‌کردند» اما این گزارشها در هیچ 
یک از وزارتهای خارجهٌ (ایران و انگلیس4 یا آرشیوهای هند حفظ نشدند. 
متأسفانه ممکن لیست ترآرفهاق تجاری انگلیسی را با گزارشهای تجاری 

ملل دیگر مقایسه کنیم. انگلیسیها گزارشهای سالانه‌ای فراهم می‌کردند که دو 
شکل داشت: یکی از مناطق تجازی محل اقامت کنسولهای خودشان و دیگری 
گزارشهایی کلی از کل تجارت آن کشور. درحالی که مثلاً گزارشهای فرانسوی یا 
آمریکایی کمتر به‌طور مرتب منتشر می‌شدند و تنها دربارهٌ تجارت ایران بودند.۴ 

۱. 1300020006 (یا اختصاراً 000). واحد وزنی که در انگلیس برابر ۱۱۰ پوند یا ۵۰/۸۰ 
کیلوگرم و در آمریکا برابر ۱۰۰ پوند یا ۴۵/۳۱ کیلوگرم است. - م. 

۲ ر. ک: ارقام جدول ۷ 

۳. برای مثال» ر. کت: 
۳۳۵6 ع0 مهه‌تنمانمومن به منوتامههمامزظ عنصو‌وه حعة تاهنمتعههمت ماممع1320 


- 


نصل ۵ / ۱۴۷ 


قسی سای وک با ۶ از فا رسعی گس کلب ال کاه از سفالی ۷6:2 ید بیه ی 
می شد ند یز عی وان گقرت: اکرچه (احصائیه‌های تحاری انران» اطلاعات مفصلی 
از حجم تجارت؛ رسیدهای گمرکی گمرکخانه‌های مختلف» گزارشهای بارگیری 
در مورد کالاهای واردشده و خارج شده از بنادر مختلف دارند. ولی افت و خیز 
تجارت در ابالتهای مختلف را نشان نمی‌دهند. ۴ 

با این همه با استفاده از گزارشهای تجاری انگلیسی به‌رغم کمبودهایی که 
در بالا برای آنها برشمردیم این امکان هست که گزارش مفصلی از حجم تجارت 
ایالت ارائه دهیم. رشد تحارت خوزستان میان سالهای ۱۸۹۰ تا ۱٩۹۱۴‏ (سال به 
۰ مارس ختم می‌شد)؛ در حدول ۷ منعکس شده است. 

اینجا مناسب است که به بررسی دو وجه تجارت خارجی ایالت؛ یعنی 
صادرات واردات بپردازيم . محصولات کشاورزی چون گندم» جو برنج» خرما و 
محصولی چون پشم اقلام اصلی صادرات بودند. با عواید صادرات محصولاتِ 
گوناگونی وارد می‌شد که شامل پارچه ادویه» قهوه شکر شیشهآلات و مصنوعات 
فلزی می‌گردید. به سخن دیگر تجارت خارحی خوزستان با الگوی کلاسیک 
تجارت تمام حوامع توسعه‌نیافته همخوان بود: صدور مواد خام» برای کسب 


۵م۲ع جوم 86 ومذ1عع121۳ روزته ۳) 1901/1902 ۴6756 16 2 2۵6۵1) 207706006 <ب 
6 کر 125 0۷66 6۲56 10 06 077177۱6۲6۶ ,70677۶ 200 251 ۱۷۵۰ ,(1902 ,عنامز۱61: 
6 ۲۷۱6۲ صطم3 0هج 455 .۱0 ر(1904 ,۲نهنتعاظ عمتعصصمت 06 ممتامع۲ز12 رکتت۴2) 
: (1904) 74 ,(هماع‌هنطهه۷۷) عوههم مایت 2۸/0۳ ,هتفه ظ هز ع6۲6صصصهمت 280 
07 ۷۰۵۲ ۱:6 1۲۵060۳ مفوتعظ ۱0۲62۱۵۰ 1۷280120100۲68 و9126 ۳81160 220 ,785-94 
[مباصمم .62026 ععلبعومت) (1908 رععنه عصتاهن:ظ اجه‌جههع60۷ رجهماع 2812 ۷۷) 
۰ .۱0 ر(961165 
۴ برای مثال» ر. کت : 

۸ ,6۲5۶ 16 6 0۲۲۱۶۱۵۲۵۵5 5۵02251301465 ,012066( 068 ۸0018181121108 
(1925/26) 1304 7۱۵۲۵6 ۱06و( تاک عبهظ جع ۵۷66 ۵07۲۳۱۵۲۵۵ بل 626۱67۵1 
٩. ٩, 60 ۳6۵۲۵6, 1926(‏ بک بل 1 ٩.۰)‏ فزتهصتم‌ها :معتطع1) 


این گزارشها از سال ۱۹۰۰ به بعد منتشر می‌شدند. 


۱۴۸ | تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


جدول ۷- بازرگانی خارجی خوزستان ۱۹۱۳/۱۴-۱۸۹۰/٩۱‏ 


سا 


(استرلینگ) (استرلینگت) 


۵۱۷۴۸۲ | ۲۳ ۱۸۱۰۸۹۱ 

٩1۹۵۱۰ | ۲۹ ۱۱۹۱/۹۲ 

۱۲۸۸۰۹۵ | ۵ (+۸۹۵۰ 

۲۱۷۵۱۱۴] ۵/۴ | ۵۰۴۵۴۲ ] ۱۴۰۷۸ | ۳۴۰۷۱۴ | ۱ 

۲۲۴۰۴۸۸] ۵/۸ | ۳۸۱۳۹۱ | ۱۲۲۳۸۹ | ۲۳۹۹۰۲ | ۵ 

۴۷۸۷۷۵۰ ۵/۰ | ۰ 7۱*۷۱ 
۵ 


۵۱۰۱۸۱۱۰۱ ۵/۰ | ۱۰۲۱۷۲۲ | ۴۲۲۲۴۹ | ۴۷۳ ۲ 
۵۱۵۴۹۵۵ | ۵/۵ | ۰۹۱۰:۱۳۱۰ ۵ ۱۳/۱۹۳ 
۱۱۸۸۱۹۹ ۰ ۵/۵ ۰ ۱۱۲۵۱۲۷ | ۳۱۳۰۳۱ | ۸۱۲۰۹۰ ( ۴ 


فصل ۵ / ۱۴۹ 


ماخذ: 
اين, جدول براساس گزارشهای تجاری سالانه دوره ۱۸۹۰ - ۱۹۱۲ تنظیم یافته است. 
گزارشهای یادشده به ترتیب زیر منتشر شده بودند: 

همع زاین مهنعتع؟ 136 ۶ه اعموعظ؟ حمتاهتعندتهکخ ۲ 6 و« 1899/1900-- 1890/91 (خر 
لک ع< 4 ۵ اهب عیاا آه 66۵۲۵ ۸ هل عبمناه‌عاهک عطا صذ 0عصنعاجی م7۵ حمزن ۱ 
هتفص ۶ه مومت ممااهاعت) 285 ولا بر یک هد 4عطفناطندم وفع پجموعم 1890/91 عطا و۲ 
5 (1892 ,01۳0 ,ملابهاهت) 293 .۲۲۵ .۶ .ک هر 1891/92 ,(1891 ,01۳0 ع 0266 عهناونر۳ 
(1894 ,)01۳ مقااله(22) 315 .۱۲۵ .۶ کی هد 1893/94 ب(1893 ,061۳0 م,عتانهمام) 304 .۱۲0 زر .ک ط1 
,51201) 338 .۱۵ .ع .ک هد 1896/07 ,(1895 ,01۳0 مملاتهلمن) 326 ۲0( چا .ک هز 1894/95 
,812012) 347 .۱0 .ک هد 97 /1896 ,(1896 ,010۳0 ع< ععقاقم0 مصناصنیط مهم اصمجمهنه6 
3 ۱۱0 کر .ک هم 1898/99 ب(1898 ,010۲0۵ بههت) 399 ,۳۲0 ۶ .ک ضذ 1897/98 ,(1897 ,0610۳۴0 
.(1900 )01 م,قاسنق) 379 .۳۲۰ ۶ .ک هر 1899/1900 عم ,(1899 ,0610۳0۵ بقلهنو) 

بتماتدظ )60:62 بط 0عناوذاندج ععع۳7 1903/1904 -- 1900/1901 107 فا۳6(67 0206 1۳۲6 (ظ 
۲ ۹۶۵0۲۱ :وهملامع و2 ,وعنیع8 دنق عادموع؟ تماعومت فصه متامهمام‌زنا ععتلعن صعته:۳0 
م0۵4010) ایای) جع 6 ]۵ 0۳۵۸۵۲۵۵) #ببه 1۳۵۵2 :۸ «ه ۲۵2۵7 ص 4صنهاندمی 1900/1901 
6 0 0۳۷۲۸۵۲۵۵) ره 1۲۵۵ 22 ۵۶ ۳۵20۲۶ « 1901/1902 ,[2803 4صقههمن] (1901 ,۲۲۷۲90 
6 ۶ 07 ۳۵207۶ «ذ 1902/1905 ,[3036 4صقصصهمت] (1902 ,۲۱8۹0 بجمهجم) ایده0 یبوط 
28 1903/1904 ,[3182 4همصصمت] (1903 ,۱(۷)80 مجمهجم؟) یی تمظع ۵۴ ۵۶۵۲۵ یره 
4صمصصومت] (1904 ٩۷80۵,‏ ,جهمهعجمص؟) یی مهو ع ۵ ۵۳۵۸۵۲۵۵ 8بنه 1۳۵۵ ۳ ۷ 10۲ 
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3360 4صقصجهمی] (1905 ۲۱۸80۵ بجمقجوم) 1904/05 

3579 4صمصجهمیت] (1906 ,۴1۳۷۲80 ,40عجم) 1905/06 

[3885 4صمصجهمت] (1907 ,۳۱۸80۵ ,عم4‌عمی) 1906/07 

4134 294«صهمت] (1908 ,۳۲۱۱۷۲80۵ ,د00عجمن) 1907/08 

1 2«4««وه۵] (1909 ,۲۱۳80۵ ,دهقعجم) 1908/09 

494۰ 2«4ه«م] (1910 ,۳۱۷8۵ ,«م0ع«می) 1909/10 

[4627 4«هسجهصمت] (1912 ,۳۲۱۱۷۲80۵ ,ع00ع«من) 1910/11 

5264 2«4هصجصمت] (1914 ,۳۲۱80۵ ,«00ع«من) 1912/13 

54501 4«مصهمت] (1916 ,۲۱290 .«00جمن) 1913/14 
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سرمایه جهت ورود کالاهای مصرفی و غدایی. این گرایش بوصوح در جندول 
مربوط قابل تشخیص است. در عین‌حال» حجم واردات تا حد زیادی به وسیله 
حجم کالای صادراتی تعیین می‌شد. به اين ترتیب. در سالهایی که ارزش ابحناس 
صادراتی سقوط می‌کرد. ارزش کالاهای وارداتی نیز سقوط می‌کند. 

عدم موازنه میان ارزش کل کالاهای وارداتی و صادراتی را می‌توان با حقایق 
زیر توضیح داد: ارقامی که در حدول ۷ برای واردات به‌دست داده شده‌اند. ارزش 
کالاهای وارد شده به ایالت. و نیز کالاهای حمل شده به مقصد داخل ايران و 
کو ر ای دیگر را نشان می‌دهند. به این ترتیب در سال ۱۸۹۱ ییاور می‌شد که 
از مقدار کل واردات؛ واردات ره وتان حنوبی تعلق داشت ! ۰ طبه کویت» ط 
سهم‌دزفول لرستنه و 2 دیگر سهمشو* شنت بود: در سال۲۳ ۱٩۱۲-‏ گنسول 
انگلیس گزارش داد که: (سهم عمد؛ٌ کالاهایی که در دفاث رگمرکی»منعکس است 
در واقع ترانزیت کالا از طریق‌اهواز به‌اصفهان» یا به‌شوشتر برای پخش یا حمل 
دوباره به‌دزفول برای فروش به قبایل لرستان می‌شود.» از سوی دیگر ارقامی که 
برای صادرات عرضه شده. به‌طور کلی فقط شامل کالاهایی است که یه‌وسیله 
ایالت ضیادر شدای ٩‏ 

این عدم موازنه میان حجم کالاهای صادراتي و وارداتی را نیز می‌توان با 
اختلاف در کشش قیمتِ آنها توضیح داد. به‌طور کلی؛ واردات - در نبود مبنایع 
داخلی عرضه و کمیابی کالاهای حانشین - دارای کشش قیمت بودند. یعنی 
واردات می‌توانستند هزینه بالای حمل و نقل و عوارض گمرکی را تاب بیاورند 
بدون این که از میزان تقاضای آنها کاسته شود. تنها مواردی که در آنها تقاضا برای 
واردات نسبت به تفیبرات بها حساسیت داشت؛ زمانی رخ می‌داد که منابع دیگری 
برای عرضه کالا موجود بود. به‌اين ترتیب» بازارهای شمالی و جنوبی ایران؛ به 
ترتیب محل عرضه اجناس:روسی و انگلیسیبودند. و تنها در نقاط محدودی بود 


۵ یعنی چیزی نیست که در خوزستان مصرف شود تا بهحساب آن گذاشته شود. هن 


فصل ۵ | ۱۵۱ 
که واردات انگلیسی و روسی با هم رقابت می‌کردند.۱ 


کشش زیاد قیمت واردات تاحدی در جدول ۸ بازتاب یافته است. در این 
جدول» بهای دو نوع پارچة معمولی» یعنی طاقهٌ پارچه خا کستری پیراهنی ۸ و ٩‏ 
پوندی با ارزش کل پارچه‌های وارداتی همان سال مقایسه شده است. می‌توان 
دید که بهرغم افزایش قابل ملاحظه در قیمتها؛ از نظر سقوط قیمت هیچ رابطه‌ای 
میان آرزش کلی و حجم قماش وارداتی دیده نمی‌شود. اما باید توبعه کرد که ارقام 
برای قماش وارداتی شامل سایر اجناس نیز هست؛ هم اقلام گران (چون چیت 
منچستر و پارچه پیراهنی سفید) و هم اقلام ارزانتر (چون چیت هندی). تنها 
فیمت نسبی پارچه پیراهتی ۸یا ٩‏ پوندی است. که در طول چند سال به‌دست داده 
شده؛ و در سالهای مورد بحث. پارچه‌های دیگری نیز وارد می‌شده است. 

برعکس: صادرات که عبارت از محصولات خام کشاورزی است از آنجا 
که منابع عرضه‌اش متعدد است» کشش بهای کمتری داشت. این تشان می‌داد که 
صادرات. در بازار جهانی» در قالب بها و کیفیت نیز می‌بایست رقابتی بوده باشد. 
در نتیجه؛ | کثر نحصولات کشاورزی داخل ايران نمی‌توانست صادر شود» زیرا 
هزینه حمل و نقلش زیاد بود. به این ترتیب. ارقام داده شده در جحدول بالاه تتها 
محصولات صادراتی خوزستان را نشان می‌دهد. در اين میان تنها استثنا تریااک 
بود. جنسی که برای آن تقاضای جهانی گسترده‌ای وجود داشت (و بنابراین کشش 
فیمتش بسیار بالا بود)؛ جانشین نداشت» و جنس مشابهش محدود بود. 


1 به همین دلیل اجناس روسی نمی‌توانستند در خوزستان با اجناس انگلیسی رقابت کنند. 
2 .۷۵1 (1904/1905) 2 0۲ 1۳60۲۰۲ طوناعدوظ عطا ۶ه عع[ز۳ ۲ ۸۵ ,۸ .۳ :6 ,۲ 
۰ ,(1904 ,14 ,8601) 1322 0حزمظ5 4 ,علض حون۲۵:۵ 0۶ ععاعنه1۷6 عطا ما ۲مسوبی] 
مرح( ۱۷ 
جالب است بدانیم که حتی پیش از باز شدن رودخانه کارون بر کشتیرانی بین‌المللی» کل حجم 
تجارت ایالت در دست انگلیسیها متمرکز بود. 


جدول ۸ 
بهای تطبیقی پارچة پیراهنی ۸ و ٩‏ پوندی و جمع کل پارچه وارداتی 


ار ۵ 5 ۳ ات ۰ / ۱۹۰۱ 


و یرو 


۳ 9 بت 3 را 1 و 


ِ۳۷ ۹ , ۷ 
۲ 
یادداشت ت: قیمت پارچه به شلینگ (لیرةٌُ استرلینگ) و پنس داده شده است. 


۲۲۳۵۵6 5600۲6 10۲ 1894 / 1895, 00. 55 220 59: 1۲206 ۳6۵0۲6 ۶0۲ 1896 / 1897, 0. 22 200 24: 1۳206 1620۲ 10۲ 1900 / 1901, 00۰ 3, 
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با آغاز سال ۱۸۹۳ مقادیری ترياک از داخل ایران از طریق محمره صادر 
شد. ولی بعد از تکمیل جادهٌ اهواز - اصفهان (حادهٌ لینج /بختیاری) در سال 
۰ تریاک بیشتری از ایالت شروع به صدور کرد. تکمیل این جاده» و کاهش 
بمدی در هزینه‌های حمل و نقل منجر بدان شد که ارزش و حجم محصولات دیگر 
کشاورزی صادراتی بالا برود. باوحود این به‌طورکلی تنها ضدور اقلامی کم حجم 
و پرارزش, نظیر تریا ک و صمغ کتیراه سودآور بود." 


۷ آمار ضمغ و تریاک صادر شده از طریق جاده لینچ 


مأخذ؛ .17-18 .08 ,13 / 1912 102 8600:1 1:206 


در سال ۰ نخستین سال کار این جاده؛ ۳۴ بار محمولهٌ ترياک جمعا" به ارزش ۰ ۰ ۱ 
لیر استرلینگ و ۲,۰۵ تن صمغ به ارزش ٩‏ ,یره استرلینگ از محمره صادر شد. 


علی‌رغم این عوامل» ارزش استرلینگ کالاهای صادراتی از خوزستان میان 
سالهای ۱۸۹۰/۹۱ و ۱٩۱۲/۱۳‏ شش برابر افزایش یافت. رشد صادرات متأثر از 
ملاحظات عرضه و تقاضا بود. در زمینه عرضه بزرگترین عامل تعیین‌کننده مقدار 
محصول بود که به‌نوبة خود متأثر از مقدار و زمان باران؛ و دخالت دولت بود. از 
آنجا که عمد؛ کشاورزی ایالت به صورت دیم (متکی به آب باران) بود در 
سالهایی که باران کم می‌باریده حجم خرمن. رو به کاهش می‌گذاشت: در این سالها 
دولت وارد عمل می‌شد و برای جلوگیری از قحطی و ناآرانی عمومی» صدور 
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موادغذایی را قدغن می‌کرد. به‌اين ترتیب عرضه موجود کم می‌شد» هرچند ‏ 
پاره‌ای موادغذایی ولو به شیوه‌های پتهانی» همچنان صادر می‌شد. 

در مورد تقاضاء قیمت عاملی بزرگ بود. قیمت ایالتی مواد غذایی نا گزیر 
باید به اندازه کافی از قیمت مسلط در بازارهای بین‌المللی کمتر می‌بود. آن‌قدر که 
صادرات بتواند هزینه گران حمل و نقل» عوارض گمرکی و سود را تاب پیاورد و 
هنوز رفابتی باشد. در سالهای متعدد. قیمت نقل شده برای فروش غلات بسیار 
پیش از قیمت لندن بوده است با این نتیجه که هیچ صدوری در کار نبود. 

نرخ رشد صادرات از ملاحظات دیگری نیز متأثر بود. چنانکه پیشتر گفته 
شد. شیخ مزعل می ترسید که توسعه راه تجاری کارون به تضعیف سلطهٌ سیاسی او 
بر منطقه منجر شود. در نتیجه کوشش می‌کرد که از رشد تجارت جلوگیری کند. 
یکی از روشهای او برای رسیدن به این هدف این بود که خود اتحصار تجارت 
خارجی را به‌دست گرفت. او در سال ۸۸۹۱ از طریق سران قبایل» فروش 
موادغذایی به بازرگانان اروپایی را قدغن کرد. یکی از نتایج کار این بود که چون 
شیخ نسبت به تجار اروپایی قیمت کمتری می‌پرداخت بسیاری از محصولات 
صادراتی فروش نرفت» یا به‌وسیله صاحبانشان به مناطق دیگر فرستاده شد. در 
موارد دیگر: همه محصولات از سوی نمایندگان شیش سول باقیتی پامیتات از 
فیمت پیشنهادی تجار اروپایی به‌فروش رفت. در چنین وقتی» بخشی از محصول 
به بهایی ناچیز از طرف شیح به تجار آروپایی فروخته می‌شد. 

به علت این تا کتیکها. تجار اروپایی نا گزیر بودند سیاست پیش خرید 
محصولی را که عرضه آن از طرف کشتکاران تضمین شده بود» در پیش گيرند. 
عیب این شیوه این بود که در سالهایی که محصول تلف می‌شد. با صدور گندم 
قدغن ۳۳۳۴ تجار ارویایی از لحاظ دریافت پیش خریدهای خود دچار 
مشکلات فراوانی می‌شدند. باوجود این؛ نظام پیش‌خرید در عمل ثابت شد که 
مفید است؛ زیرا تلاش شیخ مزعل برای به‌وجود آوردن تجارت انحصاری را خنثی 
می‌کرد. 


رقایت میان تجار ارویایی» برای تأمین ذخابر غلات» چنان شدید بود که در 
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سال ۰۱۸۹۶ به‌رغم بازده بی‌سایقهٌ محصول: قیمت گندم هر ((هندردویت» از ۳/۶ 
به ۶/۴ لیره افزایش یافت. در نتیجه. شرکتهای اروپایی که در خوزستان کار 
می‌کردند. میان خودشان توافق کردند که غلات را به نرخ ثابتی بخرند و بدین 
ترتیب از افزایش قیمتها لوگیری کنند. اندکی پس از آن شیخ نیز این توافق را 
پدپرفت. از این گذشته؛ او موافقت کرد که من (واحد اصلی وزن در تجازت 
غلات) باید همان مقدار وزن را که برای ایرانیان به کار می‌برد برای تجار اروپایی 
نیز به کار برد. سابقاً اروپائیان ۱۸ قران بابت یک من گندم می‌دادند» ولی در مورد 
آنها من برابر ۱۲۰ اوقیه (۱ اوقیه - ۲۴/۵ پوند) به کار می‌رفت» درحالی که تجار 
ایرانی همان قیمت را برای یک من به سب ۱۳۵ اوقیه. پرداخت می‌کردند - 
یعنی اروپائیان برای همان مقدار گندم ۱۲/۵ درصد بیشتر می‌پرداختند. امضای 
این توافق حاکی از آن بود که تلاش برای ایجاد انحصار خاتمه یافته است. 
چننانکه پیفقر گفته» کب عواید نافی از صاحرات عمدتا در اجتاسی وارداتن 

مصرفی برباد می‌رفت. این وضع به‌روشتی از ارزش صادرات و واردات به حسب 
پول استرلینگ. برای دههٌ ۱۸۹۰ / ٩۱‏ تا ۱۹۰۰ / ۱۹۰۱ بر می‌آید» یعنی درحالی 
که در این دوره صادرات از ۵۳,۰۹۶ تا ۱۶۴,۰۷۸ لیره استرلینگ افزایش یافته بود 
(افزایش به میزان ۳۰٩‏ درصد)» ارزش واردات از ۱۲۶,۷۹۱ تا ۳۴۰,۷۶۴ لیره 
استرلینگ نیز رشد داشت (افزایش به میزان ۲۳۳ درصد). 

این افزایش در واردات» تفیبری در الگوی مصرفی ایالت پدید آورد. مثال 
برجسته تغییر در شیوهٌ پوشا ک بود: از ۱۹۱۳ بافته‌های خشن, که محصول محلی 
بود و مواد پشمی در آن به کار می‌رفت. جای خود را به لباسهای پنبه‌ای هندی و 
بوشا ک ارزان.فیست منسنتر دادند. 

به همین شکل اجناس فلزی لعابی - بشقاب و قوری تدریجا جای ظروف 
چوبی و سفالین آشپزی - یعنی ظروف قبایل را گرفتند. کبریتهای سوئدی نیز 
هی کر شد‌ند. 

همچنین افزایش حادی در ورود شکر نیز دیده می‌شود. تغبیر مهم دیگر 
افزایش وارداتی بود که از آنها در ساختن کالاهای صادراتی استفاده می‌شد. نخ و 


۶ |/ تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


پاپ بو به شوشتر وارد می‌شد و آنجا به‌صورت پارچه در می‌آمد با رنگهای 
قطی رنگ می هو با داژن به‌صورت بالاپوشهای نقش‌دار» صادر 
می‌گردید. همچنین واردات تجاری وسیعی از گونی وحود داشت زیرا برای حمل 
گندم و صدورآنبه کار می‌رفت. به‌این ترتیب در سال ۶ سال اوج صدور 
گندی ۷ تن گونی به ارزش ۰ یره استرلینگ وارد ایالت شد. به همین‌سان؛ 
واردات فایل ملاحظه‌ای از صندوقهای چوبی پیش ساخته از نروژ و سوئّد وحود 
داشت. که تنها در سال ۶ به ۶۰۰۰ تن بالغ می‌شد. این جعبه‌ها را برای 
بسته‌بندی خرما و صدور آن به کار می‌بردند. 

اینجا مناسب است که چگونگی تحول در ترکیب واردات. از دوره 
۲ تا ۷۲ را بررسی کنیم. به همین منظور ارزش منسوحات» شکر 
و فلزات وارداتی. در مقادیر مطلق آن, و به عنوان درصدی از کل درآمد. در 
جدول ٩‏ مقایسه شده است. پارچه و شکر به عنوان شاخصهای مصرف همه گیر و 
واردات فلز به عنوان شاخص فعالیت ساختمانی به کار می‌روند. (البته. بخشی از 
واردات فلز چون احناس لعابی نیز اقلام مصرفی هستند.) 

اگرچه آقار رم وارداتی را در بردارد که مقصدش بخشهای بیرون استان 
است و اگر فرض شده که سهم واردات نواحی دیگر میان ۲ - ٩۷‏ و ۱۹۰۷ - 
۳ به‌طور نهادی عوض نشده است (با توحه به گشایش حاده بختیاری در سال 
۰ می‌توان تصوّ رکرد که احتمالا در سال ۰۲ ۰ بیشترین میزان حمل و نقل از 
این بحاده صورت گرفته)؛ در این صورت می‌توان نتایج با معنایی دربار؛ٌ تجارت و 
اوضاع اقتصادی کلی خوزستان استخراج کرد. ۱ 

افزایش تدریجی در مصرف منسوجات. به عنوان نسبتی از کل واردات» از 
۰ درصد (در سال ۱۸۹۲/۹۳ تا ۳۵,۳۱ درصد (در سال ۱۹۱۲/۱۳ که 
دورهة رشد سریع جمعیت بود. نشاندهندهٌ بالا رفتن میزان رونق در ایالت است ۸ 


۸ به موجب آمار» ایالت در سال ۱۹۰۸ / ۹٩‏ ,در حدود ۰ افر» حمعیت داشت. 
جمعیت ابالت در سال ۰ در حدود ۰ ۰ ۲ نفر بود. 


فصل ۵ | ۱۵۷ 


این افزایش نشان می‌دهد که نسبت کمتری از کل واردات صرف یک جنش 
ضروری بایه می‌شده است. به همین‌سان. افزایش نسبی در نسبت شکر وارداتی؛ 
یعنی یک حنس (تجملی». از ۴/۴۸ درصد (در سال ۱۸۹۲/۹۳) تا ۲۰/۷۴ 
درصد (در سال )۱٩۱۲/۱۳‏ این نظر را تأیید می‌کند. بالا رفتن میزان رونق در 
ایالت را از افزایش در سطح دستمزد کارگران عادی» از روزی یک قران در سال 
۱ تا روزی دو قران در سال ۱۹۰۷ / ۱۹۰۸ نیز می‌توان دریافت. 

افزایش تدریجی ارزش نسبی فلزات وارداتی را می‌توان نشانه افزایش 
فعالیتهای ساختمانی و صنعتی در ایالت دانست. این افزایش سطح ساختمان در 
درحه اول مرهون | کتشاف نفت. در سال ۰۱۹۰۸ بخوبی با رشد کمّی واردات نشان 
داده می‌شود. که در حدول ٩‏ امده است. افزایش مذکور با این حقیقت نیز قابل 
تین انست. که ارژزش (فلزات» و «اقلام دیگر» واردات که در حدود ۳۴ درصد کل 
واردات در سال ۱۹۱۲/۱۳ برآورد شده تقریبا یک برابر کل ارزش واردات در 
سال ۱۹۰۷/۱۹۰۸ و دوبرایر کل واردات در سال ۱۹۰۲/۱۹۰۳ است. 


کشاورزی, و اجاره‌داری زمین 

اینجا مناسب است به وجه دیگر تجارت خوزستان؛ یعنی صادرات برگردیم و رشد 
کشاورزی و تغییرات ناشی از ان را در ماهیت اجارهٌ زمين بررسی کنیم. باید در 
خاطر داشت که پیش ا زگشوده شدن روخانهٌ کارون خرما تنها قلم صادراتی ایالت 
بود. ولی بعد گندم, و و برنج نیز به آن پیوستند. این اقلام اخیر البته مقدارشان 
محدود بود و فقط برای مصرف محلی کفایت می‌کردند. با باز شدن رودخانه 
کارون و بهبود بعدی ارتباطات. افزایش قابل توجهی در کاشت و صدور غلات 
به وجود آمد. بازار جدید غلات موجب افزایش عرضه آن» و در واقع مشوقی برای 
کاشت اقلام حدیدی چون باقلا گردید. اما رشد کاشت غلات مقهور چند عامل 
محدود کنندهٌ مهم بود: باران نا کافی» که اندازهٌ محصول را کاهش می‌داد؛ و دخالت 
دولتی. که از صدور محصول جلوگیری می‌کرد. آثار این عوامل روی صادرات 
غلات از خوزستان» در حدول ۱۰ نشان داده شده است. 


ه 


جدول ٩‏ - ترکیب واردات. به ارزش لیره استرلینگ» ۹۳/۱۸۹۲ - ۱۳/۱۹۱۲ 


۲ ۱۸۹۳ ۸۷ ۱۸۹۸ ۷ ۱۹۰۸ ۳۲ ۱۳۸ (ب) 
_ ارزش ‏ | درصد | ارزش | درصد ‏ | ارزش .| درصد | ارزش ‏ | درصد | ارزش _ | _درصد 


۲ ارالف) 


تن 


کته 


۱. ما خذ این جدول نیز همان ما خذ جدول ۸ است. 
الف) رکود اقتصادی. که در آن معمولا" واردات بسیار کم است. 
ب) به انضمام واردات شرکت نفت ايران و انگلیس ۸۵۳00). 
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۶ ا/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


چنانکه از این حدول برمی‌اید به‌رغم دخالت ذولت. هميشه مقادیری غله 
صادر می‌شد. دولت دعالت می‌گرد تا برای حلوگیری از کمیانی: طدور غله را 
قدغن کند. معیاری که کمیایی با آن تعریف می‌شد. براساس شرایط بالفعل محصول 
و نیز بهای غلات تعیین می‌گردید. " در واقم» یکی از وظایف « کارگزار» این بود که 
مرتبا بهای غله راگزارش دهد. "۱ به این ترتیب» در سال ۱۸۹۶/۹۷ وقتی محصول 
استثنائاً خوب بود. قیمتها بالا ماند. برعکس» در سال ۱۸۹۵/۹۶ وقتی محصول 
خوب بود به‌واسطه مشکلات جزیی» قیمتها پایین تر از قیمت میانگین بودند. 

عامل تعیین‌کننده قیمت غلات اساسا تقاضای خارجی: و قیمت مسلط بازار 
در بصره و لندن بود. عامل دیگر قراردادهای طولانی مدت عرضه بود که 
کشتکاران با تجار آرویایی داشتد: برای تأمین عرضه به‌موقم. تجار اروپایی 
می‌بایست فیمت پیش فروش محصول را در برابر حمل اینده آن بپردازند. این 
پول پیش فروش قیمتها را از سقوط به سطح حداقل حفظ می‌کرد. از سوی دیگر 
ا گر قیمت بالفعل محصول بسیار بیش از قیمت قرارداد می‌شد. کشاورزان مایل 
نبودند متعهد به شرایط قرارداد شوند. مثلاً در ژانويةٌ ۱٩۰»‏ اعضای شرکت لینج با 
ملاحسین و ملاعبدالفات کلانترهای رامهرمز برای خرید ۲۴۰ من و ۱۸۰ من 
تخم کتان از قرار هر من ۷/۵ قران قرارداد بستند. زمان حمل قرار بود در ژوئن / 
ژوئیه ۱۹۰۰ بعد از درو صورت گیرد. ولی به علت تقاصای خارجی برای بدر 
کتان قیمتها هر من ۱۸ قران افزایش یافتند. و کلانترها تنها ۶من ازکل ۴۲۰ من را 
حمل کردند 

وقتی قدغن تجاری بر صادرات اعمال می‌شد. کشاورزان عرب ناجار بودند 


۴ 


۰ ۷01 «(1901/02) ۳ 0۳ .16۳ طفذ(عوظ ۵۶ و۳۱16 ".خر .۵ ۲۰ 1۷۰ ,1 ,9 
۶ 19021 ب,طه1۷627] 1319 طهززنط رحس 9 ,نهک صهنع:۲۵ که باعتهنل( عطا ما ۲مسبوم۳ 
7 0۵ 52026 177 ,[۷۵ ,(1902/1903) ۳ 10۲6 .1۳6۵۲ «عتلمط عطا ۵۲ معلز۲ ۲ 106 
1902۰ ,16 ۸۲:۱] 1320 حصمهدطه۷( 
۰ در سال ۱۹۰۲ کارگزار نوشت که با وجود باران فراوان» بهای غلات در منطقه کارون 
پایین نیامده است. همان» ۲۰ محرم ۱۳۲۰ قمری (۱ آوریل ۱۹۰۲). 


فصل ۵ / ۱۶۱ 


در جستجوی راههای پنهانی برای صدور محصولات خود برایند. حکام ایالت؛ 
بنابه ملاحظاتی» حلوی صدور غلات را نمی‌گرفتند: زیرا بدون آن کشاورزان 
نمی‌توانستند مالیات خود را پپردازند. از انجا که قدغن تجاری تنها بر کشتیهای از 
نوا یحمره اعیتال ی شفاه ضلات غالبا از راه خشکی از کازون به عوایزه وشن یه 
دجله و بصره صأدر می‌شد. عیب این راه این بود که هزینه.گزاف, حمل و نقل بر 
قیمت جنس صادراتی آثر می‌گذاشت. در واقم» به علت ممنوعیت» تجار در بصره 
قادر بودند بهایی کمتر از بهای تجار ارویایی در ایالت» بیزدازند و همجنان ذخایر 
گندم خود را محفوظ بیابند. مثلاً در سال ۰۱۸۹۸ شرکت برادران لینچ می‌خواست 
برای هر من گندم اهواز (۳۷۸ پوند)» در صورتی که بتواند اجازهٌ صدور آن را 
کسب کند. ۳۰ قران بپردازد. از موی دمک بازرکانان یرت از آنسا که درفگر 
راههای فرار از ممنوعیت صدور بودند به حای هر من ۱۲ قران» ۱۰ قران 
پزداختند. و سود فراوائن بردند. 

به‌رغم ممنوعیت تقریباً هر ساله کشتکاران غله در واقم به میزان زیادی از 
افزایش تقاضای خارحی غله تحریک می‌شدند. ولی میزان مساحت زیر کشت با 
قیمت صادرات و چشم‌اندازهای آن عوض می‌شد. به این ترتیب» در سال ۱۸۹۷ 
رتسول انگلیسی -گرازش فاد که در خمال مزفرل" 


در دو سال اخبر؛ مساحت زیر کشت بسیار افزایش یافته است. این افزایش کاملاً مدیون 
تقاضای صدور ناشی از توسعه تحارت در کازون است. بی‌شک با کمی تشویق. تولید 

غللات در این منطقه بسیار افزایش خواهد یافت. 
ولی ممنوعیتِ صدور موحب می‌شد که ایالت از تشخیص امکانات 
کشاورزی خود باز مائد. تخمین می‌شد که در شرایط بازار آزاده وقتی با تقاضاهای 
محلی برای گندم همراه شوند. ایالت می‌تواند سالانه افزایش صادراتی به میزان 
۰ تن داشته باشد. ممنوعیت صدور جلوی ابتکار را نیز می‌گرفت. مثلاً کشت 
وسیع باقلا در شمال خوزستان» در اثر تقاضای تازه و قراردادهای طولانی مدت 


۳ ا/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


عرضه افزایش یافته بود. در سال ۱۸۹۶/۹۷ چیزی در حدود ۱۱۲ تن باقلاه به 
ارزش ۱۱۳۰ ارقامع لگ ما نه لندت ضادی کبد. ایم.سیب: شد که مقدار 
زیادی از افراد عشایر به کشت باقلا روی بیاورند. ولی باقلا در سال ۱۸۹۷/۹۸ در 
عداد مواد غذایی درآمد و صدور مواد غذایی چنانکه گفته شد. قدغن بود. نتیجه 
این شد که کاهشی در کشت باقلا و صدور آن پیش امد که تا سال ۱۹۰۵ به حال 
عادی بر گت 

خرما. محصول عمد؛ٌ کشاورزی دیگر خوزستان» شامل محدودیت صدور 

شد. ۲ به علت این امر و نیز به علت افزایش تقاضاء حجم خرمای صادراتی 

به‌طرز قایل ملاحظه‌ای افزایش داشت. این افزایش در حدول ۱۱ منعکس شده 
اننتا. 

ارقام دول ۱۱ را باید حداقل مقدار خرمای صادر شده دانست» چون 
خرمای زیادی که از طریق زورقهای هندی صادر می‌شد در آمارهای رسمی 
نمی‌آمد. از سال ۰۱۹۱۳ علاوه بر خرما و غلات» کمتّت قابل ملاحظه‌ای از 
محصولات کشاورزی دیگر نیز صادر می‌شد. این محصولات عبارت بودند از: 
برنج (از ناحیه حویزه) پنبه (از شوشتر)» تریا ک (از شوشتر و دزفول) و پشم (از 
رامهرمز). افزایش در کشت آن دسته از محصولات که برای صادرات پیش خرید 
می‌شدند در حدول ۱۲ نشان داده شده است. 

جحنانکه در حدول ۱۲ می‌توان دید افزایش محشتگیرای در صادرات 
کشاورژزی وخود داشت: ها در سال ۱۹۱۱/۱۲ که مسلما سالی استنایی بود: 
صدور غلات بیش از دو برابر صادرات آن در ده ۱۸۹۱ تا ۱۹۰۱ بوده است. این 


۴ 


۱ در سال ۱۹۰۲ کارگزار نوشت که از آنجا که خرما یکی از اقلام ثابت خوراک مردم 
خوزستان جنوبی است» لازم است در وقت کمیابی» برای جاوگیری از قحطی» از صدور آن 
جلوگیری شود: 

0 5۵7820۴ .177 ,۷۵۱ ,(1902/03) "1320 1۵۲ ,۲6۵۲ طفتلعدظ ۶ه معاز۳ "خر بخ ۳۲۰ :1۷ .[ 
1902۰ ,۲0۷.1(] 1320 1220 22 رعتنه‌اکض معنع:۲6 ۶ ۲«افنم/۱ ع۳) 
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افزايش در صادرات محصولاتِ کشاورزی نشان می‌دهد که پیشتر مساحت. استان 
به زیر کشت درآمده بود. اینجا مناسب است که رابطهٌ میان افزایش در کاشت و 
احاره‌داری زمین را بررسی کنیم ولی پیش از اين کار لازم است درباره وصع 
حقوقی مالکیت زمین سخن بگوئیيم. 

بیش از ۱۸۹۰ دولت مقدار زبادی از زمین ایالت را «خالصه» می‌دانست؛ 
و خالصه زمینی است که در وحود سلطان (دولت) تحقق می‌یابد. ۲۲ عشایری که 
این زمینها را می‌کاشتند حق تصرف داشتند. و به‌نوبه خود به دولت مالیات 
می‌پرداختند. از آنجا که دولت سعی نمی‌کرد مالکیت قانونی خودش را برای نقض 
حقوق عشایر اعمال کند. ماهیت تصرف زمین موضوعی مسکوت مانده بود. 
فان حوت عمیقه شلک را میت کداهه بویت ۲ و فمتقی کی 
عموماً محدود به نواحی شهری می‌شد. زمین مُلکی را می‌توان آزادانه به ااره 
گذاشت» فروخت يا به طرق دیگ مثلاً مطابي شرع وا گذارکرد. دستهٌ سوم حقوق 
تصرف زمین یر تحت عنوان تصرف عرفی 4 شداخته می‌شد. ۲۲ وضعیت شقوقی 
واقعی این دسته از زمینها نامشخص است.» و احتمالا منظور از آن زمینی أست که 
وضعیت حقوقی (شرعی) روشنی ندارد. ولی برای مدت درازی تحت اشغال 
مالک آن بوده است. حقوق گونا گون نسبت به زمین را با توجه به مورد خاص سید 
حابعی عبدالقادر تحرانی بخویی می‌توان دریافت: 

قطعه‌ای زمین. حول و حوش محمره. به صورت «مََُلِق» مالکیتش مان 
سید عبدالقادر و فززندان شیخ حبیب مشترک بود. زمین مذکور برای کشت خرما 
مورد استفاده قرار می‌گرفت و اصولاً از طرف شیخ حابر به مالکان آن وا گذار شده 


۲ |.نجم‌الملکث» سفرنامه» ص ۰۱۱ 
۳ ملک عنوان رایج زمان برای مالکیت زمین» غیر از املاک خالصه بود. - م. 
۰ .7۵ ,(1904/05) "1322 10۶ .1260۲ طفناع«ظ 0۶ ۳1۱68 ۸۵.۳ .خر ۳۰ ,۷ .1 .14 
و22 ,1۷276] 1322 ۱۷۱۵۳۵۲۲29 5 روتزه)عظ «ع1ع۳۵۳ ۵ ۲« عزه۱۷ 1۳6 10 موم 
۰ ...۰1904 
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۷9 در سال ۰۱۸۹۰ حکومت ایالتی بخشی از این زمین را - ۳۰۰ ذرع در ۸۰ 
ذرع برای ساختن یک اسکله؛ یک گمرکخانه و یک ایستگاه قرنطینه مطالبه 
کرد." "نظام‌السلطنه حکمران ایالت بر آن شد که زمین مورد نیاز را از صاحبان آن 
بخرد. ۲۲ این نشان می‌داد که زمین «خالصه» شمرده نمی‌شد. و حقوق مالکان آن 
محترم بود. باری. مالکان حاضر به فروش زمین نشدند. بعد. حکمران برای 
اغوای آنها پیشنهاد کرد که به آنها قبالٌ شرعی می‌دهد. از این چنین پیداست که 
زمین را «ملک» نمی‌شمردند زیرا مالکان برای زمینهای خود قباله شرعی 
نداشتند. احتمالاً زمین مورد بحث در مقوله‌ای می‌گنجید که در بالا به عنوان 
«تصرف عرفی» به آن اشاره کردیم. این‌بار هم مالکان از فروش زمینها 
خودداری‌کردند. و عاقبث حاضر شدند آن را در برابر ۴۰ تومان در سال احاره 
دهند. "۲ ده‌سال بعد. یکی از مالکان» سید عبدالقادر شکایت کرد که مال‌الاحارء 
اژساتین است برداع تکفته: ۲۱ ایشا عکتران استان فعگوز دا تشالا را پررسی 
وعات کتتیی۲۳ 


۵ عبدالله» کتاچه ص ۰۱۴۰ 
1 همان ۰ ص ۰۱۴۱ («ذرع» واحد. طول در خوزستان» برابر ۳۲ تا ۳۷ اینج؛ ۰ تا ۲,۵ ٩‏ 
سانتیمتر). ۷ همان. ۸ همان. 
۰ ۷۵۱ ,(1900/1901) ۲ 1318 107 .۲۸60۵۲ طفنلعدط معط ۵۶ ع1ز۳ "مخ مخ .۳ ,۷۲ ,1 .19 
19001۰ ,8 26نال] 1318 52427 9 رعدته‌کض صوزع:۲0 ۵۶ ۲عافنه۱۷ عط) 10 عمط 
در این زمان اجاره به ۱۰۰ تومان رسیده بود . اعتقاد ویلسون این بود که زمین مذکور وقف بود 
و بنابر این صاحبان آن اجاره می‌پرداختند و چنین موردی در منابع رسمی ایران صورت ملموسی 
پیدا نکرده بود.ر. کت: 
5 ,2 رکقع۳۳6 ب۷۷1508 
.۰ ۷۵۱ ,(1900/01) "1318 ۶0۲ ,۱60۲ طوزآع۳۴ 01 ۳1165 .خر .خر ۳۰ ,۷۲ .1 .20 
8 ,1 2۵91 7 ,۲۳۵۷8۸66 16 0۶ 060۷۵۲۵۵۲ 1۳6 ۲۵ فعنهععخ جوزع۳۵۲ 0۶ 1۷101861۳۷ 
۰ ۲ ,[1900 ,5 نا لَ] 


جدول ۱۱ - آمار صادرات خرما؛ ۱۸۹۰ - ۱۹۱۲ 


۳۳ 
هر ۱۸۸ پوند ۳/۱۰ ۱ ۰/۳ لیره ۳۳۹۱ 
"هر ۱۶۸ پوند ۴ تا ۶/۴ لیره 2۷۴۵( 
۹۰۷( هر ۱۸۸ پوند ۱۷/۲ ۱۰/۲ یره ۳ 


۱۶-9۰۹۷ «۳۰۳ ۱1۱ 
۱۳۹۶۸ ۳/۱۳۷ ۱1۱۱۳/۱۹۲ 


۱ 3 


ما خذ جدول گزارشهای تجاری سالائه ۱۸۹۰ ۱٩۱۳-‏ (مستند در ذیل جدول ۷ است. 


حدول ۱۲ - ارزش صادرات کشاورزی خوزستان» ۷ - ۱٩۱۲‏ 


ت۱۳ 


یه مسیوة و 2۰۴ ۱ ۷.۹۸ ۱۸۵۲ ۱ ۴۰۳۸ 99۳۳ 
دی 


اقلام دیگر ۳۱۴۸۸۰۱۳ ۳ ۴ ۴۴۰۴۷ ۱۴۷ 
۱ ۳ تست ۱۳۳۲۵۲ 


ما خذ جدول همان گزارشهای تجاری سالانه (مستند در ذیل جدول ۷) هستند. 


فصل ۵ | ۱۶۷ 


مورد بالا پاره‌ای پیچیدگیهای مورد بحث و طبیعت حقوق قانونی زمین در" 
مناطق شهری را نشان می‌دهد. در مناطق روستایی ایالت وضع زمین‌داری به کلی 
تفاوت می‌کرد . گذشته ته از حالتی که درخوز «مالکیت حمعی» بود. زمین هیچ 
محدودیت رسمی نداشت 

چنانکه تا کنون گفته شد در خوزستان قبیله بیش از اينکه روستا باشد» واخد 
اجتماعی و اقتصادی عمده بود. به همین دلیل قبیله‌داری شیوه مسلط احاره‌داری 
زمین در ایالت به‌شمار می‌رفت. استفاده از زمین قبیله‌ای معنی‌اش این بود که 
قبایل گوناگون در ایالت زمین خالصه را همچون ملک قبیله‌ای خود می‌دانستند. 
هر طایفه به موجب سنت. تاحیه مشخصی در استان را اشغال کرده بوده و آن ناحیه 
به‌نوبةٌ خود میان تیره‌های گونا گون قبیله که کشتکار بودنده قسمت می‌شد. 
چگونگی استفاده از زمین» در مالکیت قبیله‌ای» تحت تأثیر یک رشته عوامل - 
ون بزرگی وکوچکی قبله خاک منیع هی آب و نوع محصول -قرار داشت. اما 
عموما مهمترین عوامل. یکی شکل تهیه آب و دیگری نوع محصول کشت شده 
بود. به آين ترتیب» در نواحی کشت غلات. که در آن رمین به صورت دیم آبیاری 
می‌شد. وضع استفاده از زمین با مناطقی که در آن خرما کاشته می‌شد و از آب 
آبیاری (موسوم به فاریاب) استفاده می‌گردید. فرق داشت 

در خوزستان» کشت نخل خرما ضرورتا محدود به محمره و منطقه نزدیک آن 
می‌شد. کشت موفقیتآمیز خرما مستلزم چندین عامل بود. که مهمترین آنها میزان 
توجه به تخل در طول مراحل مختلف رشد آن. از کودکی تا بلوم بود. کت تنل 
خرما؛ برای اینکه مقرون به صرفه باشد. باید در مقیاسی وسیم؛ معمولاً از ۱۰۰ تا 
۰ اصله صورت گیرد. این سخن چنین معنی می‌دهد که می‌بایست مالکیت 
فردی زمین از تداومی برخوردار باشد. تداوم مذکور با وا گذاری «حق تصرف» به 
ین فد اراک توق تاه (مانک نطق ونین)تنت ن ق اد لتاظ ری 
دولت مالک مطلق زمین بود. در عمل» شیخ محمره مدعی داشتن این حق بود؛ و 
حاضر به پذیرفتن مطالبات دولت در این مورد که «اين زمینها در منطقه حفاظتی 
ایران قراز دارند. منطقه‌ای که آنها به‌خاطرش مالیات می‌پردازند و بخشص 


۸ ا/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


تدای ثاید بری از آ نان ایتنق نمی شنت 

براین اساس شیخ محمره, زمینهایی را که در ان خرما کشت می‌شد. به برخی 
اد ای زان اجاوه بای ۲ ابا ارات کاضی تابر خضرصی بودند بر مواوه 
دیگر زمین به شیخ یک شاخه از قبیله‌ای حاص اجاره داده می‌شد. اجاره معمولا 
نصف محصول خرمایی بود که شیخ آن را برمی‌داشت. و باقی میان موحر و 
کشاورزان تقسیم می‌گردید. در دوران شیخ جابر (د رگذشتةٌ ۱۸۸۱) به پاره‌ای از 
احاره‌داران نیز حقوق مالکیت مطلق در چهار یک زمینی که اجاره می‌دادند داده 
شد. ظاهرا اين سهم می‌توانست به فروش برسد يا از طریق ورّاث منتقل گردد. ولی 
اگر اجاره‌دار بدون گذاشتن وارث بمیرد» در این صورت عنوان زمین به شیخ انتقال 


می‌یافت ۲۷ 


بحانشین شیخ جابر شیخ مزعل از پذ یرفتن حقوق گونا گون اجاره‌داران سریاز 
زد و به حای آن بر ادعای حود در مورد مالکیت حمعی زمین اصرار وررید» و به 
ابیت تبر تست ان خقوق مس اخا را قخباق کرد بیزفه: سلب:حتقوق 
ابجاره‌داران سنتی بر زمین را ویلیام مک‌دوال نایب کنسول انگلیس در محمرهه 
به طرز زیرتوصیف می‌کند: 


نخلستانها با پرداخت نصف محصول به صاحب زمین؛ تصرف می‌شوند. وقتی خرما تقریبً 
رسیده باشد» مستخدمان معزالسلطنه [شیخ مزعل] که ادعای مالکیت تمام منطقهٌ محمره را 
دارد» برآوردی از محصول انجام می‌دهند. رئیس هر روستا و هر نخلستان دعوت 
می‌شو ند تا نیمی از اين برآورد را که هميشه بیش از اندازه است» تضمین کنند. چند تن از 
افراد غیرس‌خلی عموماً پيشنهادهایی می‌دهند که حاضرند تخلستانها را با این بر‌آوزدهنا 
بگیرند و بجز سرپرست» برای خودش و مالک دیگر خرما با این برآورد موافقت می‌کنند. 
همه آنها در خانه می‌مانند تا محصول جمع آوری شود مردی که قبول کرده» با افرادش» 
در محل گذاشته می‌شود. برای جلوگیری از این کاره مالکان نخلستانها عموماً مازاد 


۱ .نجم‌الملک» سفرنامهه ص ۰۱۱۵ 
۰ ۰ ,1034 .23 ۰ 0۰ ,۳۳665 ,۷۷11508 .22 
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برای اينکه نيمه محصول برآورد شد؛ ارباب را جور کنند. 


اثر ارزیابیهای بیش از اندازه خرما بر اجاره‌داری زمین در مکاتبه کنسول 
وش انطلیسی بش اقات جررسی شده است, در سا #ققان میت تست 
ناحیه قصیه, منطقهٌ عمده کشت خرما در جزیرهٌ عبادان» توسط نمایندگان شبیخ 
مزعل به میزان ۱٩۰۰‏ خرص ۲ (واحد اندازه گیری معادل یک و نیم تن) برآورد 
شد. این ارزیایی مقدار ۳۰۰ خرص افزایش نسبت به محصول ۱۸۹۳ را نشان 
می‌داد. در نتیجه ابعاره‌داران مربوطه که از رژسای طایفه نضّار بودند از قبول آن 
سرباز زدند؛ زیرا مقدار آن را بسیار بالا می‌دانستند. شیخ مزعل پيشنهاد کاهش آن 
را تا میزان ۱۵۰۰ الی ۱۷۵۰ خرص (یا ۲۶۲۵ تن) داد. علیرغم ایین کاهش؛ 
ارزیایی مذکور باز بالا بود زیرا مجموع حجم خرمای صادراتی آن سال ۵ ۲ تن 
بود. عده‌ای از اجاره‌داران به منظور محافظت از مورد اجاره خود مجبور شدند این 
ارزیایی را قبول کنند. در ثتیجه با جمم‌آوری محصول خرما در سپتامبر نا گزیر به 
ترک زمین خود شدند» زیرا محصول ارزیابی شده یعنی آنچه می‌بایست پایه و 
اساس پرداخت مال‌الاجاره ایشان محسوب شود دو برابر میزان محصول بود. در 
اثر این شیوه‌های مستبدانه در ارزیایی محصول خرما» بسیاری. از اجاره‌داران 
زمینهای خود را رها کردند وکاهش چشمگیری در کشت خرما به‌وجود آمد. بدین 
ترتیب در سال ۷ آخرین سال حکومت شیخ مزعل» برداشت محصول خرما 
در ناحیه قصبه که سالائه می‌توانست ۵۰۰۰ تن باشد تنها بالغ بر ۶۶۰ تن بود. 

شیخ خزعل جانشین شیخ مزعل کوشید با احترام به حقوق موروثی 
اجاره‌داران از کاهثن محصول خرما جلوگیری کند. وی به عنوان انگیزه‌ای برای 
افزایش محصول اجاره‌دارانی که زمین خود را از دست داده‌اند» از آنان دعوت کرد 


۴ واژه‌ای است عربی» به معنی برآورد کلی محصول خرماء» درحالی که هنوز بر شاخه باشد. 
کار «خرص» را افراد خبره‌ای انجام می‌دهند که به آنها «خرزّاص» می‌گو بند. - م. 
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که اجاره‌داری خود را از سر گيرند. شرایطی که در آن اخاره‌داری زمین خود را. 
اجاره داده است» یک نمونه مربوط به عبدالله الحاج صلبوخ که در سال ۱۹۰۱ طی 
پیمانی به عنوان تعب (اجاره‌دار) شیخ خزعل تعیین شد بازتاب یافته است. سند 
اسلي قرارداد شامل یک مقدمه که حدود هر قطعه زمین مورد بحث را تعیین 


می‌کرد: و شش ماده. به شرح زیر بود: 


اول: مدت این قرارداد ۷ سال است که از تاریخ زیر آغاز می‌شود. 

دوم: پیمانکار نامپرده بالا مکلف است هر سال یک‌هفتم زمین را با نخل 
خرما و اشجار دیگر به مقتضای عرف و اصول جاری» کشت کند. طوری که در 
پایان سال آن مقدار زمین کاملا" کشت شده باشد. 

بحو 6 تمام هزینه‌های کاشت. عمران و غیره به عهده تعاب (احاره‌دار) 
مذکور است و او ملزم به پرداخت تمام آن است. واز این بابت هیچ هزینه‌ای به ما 

ص 

تعلقی نمی‌گیرد. 

چهارم: در این مدت. اگر خدای نکرده؛ پیمانکار نتوانست قسمت مخصوص 
هر سالش را تکمیل کند. من اخزعل] حق دارم که این پیمان را فسخ و پیمانکار 
مذکور (عبدالله) را از زمین بیرون کنم. در این حالت او به هیچ وجه حق اعتراض 
ندارد. منتها این حق را دارد که یک نماینده یا سه کارشناس برای ارزیابی کار خود 
و هزینه‌های مربوط انتخاب کند. براساس رأی این عده من مکلفم که هزینه برآورد 
شده رآپپردازم. 
سهم من (مالک) خواهد بود که پیدرنگ باید به من پرداخت گردد و نصف دیگر 
سهم ابعاره‌دار است. سهم کشاورزان از نیمه مربوط به او تأمین خواهد شد و از این 
بابت حقی بر عهده‌ام نیست. 

ششم : در پایان مدت و پس از برآورده شدن تمام نیازهای زمین مذکور از 
بابت کاشت و آبباری و عمران. وضع زمین به صورت يادشدءه بالا خواهد ماند: 
یعنی نصف محصول مال من و نصف دیگر از آنٍ «تعاب» مذکور است. این حالت 


فصل ۵ | ۱۷۱ 


تا پایان میان من و تعاب مذکور باقی خواهد ماند. اگز خدای نکرده» ضرورت 
بیرون کردن او به دلیل اهمال پیش آمد. در این صورت باید به اتقاق یک يا سه 
کارشناس منصف برای برآورد کارها و هزینه‌ها انتخاب کنیم و من مکلف به 
پرداختِ برآورد این عده به صورت نقدی هستم. در این حالت او حقی از بابت 
مالکیتِ زمین ( قبه ) دارد. 

نوشته شد در پیستم ماه محرم الحرام سال ۵۹ هحری قمری (مطایق ٩‏ مه 
۱ ) خزعل. 


از قرارداد فوق کاملاً شکار است که در زمینداری این دوره سه نظام اعمال 
می‌شد. در نخستین مرحله» شیخ خزعل که مدعی مالکیت خصوصی خود بر زمین 
(یا ملک) بوده حق مالکیت مطلق زمین (رَقبه) را شایسته خود می‌دانست. در 
سطح دوع عبد له اجاره‌دا حق تصرف در زمین را یافته است؛ مشروط بر آنکه 
مواد قرارداد را احرا کند. تا زمانی که این مواد اجرا می‌شد عبدالله تا حدی از 
امنیت تصرف برخوردار بود و هیچ‌کس نمی‌توانست بدون علت او را برکتار 
کند. ۲٩‏ در سطح سوم عاملان اصلی کشت یعنی کشاورزان (فلاحین) هیچ حقوق 
ویژه‌ای در قرارداد نداشتند. اما مدرک موجود دیگری نشان می‌دهد که کشاورزان 
از یک چهارم محصول زمین به حای مزد برخوردار بودند. بنابراین کشاورزان 
وضع کارگران بدون زمین را داشتند. سهم یک کشاورز به‌صورت جنسی پرداخت 
می‌شد و وی مجاز به فروش آزاد سهم خود نبود. گر فلاح یل داش تبخشی ا 
سهم خود را که مازاد بر احتیاج فوری خانوار خویش بود بفروشد. نا گزیر بود مقدار 
اضافی را به بهایی ثابت که معمولاً پائین تر از قیمت بازار بود به شخص اجاره‌دار 


۱۵ حالت است بدانیم که در حدود ۲۰ سال بعد» اسم عبد الله حاج صلبوخ در لست اسامی 
کسانی آمده بود که از شیخ خزعل زمین احاره کرده بو دنك. 36 
,8 م۴ ,50 ۷۵1 (1920/21) ۲ 1339 102۲ معاز۳ "۸ .۸۵ .۳ 1۷۰ .1 
لا بحةه خادم وطن» محمد حسین بد‌یع»» ص ۰۱۱ 
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بفروشد." " جالب است به این نکته توجه کنیم که حکومت مرکزی کلیه اراضق 
حزیره آبادان را ( که بخشی از آنها در اجاره عبداله سابقالذکر بود) به عنوان اراضی 
دولت می‌دانست. علیرغم اخطارهای مکرر کارگزاران» شیخ خزعل حقوق دولت 
را از طریق احاره‌دادن این زمینها غصب کرده بود و حکومت مرکزی توان مداخله 
۱۷ 

وضع زمین‌داری درنواحی غله‌خیز ایالت بکلی فرق داشت و در واقم کمتر 
رسمی بود. زمین‌داری در منطقه کشاورزی باران‌خیز بازتاب آن شیوه از 
بهره‌برداری بود که «کشاورزی نیمه‌شبانی» نام داشت. زمین دارایی مشناع 
محسوب می‌شد و «مالکیت» آن برای مقاصد عملی به شیخ قبیله در تمام دوره 
ریاستش وا گذار می‌گشت. بدین سان در صورت فوت شیخ یا عزل او مالکیت 
زمین به قبیله می‌رسید و قبیله نیز به نوبه خود آن را به شیخ بعدید وا گذارمی‌کرد. ۲۶ 
بر شیخ لازم بود که به عنوان حامي دارایی مشترک قبیله زمینهای قبیله‌ای را بین 
تیره‌های مختلف فبیله تقسیم و منازعات افراد آن را در مورد مالکیتِ زمین حل 
1 

دومین مشخصهٌ زمین‌داری در منطقةٌ باران‌خیز آن بود که کشت زمین منحصر 
به قطعه زمین مخضوصی در طی سالها نبود. تیره‌های عشیره حق تملک قطعه زمین 
وا گذاری را نداشتند و بجای آن از سهمی در زمینهای قبیله برخوردار بودند. بدین 
ترئیب مجموع زمینهای قبیله به گونه‌ای ثابت بین تیره‌های قبیله تقسیم می‌شد. 
وضع متغیر بهره‌برداری از زمین با کشت وسیم مغایرت داشت. در چنین نظامی 
محصول سالانه عموما برای رفع نیاز کشاورزان کافی بود و مقدار ناپییزی برای 


۰ ۷۵۱ ,(1902/03) ۲ 1320 1۵۲ ,13601 طوذاعصن 0۶ ۳1165 ".خر .خر .۳ ,1۷ .1 .26 
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صدور به بازار برجا می‌ماند. 
با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی و رشد سَّف‌خری از سوی تجّار 
عم عم ۰ 
اروپایی» کم‌کم وضم زمین‌داری عشیره‌ای دگرگون شد. تأثیر ناشی از رشد سریم 
تحارت بر زمین‌داری در ۱۸۹۱ به شکلی محسوس ظاهر شد. در این سال ناظری 


کلب می‌نویسا: 


گشایش کارون تأًثیر قابل ملاحظه‌ای بر آسایش اعراب داشته است. کار روزی یک قران 
(۸ پنی) بسیاری را در ظرف یک سال صاحب آن چنان سرماية کافی کرد که از پس خرید 
یکك جفت الاغ و یک خیش برآیند (بسیاری ازکارهای:مربوط به شخم زدن در عربستان 
با استفاده از الاغ انجام می‌شود)» و نیز بذری که با آن بتوانند زمیهای دولتی را به خرج 
خود بکارند. جز این هزینه‌هاه آن قدر برایشان می‌ماند که بتوانند با آن زندگی کنند» و 
مجبور نشوند برای محصول آتی با بهرةٌ ظالمانه وام بگیرند. شیوخ» که تاکنون در قبال 
پرداخت قوت لایموت فعال مایشاء بودند» اکنون این وضع را سریعا" رو به تغییر می‌بینند» 
طوری که بسیاری از تنگدستان که بدیشان اتکا داشتند» جای خود را به کشاورزانی 
خرده‌پا داده‌اند. منظره اعرابی که در سواحل رودخانه با استفاده از باران زیادی که تازه 
باریده بود سخت به کار مشغول بودند دیدنی بود. هر چهارپائی که برای کار مناسب بود به 
خیش بسته شده بود: اسب» قاطره گاونر» الاغ. حتی مادیان و کره‌اسب آن در شیارها کار 


می‌کرد. 


بنابراین تقسیم سالانهٌ زمین میان تیره‌های قبایل کم‌کم منسوخ شد. با اینکه 
مدرگ معبری: در دست پیست. ظاظ1-سناحت زمیتهلایی که به ژق کشت میوقت 
به صورت قابل ملاحظه‌ای فزونی بافته بود. در نتیجه این افزایش در کشت 
تغییراتی نیز در مرز زمینهای طوایف رخ داده بود. برای افزایش کشت» شیوخ 
قبایل حتی فراتر رفته و زمین را به آنهایی که بنا به سنت (غیرمحلی» محسوب 
می‌شدند وا گذا رکردند. اين امز فشار وارده بر زمینهای زیاد کشت شده را کاهش 
داد و کار کشت زمینهای غیرمزروع را تشویق کرد. بدین ترتیب در سال ۱۸۹۷ 
گزارش شد که شیح خزعل در صدد دادن زمین مجانی در کرانه‌های کارون به قبیله 
بنی صالح (بنی ساله؟) است» و «شیخ آنها فیحارا ترک کرده تا حدا کثر افراد آن 
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قبیله را کوج دهد و به این ترتیب باعث شد که مولای خویز: از وحود آنها خلاص 
شود.» یکی از نتایج افزایش کشت. بروز منازعات بر سر زمیتهای حاشیه‌ای یعنی 
زمینهای وافع در مرزهای بین دو فبیله بود. 

علیرغم اين دگرگونیها: شیوه‌های کشاورزی و کوج سالانهٌ قبایل نیمه بدوی 
به همان شکل سابق ماند. ابعاد این تغییر در بهره‌برداری از زمین و گسترش تجاری 
کر بل کهای ی راز #صاتهز ی که در سا ۸ نگاشته شده می‌توان دربافت 
و دربارءٌ آن قضاوت کرد: 


هر مساحتی از صحرا نام خود و مالک قبیله‌ای خود را دارد: جو يا گندم در قطعاتی هر 
کتعا که رشدش مسر ناشتة توسط افراد فایل که پتضاه شعت. سفن از زودغانه و 
نخلستانها فاصله گر فته‌اند کاشته شده است. اینها پنج ماه بعد باز می‌گرد ند و با داس به درو 
محصول مشغول می‌شوند. اینجا به جز آبهای سطحی آب برای خوردن و جود ندارد؛ بنابر 
این در فصل درو آنها باید آب خود را بیاورند. آنها کاه و دانه را با استفاده از حیوانات و 
ابزار چوبی دارای تیغه‌های فلزی از هم جدا می‌کنند» و با وزیدن باد شمال با پاروهای 
چوبی کاه و دانه را باد می‌دهند. سپس محصول را درون گونی می‌ریزند و با چهارپا حمل 
می‌کنند. و کاه را که اینک به صورت ریز خرده شده می‌سو زانند» يا در قبال قیمت مناسب 
برای علوفه چهارپایان با استقاده در خشت زنی در شهرها به فروش می‌رسانند. این روشها 
تماما بتدایی اما ناده و معقول بوده و اگر امانت‌داری آنها نبود امکان انجام این مراحل 
میسر نبود. هر فرد مزرعه و زمین خود را می‌داند و لذا نزاع در میان آنها به‌ندرت صورت 
می‌گیرد. شئون ایشان با کمک دادگاهها حل و فصل نمی‌شود بلکه در محاکم قبیله‌ای که 
زنط رویبای قبایل تگرین باه سانانس ز ۲۱ 


همچنین در آثن عوامل مختلف؛ تغییر قاپل ملاحظه‌ای در وضع حفوفی زمین 
منت گرآقنی من وت »قفا وگو مت خرکری کهردر ابزر مالرع‌با تسقاش 
روبرو شده بود شروع به فروش اراضی خالصةٌ خوزستان (متعلق به دولت) کرد. 
فروش زمینهای خالصه از مدتها پیش مورد حمایت کارگزاران محلی حکومت 
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مرکزی بود. در دو پيشنهاد جدا گانه که در سالهای ۱۸۸۱ و ۱۹۰۴/۱۹۰۳ نوشته 
شده‌ند اظهار شده که حکومت مرکزی می‌تواند زمینهای خالصه را به کشاورزانی 
که بر روی آنها کار می‌کنند به اقساط بفروشد. احساس می‌شد که ا گر کشاورزان 
خود بالفعل مالک زمین باشند» دلبستگی بیشتری برای آبادانی آن خواهند داشت 
و درآمد حکومت مرکزی نیز بر اثر بازده مالیاتی بالا و فروش زمین افزایش 
خواهد رات ۲۰ 
اما به حای آن» حکومت مرکزی در پی آن بود که زمین را در قطعات بزرگ 
بفروشد. بهای فروش می‌بایست نقدا و یکجا پرداخت می‌شد. این امر خود به خود 
کشاورزان را از شرکت در خرید زمین باز می‌داشت. در نتیجه آنهایی که درایت 
داشتند و صاحب سرمایه لازم بودند زمینهای خالصه را می‌خریدند. بدین ترئیب 
خریداران بیشتر «اهل محل» نبودند. اولین فردی که از این عمل سود برد 
نظامالسلطنه حا کم ابالت در سالهای ۱۸۸۷ تا ۱۸۹۱ و ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۷ بود. 
خوانین بختیاری هم در رامهرمز املاک وسیعی خریدند.! " به همین ساد 
معین‌التجا ریگیپ ریت مر رتم اي پجنی با وه دیب 
مورد بعد هم گفته شد که وي ۳ موحودی حود را صرف خرید زمین کرد. 
نظام‌السلطته به مراتب ی دعر ینز دی نع بط ۶ دود و املاک وی 
شامل حسینآباد (نزدیک دزفول)؛ کوت نهرهاشم (در منطقه حویزه)» زمین 
غرب رود کارون و ناحیه حراحی شوابه (زمین واقع در کنار رود دز) می‌شد. 
می‌گفتند که قیمت زمین مذکور چهار برابر درآمد سالانه دولت از این زمینها بود. 
فروش ژمینهای خالصه مسأله‌ای بالقوه انفجارآمیز بود زیرا تصورات 
عموهی مختلف در ناب زمین‌داری را مورد تا کید فرار داد و تضاد اشکاری میان 


۰ ۴.نجم الملکث» سفرنامه» صص ۷ ۷۰ ۱۰۱ ۱ و ۱۰۸ و نبر: 
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رویه‌های عرفی و واقعیتهای حقوقی پدید اورد. از انجا که نظام الساطنه 
نمی توانست بی‌آنکه شورشی در میان قبایل به‌وجود آورد -چنانکه در سال ۱۸۹۶ 
در مورد رمینی در نهرهاشم رج داد اختیارات حقوقی خود را در مورد زمیتهای 
خریداری شده اعمال کند. نا گزیر شد آنها را به اجاره به شیخ محمره وا گذار کند. 
این سازش تأثیری بر حقوق عرفی کشاورزان زمین نداشت؛ ولی واسطه میان آنها و 
مالکان زمین را تغییر داد. البته شیوخ قبایل که تا کنون نقش این واسطه را ایفا 
تبی‌کردند زیان‌کار اصلی بودند. ۲۲ 

تضاد بالقوه میان حکومت مرکزی و عشایر بر سر ابجاره‌داری زمین در سال 
۲ زمانی که دولت عنوان خالصه را به زمینهای شیخ خزعل داد به شکل 
گسترده‌ای کاهش یافت: 


از آنجا که عطوفت و مراحم شاهانه همواره تأمین رفاه شهرها و رعایا و ازدیاد و توسعه 
کشاورزی را مدنظر دارد» لذا نظر به خدمات جایله عالیجناب شیخ خرعل خان 
معزالسلطنه» سردار ارفع و پدران و اجداد وی که هميشه مشمول عنایات شاهانه بوده‌اند و 
حقیقت آنکه وی همواره خاطر ملوکانه را با خدمات نیکو مشعوف داشته و به منظور 
آنکه از مراحم شاهایه برخوردار شود ما در این سال خحسته پارس ثیل به عنوان یک 
ملک دائم» تمام مناطق هندیجان و ده ملاکه بخشی از قلمرو وی بوده به انضمام زمینهای 
واقع در شرق کارون که محل کشت و زرع ایشان است به وی واگذار نمودیم تا با امید و 
دلگرمی بیشتر در ازدیاد آبادی آن.دو محل بکوشد و فقط مالیات سالانه معمول را به 
حکومت تحویل دهد. حاکمان حال و آینده عربستان حق مطالبه بکك قران اضافه بر 
مالیات سالائه را نخواهند داشت. سردار ارفع .نیز حق فروش و انتقال زمینهای مذکور را به 
رعایای خارجه نخواهد داشت. وی باید با منتهای تلاش نسبت به توسعه و کشاورزی 


۶ 


۲ بعضی از شیوخ نظیر شیو خ‌بنی طرف» از این موضوع که قدرت خود را از داده‌اند ناراحت 
بودند و در برابر کوششهای خزعل برای تسلط بر زمینهایشان مقاومت می‌کردند. بدین ترتیب» یکث 
جنبه پایدار سیاست قبیله‌ای در این دوره» همانا خصومت میان شبخ‌محمره و قبیله بنی طرف بود. 
برای تفصیل امرء ر. کث: 
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اقدام و بیش از سابق به احوال رعایارسیدگی کند. وی مجاز به اعمال قدرت و 
برخورداری از حقوق مالکانه از هر نوع در این مناطق خواهد بود و حکومت حق تملکث 
نیخو اهد داشت. ۳ 
همان‌طور که در فرمان بالا مشاهده می‌شود. این زمینها «به‌عنوان ملک 
دائمی» به شیح خزعل داده شده بود. تنها قید در تملک کلی و قانونی وی آن بود 
که وی مجاز به فروختن آنها به خارجیها نبود. با صدور این فرمان همراه با 
فرمانهای دیگر برای فلاحیه» محمره؛ عبادان و معشور, " " از 
کشمکش بر سر زمینداری به کشمکش میان شیح و کشتکاران زمین محدود شد. 
زمینداری نقش تعیین‌کننده خود را در سیاست خوزستان از دست داد و اين وضع 
تا سال ۱۹۲۳/۲۴ که دولت دوباره موضوع اراضی خالصه را مطرح کرد و موضوع 
۷ ژیگر ضدر محافل را افقال کرد ادامه داشت. 


این مرحله به بعد 


تعیین تعداد نفوس ایالت در دوره مورد بحث بسیار مشکل است. ماهیت ضد و 
تقیض مدارک و برخی مشکلات روش‌شناختی قبلا" بحث شده است. به رغم 
شکاف در اطلاعات موجود سه گرایش گسترده به صورتی آشکار قابل تشخیص 
است. نخست حمعیت ایالت از حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۸۹۰ به ۴۰۰,۰۰۰ 
تفر در سال ۱۹۱۶ افزایش یافت و تا سال ۱۹۲۵ ثابت ماند. این افزایش عمدتا در 
نتیجه مهاحرت صورت گرفت. زیرا به یک اعتبار جمعیت تابعی از تجارت بود. 
دوم افزایش قایل ملاحظه‌ای در حمعیت شهرنشین ایالت نیز پدیدار شد. نتیجه این 


افزايش در شهرنشینی این بود که کوچ‌نشینی روستایی حای خود را به کشاورزی 


۳ فرمان مذکور مورخ «شهر شوال پارس‌ثیل ۱۳۲۰ بود [ژانویه ۱۹۰۳]. متن فارسی این 
فرمان و ترجمه‌انگلیسی آن در منبع زیر آمده است: 
6 ۵714 620۷۵771۳۵7۸ جاح ۸6 ععطع ۳۵۲62 17 عوت۳۳0611 ۵7۱0 176۵15 
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اسکان‌یافته داد. بدین ترتیب مرز اسکان؛ پر در قلمال. خو دستان در شاضله 
زمانی ۱۹۲۵-۱٩۱۴‏ به زیان قبایل تغییر یافت. سوم علی‌رغم رشد یک بخش 
صنعتی در مقیاس وسیع -یعنی صنعت نفت - آن تعداد از جمعیت که مستقیما از 
این صنعت ارتزاق می‌کرد چندان افزایش نیافت. این تناقض آشکار را می‌توان تا 
حدودی به این حقیقت منسوب کرد که هیچگونه رابطه پسین و پیشین میان بخش 
صنعتی و اقتصاد سنتی ایالت موجود نبود و اينکه کل نیروی کاری» مدیریتی و نیز 
کارگران ماهر از خارج از خوزستان وارد می‌شد. 

رشد جمعیت بیشتر در شهرهایی جلب توجه می‌کرد که در مسیر تجارتی قرار 
داشتند, مثلاً جمعیت محمره «از حذود ۲۰۰۰ تفر (۳۰۰ خانوار) در سال ۱۸۸۴ به 
۰ نتفر در سال ۱۹۱۳/۱۴ افزایش بافت.» اما بیشترین رشد حمعیت در 
اهواز: مرکز سوق‌الجيشی خط تجارتی کارون صورت گرفت. 

ه‌واسطه یک رشته شیب موازی در طول رود کشتیها نا گزیر بودند که بار 
خود را در کرانه سمت چپ رود در بندر ناصری تخلیه کنند. کالا سپس با تراموای 
اسبی به اهواز واقعی که ۳ کیلومتر بالاتر بود حمل می‌شد تا از انجا به شوشتر 
بارگیری شود. رو به‌روی بندر ناصری در کرانه سمت راست رود بندر امانیه قرار 
داشت که ابتدای جاده کاروان رو حویزه بود. با احداث جاده لینچ / بختیاری 
(اهواز - اصفهان) در سال ۱٩۰۰‏ این شهر مستقیما به بازارهای ایالت مرکزی 
ایران متصل شد. به یک اعتبار اهواز حای خود را به بندری برای ایالتهای مركزي 
دور از دریا داد. از این رو نفوس اهواز افزایش یافت, که در حدول ۱۳ نشان داده 
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در باب ارقامی که دز این حدول آمده است باید چند نکته را تذکر داد. به‌طور 
.2 ۳ ۰ ‌ ۳۹ ۰ 
کلن امار انکلیسیها در مورد حمعیت بندر تأصری تتها شامل حمعیت بالفعل این 
بندر می‌شود و از اينکه جمعیت اهواز و بندر امانیه را بدان اضافه کند غقلت کرده 
است. استثنای مهم در اين میان تنها براوردی است که توسط کنسول سایکس به 


۰ ,/ تاریخ خوزستان, ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


عمل آمده است. ا وکه فردی دقیق و ریزبین بوده نفوس شهر راچنین تقسیم کرده 


است: بندر ناصری ۱۵۰۰ نفر» اهواز ۴۰۰۰ نفر و بندر امانیه ۳۰۰۰ نفره جمعا 
۰ ففر. بدین ترتیب کاهش جمعیت از سال ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۷ شاید گزافه آمیز به 
نظر آید. ارقام سال ۱۹۲۳ نیز به نظ رکم می آید. با توجه به اینکه در آن سال حدود 
۵ نو ار فقط در بتاز تاصری سکرنت داقد:| گر افراد.هر خاتوازرا #۸نفر 
بدانیم» (مرد خانوار -زوجه» یک نفر محارم یک نفر خویشاوند و چهار فرزند)؛ 
پس نفوس بندر ناصری (به غیر از اهواز و بندر امانیه) بایستی حدود ۹۶۰۰ نفر 
بوده باشد. علیرغم کمبودهای آمار برآوردهای بالا نشان می‌دهند که تغییر در 
شماره نفوس با تحول در تجارت همراه بوده است. 

در آوایل ۱۸۹۲»کنسول اتگلیس در خوزنتان متوجه تحول مهمی در آهواز 


مطمئناً سرآغازی در اهواز روی) داده است: یک کاروانسرای جادار از سوی معین‌التجار 
با ۲۴ دهنه مغازه احداث شده که تماما اشغال گردیده و وی مصمم است که بر تعداد آنها 
بیفزاید. خط آهن تکمیل گردیده و من یک ماشین سواری در دست ساخت را دیدم. 


تواسعه آقواز هتتتای کنترش ارت اهامه باقت. این شهر ازسال ۷۸۹۶ بن 
مرکزی جهت تجار تگندم ایالت تبدیل شد. اما باکاهشهای بعدی در محصول. از 
سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۴ زماتی که هیچگونه غله‌ای صادر نگشت» جمعیت اهواژ رو 
به نقصان نهاد. تنها پس از ساخته شدن جاده لینچ / بختیاری در سال ۰ و 
گسترش تجاری ناشی از آن بودکه اهواز بار دیگر اهمیت خود را به عنوان بازار 
مهم ایالت به‌دست آورد. اهواز نیز در اثر مهاجرت. به ویژه مهاجرت از شوشتر و 
دزفول توسعه یافت و تجار بسیاری این دو شهر کهن را برای سکونت در شهر 
جدید تر ک کردند. ۲۹ 


۵ کسروی» تاریخ پانصد ساله ص‌ ۳ 


نصل ۵ / ۱۸۱ 


به همین سان جمعیت سایر شهرهای ایالت نیز افزایش یافت» ولی نرخ رشند 
بسیار کمتر از رقم اعلان شده بود. از سال ۱۹۱۳/۱۴ حداقل تعداد ۰ ففر از 
مجموع نفوس در شهرها می‌ز « بستند و از سال ۱٩۲۳‏ - جمعیت شهری خوزستان 
حداقل ۱۱۷,۲۰۰ نفر بود. رشد شهرنشینی در جدول ۲ نشان داده سشده انیت 

ه ۲ ۰ 2 
همان طوز که در این جدول دیده می‌شوده افزایش چشمگیری در نفوس دزفول» 
شوشتر و بوزی رخ داده است. در دو شهر نخست» رشد امنیت عمومی» در طول 
۱ ۳ ۳ ۱ ۱ 
اشغال انگلیسیها بزرگترین عام کمک به افزایش جمعیت بود. بوزی در فشار 
شرایط زمان جنگ به بندر مهمی در ناحیه فلاحیه تبدیل شد. بدین ترتیب 
صادرات کشاورزی این ناحیه دیگر از راه زمینی به اهواز فرستاده نمی‌شد. بلکه 
این امکان به وجود آمد که به‌طور مستقیم از راه دریا و با انواع وسایل حمل 
و ۳7۲ 
گ دق 


حدول ۴- جمعیت شهری استان» ۱٩۲۳ - ۱٩۱۳‏ (به نفر) 


بو همان ص‌ ۰ 
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سازمان مالی خوزستان 
سازمان مالی ایالت هم در مدت زمان مورد مطالعه شاهد دگرگونی قابل 
ملاحظه‌ای بود. اما این دگرگونی محدود به ساختار سازمان مالی بود» در حالی که 
شیوه‌های ارزیایی ووگردآوری مالیات کمافی‌السایق باقی ماند. نخست باید به یاد 
داشت که تا قبل از سال ۱۸۹۰ مالیات تخمینی ایالت در میان هفت منطقه مالی 
ایالت تقسیم می‌شد. و توسط ابجاره‌داران هر منطقه جمع‌آوری می‌گرهید. آز سل 
۳ قععداد مناطق مالی به چهار منطقه یعنی دزفول» شوشتر, رام‌هرمز و محمره 
کاهش یافت. انیا از سال ۱۹۰۳ به بعد. عوارض گمرکی به صورت مستقیم 
گردآوری می‌شد. در تتیجه این تغییرات ساختاری» دو بخش مجزا در سازمان مالی 
ایالت به‌وجود آمد. 

در بخش نخسته: یعتی گموکات» درآمد حگومت مرگزی از این بایث بر آثر 
گسترش تجارت فزونی یافت. بدین ترتیب از سال ۱۹۲۵ مجموع عوارض گمرکی 
حاصله از خوزستان به حدود ۱,۲۷۲,۶۰۱ تومان رسید در حالی که حمم درا مد 
حاصله از گمرکات کل کشور به ٩.۳۴۶,۹۴۶‏ تومان بود. ۲۷ 

در بخش دوم درآمد حاصله از مالیات (مالیات زمین) هنوز توسط 
اجاره‌داران جمع‌وری می‌شد و میزان درآمد حکومت مرکزی از اين بابت تغییری 
نداشت. مثلا مالیات منطقهٌ محمره ( که شامل نواحی حویزه. فلاحیه و ده‌ملا بود) 
ر و 1122 قومان قای راور ۲۵ 

سراسر دو دهةٌ مالی نخستِ قرن بیستم روابط میان شیخ محمره و حکومت 
مرکزی بی‌شباهت به روابط محمد علی پاشا و سلاطین عثمانی نبود (در واقع اين 
تشییهی بود که خود. خزعل خیلی بدان مشتاق بود.) تا زمانی که شیخ خزعل 


بتقت0ع1) 1۳۳6۲5 6 0 ۵۲۱۵۲۱۹۵۲6۵6) ۶۵546ک ,102265 46 ۲2)108اعنمتصنظ .37 
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مالیات خود را که بیشتر اسمی بود می‌پرداخت: می‌توانست در قلمرو خود از" 
استقلال مالی و اداری برخوردار گردد. ابعاد این استقلال به بهترین شکل در این 
حقیقت نهفته بود که قوانین مالی مصوبه مجلس ایران در خوزستان حنوبی اعمال 
نمی‌شد. ۲ استقلال مالی شیخ خزعل, که با گسترش پایةٌ اداری سلطةٌ وی همراه 
بود او را قادر ساخت تعهداتی را که در سال ۱۸۹۸ به عهده گرفته بود تکمیل کند 
و نظام وا گذاری مالیات را در دوران سلطه خود منسوخ نماید. از سال ۱۹۱۰ 
مالیات تمام مناطق خوزستان بعنوبی به وسیلةٌ نمایندگان شیح خزعل گردآوری 
می‌شد. فایده به کارگیری این نمایندگان این بود که سه الی چهار برابر بیشتر 
عوارض جمعاوری می‌شد بدون آنکه در نرخ مالیات تغییری حاصل شود. منسوخ 
شدن نظام وا گذاری مالیات نیز چنین معتی می‌داد که دیگر اجاره‌داران قبلی 
(شیوخ قبایل اتحادهای رقیب) به منابع مالیات دسترسی نداشتند و بنابراین 
نمی توانستند برای انجام جاه‌طلبیهای سیاسی خود سرمایه گذاری کنند. 

مالیات به صورت سنتی ابزاری برای تامین اعتبار هزیته‌ها به شمار می‌رفت 
وایزار تشزیق و تیه نبود. اضلاعات به عمل آهده برای تأمین کارآیی شیوه 
ججمم‌آوری مالیات» همزمان با سودهای سرشاری که خزعل از قبل آنها می‌بُرد» او 
را قادر ساختند که مالیات را به ابزاری در جهت سیاست خود تبدیل کند. 
بهخصوص دو اتحاد طایفه‌ای محیسن و باوی از لحاظ مالی ارححیت خاصی 
واشتند. حزعل مایل به دادن این تضمین بود که دو اتحاد مذکور اگر به او وفادار 
بماتند از منافع مالی مشخصی بهره‌مند خواهند شد. بدین ترتیب زمینهایی که به 
صورت موروثی توسط محیسن کشت می‌شد کلا" از پرداخت مالیات معاف شدند. 
اما آن تیره‌های تابع محیسن که زمینهای خارج از مرزهای موروثی عشیرهٌ خود را 
کشت می‌کردند مکلف به پرداخت مالیات بر اساس نرخ ثابت ۳۳ قران برای هر 


۹ 
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عیقی بووود ۲۰ 


عشیر؛ باوی» سا کن منطقه مهمی در ساحل شرقی کارون از اهواز تا بنٍ قیر 
بود. اهمیت این طایفه برای شیخ خزعل از دو چیز آب می‌خورد. اول اینکه 
مجاورت محل استقرار آن با اهواز یعنی مهمترین ترمینال راه تجاری پرسود 
کارون؛ به باوی این توان بالقوه را داده بود که هر وقت بخواهد آرامش عملیات 
این راه تجاری را مختل کند. دوم روابط ویژه‌ای که میان محیسن و باوی وجود 
داشت. باعث شده بود که میان افراد آنها همکاری نزدیکتری به‌وحود آید» طوری 
که برخی افراد تیره‌های نیمه کوچرو محیسن زمینهای متعلق به طایفه باوی را 
کشت کنند. در زمستان و بهار هر سال که محیسن منطقه کارون را ترک می‌کرد و به 
محمره بازمی‌گشت طایفه باوی کار نظارت بر گله‌ها و گندم‌زارهای آن را به‌عهده 
می‌گرفت. شیخ خزعل, به عنوان رئیس طایفه محیسن, نا گزیر بود که منافع مشترک 
اتحاد عشیره‌ای خود را حفظ کند و از آنجا که بهبود وضم معیشتی طایفه محیسن 
بستگی به این داشت که طایفه اخیر بتواند از زمینهای باوی استفاده کند بنایراین 
لازم بود که باوی به پاداشی دست یابد و وفاداری آن حفظ شود. بدین‌ترتیب 
بعضی از تیره‌های طایفه باوی به کلی از پرداخت مالیات معاف شدند و سایر 
تیره‌ها هم مقرریهائی از شیخ خزعل می‌گرفتند.۲۱ 

با توسعه محمره و اهواز به عنوان مرا کز شهری. کالاها و خدمات بسیاری 
مشمول مالیات شدند. این مالیات غيرمستقيم جنبه دل‌بخواهی داشت و به نظر 
نمی‌رسید منطقی عقلانی در این مورد وجود داشته باشد (بجز گرفتن درآمد) که هر 
جنسی چقدر باید مشمول مالیات گردد. در واقع نرخ و مقدار مالیات بر حسب 
تغییر ثرایط دگرگون می‌گشت. مثلاًوقتی که چاسب پسر ارشد شیخ خزعل» قائم 
مقام حا کم اهواز بوده عادت داشت ماهانه حدود ۵۰۰ تومان به عنوان مالیات 
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غی رهستفیم وق از یال ۱۹ و بروز مخاصنمانت در خوزسعان» لا بود که 
مناطق شهری مثل اهواز دور از ناآرامی باشند. در ژوئن ۱۹۱۵ برادرزاده چاسب 
(فرزند شیخ خزعل)؛ یعنی حنظل که به‌جای وی متصوب شده بوده مالیات 
غیرمستقیم اهواز را به حدود ۲۰۰ تومان در هر ماه کاهش داد و برابر حدول ۰۱۵ 
مالیات برخی ا زکالاها را مشمول تخفیف قرار داد و بعضی را به کلی منسوخ کرد. 

بحنگ نیز در سازمان مالی خوزستان تغییراتی داد. شرو مخاصمات فرصت 
خوبی برای شیخ خزعل بود تا آخرین وابستگی خود را به حکومت مرکزی قطم 
کند. وی از پرداعت مالیات سالانه به عنوان آنکه نا گزیر است هزینه‌های فوق 
برنامه عملیات نظامی را بپردازد خودداری کرد. ندادن مالیات به حکومت مرکزی 
تأثیر مهمی بر توان آن حکومت برای نظارت بر اهور روزمرةٌ خوزستانٍ شمالی 
داشت. به گونه‌ای که عمل به مسئولیتهایش در این منطقه را متوقف ساخت. با 
عقب نشستن حکومت مرکزی این منطقه به میدانی برای ستیز قبایل بختیاری لر 
و عرب تبدیل گردید. 

انگلیسیها تصمیم داشتند که اين منطقه را آرام نگه دارند. چون راههای 
منتهی به حور نفتی ایران وانگلیس در میدان نفتون (مسجد سلیمان امروزی) را 
در میان گرفته بود. مضافا بر آنکه محصولات کشاورزی این منطقه برای تأمین 
تغد یه فشون رو به افزایش انگلیس در بین‌النهرین موردنیاز بود. در سال ۰۱۹۱۶ 
انگلیسیها اداره امور این منطقه را رأساً به عهده گرفتند و برای اداره هر ناحیه یک 
نماینده سیاسی تعیین کردند. روایت موّدبانه‌ای بر سر زبانها بود که حا کمیت منطقه 
به حکومت فرکزی داده شده بوده و حکومت مرکزی یک حا کم و یک فرماندار 
برای شوشترٌ و دزفول گسیل داشته بود. ۲" اینجا هم مفایسه ین خوزستان و مصر 
نمایان است. روابط بین حا کم و مأموران سیاسی انگلیس در خوزستان بی‌شباهت 


۰ ۳16 .49 ,۷۲۵۱ ,(1917/18) ۲ 1336 ۶0۲ ,۱۳۵6 نع ۶ه هار۳ "بح بخ ۳۰ ۷ .1 .42 
,11 "5293 19 مطحتع2ظ ۶ه [۲۵ععع6 -[ناعومت متهصه1۳ عظ۱ 10 یمک 16 ۵۶ ۴6۵0۵۲۲ 
.[1918 ۳60.1] 1336 


۶ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


به برزابط یو عبر و تمایته‌گان سیأسی فقت در سا ۱۸۸۷ در این کشور نبزع: 


جدول ۱۵ - مالیات غیر مستقیم اهوان در سال ۱٩۱۴‏ / ۱۵ 


کالا با خدمات سالیات سللانه در زمان | مالیات سالانه در زمان 


یاب ۶ / : ۰ تومان 

بت هی 2 
ت۳۳ 

مفروب فروشیقا٩‏ لا[ ۰ 
۱ اوه فسوی 
تسا .۰ 
دا 
سا فا تا سا 
7 تسه 


بخشی از هزینه اداره کردن این منطقه از طریق ۳۷۲۰۰ تومانی پرداخت 
طاشن که گموکانت خوزستان سالائه به صندوقی تحت نظارت ۳ سیاسی 
و .۲۲ ب ۲ 
انگلیس می‌ریخت. (اين موضوع نسبتا اسانی برای بهانه گرفتن بود زیرا درآمد 
کم زکاست زد شتا اخعساص به ویعزه اشقهلاکنی داشت که برای چبران فرضهایی 
که هنت مرکا ای عایا که برد طزاتی قده فردیا ناما قسمته بیشتر 
هزینه‌ها با اصلاحات کلی در شیوه‌های اخذ مالیات برخورد کرد. از سال ۰۱۹۱۷ 
وا گذاری مالیات در وفتر و دزفول علقی شد و مأموزان ادارهٌ مالیات مأمور 
بحمم‌آوری مالیات شدند. در اين زمان مالیات غیرمستقیم اقلامی چون.مالیات 


جونع:۲۵ ]۵ 1/1۳۲ .2 ۳:۱6 ,49 ,۷۵۱ (1916/17) " 1335 10۲ ۲۳168 .۶902 .43 
3۰ .0 ,(1917 ,2 .28) 1335 1 ام 6 ,ععصمهزط که صاعم/( عظ) ها عتتقاکخ 


فصل ۵ / ۱۸۷ 


چهارپایان بارکش (نواقل)» مشروبات الکلی و ترياک برای اولین بار ذر 
خوزستان حممآوری می‌شد.  .‏ ۱ 

تأثیر اصلاحات مالی باد شده را در اظهارنامة مالیاتی زیر که اختصاص به 
مالیات شوشتر در سه ماه یک فصل دارد می‌توان مشاهده کرد (جدول ۱۶). 


حدول ۱۶ - اظهارنامه مالیاتی سه ماهه شوشتر 


۱٩۱۷ نوامیر‎ ۲۲ - ۱٩۱۷ اوت‎ ۴ 


۰ رن | ۱۱۸/۸۵ 


اهمیت این مبلغ اسمی مالیات که به تهران فرستاده می‌شد این بود که 
حکومت مرکزی برای نخستین بار توانسته بود از شوشتر مالیات بگیرد. اشغال 
منطقه بوسیله انگلیسیها هم مورد قابل قیاسی در پیشرفت امور زیرینایی ایالت 
پدید آورد. این وضعیت غیرعادی. که اداره امور روزمره خوزستان شمالی در 
دست مأموران سیاسی انگلیس قرار داشت و دولت مرکزی هم حضور قانونی خود 
را نا مأموران اعزامی حفظ کرده بود تا سال ۱۹۲۲ ادامه یافت. در سال ۰۱٩۲۲‏ 
عکومت مرکزی با دیگر توانست مئولهای خود را رای ادا مسقیم مق 
خوزستان شمالی به احرا درآورد. در بخش جنوبی خوزستان» شیخ خزعل کما کان 
از استقلال مالی و اداری برخوردار بود و از سال ۱۹۱۴ هیچ وجهی بابت مالیات 


۸ / تاریخ خوزستان: ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


نمی پرداخت. از سال ۶ هه بعل حگوهت مر گززی سرگرم گفتگو با شیخ خزعل 
بود و می‌کوشيد چاره‌ای برای اجباز وی به ازسرگیری پرداخت مالیات پیدا 
کت این کفت‌گو‌ها که به سال ۷۹۲۴ کفیده قد, ذر تامه تیر از وایر ستعار 
انقتن در تهرات بهتفوفییت شارجه جر آتدن» تین خلاسه شده است: 
قضیه مالیات شیخ خسته کننده و پیچیده است. جزئیاتی دارد که لازم نمی‌دانم پا ذکر انها 
خاطر مبارک را مکدر سازم. همه معاملات مالی اين کشور به اين وضع دچارند. قضیه‌ای 
که در تیرگی مترا کم ادعا و پاسخ ادعا فرورفته. قول و قرارهایی که یک طرف دعوا آن را 
مربوط و دیگری آن را بی‌اعتبار می‌داند. و راه‌حلهایی که یکك حکومت در پیش رو 
گذاشته و حکومت بعدی آن را بی‌اجرا نهاده. باید اضافه کنم که تا آنجا که تشخیص 
داده‌ام» در این گفته حقیقتی هست و آن اينکه شیخ خزعل خود را پشت سر ما پنهان کرده 
تا در عین اينکه بهترین شرایط ممکن را از دولت ایران بگیرد: مالیات هر چه کمتری» 
متناسب با و ضعیت» پرداخت کند. از سوی دیگر دولت ايران آشکارا عزم آن دارد که ۱ 


آخرین شاهی را از او بگیرد. 


از اواسط سال ۱٩۲۳‏ شیخ خزعل پی برد که نا گزیر است پرداخت مالیات را 
از سربگیرد و گرنه باید با احتمال برکناری خود از سوی حکومت مرکزی روبرو 
شود. از این‌رو در توامبر ۱۹۲۳ موافقت‌نامه‌ای منعقد گردید و برحسب آن مقرر 
شد که وی ضمن پرداخت مالیاتِ معوقه. در افزایش ارزیابی مالیات خوزستان 
جنوبی» اقدام کند. علاوه بر آن. شیخ مجبور شد حنقوق دولت مرکزی را در 
بحمم‌آوری مالیات غيرمستقيم منطقه به رسمیت بشناسد. جمع بدهی شیخ هبلغ 
۰ تومان سالانه تعیین شد که از اين مبلغ ۰ تومان مالیات مستقیم 


۶ ۱۷10151۲۷ 1۳09۲ ۲عام] .122 ۳116 ,26 ,۷۵1 (1916/17) "1335 ۲0۲ ۳1165" .0:0 .44 

۰ 1917 ,3 1۷]276۳] ] توت 9 ,1211۲5]ظ ۳۲0۲6188 0۶ 1۷10۵181۳۷ ۱۳6 10 ۳۱8۸286۵ 

(1۰ 

در این نامه از کارگزار خوزستان خواسته شده بود که با خزعل در مورد پرداخت مالیات صحبت 
کتک 


فصل ۵ | ۱۸۹ 


(در ارزیایی قبلی ۷۵۷۰۶ تومان سالانه) و ۵۸.۰۰۰ تومان مالیات غیرمستقيم 
۳8 

آثار این موافقت‌نامه بر ۳۸و مبالغ درامد جمم‌آوری شده در ایالت 
تاحدودی در حدول ۰.۱۷ مربوط به مالیات وصولی خوزستان (شمال وحنوب). 
در فاصله سالهای ۱۹۲۲/۲۳ تا ۱۹۲۳/۲۴ منعکس است. نقص اساسی در 
موافقت‌نامه ۱٩۲۳‏ آن بود که شیخ را کما کان اجاره‌دار عمده جنوب خوزستان 
می‌دانست. اما فرق اصلی با سایر قراردادها این بود که وی را در برایر سازمان 
مالیاتی ایالتی مسئول می‌شمرد. بار این مسئولیت چنان بود که شیخ خزعل در سال 
۴ از سازمان مالیاتی خواست که مسئولیت بحممآوری مالیات غیرمستقیم را 
خود به‌عهده گیرد." " هرقدر نظارت حکومت مرکزی بر کار مالیات افزایش 
می‌یافت. اقتدار شیخ خزعل بیشتر رو به‌افول می‌نهاد. وقتی که بالاخره وی در سال 
۵ عزل شد. حکومت مرکزی توانست مجذداً ساطه خود را اما و تلا بر 
ایالت بگستراند. عزل شیخ خزعل پایان عصر استقلال مالی در خوزستان و نیز 
اجاره داری زمین را در ایران رقم رد. 


۵ برای حزئیات توافق» ر. کت: 
م6112 1) 6۵0۲۲ 0۳2۵ زیون ,۳1022666 همنعوه ۶ه عمجم عماهامزمزصوت۸ 
.63-۰ 0۳۰ و(1923 رکنازه1۷ 
۰ ۳16۵ 31 .۷۵۱ ,(1923/24) " 1342 ۵2۲ .1۳606 طوناعهظ ۶ه م۲۳16 1.۷]:۳.۸.۸۵۰۲ .46 
۰ ,1924 ,19 .۳6۵ <] 1303 / 12 / 1 ,فصندعکه جهنهع۴ عه باوند2۷ عطا ما و۳7 
.1003 


۶ ار تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 
جدول ۱۷ - اظهارنامةٌ تطبیقی درآمد وصولی خوزشتان 


۰ 2 ِ‌ 4 ن‌ ۴ 
تقیم دیگر 


ی یا 
۲ قران ] ۱,۸۴۴,۷۷۴قران 


1 ۱ مارس ۱۹۲۲ - ۲۰ مارس ۱٩۹۲۳‏ / ب: ۲۱ مارس ۱۹۲۳ - ۲۰ مارس ۰.۱٩۹۲۴‏ 
ال 
مطعتن۲) 6۵۵۲۲ ۵۵۵ وروی ,معه‌همونظ همنهظ که مهدزناش 
,4 200 12 ,11۳8 ,11 ,9 ,8 م7۵ ,7 120166 ,(1924 ,کناز1۷2 


در تحلیل صنعت نفت بجا خواهد بود که میان منافع کل کشور -یعتی پرداخت حق 
امتیاز به دولت مرکزی - و تأثیر این صنعت بر سازمان اجتماعی و اقتصادی 
خوزستان تمایز قایل شویم. از سال ۱٩۱۳‏ تا ۱۹۲۵ تقریباً ۴۸۰۰,۰۰۰ لیره 
استر آیدگ, توبنط کترکت گفت. ا بان انکلیسی بد دولیت عرگلای بر خاشفت, قیده بوند 
در دوره یاد شده این تکنولوژی پیشرفتهٌ صنعتی. که خارحیان مالک آن بودند و 
به دست آنان می‌چرخید» بر ساختار احتماعی و اقتصادی ایالت اثری ناچیز داشته 


۳ 


۷ برای بحثی عمومی درباره اين موضو ع» ر. کث: 
۴۲ 72۷۵0۳۱6۲۱۶ ۳6۵۲۱01۶۸۵6 ۳۵ ,)۲6۲2۵ نلظ 1۷۰ :۸۱02682۲ 211 2029[ 
15-۰ .00 (1971 ,هعهعنض)) 0۳802۵ ع۵]16/ب(] 


نصل ۵ / ۱۹۱ 


اگرچه مبلغ حق امتیازهای پرداخت شده به حکومت مرکزی با توجه به 
معیارهای امروزی قایل توحه نیست» در سال ۱۹۲۵ حق‌امتیاز پرداختی ۱۰ 
تهید. وخ بو دب بود. و به عنوان کل درامد ارزی خارحی ایران محسوب 
می‌شد." " طبق ماده ۱۰ پیمان دارسی مربوط به سال ۱۹۰۱ که حا کم بر روابط 
شرکت نفت ایران وانگلیس) و حکومت مرکزی بود؛ ایران می‌بایست ۱۶ درصد 
از منافم خالص شرکت را به عنوان حق امتیاز دریافت کند."" از آغاز عملیات 
شرکث نفت ایران و انگلیس, همواره کشمکشهایی بین شرکت مذکور و دولت بر 
سر محاشبه میزان سود خالص و حق‌امتیاز وجود داشت. تا قبل از دهه ۱۹۲۰ 
دولت مرکزی نمی توانست به دفاتر شرکت رسیدگی کند و براستی با شیوه‌های تا 
حسابداری شرکت تاآشنا بود. این نقص در فهم موضوع در گزارشی که در سال 
۱ توسط « کارگزار» تنظیم شده تجلی کرده است. او می‌گوید که شرکت دارای 
۰ حلقه چاه فعال در مسجدسلیمان است و هرچاه در بهترین شرایط روزانه 
میاقی نتادل4 2 مبه۳ تزنان وریزدارد. و اضافهمیکند که با درتتظرگرفن 
احتمالات سود روزانهٌ شرکت را می‌توان حداقل ۱۰۰,۰۰۰ تومان محاسبه کرد؛ 
بنابراین» دولت مرکزی می‌توانست انتظار دریافت سالانه مبلغ ۵.۷۶۰,۰۰۰ تومان 
حق امتیاز را داشته باشد. "۵ 

جمع کل حق امتباز پرداختی توسط شرکت نفت ایران وانگلیس به حکومت 
مرکزی برای دور ۱٩۱۳‏ - ۱۹۲۵ (یایان سال در ۳۱مارس) در حدول ۱۸ آمده 


9 


,«(1925 ۹ ۵ 0 ص1۲ ۵۳8۵ 7۳۵2 16 07 ۳6۵0۲ ,۳1200 .۲۲ .2 .48 
۰ .0 
1٩‏ برای متن کامل امتیاز» ر. کث: 
96-۰ .00 رکاع۳ ,۷۷501 
6 ۱۵ 5۵۳2۵7۲ .1 ۳۱۱6 ,30 ۷۵1۰ ,(1911) " 1329 ۲0۲ ۳1165 ۲ .خر .۸۵ ۳۰ .۷۲ .1 .50 
۰ .۱0 ,[1911 ,19 .۳69] 1329 92227 8 رکتتدتنه جوزه:۳0 0۲ ۲عافنطن]( 


۱۹ | تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


حدول ۸- لولید سالافه نت و حق امقیاز پرداختی به دولت ابران 


تولید سالانه (تن) ‏ صادرات (تن) 


۴۳۷۵ سل سس 
با 
۱ اک ۳۹ 
ی ۱ ی ۳۹| 


ماأخذ: آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران» به نقل از: آموزگار؛ فکرت هص ۱٩‏ 
ارقام جدول بالا در مورد تولید ناخالص نفت به میزان ۱۷۱۰ ۱,۰ از ارقام ارائه شده از 
نشریات رسمی آماری انگلیس بیشترند» از جمله این نشریات: 
27 - 1925 ,6۲596 ]0 0۳۹۲۱۸۵۲۵۵ ۵۵ ۳۳۱۵۳۵۵۵ 1۳۵ 07 16207۲ ,جعههع‌دنا ظ 5۶ 
۰ .0 ,(1928 ,۲۱1۷80 ,وم4ومآ) 
لاینج‌من و آموزگار هر دو رقم ۱,۳۲۵,۵۵۲ استرلینگ را به عنوان کل حق امتیاز پرداختی 
به دولت ایران در فاصله ۱۹۱۱/۹/۱ تا ۱۹۱۹/۳/۳۱ ذ کر کرده‌اند» بی آنکه مقدار سالانه آن را 
معلوم کنند. ولی آمار رسمی ایران این مبلغ را برای هر سال چنین محاسبه کرده‌اند: ۱٩۱۲‏ < 
۸ یرف استرلینگ» ۱۹۱۳ 2 ۱۱,۲۸۲ لیرة استرلینگ» ۱٩۹۱۴‏ - ۳۳,۰۹۲ لیر استرلینگ» 
۵ - ۳۵۳۱۲ لیرة استرلینگ» ۱٩۹۱‏ - ۱۰۲:۲۸۳ لیر استرلینگ» ۱۹۱۷ ۲۲۴,۵۲۰ 
لیر استرلینگ» ۱۹۱۸ - لیر استرلینگ» ۴۱۷,۳۱۸ - لیرة استرلینگ» در مجموع 
۵ يرة استرلینگ. ر. ل2: 
بههتع1) ۵۵07۶ (۲۲ویبتم) نک عععمهن؟ هط عح تحععجعت0 عماهتاعندنهام۸ 
34-5 .عم ,(1924,عناز]۷ 
با یل تو حه داشت که ارقام آموزگار در مورد حق امتیاز پرداختی با ارقام لاینج‌من تفاوت 
دارند. ارقام آموزگار به طور کلی از آمار رسمی انگلیس بيشترند. 


فصل ۵ | ۱۹۳ 


آمارهای این جدول نشان می‌دهند که هیچ رابطه‌ای میان افزایش تولید و 
صادرات و حق امتیاز وجود نداشت. این واقعیت همراه با حسابداری غریب و 
روشهای وی شرکت همواره مايهٌ سردرگمی حکومت مرکزی بود. اين روشها 
شامل فروش نفت به قیمتهایی پایین تر از قیمت بازار به نیروی دریایی انگلیس و 
حفظ منافع «نخستین شرکت بهره‌برداری»۰"" یکی از مهمترین شرکتهای وابسته 
به شرگنت تفت آیران .و ادکلیس در اين میان می‌شد. در واقم شرکت نفت ایران 
وانگلیس مایل نبود که میان حق امتیاز و حجم صادرات نفت رابطه‌ای برقرار کند 
تا بر اساس آن حق ایران را بپردازد. بدتر از آن این بود که شرکت مذکور ۵۰۰,۰۰۰ 
لیره استرلینگ خسارات ایأم جنگ مربوط به لوله‌های نفت را هم مطالبه می‌کرد. 
این ادعا دولت مرکزی را بر آن داشت ت ادعاهای متقابلی را مطرح کند و بالاخره 
شرکت نفت موافقت کرد که در دسامبر ۱۹۲۰ یک میلیون لیر برای تصفیه تمام 
ادعاهای قبلی» به دولت مرکزی پرداخت کند. شرکت نفت ایران و انگلیس 
همچنین موافقت کرد که حسابداران یک شرکت انگلیسی که توسط دولت ایران 
معرقی شده به حسابهایش رسیدگی کنند. 

علاوه بر حق امتیازها. شرکت نفت نیز مبلغ قابل توجهی به شکل حقوق و 
دستمزد؛ در اقتصاد محلی تزریق می‌کرد. ارائه براورد دقیقی از تعداد ایرانیانی که 
توسط شرکت یه کار گمارده شنده بودند دشوار است. ولی در دمه ۱۹۴۶ این لفداد 
میا * « ۷,۰ الی م۰ ».م نی توسناق داش ۰ منتها حتی رقمی بالاتر از اين هم 
نشانگر چیزی در حدود ۸ درصد مجموع نفوس ایالت بود. اين مسزوس در 
میدانهای نفتی مسجد سلیمان و منطقه پالایشگاه نفت آبادان تمرکز داشت 
مقامات انگلیس بر این باور بودند که عربهای خوزستان انوس 


۰ همناهازما: نوز۳ 16 , 51 
۲ کسروی» تاریخ پانصد ساله» ص ۲ ۰۲۷ و نیز: 
,00001) 560۷6( ۵۱0 6۷۵/0۴۵۲9۶( کف واه ۷/۱۵06( ۸۵6 ۰ 1 روعنتعدم] .11 .5 
6 .0 ,(1968 


۴ / تاریخ خوزستان؛ ۸ - ۱٩۲۵‏ 
۰ ۰ ۰ 2 ۳ .2 ۱ ۰ ۰ ۱ 
مکانیکی را ندارند. ماژور هاورث کنسول انحلیس در خوزستان می نو دسدد: 


در پالایشگاهها و دیگر کارهای شرکت نفت عربها برای تصدی وظایف فنی يا هر.نوع 
کار ماهر قابلیت کمی از خود نشان داده‌اند. از سوی دیگر کردها و لرها استعداد زیادی را 
پروز داده‌اند و هم اکنون شمار زیادی از آنها در راه‌اندازی دستگاهها و انجام سایر 
وظایف مربوطه که احتیاج به دانش فنی دارد فعالیت می‌کنند. 


از آنجا که تعداد افراد کرد و لر محدود بود شمار قابل توجهی کارگر از هند 
آورده شدند. تعداد کارگران هندی در ابالت که در زمینه‌های فنی زیربنایی کار 
می‌کردند» تشانه حوبی از میزان رشد.صنعت نفت در حامعه خوزستان و ۵. در سال 
۷ - ۰۱۹۰۸ (درست پیش از اکتشاف نفت)؛ حدود ۳۰ نفر اتباع هندی 
انگلیسی در ایالت وجود داشتند. در سال ۱۹۱۰ این رقم به ۳۶۸ نفر فزونی یافت و 
در سال ۱٩۱۲‏ حدود ۱۰۶۷ نفر از هندیان تبعه انگلیس در استخدام شرکت نفت 
بودند. در ایام جنگ شمار هندیها به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و در 
اوایل دهه ۱۹۲۰ تعداد آنها به حدود ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ نفر رسید. ٩۳‏ 

غیر از پرداخت دستمزد و فرصتهای استخدامی که شرکت دراخشاز کار کتان 
فصلی و در حال استخدام از افراد قبایل می‌نهاه صنعت نفت تأثیرکمی بر ساختار 
اقتصادی احتماعی ایالت داشت. اما اين عقیده عموما به وسیله صاحبنظران 


سیاأسی امروزی در مورد قنر کت نفت تاد نمی شود: 


فعالیت شرکت نفت» برای ايران و نزدیکتر از آن؛ برای مردم خوزستان وفور نعمت و 
نمونه‌ای بی‌نظیر از پیشرفت در تاریخ کشور به همراه داشته بدون آنکه از زمان پیدایش» با 
تهدیدی برای سافع محلی» دولتی يا خصوصی همراه بوده باشد. علاوه بر حقوق 
پرداختی» فروشگاهها و خدمات عرضه شده قراردادهای تخصیص يافته به مردم باید از 
منأفعی چون قدرت خرید محلی» فرصت کسب مهارتهای عالی‌تره مثال و جاذبه زندگی 


۳ کسروی» تاریخ پانصد‌ساله» ص ۲۷۲ و نیز: 
۰ .0 و6 .۵۳ ,۲188 1/0۵ 


فصل ۵ / ۱۹۵ 


در سطح بالاتر و خد مات احتماعی ارائه شده توسط شرکت نفت باد کرد. حق امتیاز و 
منافع هشترکك که به خزانه ایران تا سال ۹ و اریز شده و بالغ بر ۰ ۰ ۲۵,۰ ۲ لیره 
استرلینگ است و تنها در سال ۱۹۱۹-۲۰ مبلغ ۴۷۰.۰۰۰ لیره استرلینگ بوده» کمکی 
چشمگیر به درآمد پراکنده ایران در آن دوره بوده است. 
۰ . ۶ عم عم ۰ 3 , 
علیرغم گفته‌های تطهیرکننده لانکربگ در مورد منافع بدست آمده ایران 
عموما" و خوزستان خصوصا از شرکت نفت: قبلاً هم اشاره شد که شرکت کمتر از 
و نس ۰ 
ورضد مجموع نقوس ایالت را به کار گرفت و حق امتیاز پرداختی هم تنها در 
حدود ۱۰ درصد بودحه مملکتی بود. "" منابع موحود در زمان لانگریگ یک 
نمونه از وجود «فروشگاهها و خدمات ارائه شده و قراردادهای منعقد با مردم» را 
نشان نمی‌دهد. برعکس» ساده‌ترین اقلام موردنیاز شر نشت. مثل میوه و روغن 
1 ۴ ۶ عم 
نیروی غیرماهر ایرانی» از خارج تأمین می‌گردید. 
راست است که با رشد صنعت نفت بهبودهایی در سهیلات زیرتایی» مشالا 
لو زشته بهداشت و رافها:ه ضورت. گر فت» و در سال ۱۹۲۴ یک خحطآهه ۳۳ 
کیلومتری ذر ایالت ساخته شد. "اما فعالیتهای صنعت نفت در این زمینه ناشی از 
سوداهای تجاری بود و نباید به حساب «نوع‌دوستی» گذاشته شود. ! گر یک کارگر 
# رف از خدمات بهداشتی بهره‌عند می‌شد مسلما وظایفش را بهثر از خویشاوند 
بیمارش؛ در خارج از ضتضت: نقت انجام می‌داد. در سراضر این دوره و در حقفت 
تا اواخر دهه ۰۱۹۴۰ صنعت نفت به صورنی جدا گاته و محصور غمل می‌کرد و با 
ساختار اجتماعی اقتصادی آن زمانٍ ایالت هیچ پیوندی نداشت. 


۴ برای ۲ گاهی از ارقام ارائه شده برای واردات‌اهواز در سال ۰۱۹۴ ر, کث: رضاخان سردار 
سیهه سفرنامه خوزستان (تهران» چایخانه ارتش؛ ۱۳۰۴ش)۰ صص ۲۱۳ - ۰۲۱۴ و نیز: 
,2 .0 ,(1968 ,6ع۵۳0۲0)) 267 ]0 ۸۵۰۵ 176 .(60) ف۲ه‌طهز۳ .ظ ,۱۷۷ 


۵ برای آ گاهی از این تخیرات؛ ر. کث: رضاخان سردارسیه» سفرنامه صص ۲۳۱ - ۰.۲۳۹ 


۶ / تازیخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


ساختار اجتماعی - اقتصادی خوزستان شمالی ۱۹۲۴ / ۲۵ 
طبیعی بود که با شروع درگیریها در سال ۱٩۱۶‏ انگلیس برآن شود که برای 
محافظت از تست لفت در شوزستان. دعالت تطای کل یکی از قواقب این 
دخالت نظامی این بود که انگلیسیها نا گزیر شدند اداره امور نیمه شمالی ایالت را 
خود به‌عهده گیرند. از سال ۰۱٩۲۱‏ زمانی که نیروهای انگلیسی از ایالت فراخوانده 
شدند. وضم حکومت جامعه و اقتصاد خوزستان شمالی دگرگونی اساسی یافته 
بود. در واقع منطقه شمالی ایالت شاهد همان روندی از تحول شد که خوزستان 
جنوبی یک دهه قبل تجربه کرده بود. 

نیت اصلی انگلیسیها.این بود که با حفظ امنیت در منطقه. عملیات شرکت 
نفت را از زیر ضربه خارج کنند. و با توسعه کشاورزی بالقوه خوزستان 
شمالی.برای نیروی اشغالگر خود در ایالت موادغذایی فراهم سازند و مازاد را به 
عراق صادرکنند. این اهداف.تاحدود زیادی به مدد منابع اقتصادی قابل ملاحظه 
حاصل شد: در سال ۱۹۱۶ مأموران سیاسی انگلیسی به شوشتر و دزفول اعزام 
شدند و دسته‌هایی از سواره‌نظام هندی در شوش که میان این دو شهر قرار داشت 
مستقر گفتد. مسظله تأمین امثیت:عمومی تا حدی با دادن کسکهای:مالی به عشایر 
وبا تعیین رسای هر یک از قبایل و تیره‌های مربوط به عنوان مسئول محافظت 
از قلمرو خویش» حل شد. بدین ترتیب با شروع هر خشونتی» انگلیسیها تنبیه لازم را 
برضد تیره قبیله‌ای مربوطه اعمال می‌کردند. به‌این جهت برای اولین‌بار طی سالها 
مجازات سریعی بر ضد قبایل متمرد انجام شد. اضافه بر آن» مأموران سیاسی 
انگلیسی مسئولیت تقسیم زمین میان قبایل و بخشودگی مالياتي کسانی را که مایل 
به کشت زمینهای بایر بودند به عهده گرفتند. در نتيجهٌ استفادهٌ از این شیوه‌هاه 
موفقیتهای قابل توجهی در ارتباط با فبایل بویژه قبیله سگوند یکی از قبایل 
پرآوازه لر در غارتگری» حاصل شد. ای. بی. سوام" " مأمور سياسي دزفول 


می نو بسد : 


عجصووو .ظ ۲۰ .56 


فصل ۵ | ۱۹۷ 


ان قبیله مرا شگفت زده کرده و هنوز می‌کند. عادت بد خود را کاملاً ترکك کرده و به‌سوی 
زندگی کشاورزی روی آورده و من دارم امیدوار می‌شوم که آن هوش و نیروی 
قد رتمندی که به‌سوی بی‌قانونی سوقش می‌داد اینک به‌سوی کار سودمند براند. 


افزایش محدودهٌ امنیت عمومی موجب تغییر در مرز اسکان گردید. زیرا 
زمینهای بایری که مدتها بدون استفاده بود زیر کشت رفته بود. عظمت این تغییر 
به‌ویژه در منطقه‌ای واقم در غرب دزفول بهتر تجلی کرد. در اين منطقه در سال 
۷ حدود ۱۶۹۱ تن گندم و جو کشت شده؛ برخلاف سال قبل که جمعاً ۵۳۶ تن 
کشت شده بود. اشغال شوشتر و دزفول توسط انگلیسیها نیز منجر به فروپاشی 
قدرت متنفذان این دو شهر شد. متنفذان که به نام (خوانین» خوانده می‌شدند. دهها 
سال وظایف مهم دولتی» از قبیل قضاوت و جمم‌آوری درآمد را به منظور استمرار 
سلطه خویش در انحصار داشتند. بدین ترتیب تا قبل از سال ۱۹۱۶ اداره این 
شهرها مادامالعمر در دست عده‌ای متف بود. انکلیسها با قطم راه وصول آنان به 
قدرت و با تبعید بسیاری از خوانین سرکش, نفوذ سرشناسها را بی‌اثر ساختند. 
فروپاشی نفوذ افراد سرشناس موحب گشت تا ادارات دولتی؛ مثل عدلیه 
(دادگستری) و بلدیه (شهرداری) وظایف خود را هرچه مژثرتر انجام دهند. 

بدین ترتیب در اوایل ژانویه ۱۹۱۷ انگلیسیها حاجی سید عبداله امام جمعه 
را که عالم محترمی بود به عنوان رئیس عدلیه تعیین کردند. در دو ماه اولیه تصدی 
وی به عنوان رئیس عدلیه بخش عمده‌ای از دعاوی عقب‌افتاده مورد داوری و 
احقاق حق قرار گرفت که در جدول ۱٩‏ نشان داده شده. مشخصه مهم عمل این 
اداره برعکس شیوه معمول این بود که قاضی درصدی را به عنوان حق قضاوت 
مطالبه نمی‌کرد و به‌جای آن» اداره دادگستری از صاحبان چارپایانِ بارکش شهر 
مالیات ویژه‌ای به عنوان نواقل می‌گرفت. اخذ مالیات نواقل در شوشتر نیز احداث 


نهر قاری را در گوتم ۱۹۱۷ میت سا گنت. 


۸ ۸ تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


جدول ۱٩‏ - دعاوی طرح شده ذر اذارة دادگستری شوشتر 
ژانویه و فوریه ٩۲۱۹۱۷‏ 


اثر اساسی اشغال انگلیسیها در این دو شهر این بود که از نفوذ شیوخ قبایل و 
اه ۹ و 5 
متنفداین شهری در زندگی مردمان قبایل و شهرنشینان کاست و به دولت مرکزی 
فرصت داد که به وظایف خود که قبلا به وسیله این واسطه‌ها انجام می ند ریا" 
عمل کند. بدین ترتیب زمانی که انگلیسیها در ژوئن ۱٩۲۰‏ مأموران سیاسی خود را 
۰ موم 
از این شهر ها فراخواندند» سنتی از اداره مستقیم امور | گرچه به صورتی شکننده؛ 
وجود داشت که دولت توانست با تکیه بر آن کار را ادامه دهد. از این‌رو در اوایل 
دهه ۱۹۲۰ توان دولت مرکزی خوزستان شمالی تا حد زیادی رویه افزایش نهاد. 
از سال ۱۹۲۵ سازمان مالیاتی تمام عیاری همراه با اداره دادگستری و شهرداری 


در این شهرها وجود داشت.۵۸ 


,10672 240 14 .و ",1917 وهتاجع1 ر3 .۳۲0 رهز عوطوتط6 ۲ 371/3266 0۰ .۴ .57 
۰ .0 ",1917 رتون‌طاه۴ 4 .۱۱0 رفظ مادک 
۸ گزارشی شخصی از اين تغیبرات» بویژه:در موردشوشتر در منبع زیر داده شده است: احمد 
کسروی» زندگانی من» (تهران» بی‌ناش۰)۱۳۲۳۰ صص ۱۸۴ - ۰۲۳۹ 


۱۹٩ / ۵ فصل‎ 


مختصر آنکه. ملاحظه می‌شود که در دورهٌ ۱۹۲۵-۱۸۹۰ ایالت وضعی را از 
سرگذراند که می‌توان آن را به انقلاین تمام و کمال تعبیر کرد. در نتیجه ماهیت 
بحامعه و اقتصاد خوزستان دگرگون شد. میزان این دگرگونی در شمال و جنوب 
خحوزستان به‌صورت قابل ملاحظه‌ای با گذشته فرق داشت. خوزستان جنوبی؛ منطقه 
واقع در زیر نفوذ شیخ خزعل» » از سال ۱۹۱۴ واحد اقتصادی و احتماعی مجزایی 
را تشکیل می‌داد. یگانگی اين منطقه را می توان به دو عامل مهم منسوب کرد. اول 
افزایش زیاد صادرات رگ جک خود ناشی از تقاضای خارحی و 
افزایش زمین زیر کشت در طول مرزهای سنتی قبایل بود و موحب از بین رفتن 
اقتصاد بسته قبیله‌ای شد. دوم فروپاشی سلطه حکومت مرکزی. که تا حدودی 
ناشی از رشدنفوذ انگلیمیها بو بهشیغ خزعل فرصت داد که قلمرو خود را 
گسترش دهد و اتحادهای قبیله‌ای را که در دهه‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ به عنوان 
واحدهای سیاسی مستقل وحود داشتند. تحت نفوذ خویش درآورد. 

در یک فرق چشمگیر ساختار ابعتماعی-اقتصادی خوزستان شمالی تا 
بتال ۱٩۱۴‏ همان ظور یأفی داقد که در دهة ۱۸۸۶ بود. در تحلال بعنگ» در تشبچة 
اشغال منطقه توسط انگلیسیها؛ نیمه شمالی ایالت همان تغییراتی را از سرگذراند 
که بخش جنوبی خوزستان یک دهه قبل تجربه کرده بود. بدین ترتیب از اوایل دهه 
۰ عبارت «خوزستان شمالی» دیگر اصطلاح مناسبی در منابع جغرافیایی 
رسمی نبود. و منطقه بالفعل واحد اجتماعی و اقتصادی یکیارچه‌ای تلقی می‌شد. 
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فصل ۶ 


استقرار مجدد سلطهٌ حکومت ایران در خوزستان 
۱ 


محمره در آینده کراچی ایران خواهد شد. آبهای عربستان ذخیره و مصرف خواهد 
گردید. زمینهای حاصلخیز آن به زیر کشت خواهد رفت» همان گونه که اکنون میدانهای 
نفتی آن نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. آینده محل بسیار درخشان است. 

اکنون ما از خسن نیت شیخ برخورداريم. با استفادة آ گاهانه از این حسن‌نیت و با در دست 
گرفتن کار توسعه این سرزمین» در موقعیتی خواهیم بود که شاهد آن باشیم نخستین فرصت 
برای استفاده از محصولات و بازارهای آینده این سرزمین غنی برای مردم ما محفوظ 
مانده است. به همین ترتیب با افزودن به رونق تجاری خود. خواهیم توانست در عین 
تفویت شیخء راههای دفاع از استحکامات امپراتوری هندمان را نیز تقویت کنیم. 


سرگرد ال. هاورث. کنسول دولت انگلیس در خوزستان 


۲ / تاريخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


خوزستان در اشغال انکلستان, ۱٩۲۰ - ۱٩۱۴‏ 
جنگ جهانی نفسمت نار شگرشی بر ساست: شوزساة گذاقنته نبا راب 
نیم‌بندی را که میان حکومت مرکزی و اعیان محلی وجود داشت به کلی درهم 
ریخت. همچنین میزان مشارکت بریتانیا در اوضاع سیاسی ایالت را افزایش داد. 
آثار دخالت انگلستان در پیچ و خمهای سیاست خوزستان یکی از بزرگترین 
سخریه‌ها را در تاریخ پرفراز و نشیب روابط ایران و انگلیس به وجود آورد. در 
کوتاه مدت دخالت انگلستان منجر به آن شد که موقعیت شیخ خزعل نفوذناپذ یر 
گردد. اما پس از پایان گرفتن مخاصمات هنگامی که انگلیسیها خود را کنار 
کشیدند. عقب‌نشینی آنها ضعف ذانی حکومت خزعل را برملاکرد و سهم خود را 
در سقوط وی در سال ۱۹۲۵ ایفا نمود. 

همان طور که قبلاً دیدیم از سال ۰۱٩۹۱۴‏ حضور حکومت مرکزی درمنطقه 
سخت محدود بود. در نیمهٌ جنویی ایالت» شیخ خزعل از استقلال داخلی بهره 
می‌برد - استقلالی که یکی از صاحب‌متصبان ایرانی آن را مانند رابطه شیوخ کویت 
با سلاطین عثمانی دانسته بود. ! تنها تفاوت این بود که خزعل عادت داشت مبلفی 
اسمی به‌نام مالیات به حکومت مرکزی بپردازد. پرداخت مالیات یکی از چند 
نقانه بیرونی حا کمیت ایران بر ایالت بود. پس از دز گرفتن مخاصمات جنگ 
خزعل این آخرین رشته باقیمانده را نیز از هم گسست و از پرداخت مالیات خود 
نت کیولیاد. 

در خارج از ایالت» در طول ماههای اکتبر و سپتامبر ۰۱٩۱۴‏ جنگ میان 
امپراتوریهای انگلستان و عثمانی به نظر قریب‌الوقوع می‌نمود. از این‌رو دولت 
انگلیس تمهیدات گسترده‌ای برای این احتمال فراهم ساخت و در اکتبر ۱٩۱۴‏ 
نیروبی اعزامی» معروف به نیروی (د) را به خلیج فرستاد. ظرحهای محتمل‌الوقوع 
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فصل ۱ / ۲۰۳ 


یکی انگلیسیها را بر آن داشت که جزیره عبّادان را اشغال کنند تا بتوانند ضمن 
حفظ تأسیسات نفتی» از حطوط ارتباطی به منظور جابجایی قوای کمکی استفاده 
کنند. و موقعیت وابستگان خویش چون " سیخ سارک قویت و شیخ نز 
خوزستان را محکمتر نمایند. اين طرحها در اواخر | کتبر زمانی که وقوع درگیری 
روزانه پیش‌بیتی می‌شد دگرگون گردید تا بصره به عنوان کانون حمله انگلیس وافع 
شود. " طراحان امیدوار بودند که در جریان یک نگ کوتاه» گروههای هندي 
نیروی (د) به سرعت وبه حورتی قطن عسانیها را شکست «هقد. بهنگ سس ار 
۵ نوامبر ۱٩۱۴‏ اعلام شد و نیروهای هندی انگلستان در ساحل پیاده شدند و در ۷ 
نوامبر ۱٩۱۴‏ در محلی به‌نام (سنّه» واقع در سواحل عثمانی شطالعرب؛ حدود ۳ 
کیلومتری بالای تأسیسات نفتی عبادان» نیروهای سس را شکست دادند. 
تصرف سنیّه لزوم اشغال فوری عبادان را برطرف ساخت." 

اما در ظرف مدتی کوتام انگلیسیها نا گزیر شدند به شکل نظامی در خوزسستان * 
مداخله کنند. عملیات نظامی انگلیس در ایالت تا حدودی تحت‌الشعاع دخالت 
گسترده این کشور در بین‌النهرین (عراق آن زمان) قرار گرفت. این عملیات برای 
حفظ حکومت شیخ خزعل و نگهداری میدانهای نفتی. و خطوط ارتباطی آنها 
طراحی شده بود. اوج دخالت انگلعان ذر انالت زمائی بود که دز ژمستان #بهان 
۵ سود ۷ تفر از افراه این کشور در یات ستقر شادتقن 
در سراسر زمستان ۱۹۱۵ شیخ خزعل از بابت توانایی خود برای کنترل 
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۴ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


طوایف مختلفی زير حا کمیت خود بیمنا ک بود. طوایف" کعب و باوي اتحاد که: 
مقیم کرانه شرقی کارون بودند» به‌صورت سنتی به شیخ خزعل وفادار بودند و 
به‌آسانی با (عمال شیوه‌فایی مثل اتحاد از طریق وصلت و کمکهای مالی تحت 
کنترل قرار می‌گرفتند. طوایف مستقر در ساحل غربی رودخانه. میثل بنی‌لام و 
بتی طرف بواسطه الگوهای مهاجرت (در دوروبر مرز ایران و عثمانی) از 
استقلال بیشتری برخوردار بودند. در ژانویه ۱۹۱۵ /ربیم‌الاول ۰۱۳۳۲ شیخ 
غضبان, از طایفه بنی‌لام با پیوستن به یک نیروی ترک از مرز گذشت و وارد ایران 
شد. بنی طرف هم از طریق اتحاه با عثمانیها از رود کرخه عبور کردند. گفته می‌شد 
که این نیروی مخلوط از اول فوریه در ۳۲کیلومتری غرب اهواز کلید استراتژیک 
کنترل خوزستان مستقر است." در اين زمان بحرانی؛ طایفه باوی سر به شورش 
نهاد و تیره‌هانی از طایفه کعب به آن پیوستند. در ۵ فوریه طایفه باوی به خط لوله 
نفت در محلی بالاتر از اهواز حمله برد و آن را قطع کرد." 

بروز این شورش عشایری به تبلیغات عثمانی و دعوت آن به بجهاد برضد کار 
موب می‌شد. ۲ اما علل این شورش بسیار اساسی تر و در ناخشنودی طوایف از 
شیوه حکومت خودکامهٌ شیخ خزعل نهفته بود. در دوره ۱۸۹۷ - ۱۹۱۴ خزعل 
بتدریج قدرت بسیاری از اتحاد طوایف را درهم شکسته بود و بسیاری از شیوح 
طوایف یا زندانی یا در تبعید بودند. از دست رفتن قدرت و حیثیت سران» افزایش 
مالیات و دست‌اندازی به زمینهای طوایف. و قتل و تبعید در ناآرامی طوایف سهم 
داقت: یش از جنک خرده حسایها و اطلفقات کهته به گنه ماهر اتهدای تق‌مبظ 
خزعل به کارگرفته شدء و مانعقیام عمومی طوایف گشتهبود.اتمادهای قیله‌ای 
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و اخیرا" موضوع بحث بکک سمینار در استان و چند رسالةٌ دانشگاهی بوده است.-م. 


فصل " | ۲۰۵ 


ضورت فرندی که و بیگاه سر بقورش برمی‌داشته ما قاآزامیقا فا اسان 
سرکوب می‌شدند. ۱ 

حزئیات روزمره شورش در جای دیگری به‌صورت مسلسل نکاننفه شده 
است." در ماه مه ۱۹۱۵ ترکها و متحدان محلی آنان دجار شکست شدند. در ماه 
سپتامیر شیوخ باوی به شکل صوری تحت سلطه شیخ خزعل درآمدند. اما شورش 
ضربه سختی به حیثیت شیخ خزعل و حکومت وی زد زیرا مهمترین جاذبه وی 
نزد انگلیسهاه یعنی قدرت کنترل طوایف و تأمین امنیت عمومی در ایالت را مورد 
تردید قرار داد. شورش عشایر ناتوانی داخلی حکومت شیخ خزعل را بر ملا 
ساخت و بیش از ۱۲,۵۰۰ نفر از سربازان انگلیسی را از بین‌التهرین به داخل ایالت 
کشانید. هنگامی که شورش سرانجام فرو نشست. انگلیسیها عاقبت نتوانستند از 
بابت قدرت شیخ خزعل برای مقابله با بحران بعدی مطمئن شوند. اين نااطمیتانی 
منجر به آن شد که انگلیسیها پادگانی در ایالت ایجاد کنند." با بازگشت نظم به 
بخش جنوبی خوزستان انگلیسیها به گونه‌ای روزافزون نا گزیر شدند توحه خویش 
را به مشکلات شمال خوزستان معطوف سازند. 

در واقع برای انگلیسها: مسالةً خوزستان عمالی ایی بوه که کته تفت 
غمومی را در آن حفظ کنند و با حفظ اغنیت آن» بقیه نیروهای انگلیسی را که 
درنیمه جنوبی ایالت مستقراند. در پناه گیرند. چتانکه به يادداريم خوزستان 
شمالی به‌طور سنتی میدان ستیزی میان طوایف ن بختیاری و عرب بود. رقابت 
این عده به حکومت مرکزی این احازه را می‌داد که شبه حضوری در این منطقه 
داشته باشد. ولی از سال ۱۹۱۳ به بعد» حکومت تهران قادر نبود فردی را وادار 
سازه که منصب سکتراتی کلی ابالت را اشغال کند. دز فقدان یکت حکموا کل با 
این صفات. حکومت مرکزی» خوانین بختیاری را قانم کرد که وظایف حکومت را 
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۳۷ | تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


به‌عهده بگیرند و نمایندگان خود را به عنوان نماینده حکام شوشتر و دزفول 
منصوب کنند. " ! در اقدام مشابهی» شیخ خزعل در سال ۱٩۱۶‏ تا تعیین و اعزام 
حکمران حدید از پایتخت. از طرف حکومت مرکزی به عنوان کفیل حکمران 
لت متضیوب فیدر ۲ گ قدار شدن این اقراة رقیب در خحکومت موزستانا متسر به 
سخت‌تر شدن قضیه گردید. ساده‌ترین تصمیمی که یک جانب می‌گرفت با 
سوء‌ظن جانب دیگر رو به‌رو می‌شد و تلاشی تعبیر می‌گردید که هدفش برهم زدن 
نوازن موحود میان منافع جوانب مختلف است. (دقیقا به علت همین بدگمانی و 
خصومت متقابل بود که خوانین بختیاری و شیخ خزعل در سال ۱۹۱۳ 
موافقت‌نامه‌ای را امضا کردند که خوزستان را به حوزه‌های منافع مختلف تقسیم 

می‌کرد. اما اين موافقت‌نامه به علت وضعیت زمان جنگ ملفی شده بود.) ۱۲ 
استقرار نیروهای انگلیسی در خنوزستان. وی مشکلللات اداره امور 
خوزستان را دوچندان کرد زیرا حضور این نیروها در منطقه فرصت مناسبی به 
دست طوایف لر و بختیاری (به‌ویژه تیره هنت لنگ بختیاری) داد تا به خطوط 
تدارکاتی انگلیس و نیز اثبارهای آنها دست‌اندازی کتند. انگلیسیها برای: مقابله با 
آشفتگی حاضیل تا گویر به:اجرای برنامه گفت‌زتی و تهالیعمی در دقت خوزستاق 
شمالی شدند که نتیجه آن افزایش منازعات میان افراد طوایف لر و نیروهای 
انگلیسی بود. ۱۳ در عین حال میان نیروهای انگلیسی و افراد بختیاری. که به نفع 
عثمانیها و بر ضد روسها در غرب ایران می‌بحنگیدند وا کنون با ترک جبهه در صدد 

مراحعت به خوزستان بودنده برخوردهای مسلحانه‌ای روی داد ۱۴ 
7 .297 .0 ,290 :11 ,298-9 .09 روه10(۵۶ بجه‌علز۱۷ .10 
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دب 


فصل ۱ / ۲۰۷ 


برای مقابله با این وضع آشفته و به قصد افزایش عملیات نظامی, انگلیسیها 
در اواخر سال ۱٩۱۶‏ تصمیم گرفتند" مسئولیت ادارهٌ خوزستان شمالی را به‌عهده 
گیرند. نظر به اينکه وجود نیروهایی برای حفظ پاسداری منطقه در برابر غارت 
افراد طوایف قابل اغماض نبود. دخالت انگلیسیها ضرورتاً جنبه سیاسی به خود 
گرفت؛ و بنا به گفته یکی از مأمورین انگلیسی. هدف آن تقویت کالبد فرسوده 
سلطه ایرانی در منطقه» بود. استقرار سیاسی بسیار ساده طرح شد و اقامت مأموران 
سیاسی انگلیس را در شوشتر و دزفول و استقرار دسته‌ای از سواره نظام تدای در 
شوش نقطه‌ای میان این دو شهر را ایجاب کرد. 

تجاربی که انگلستان از ادارء رفن لراضی اشفال فنده.دشمی در بین‌الله این 
به دست آورده بوده بر شیوه حکمرانی آن در خوزستان شمالی تأثیر نهاد. در واقم؛ 
افسران سیاسی انگلستان گرایش به آن داشتند که خوزستان شمالی را به مثابهٌ ادامه 
و پاسدار بالقوه امپراتوری هند بدانند. اما قاس میان فرمانروایی انگلیسی در 
ین‌النهرین و خوزستان شمالی را می‌توان بسیار گسترش داد. در خوزستان 
انگلیسیها نا گزیر بودند با حضور حکومت مرکزی سروکار داشته باشند. حکومت 
آنها بر ایالت اسمی بود و به نام حکومت ایران انجام می‌گرفت. این مستلزم دادن 
عنوانی؛ معمولاً رفیع به بیکمرانان خوزستان بود. رابطةٌ پیچیدءٌ کاری که میان 
حکمرانان و مأموران سیاسی وجود داشت. با عوامسل نامحسوسی چون سن؛ 
تجارب قبلی. شخصیت و دیدگاه شکل می‌گرفت. یک حکمران تا وقتی که 
می‌خواست در منصب خود بماند. خود به خود ادارهٌ انگلیسی را لعاب غلیظی از 
مشروعیت می‌بخشيد. در این سالها؛ تمایل بر این بود که حکمرانان خوزستان از 
پیرمردهایی فریفت؛ جاه و مقام باشند که برای حفظ مقام خود مایل بودند حکومت 
را بیش از پیش به مأموران سیاسی انگلیسی تفویض کنند. این رابطةٌ بفرنج میان 
انگلیسیها و حکمرانان ایرانی ایالت را کاپیتان گرین هاوسء که در اوائل سال 
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چندلر تاریخ اين واقعه را «۲۳ مه ۱۹۱۲ می‌نویسد. 


۸ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 
۷ دستیار مامور سیاسی در شوشتر بوده: چنین خلاصه کرده است: 


حاکم عربستان ‏ عالیجناب اسدالدوله (کفیل) - آدمی خوش‌نیت» اما سخت گیر است. او 
در حالی که در امور مهم کلا" به دستیار مأمور سیاسی متکی است اما در برخورد با امور 
جزئی بی‌تابی می‌کند تا تفوق خود را بر عین‌الملک نشان دهد و همچنان در مقام خود 
بماند» مقامی که بسیاری از فر ینف کی خود را از دست داده. اما برای پادشاهی تهیدست 
هنوز بی‌جاذبه نیست. 


گذشته از واقعیتهای قدرت» «حسن‌نیت»ها و روابط شخصی که ممکن است 
میان یک حاکم و یک مأمور سیاسی وجود داشته باشد و به تفویض قدرت 
حا کمیت از یکی به دیگری منجر شود دلیل اساسی و مالی دیگری برای انجام 
؟اين همکاری وجود داشت. از آنجا که انگلیسیها به‌صورت موثری بر تمام 
هزینه‌های حکومتی در نیمه شمالی ایالت نظارت داشتند. حکام خوزستان برای 
پرداخت حقوق و مواجب خود به ماموران سیاسی وایسته بودند. موی 2 مدت 
کوتاهی لازم بود تا یک حا کم جدید خود را با واقعیتهای قدرت تطبیق دهد و طبق 
آن؛ رابطه کاری خود را با انگلیسیها تنظیم کند. 

نیروی پول را می‌توان در مورد وقارالملک به‌خویی احساس کرد. در نوامبر 
۷ وقارالملک؛ به عنوان حا کم خوزستان بعد از عین‌الملک» منصوب شد. 
اما تا ۳۱ ژانویه ۱٩۱۸‏ به این منصب دست نیافت. حزئیات رابطهٌ شغلی وی با 
مأموران سیاسی انگلیس در شوشتر (سرگرد اف. ام. بیلی تا ۱۳ فوریه ۱٩۱۸‏ و 
کاپیتان دی. ام فریزر تا ۲ مارس ۱۹۱۸) صریحا در منابم بیان نشده اما فریزر در 
گزارشی که به مقامات مافوق خود در بغداد نوشته. اشاره مختصری به آن کرده 
اسنت" (حا کم از دریافت- ۲۰۰ تومان اضافه که مجموع دریافتی اش را به ٩۰۰‏ 
توعان کی ماه وسافه» شیار خوخزلورد انست.» 


در ۱۲ مارس ۰۱٩۱۸‏ فریزن به‌عنوان دستبار مأمور سیاسی شوش با ستوان 


یت ۳۳ ۰ 


فصل ۱ / ۲۰۹ 


دبلیو. چ. وارن "۱ تعویض گردید. از آنجا که وقارالماک مدت شش هفته در سمت 
خود کار کرده و تا حدودی با فریزر به تفاهم هم رسیده.بود احتمالا زیت تنتیت 
به وارن احساس می‌کرد» که صرفنظر از هر چیز: درجه‌اش پابین تر از فریزر بود و از 
لحاظ مدت اقامت در ایالت نسبت به وقارالملک تازه وارد محسوب می‌شد. 
چگونگی برفراری روابط جدید میان این دو مرد را می‌توان به عنوان مثالی از روند 
سازش که ویژگی ضروری روابط سیاسی میان افراد آن زمان بود. تلقی کرد. 
خو شبختانه شرح مفصلی از این روند در دست اشیت: جرا که وارن ره مسئولان 
مافوق خود چنین گزارش داده است: 


عالیجناب به سختی می‌تواند مفید به‌نظر آید. خیلی واضح است که او بهیچ و جه از مقام 
خویش خوشنود نیست. وی چندی پیش شخصاًبه من گفت که در نظر ندارد به شیوه 
عین‌الملک به کار ادامه دهد. 

نامه‌های اول او به من انددکی غیر مودبانه بود» اما بعد از آنکه (توسط معاون حاکم) به او 
پیغام دادم که با او مثل خودش رفتار خواهم کرد» لحن وی به‌صورت قابل ملاحظه‌ای 
عوض شد. 

وارن ادامه می‌دهد: 

در خلال ماه ۱۰۰۰ تومان به عالیجناب برابر درخواست وی و به عنوان مواجب 
عقب‌افتاده از سوی حکومت ایران پرداعت شد. به او اطلاع دادم که با توجه به رویه 
دوستانه و همکاری وی اين مبلغ همه ماهه به او پرداخت خواهد شد. گرچه مبلغ 


ما ش کرد اما حد سیاشگ:ارست» ن به من اطلاع داد که زیر بار قرض است. 
وس کرد ۰ چون به من اطلاع پر بار قرض 


بدبختانه برای تاریخ‌نویس سایر صاحب‌منصبان انگلیسی در گزارشهای 
حود مثل وارن تج تبو دند. اما مدارک مو حو د نشان می‌دهند که روند فوق 


15. ۷۷۰ ۳۲. 


۶۰ / تاریخ خوزستان» ۸ - ۱٩۲۵‏ 


همجنان به کار می‌رفت» مثلاً در مارس ۱۹۲۰ سرگرد دبلیو. ال. مید:۱۲ دستیار 
تاتور سیاسی ذزقول و قیوشت گرارش داد که «مصاحب بشاش و مردمدار» او 
نایب حا کم دزفول به تهران می‌رود. و این ماه تأسف است. زیرا و انایب حا کم 
دزفول) حاضر بود که سا کت بنشیند و بدون دخالت در امور حکومت» مواجبش را 
بز13 

حکمرانان ایرانی خوزستان عموما مایل به سازش خفت‌بار با سلطةٌ انگلیسها 
بودند» و از اینکه مواحب آنان را کارگزاران انگلیسی می‌پرداختند ناراحت نبودند. 
آنچه آنان قادر نبودند تحمل کنند. آب و هوای خشن منطقه بود. با شروع وزش باد 
داغ» این افراد شغل خود و ایالت را در طلب آب و هوای خنک و معتدل پایتخت 
ترک می‌کردند. حکمران وظیفه‌شناسی مثل «عین‌الملک»» شخصی را به نیابت 
خود حهت نظارت بر امور ایالت منصوب می‌کرد اما این اقدام وی بیشتر حالت 
استنا داشت تا یک قاعده. آنجه برای حکمران ایالت شناخته بود این بود که 
بارش را ببندد و خیلی ساده بدون هیچ ترتیبات محلی از منطقه برود. رفتن حا کم 
بویژه اگرکسی را به جانشینی خود معرفی نکرده بود- همچنانکه در | کتبر ۱٩۱۷‏ در 
تور 2 مرگ نماینده عین‌الملک #ور محل کار حود رح و داد باعث می‌شد که روکش 
نازک مشروعیتی که حکومت انکلییتی در منطقهٌ خوزستان برتن کرده بود کنار 
برفق و واقیت آزارقد؟ سلطة آن برنلا گردد. 

واقعیتهای وضع ایالت دغدغةٌ حدی دولت مرکزی ایران بود. زیرا می ترسید 
که دخالت انگلیسی» پس از پایان گرفتن جنگ به‌صورت خصلت دائمی سیاست 
خوزستانی درآید. "۲ با وجود اين. حکومت مرکزی در مورد توانایی خود برای 
. اداره امور نیز خیالی درسر نداشت. و این واقعیت را قبول داشت که قبضه‌اش در 


16. ۷۷۰ 1, 6 
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۲۱۱ /  لصف‎ 


بهترین حالت شکننده و پرا کنده است."" برای اعمال قدرت؛: حکومت تهران 
حقا" راضی بود که به عنوان نشانه قائونی قابل رژیتی از حا کمیت خود. حکمرانی 
پرای ایالت انتخاب کند» درحالی که از وظایف خطیر و پرخرج حکومت. چون 
جمع‌آاوری مالیات و حفظ امنیت عمومی غافل بود. 

مشارفت انگیسیها در کوست خوزستات تسالی ۶ بعد از بازان عخاسانت 
ادامه یافت. حکومت هند عقیده داشت که منافع خاص آن در منطقه ادامه سلطه 
غیرمستقیم انگلیس را ایجاب می‌کند. و تا حد زیادی مایل به قبول مسئولیت مالی 
محوله نیز بود. اما آغاز دورهٌ صرفه‌جویی و بازنگری امور مالی در پایان جنگ 
حکومت هند را وادار کرد که در حستجوی راههای با صرفه‌تری جهت تأمین مالی 
تعهدات خود برآید. بدین ترتیب» در مه ۱۹۱۹ فرستاده سیاسی انگلیس در شوشتر 
احضیان قده و تمایندگی تنطقضی در ال خوزستان مععصی به یگ ناه خر 
دزفول گردید. تصوّر حکومت هند از نقش خود را سرآرنولد ویلسون «حفظ نظم 
حاضر#عی‌دانده «به گوته‌ای که در آن یک مأمور کتسولی انگلیس فادر به آعمال 
نان تا" ثیری بر حکومت محلی باشد که آن را مجبور به حفظ نظم و انجام وظایف 
مقدهاتی خود سازد.» 

در اصل. حکومت هند میل داشت شاهد ادامه قرارهای پیش از جنگ با 
کمک هواداران متتفذ انگلیس در نقاط مختلف ایران باشد. و بدین وسیله منافع 
انگلنتان را محافظت کند. 

از سوی دیگر حکومت انگلستان به‌طور روزافزونی تحت تأثیر رژیای 
کرزن بود که خواب تحکیم سلطهٌ انگلیس در ایران را می‌دید؛ ایرانی که حلقهٌ وصل 
زنجیره کشورهای وابسته‌ای است که «از دریای مدیترانه تا سلسله حبال پامیر» 
ادامه دارند؛ ایرانی که نه تنها حافظ هند است بلکه «ارتباطات ما را با جاهای 


,28۲2 , 66۵62۵1 آناعودمی وهنوهع1 06 10 272۵۲ .2 ۳116 ,49 ۷۵1۰ ,7227 .18 
.1 ,2 .1270] 1336 1 اه۴ 19 


۲۳ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


قرارداد ۱٩۱٩‏ انگلیس و ایران بود. زمينهٌ بلافصل این قرارداد را الیزابت 
, َ ۰ .72 : 5 م 
مویر و هواخواه سرشناس منافع ان لیس در خاورمیانه جنین توصیف کرده 


یت 


برای ایران ( که درحالت آشوب خاص خود بود و حداقل سه نیروی مسلح داشت که هیچ 
یک اعتنای زیادی به تهران نمی‌کرد)» هدف انگلسیها همان هدف دیرپا» بعنی ایحاد 
گونه‌ای استقلال بود که میهن پرستان ظامرالصلاح و ناشناخته آن را اداره کنند. علاقه 
انگلستان به یک رژیم باثبات از هميشه بیشتر بود» زیرا دستکم سه نگرانی دیگر به نگرانی 
هم‌شگی ان انیا در مورددفاع از هند افزوده شده بود: امنیت میدانهای نفتی؛ همسایه‌ای 
خوب برای بین‌النهرین؛ و جامعه‌ای که در برابر افکار بلشویکی مقاوم باشد ۲٩‏ 


تص 
خانم مونرو همچنین می‌گوید: 


در ایران هم تاش مضترح حرف شفری ایزانبان در شرایطی که نیروهای نظامی انگلیس 
مواضع قدرت را در دست داشتند» در لندن به جای گرایش مثبت ایرانیان نسبت به بریتانی 
تعبیر می‌شد» و در اینجا هم اين تصور واقعیت نداشت. همه کرزن را به عنوان مرجح 
بی چون و چرا در مورد ايران قبول داشتند و کرزن آنجه را که خمیره‌اش اقتضا می‌کرد در 
مورد ایران انجام می‌داد. چون ایرانیان را در کنفرانس صلح راه نداده بودند» خط ارتباطی 
ستقیما از روی میز کرزن به وزارت خارجه در تهران وصل می‌شد. او از موافقت ادارة 
هند ‏ در وزارت خارجهُ بریتانیا برخوردار بود. طبق اين توافق ایران می‌بایست دگرگون 
شود؛ مستقل باشد و از حا کمیت برخوردار گردد. و در جایی که افکارش با افکار لیبرال‌تر 
ادوین مونتاگیو ۳" تداخل نمی‌کرد او -یعنی نويسنده بهترین کتاب درباره ايران و مرجع 
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1956 - 1914 ادتک ۷/۵۵6( ۸6 3 2۲۷/۵0۳۵۵۵۲ ک ۲۳۶/۵ ,1۷08۲06 ۲۱122061۳ .21 
۰ .0 ,(1956 ,1/۵001) 
۲ ۷۵۱۸۱۵۸۵ 170017 سباستمدار انگلیسی» که همزمان با کرزن در هند خدمت می‌ کرد 


منعه 


فصل ۰۱ / ۲۱۳ 


شناخته شده در مورد کل قضیه آسیای مرکزی رم میتی قرار داشت که می‌توانست 
حرف خود را به کرسی بنشاند. اوفکر می‌کرد که باید زود بجنبد» تا آرامش رابه سبکث 
بریتانیایی برقرار کند» آن هم پیش از آنکه روسیه دوباره به آرامش دست یابد. و همین 
کار را هم کرد. او در اوت ۱۹۱۹ توانست امضای ایران را پای گونه‌ای پیمان استقلال 
نابرابر بگذارد که نمونه‌ای شد برای نسخة بریتانیایی حل مسائل خاورمیانه تا پس از جنگ 
دوم؛ اما این نسخه در ایران کارگر بفتاد. 

آن شرطی که به مداق ملی‌گرایان ایرانی خوش نیامد» شرطی بود که پذیرش مشاوران 
نظامی و مالی انگلیسی را مقرر می‌داشت. این شرط به شیوه‌های تحمیلی» زمانی مورد 
موافقت قرار گرفت که ارتش انگلستان یک ستاد فرماندهی در قزوین (شمال ایران)» و 
نیروی دریایی آن یک ناوگان در دریای خزر داشتند. 


اما پروژه‌های انگلیسی و از بعمله اين عهدنامه این نقص را داشتند که طبق 
قانون اساسی ایران؛ می‌بایست مورد موافقت مجلس شورای ملی قرار گیرند. با 
وحود متعالفان مقتدر از ملیّون ایرانی» انگلیسها به‌طرز روزافزونی به طراح کارهای 
خود در ایران فشار آوردند. طوری که شانس تأیید این قرارداد شاید افزایش یابد. 
در این زمینه کوششهای «نمایندگی انگلیس» در تهران برای کاهش دخالت این 
کشور در خوزستان شمالی قابل فهم است. از این‌رو وزیر مختار انگلیس در تهران 
در ۲۷ نوامیر ۱۹۲۰ طی نامه‌ای به فرستاده سیاسی انگلستان در خلیج فارس 
درخواست کرد که مأموران هندی انگلستان در خوزستان باید به دخالت خود در 
آمور داخلی خوزستان پایان دهند. نامه نورمن ارزش آن را دارد که به تفصیل نقل 
شود. زیرا در میان نظریات و دریافتهای پرا کنده از خطمشی دولتهای هند و 
انگلیس, بصیرتی را در بردارد: 


سه و بر اثر تلاش او بود که دولت انگلیس برای اتباع هند حقوق دولتی قایل شد 
(۱۹۲۴-۱۸۷۹). -م. 
58-۰ .0۳ ,لفط .23 


۴ / تاریخ خوزستان. ۸ - ۱٩۲۵‏ 


اخیراً شکایات متعددی از دولت ایران دربارة میزان دخالت ما در حکومت عربستان به من 
رسیده است. بر طبق گزارشهای رسمی و نیز تلگرافهای دریافت شده از کنسول 
اعلاحضرت مقیم اهوازه دخالت در امور به حدی , رسد که ظر با عگو مت ایالت تودظ 
کنسول و مأموران سیاسی ما و از طریق مأموران انتصابی , دولت ابران اداره می‌شود. 
من از شرایطی که در جریان آنها ما در زمان جنگ ناگزیر شدیم اداره امور این ایالت را به 
دست گیریم آگاهم. اما آن شرایط دیگر وجود ندارد. 

سرآرنولد ویلسون به گرمی از ادامه ترتیبات موجود دفاع کرده است: به عبارت دیگر اگر 
حکومت ما بر عربستان» بر زمینه اصلاحاتی که ما ارائه دادیم و تفوقی که اداره کردن ما بر 
حکام و سابر مأموان اتتصابی تهران دارو * 

من کامللا به کفایت خودمان در اداره منطقه واقفم؛ و معتقدم که این مد بربت منعک سکننده 
اعتبار بزرگ مأموران سیاسی مسئول آن است» اما برای ما ممکن نیست که این زمینه‌ها را 
نزد حکومت ایران تو جیه کنیم» همین طور دخالتی که عمیقاًمایه رنجش است و با وعده‌ها 
و اطمینانهایی که مکرراً به دولت ایران داده شده و اخیراً توسط لرد کرزن در نطقی در 
محلس اعیان تکرار شده؛ دال بر اینکه ما درتمام شرایط به استقلال و یکپارچگی ایران 
احترام خواهیم نهاد» ناسا زگار است. 

حال که قضیه عهدنامه ایران و انگلیس جهت بررسی به مجلس ارجاع شده برای ما بیش از 
گذشته مهم است که از نشان دادن دخالت در امور داخلی ايران با در خواست پیش‌بینی 
وضعی.که ممکن است در اثر عهدنامه نصیب مشاوران انگلیسی گردد» خودداری کنیم. 


زمانی که نامه نورمن به لندن نید ج چرچیل عضو بخش شرقی وزارت 
خارجه انگلیس این پاسخ را فرستاد: 
نمایندگی انگلیس در تهران در گذشته شبات دارد. به نظر می‌رسد که جلوی چنین 


اقدامات ناخواسته‌ای را نمی‌توان گرفت. 


اما علیرغم تمایل حکومت انگلیس به بیرون کشیدن خود از مداخله مستقیم 


*. متاسفانه این جمله را نویسنده رساله به پایان نرسانده است. -م. 


فصل ۲ | ۲۱۵ 


در اداره امور خوزستان» نقش این کشور در حکومت ایالت تا آغاز سال مالی . 
۲ ددامه یافت واین زمانی بود که حکومت هند کمک مالی خود را به 
خوزستان قطع کرد. قطع این وحه با خرسندی مشخصی در لندن مواجه شد چندان 
که ج. چرچیل از وزارت خارجه نامه زير را از تره‌وور ۳ دریافت کرد: 


خوشبختانه افسران کنسولگری هندی ما در اين منطقه از ایران بالاخره از دخالت تقریبا 
غیرقابل انکار در امور محلی که در طول مخاصمه ادامه داشت دست کشیدند. این کار به 
عنوان یک معیار جنگی و زمانی که و جه از بغداد حواله می‌شد مقبول بوده اما ادامه آن 


مجازز آیسست: 


قصد حکومت هند از قطع کمک این بود که با اندیشیدن تدییری» شیخ 
محمره را به ازسرگرفتن پرداخت مالیات به حکومت مرکزی وادار سازد. مضافاً به 
اننگه سگوست تهران بان شود که سالیات سکره را صرف #ارت ال رشان _ 
کند. براساس این تدبیر این امید وجود داشت که حکومث مرکزی بسیاری از 
وظایفی را که تا آن زمان توسط مأموران سیاسی انگلیسی انجام می‌شد به عهده 
گیرد و به اين ترتیب به‌صورت غیرمستقیم منافع انگلیس و حکومت هند محفوظ 
اناد 


حوادث ۱ ۱۹۲ / ۲۲ و مذاکرات مالی شیخ و دولت مرکزی 

همان طور که گفته شد. شیخ خزعل به عنوان اینکه برای تأمین امنیت عمومی 
متحمل هزیته گزافی شده است؛ از سال ۱٩۱۴‏ از پرداخت مالیات به حکومت 
مرکزی خودداری" ورزید. چون پرداخت مالیات در ایرانٍ عهد قاحار از معدود 
نشانه‌های سلطه بود. لذا دولت مرکزی مصمم شد که شیخ خزعل را وادار به از 
سرگیری انجام این تعهد کند. با توجه به این واقعیت که حکومت تهران در نهایت 
ابزاری برای اقدام در دست نداشت» مسأله اين بود که چطور شیخبی‌میل راوادار 


24. 7۲ 


۶ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


به پرداخت مالیات کنند. تنها کسانی که ابزار لا را در اختبار داشتند انگلیسیها 
بودند. درواقم تعهدات صوری آنها در سال ۱۹۱۰ و ۱۹۱۴ در قبال شیخ خزعل 
مشروط به این بود که وی تعهدات مالی خود را در قبال حکومت مرگزي قبول و 
احرا کند» اما در زمان جنگ آنان از مجبور کردن متحد وفادار خود برای اجرای 
ان کار | کراه داشتند. 

در طول سالهای ۱۹۱۶ - ۱۹۲۰ قضیه مالیات محمره دچار وقفه شد. 
حکومت مرکزی مایل به از سرگیری موضوع وصول مالیات بود. اما نمی‌توانست 
خزعل را مجبور به این پرداخت کند. حال آنکه انگلیسیها که توان لازم را برای 
احبار خزعل در اختیار داشتند. لزومی برای این کار نمی‌دیدند. و البته خزعل از 
وضم موجود بی‌نهایت مسرور بود. با وجود این» پس از پایان جنگ و امضای 
عهدنامه اوت ۱۹۱۹ ایران و انگلیس تیری بجزئی در سیاست انگلستن در قبال 
ایران پدید آمد.این تغییر را می‌توان به عنوان بازگشت به شیوه سد سنتی حفظ ایران به 
عنوان یک دولت حائل نیرومند. تحت‌الحماية انگلیس: در برابر روسیه توصیف 
کرد که تاحدی ایجاب می‌کرد پاره‌ای از ترتیبات محلی و غالبا پرزحمت خود با 
رسای طوایف و اعیان شهری دست بردارد. 

در خلال بجنگ» انگلیسیها کوشیدند که تعهدات خود را در قبال رژسای 
طوایف با تعهدات مکرر خود در مورد تمامیت ارضی ایران وفق دهند. این مهم 
می‌بایست از طریق میانجیگری در منازعات میان رسای عشایر و حکومت 
مرکزی حاصل می‌شد. مسئله مالیات محتره در رس بود. انگلیسیهاه که به عنوان 
کارگزار مذا کره کننده از سوی شیخ محمره عمل می‌کردند کوشیدند که خواسته 
حکومت مرکزی داير بر از سرگیری پرداخت مالیات را برآورده ساخته و در همان 
حال حتی الامکان» از منافع هوادار تحت‌الحمايهةٌ خود؛ شیخ خزعل محافظت 
کنند. بنانراین در مارس ۱۹۲۰ سرپرسی کا کس فژیر دار انکلیس «ر تهرات 
دربارهٌ یک توافق آزمایشی با وثوق‌الدوله نخست وزیر ايراني طرفدار انگلستان 
وازد ما گره شد..طق تواقق مالی تعدال آمده وگ الدوله امخاش لیخ خحرعل را در 
مورد تحمل هزینه‌های گزاف در دوران جنگ تأیید کرد؛ در نتیجه شیح خزعل از 


فصل ۲ / ۲۱۷ 


پرداخت مالیات عقب‌افتاده سالهای ۱۹۱۵ تا ۱٩۲۰‏ به‌طور کلی معاف شد و 
برای شش سال مالی اینده نیز تنها به پرداخت نصف مالیات تخمینی رپس از 
کاهش هزینه‌ها) ملزم گردید.*" اما این توافق که برای شیخ خزعل بسیار مساعد 
بو .هگا سرا ند زیرا مس از سباقوط کنابیته ولو اوه در سال. 15۷۰ 
بحانشین وطن پرست و تندرو او مشیرالدوله حاضر نشد طرف چنین گفتگویی 
باشد. بنابراین قضیه مالیات محمره تا سال ۱٩۲۱‏ مسکوت ماند. در این سال 
حکومت انگلیسی هند کمک مالی جهت اداره کردن خوزستان شمالی را قطم 
کرد. انگلیسیها نگران شدند که مبادا خزعل پرداخت مالیات را از سرگیرد؛ زیرا به 
حیب حکومت ایالت می‌رفت. در تابستان ۱۹۲۱ مذا کرات دوباره اغاز شد. در 
این دور از مذا کرات پیل,۲۱ دستیار کنسول ایس در اهواز که به تهران سفر 
کرده بود و قوام‌السلطنه برادر وثوقالدوله نیز شرکت داشتند. در این حین دگرگونی 
شگرفی. در اوضاع سیاسی پایتخت رح داد. کودتایی در فوریه ۱٩۲۱‏ صورت 
گرفت که به عمرکابینةٌ ضعیف سپهدار اعظم پایان بخشید. نیروی پشت سر این 
واقفه» رضاخان کر ماه بر یگاد قاق توف. 

در سال ۱۹۲۱ دولت ایران عهدنامه ۱۹۱٩‏ ایران و انگلیس را ملفی اعلام 
داشت و درپی آن مذا کرات مربوط به عهدنامهٌ دوستی ایران و روس را در ۲۶ 
فوریه ۱٩۲۱‏ آغا زکرد. ۲ " این عهدنامه تا حدود زیادی حالت تعادلی را که عنصر 
اساسی در روابط ایران و دول بیگانه در قرن ۱٩‏ بود برقرارکرد. به موجب ماده ۸ 
این عهدنامه اتحاد شوروی از کلیه ادعاهای علیه ایران» از جمله پرداخت بدهی 
خارحی چشم پوشید. چون ایران دیگر ملزم به پرداخت سود یا کارمزد خدماتی 


ل 


۰ ۳116 .5 ,۷۵1 ,(1920/21) "1339 ۲۵۲ ,160۲ طفذاع ظ 0۶ ۳1168 1۷:۳۰۸۵۰۸۵۰۳.] .25 
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نبود؛ این امر به بهبود وضعیت مالی از هم پاشیده‌ای که دولت جدید ایران با آن 
روبرو بود کمک شایانی کرد. ۱ 

بدین ترتیب» گفتگوهای پیل - قوام السلطنه را باید با در نظر گرفتن این 
تحولات در روابط بین‌المللی ایران و توان روبه رشد حکومت مركزي بررسی کرد. 
در همین حال قوامالسلطنه نگران این بود که مبادا مجلس بی‌بجهت توافق‌نامه‌ای را 
به سود شیخ خزعل تصویب کند. پیشنهادی که در این شرایط می‌توانست ارائه دهد 
چشم پوشی از بدهی سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۶ خزعل بود. اما نخست‌وزیر پافشاری 
کرد که شیخ باید کلیه مالیات خود را از مارس ۱۹۲۰ بپردازد. پیل» با بی‌میلی اپن 
شرایط را به عنوان (بهتر از هیچ‌چیز» پذیرفت. خزعل این موافقت‌نامه را نامساعد 
خواند و آن را رد کرد و زیرکانه با دادن رشوه. گواهی لازم در مورد تسویه مالیات 
سالهای ۲۰-۱۹۱۶ را به‌دست آورد. خودداری خزعل از پذیرش این توافق» در 
روابط وی با انگلیسیها که مرتباً فایده آن را گوشزد می‌کردند وتحول در اوضاع 
حکومت مرکزی را به خاطرش می‌آوردند. محذوریتی به وجود آورد. در واقع از 
اوایل سال ۰۱۹۲۳ فشارهای معینی رو به‌ظهور نهاده بود. قبلاً خزعل از انگلیسیها 
ناراحت بود» چون او را به عنوان پادشاه جدید عراق انتخاب نکرده بودند. به یک 
تعبی رابطه ویژه‌ای که میان انگلیسیها و خزعل وجود داشت» تا حدی به روابط 
دوستی شخصی سالهای پیش از جنگ و زمان جنگ وابسته بود. اما به تدریج 
ساب متسیان انگلیسی آن زمان با مرده بودنة عا بر ساهایی ببگر خیدبت 
می‌گزنند, عباسي منیب که بای قدبپمیها را گرقه بیدا از نسال دیگری قمرده 
می‌شدند. بدین ترتیب. نه ته‌مانده‌ای از خاطرات اشتیاق‌آمیز وجود داشت؛ نه 
رواب دوسحاقة عناصی: ۲ در تفسیسات اتگلیسیها که بر مشلست گران استوار یود 
تأثیری برحا بگذارد. 

از سوی دیگر خزعل نسبت به این تغییر در نظریات و ضمانتها بی‌اعتنا شده 
بود. این عدم حساسیت در لیست مورخ ژانویه ۱۹۲۲ شیخ خزعل که در طی آن 
اقلام زیر را از انگلیسیها خواسته بود کاملاً مشهود است: 

۱. هدیه‌ای شامل ده‌هزار قبضه تفنگ از حکومت انگلستان. 


فصل ۱ / ۲۱۹ 


۲. عنوان حا کم بنادر خلیج. ۱ 

ترصدقن از حایدات گمرکه مره افتانش ژیاف جاعات کمرگ اف 
وی که در ابتدا با تأسیس دفتر گمرکی در محمره موافقت کرده بود قابل پیش‌بینی 
نبود. 

علاوه بر آن» شیخ خزعل پیشنهاد کرد که کلیه قراردادهای اتی دولت 
انگلیس و دولت مرکزی می‌بایست به تأیید رسای طوایف حا کم ایران نیز برسد. 


تجدید حاکمیت دولت مرکزی در خوزستان» ۱٩۲۳۲‏ / ۲۳ 
در سراسر سال ۱٩۲۲‏ رضاخانٍ سردار سپه سرگرم سازمان‌دهی ارتش ایران بود. 
توسعه نیروهای مسلح. همراه با توسعه امور مالی بتدریج به دولت مرکزی امکان 
داد که سلطه خود را در تمام ایالتها گسترش دهد. از اوایل سال ۱۹۲۲ بسیاری از 
حا کمان نیمه مستقل خلم شدند و قلمرو آنها زیر نفوذ مستقیم حکومت مرکزی 
ای ۱8 

در خوزستان» روند تدریجی یکپارچگی از اکتبر ۱۹۲۱ با انتصاب 
ظهیرالملک فعال ( که بعدها به موّیدالدوله ملقب شد) به سمت حا کم کل ایالت 
آغاز گشت. مژیدالملک تصمیم گرفته بود که بار دیگر سلطه حکومت مرکزی را 
در منطقه برقرار سازد و استقلال داخلی خوانین بختیاری و شیخ محمره را محدود 
کند. برای انجام اين مهی او حکومت تهران را بر آن داشت که نیرویی به ایالت 
کسیل دارد. این اقدام مژیدالدوله اتحادی میان خوانین بختیاری و شیخ محمره 
براساس منافع مشترک برقرار ساخت. هر دو طرف دریافتند که اساسا می‌بایست 
از استقرار نظامیان ایرانی در ایالت چلوگیری کنتند و در پی ریختن‌استراتژی 
مشترکی برآیند. موافقت شد که خوانین پختیاری حرکت نیروها را از اصفهان به 
خوزستان» در صورت لزوم به توسل به زور» متوقت کنند. شیخ خبزعل نیز 


۸.برای گزارشی دست اول» ر. کث: 
,114-2 .00 ,(1956 ,۷۵۲1 ۱67۷ظ) کدامواک ۳۶۷ ۳۳۶۵6۲ بحاتظ «2وه۲ 
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می‌بایست اسلحه و مهمات پشتیبانی را فراهم کند. 

چنانکه پیشتر گفته شد» شیخ خنزعل در ژانویه ۱۹۲۲ توسط نمایندگی 
حکومت هند از انگلستان خواسته بود که از ذخایر مازاد در عراق ۱۰,۰۰۰ قبضه 
تفنگ به او اهدا کند. در ماه مه ۱٩۲۲‏ شیخ خزعل ۵۰۰۰ قبضه تفنگ دریافت 
کرد. و درخواست نمود که مابقی اسلحه مورد تقاضایش نیز باید به او داده شود. 
این درخواست جدید. انگلستان را در وضع بفرنجی قرار داد: اگر به زیاده‌خواهی 
خزعل پاسخ مثبت می‌دادند. معنی‌اش این بود که با حکومت مرکزی مخالفت 
می‌کننده و اگراین کار را نمی‌کردند. ممکن بود پشتیبانی خزعل را از دست بدهند. 
از این‌زو حکومت هند انگلیس میل نداشت احاز؛ حمل اسلحه بیشتری را بدهد. 
زیرا احساس کرده بود که شیخ تا اين زمان» برای «تأمین نظم و دفاع حق محلی 
خود/: اسلحه کافی به دست آورده است. اما چون انگلیسیها مایل بودتد روابط 
ویژه خود را با شیخ خزعل حفظ کنند. راه حل را در ان دیدند که از طریق فشار 
سیامی» جلوی فرستادن قشون به خوزستان را بگیرند. در عین حال» حداقل یک 
فتختتر له انلحه اضاقی: حطمعاً ۲۷۲ قَضَة تفنگ ۲۳ جعبه همان در آوربل 
۲ به خوانین بختیاری تحویل فادنت. ۲ لت ظاهرق کشک 0 نود کته 
بختیاریها سلاح را برای تأمین امنیت عمومی جاده بازرگانی کارون ‏ اصفهان 
ی 

در برابر این زمینه از حمایت دو جنبه‌ای انگلیس از بختیاریها و شیخ محمره 
است که بحران اواخر ژوئیه و اوایل اوت ۱۹۲۲ را باید تحلیل کرد. 

در ۱٩‏ ژوئیه ۱۹۲۲ لورین ۲ " وزیر مختار حدید انگلیس در ایران طی 
تلگرافی اعلام داشت که نیرویی مرکب از ۵۰۰ نفر سرباز, بدون اخطار قبلی؛ 
اصفهان را از طریق منطقهٌ بختیاری به قصد خوزستان ترک کرده است. روز بعد. 
وزیر مختار ۳۹۹ اظهار داشت که حضور نیروهای ایرانی در ایالت 


٩‏ رضاخان » سفرنامه خوزستان» ص ۰۲۳۲۱ ۰ همان. 
۳26 .31 
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رضصایت‌بخش نیست. و تهدید بالقوه‌ای برای امنیت میدانهای نفت است؛ در 


صورت وفوع یرنه حکومت انکلیس نا ید: 


یا با ثبات قدم با اقدام مخالفت کند. یا تسلیم شود و تلاش کند در مورد عدم دخالت در 
قلمرو شیخ تضمین بگیرد. 

۱ شیوه‌های متعددی برای ابراز مخالفت و حود دارد مثل رد کردن ساده. که البته و سله 
فیزیکی مجبور کردن را در اختیار نداریم. 

۲. به بختیاریها الا کنیم که جلو عبور قشون را سد کنند» که اجابت خواهند کرد. 

۳ خود را به حکومت ایران نزدیک کنیم و وزیر جنگ - رضاخان - را کنار بزنیم (که 
می‌دانم خیلی زود دست به دامان من خواهد شده) 

معایب سه راه بالا بسیار آشکار است. نیاز به تکرار کردن مطالب دارد. اما ااگر مردود شوند 


او با تفویض اختیان از دولت متبوع خود رهنمود لازم را مطالبه می‌کرد. در 
خوانین عمده بختیاری در تهران دیدار کرد. طبق اظهار لورین» چنین مقرر شد که 
"۹۹ ۷۹ ۵ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ * 
می‌باایست هماهنگ عمل کنند. او اضافه کرد که «خوانین پیشنهاد تیرو کردند. من 
گفتم که این پيشنهاد قطعا به عنوان آخرین چاره خواهد بود و فعلاً لازم نیست.» 
اگریة نات بفدی اتقافجد: اما عرانین بختارنره با این احضاتن. اند 
ترک کردند که انگلیسها ازدآنان خمایت می‌کنند؛ و استفاده از ژور را تجویر 
استنباط لندن و سیملا از گزارش لورین درباره اين ملاقات خطیر هیجان 

قایل ملاحظه‌ای به وحود آورد. به حکومت هند در مورد امکان حمله بختیاربها به 
نیروهای ایرانی و یز تاثیر چتین احتمالی بر منافع مربوط هشدار داده شد. 
تایب السلطنه انگلیس در سیملا احساس می‌کرد که حتی علیرغم گذشت زمان 
می‌باستنت بزاین ساسگ گرد سیاست تمرکزگرای حکومت تهران با نافع 
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حکومت هند و نیز خوانین بختیاری و شیخ محمره تلاشهایی انجام گیرد. 

اما وزارت خارحه انگلسی فا دی نظر دیگری داقفت: بة لورین گففه: دک 
او «نباید به هیچ عنوان ما را گرفتار تعهداتی در قبال بختیاریها سازد. که بیم آن 
باشد از زور حتی به عنوان آخرین حربه: استفاده کنیم.» | گرچه, هم حکومت هند 
و هم وزارت خارجه نظر مساعدی نسبت به این عقیده لوربن نداشتند که از خوانین 
بختیاری باید به عنوان آخرین حربه استفاده کنند» مح‌الوصف تصمیمی که 
نشان‌دهنده خطمشی انگلیسیها باشد اتخاذ نشد. 

در ۲۲ ژوئیه» لورین طی تلگرافی به وزارت خارجه خاطرنشان ساخت که 
دسته اعزامی از قشون ایران در حقیقت ۲۰۰ نفرند. نه ۵۰۰ نفر آن طور که در 
گزارش نخستین آمده است. گفته می‌شد که این دسته برای حفاظت حکمران کل 
خوواستات کسیل شده‌اند. در ۲۴ ژونبه ۱٩۲۲‏ وزیر مختار انگلیس از صدراعظم 
ایران این قول را گرفت که قشون اعزامی به شمال خوزستان در امور شیخ محمره 
رات نکنید و نها ان قاق تاسیسات قتی ناشتد. 

وقتی تلگرافهای ۲ و ۲۴ ووئْه به وزارت خارجه رسید» آسودگی خاطر 
فراوانی به‌وحود آمد» زیرا نشان دادند که بحران پایان یافت و دسته‌های قشون 
ایران تنها به عنوان «محافظان والامقام در دزفول یا شوشتر» به خوزستان شمالی 
فرستاده شده‌اند. بدین ترتیب» وزارت خارجه احسانن کرد که محملی برای 
اعتراص انگلیس وجود ندارد. از این‌رو در ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۲ به لورین ابلاغ شد که 
(تمام تلاش خود را مصروف این دارد که حکومت ایران وادار شود از نیات خود 
در مورد عربستان, حنویی دست بردارد.» همچنین به وزیر مختار انگلیس دستور 
داده شد که اخطار شدیداللحتی به حکومت ایران بدهد. شما ((می‌تواتید اضافه کنید 
اگر لازم باشد که حکومت ایران بر تعقیب رویه خود که خودشان می‌دانند مورد 
میغالفت شما و حکومت اعلاحضرت بادشاه انگلستان است اصوار کند» تباید از 
عکس العمل چنین رویه‌ای بر روابط حسنه بین دو کشور تعجب کند. هرگونه 
دخالت بدون مجور از طرف ایرانیان نسبت به شیخ می‌تواند حکومت اعلاحضرت 
را ملزم سازد که به حهت انجام جنین اقدامی از او پشتیبانی کند.» 


فصل ۱ | ۲۳۳ 


همچنانکه بحران پایان می‌یافت انگلیسیها از کار هفنتگی ود احساس 
فیتاایت: می گر دنت در نتیجه» ملاقات صمیمانهٌ ۲۲ ژوئیه میان لورین و خوانین 
بختیاری. که طی آن اولی با پکار برد زور به عنوان آخرین چاره موافقت کرده بود 
فراموش شد. با نگاهبه گذشته شاید باورکردنی نباشد که انگلیسیها هیچگاه تجویز 
| کراه‌آمیز استفاده از زور را متوقف نکرده بودند؛ و اینکه خوانین بختیاری هنوز بر 
این باور بودند که می‌توانند با به کار بردن ابزار طبیعی؛ ایرانیان را از رسیدن به 
خحوزستان منع کنند .از این‌رو در ۸ اوت ۱۹۲۲ دسته‌های اعزامی قشون ایران در 
قلمرو بختیاریها در محل تنگه مروارید نزدیک «شلیل» به دام افراد طایفه 
کوه یلو از نیره‌های هم‌پیمان بختیاریها افتادند و تلفات زیادی دادند. زیاد 
عجیب نبود که حکومت مرکزی تقصیر را به گردن بختیاریها و انگلیس بیندازد؛ در 
حالی که بختیاریها؛ افراد تیره کوهگیلو را مقصر می‌دانستند. 

این رویداد که به نام (واقعه شلیل» معروف شد. تمام طرفهای درگیر را بر آن 
داشت که در موقعیت و نظریهٌ خود تجدید نظر کنند. این روند نخست توسط لورین 
آغازشد که طی نام دی بهتاریخ ؟ سپتمیر ۲ به روانی تمام لزوم در نظر 
گرفتن این تکته را گوشزد کرد که «تهران میزان نهایی روابط ما با یران است» و 
رن خافتشاهی ابران عموباً برای منافع اتکلستانة از تفوق دحا ای گنه 
افراد خاص تحت‌الحمایه ما دارند حیاتی‌تر است.» 

وزیر مختار انگلیس در نتمه بحث خود اعلام داشت که رضاخان سردارسپه 
فرصت خوبی در تکمیل نقشه خود برای گسترش سلطه حکومت مرکزی در ایالت 
در خلال هجده ماه آینده دارد. اما با پیش کشیدن احتمال اینکه حکومت مرکزی 
نتواند به اهداف نائل شود لورین معتقد بود که انگلستان نباید روابط دوستی خود 
را با روسای طوایف قطع کند. به جای آن او از سیاست هوشمندانهٌ «منتظر باش و 
ببین» هواداری می‌کرد: 


به عقیده من» ما باید با احتباط کامل به سوی آینده گام برداریم» و تا آنجا که ممکن است 
باید بی‌طرف بمانیم. ما نباید روابط دوستانة خود را از دست بدهیم؛ بلکه باید لاش کنیم 
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که وظیفه آماده کردن زمینه را چنان با ظرافت انجام دهیم که میان دوطرفی که گفته‌ام - 
چنین حرکت رادیکالی را باید در وضع ایران به‌و جود آورند گرفتار نشویم» و بتدریج باید 


همراه با گسترش اوضاع مسیر مشخص خود را شکل دهیم. 


«واقعه شلیل» در تهران و نیز مطبوعات ایالت غوغای فراوانی برانگیخت. 
حتبه طعنه‌آمیز قضیه آن بود که بر شان سیاسی رضاخان افزود و او را در نظر 
توده‌های شهری و ناسیونالیستهای ایزانی همچون فهرمانی ملی حلوه داد. رسای 
طوایف حنوب ایران که خط مشی خود را از درون اين غوغا دریافته بودند پی بردند 
که یا باید هماهنگ عملل کنند نا باید در ائتظار احل باشته. در تتیجه «واقعه شلیل) 
زمینه کار دسته جمعی اتحاد طوایف جنوب ایران را فراهم ساخت. بازیگر اصلی 
این تشکل قبایل جنوب؛ شیخ محمره بود که آنچه راکه در توان داشت برای ایجاد 
موأنم بین خود و حکومت مرکزی به کار می‌برد. انگلیسها به اين اتحاد به دیده یکی 
از متافم خویش می‌نگریستند. به کنسولهای انگلیسی دستوز وسید گنه دیدگاه 
(مطلوب بودن دوستی میان دوستان» را نصب العین قرار دهند. اما این مطلب هم 
به ایشان گوشزد شد که «مبادا در قبال هیچیک از این توافقها مسئولیتی به عهده 


مب به مه 


بگیرند.» نظر وزارت خارحه یس درباره این اتحاد به‌فرار زیر بود: 


رژسای طوایف بدون کمک ما می‌توانند پیمانهای خود را منعقد کنند. ما نمی خواهیم با 
کمک آشکار به طوایف» دشمنی حکومت ایران را برای خود فراهم کنیم. در همان حال 
ما معتقدیم که اتحاد طو ایف» بی شبهه» موضع دو ستانه‌ای نت به ما دارد و از حهت 
قرو تال تاد زیادی: مکی بة شرکت اقت ایران وانگلیس اسقه 


اگرچه لورین و وزارت خارحه پیوسته از نزوم تغییر ریشه‌ای در سیاست 
انگلیس دم می‌زدند: اما نگرشهای کهنه؛ و در واقع تأثیرات سیاست غلط و مبتنی 
بر عشایر جنوبی همچنان سخت‌انی می‌کردند. به یک اعتبار در طول سال 
۲ سیاست, اتگلستان در قیال ایراثف سالش انتقالی داشت و متشه 
فیروری آنه مصلست ای برد انا ابرالیان مقالنب در تحرانا. خوزستان متبوه 


فصل ۱ | ۲۲۵ 


موصوع تشد دل و دیدگاة دولت انگلیس را ناشی ا: ز حصوصت (البیون خائن» ۲۲ 
می‌دانستند. 

شخصی که پیش از هرکس این حالت خیانت‌آمیز را حس می‌کرد؛ شیخ 
خحزعل بود. برای اينکه در سپتامبر ۱٩۲۲‏ او بار دیگر درخواست کمک نظامی 
کرد و خواست که به وی احازه داده شود که ۱۰۰ قشضه نگ و و و,ه ۲,۲۵ 
فشنگ از بریتانیای کبیر خریداری کند. انگلیسیها تا حدی به‌خاطر اینکه فکر 
می‌کردند سلاح مورد تقاضا برای بختیاریها تهیه می‌شود و نیز تا حدی از ترس تنفر 
حکومت تهران از انجام درخواست اکراه داشتند. بهرحال انگلیسها خواهان 
ذخیره کردن سلاح در بصره بودند تا در موقع ضرورت در دسترس باشد. امتناع 
.2 ۰ ۰ ۳۹ و ۰ ۰ ۰ ۳۹ 5 
انگلیسها ضربه سختی به شیخ خزعل زد مم‌الوصف شیخ خزعل احساس می‌کرد 
که درصورتی که بتواند برای تأمین خواسته خود صاحب‌منصب انگلیسی مناسبی 
پیدا کند. شاید حکومت هند و وزارت خارجه حاضر شوند رویه خود را تغییر 
دشند. 

صاحب‌منصبانی که شیخ خزعل دست به دامن آنها شد. دوستان قدیمی او در 

و عم ۶ ‌ ‌‌ 
زمان جنگ بودند: سرپرسی کا کس کمیسر عالی انگلیس در عراف و سرارنولد 
ویلسون نمایندهٌ شرکت نفت ایران و انگلیس در محمره. اگرچه این دو در مقام 
سیاستگزار نبودند» اما هر دوی آنها در «وایت‌هال» و سیملا شأن قابل ملاحظه‌ای 
داشتند. آنان درصدد برآمدند که نفود خود را به نفعم شیخ خزعل در موضوع خر ید 
امه به کار برنک قلی دعالت آها اگر نیت زیا عقامات انحلیسی حتاضن 
نشدند حرفشان را گوش کنند 

سراسر پائیز و زمستان سال ۱۹۲۲/۲۳ در حالی که موضوع اسلحه در دست 
بررسی بوده شیخ خزعل سعی داشت وضع خود را در خوزستان تحکیم کند. 

گام نخست او این بود که اسباب سقوط حکمران کل مژیدالدوله را فراهم 
کند. زیرا او تقاضا کرده بود نیروهایی را به ایالت اعزام دارند. چون مژیدالدوله به 


۲ نامی که ناپلگون به انگلیسیها داده بود» و دلالت بر خائن بودن این ملت دارد. -م. 


۶ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


طرفداری از سردار سپه معروف بود» شیخ خزعل از تحریکات او برای راهاندازی 
جبهه‌ای مخالف در داغل آیالت واهمه داشت. براساس گزارش یک شاهد عینی» 
شیخ خزعل نزاعهای گروهی در دزفول به راه انداخت که در اثر آن مژیدالدوله 
مجبور شد استعفا کند واز ایالت خارج شود. ۲۲ 

با رفتن موّیدالدوله. حکومت مرکزی مشارالدوله را به عنوان حکمران کل 
خوزستان منصوب کرد. مشارالدوله که قبلاً حا کم بوشهر بود از طرفداران بنام 
انگلیس بود از این رو اتتصاب وی انگلیسیها و شیخ خزعل را شادمان ساخت. 

بدین ترتیب» از پایان سال ۱۹۲۲ موفعیت شیخ خزعل نسبتا مطمئن بود. 
اتحاد طوایف در حنوب دسترسی به ایالت را نامقدور ساخته و در خود خوزستان 
هم وی از شر حا کم نیرومندی که می توانست برای او پر دردسر باشد خلاص شده 
بود. 

اما در سال ۱۹۲۳ تحولاتی رخ داد که موقعیت ظاهرا مستحکم شیخ خزعل 
را متزلزل کرد. مهمتر از همه متلاشی شدن اتحاد طوایف حنوب بود. بختیاریها 
یی زیم حلقه این اقعاد بودند. گرفتاری آنها در واقعة تشلیل» غورد بحث 
نوخب م ای توش کت و ای آمر باه با رای اققابات این شدیسی 
علیه آنها هبار ساخت: که گرفتن ۲۰۰,۰۰۰ تومان.غرامت از آن حمله بود. ندین 
ترتیب» بختیاریها دیگر در موقعیتی نبودند که بتوانند به شیخ محمره کمک کنند. 

در پی بیطزف سازی موّثر بختیاریها؛ رضاخان سردار سپه بار دیگر درصدد 
اعزام قشون به ایالت برامد. با فاش شدن قصد رضاخان . حکومت هند تجد یدنظر 
عمده‌ای در سیاست خود به عمل آورد؛ و به اين نتیجه رسید که محافظت از منافم 
امپریالیستی بزرگ در عربستان در درازمدت اقتضا دارد که به ندریج داد و ستد 
مستقیم خود را با خوائین و شخ قطع کنیم و مستقیماً هرچه بیشتر با حکومت 
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مرکزی, که نیرو و ثبات آن مرتباً درحال فزونی است» در تماس باشیم.» این 
دگرگونی در سیاست سیملا نقطه عطفی در روابط انگلیسها و شیح خزعل بود. در 
واقم تا سال ۱۹۲۳ قویترین و پرسر و صداترین حامی او حکومت هند بود. 
درهمان حال» وزیر مختار انگلیس در تهران بار دیگر ضرورت تغییر در سیاست 


زارت خارجه را مطرح کرد. بحث قانم‌کنند؛ او ارزش آن را دارد که به تفصیل نقل 


۱. تعهدات در قبال شیخ محمره زمانی گرفته شد که ايران ارتش قابل ذ کری نداشت. 

۲ آنچه ایران امروز دارد» با توجه به شرایط و نیازهای داخلی آن؛ نیروی مهمی محسوب 
می‌شود و فرماندهی آن به عهدهً شخصیتی نیرومند و پرانرژی است. 

۳ حکومت ايران از ماهیت و حدود گسترش تعهدات در قبال شیخ محمره آگاه نیست و 
حکونت بهتلً انگلیس, تاکفوان گمان. میکرد که له کزدن نعکوّمت: ابران از این جایت 
مطلوب نیست. 

۴ حکومت ايران شیخ خزعل را یک تبعةٌ ساده ایرانی می‌داند که از لحاظ موقعیت با 
امتیازات با رسای ساير طوایف مثل قشقائیهاه شاهسون» عرب خمسه و غیره هیچ فرقی 
ند.ارد. 

۵ سیاست امروز حکومت ایران به اولیاء امور طوایف این اجازه را نمی‌دهد که در حالتی 
نیمه مستقل و عملاً دارای استقلال داخلی کامل زندگی کنند» بلکه آنها را مطیع خواسته 
و تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی می‌داند. 

۱. سیاست دولت بهیهُ انگلیس این است که استقرار نظم و ثبات در ايران را تشجیع کند. 
اين مقاصد به وسیله یک حکومت مرکزی نیرومند به بهترین وجه تأمین می‌شود. 

۷ دولت اعلاحضرت برخود واجب می‌داند که به استقلال و یکپارچگی ایران احترام 
۳ ۱ 

نتیجه‌ای که اجازه می‌خواهم از سخنان بالا بگیرم این است که با توجه به سیر اوضاع 
فعلی؛ ممکن است این حالت پیش آید که سیاست پیمان مندرج در بندهای ٩‏ و ۷با 
تعهدات ما در قبال شیخ محمره ناسازگار جلوه کند» و هنگام اجرای این تعهدات» لازم 
باشد از نیروی مسلح بریتانیا برای مقابله با تحاوز قشون دولت شاهنشاهی ايران به قلمرو 
شیخ استفاده شود. 

چنین حالتی به اعتقاد من» حکومت بهیّه انگلیس را در وضع دشواری قرار خواهد داد. 
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کاری که من کرده‌ام و توصیه‌ای که جرأٌتش را یافته‌ام به اي منظور است که از وقوع 
چنین رویدادی اجتناب شود. به" هر حال؛ بیهوده است فکر کنیم که وقوع چنین امری 
خارج از دايرژ احتمال است. 


علی‌رغم مجادله لورین وتغییر در نظرات حکومت هند. وزارت خارجه مایل 
نبود در سیاستش راجم به حمایت از شیخ خزعل تغییری بدهد. وقتی این نامه‌ها به 
لندن رسیدند یک صاحب منصب عالی رتبه در وزارت خارجه آنها را چنین 
خلاصه کرد: 


آری؛ وضعیت فعلی کاملاً ناخوشایند است» اما دربارة امکانات نهایی قضیه چیزی به من 
نگفته‌اند. نظرات دولت هند دست ما را می‌بندد» با وجود این احتمالش هست که بتوان 


شیخ راءاز خسارتی حدی نحات داد. 


ا کراه وزارت خارحه انکلیس از تجدید نظر در سیاست خود تا ی معلول 
بی‌حالی ناشی از کاغذبازی و تشریغات اداری بود؛ اما عمدتا می‌توان به این 
واقیت استتاد کرد که وزیر خارحه که اکتون «مارکوئس کرژن آ و کدلستون» ۲۴ 
خوانده می‌شد؛ شخصا متعهد به حمایت از خزعل بود. او در جوانی در سال 
۰ از محمره دیدن کرده بود و روابط دوستانه‌ای با برادر خزعل» شیخ 
مزعل داشت. در پی آن» در انقضای قرن. کرزن به عنوان نایب‌السلطنه هند؛ اولین 
حامی سیاست انگلیس دایر بر ضرورتِ تفاهم با عشایر جنوب ایران بود. در سال 
۹ کرزن مار اصلی عهدنامه ایران وانگلیس بة شمار می‌رفت. او مردوه : 
شدن آن عهدنامه توسط حکومت کودتا را به مثابه توهین تلقی می‌کرد. او هیچگاه 
ن است مخالفت راهان با رژبای خر حه‌ناعه ۱۹۱۹ را که بادکار درخشان 
کل زندگی خویش بود» کاملاً فراموش کند. از این‌رو از سال ۱٩۲۳‏ کرزن کمتر به 
حکومت تهران اعتنا می‌کرد و بیشترین کارش همدردی با رسای طوایف جنوب 
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بود. در این زمان. شخص می‌تواند احساس بیزاری کرزن از برقراری تماس با آمور 
ایرانیان را دریابد. حالتِ فراوانٍ پرداختن به چیزهای ایرانی حایش را به احساس 
نومیدی داده بود. در همان حال کرزن نامه‌های نیمه رسمی توصیه‌آمیزی نیز از سر 
پرسی کاکس» دوست قدیمی شیخ خزعل. دریافت داشت که از لزوم پشتیبانی 
انگلیس از شیخ خزعل دفاع می‌کرد. این توصیه‌ها توسط دستیار وزیر خارجه به 


سرپرسی کا کس معتقد است که وزیر جنگ ایران دشمن شیخ محمره است. او دریافته است 
که رضاخان صفاتی گوناگون دارد که در و جود ساير ایرانیان یافت نمی‌شود. اما او 
می‌پرسد که آیا آن جناب دوام می آورد؟ او حس می‌کند و معتقد است که پس از 
رضاخان سایر ایرانیها صفات وی را نخواهند داشت. پس اگر حکومت آتی ایران نیرومند 
باشد» ممکن است با بختیاریها و شیخ خزعل که هميشه طرفدار انگلیسیها بوده‌انده به شکل 
بدی درییفتد. او براین حقیقت تا کید می‌کند که شبخ محمره مرد ناتوانی است و در آغاز 
جنگ کمتر هواخواه انگلیسیها بود؛ و اینها مسائلی است که ممکن است در سالهای 
۰۱٩۹۱۸- ۴‏ در ارتباط با جاههای نفت اسباب زحمت ما شوند. سرپرسی چنین 
می‌پنداشت که بنابراین در درازمدت برای ما عاقلانه خواهد بود که هرنجا امکان دارد از 
بختیاریها و شیخ خزعل حمایت کنیم. 


حالااکه کرزن نمی‌خواست شیخ را تنها بگذارد تنها راه این بود که حکومت 
مرگزی را یرای تغییر سیاستش در فشار بگذارند. کرزن در تلگرام مفصلی به لورین؛ 
وسایلی را که به کمک آنها می‌توان اين فشار را وارد آورد برمی‌شمارد: 


حکومت اعلاحضرّت پادشاه انگلستان میل ندارد که از قضیه بختیاریها حمایت کند. 
بختیاریها خودشان مسئول اين وضع دشوار خود هستند و باید بتوانند به بهترین شکل 
خودشان را از آن رها سازند. در عین حال با توجه به منافع نفتی ما که در حوزة قلمرو آنها 
قرار دارد به انقیاد آنها بی‌علاقه نیستیم. اما در باب شیخ محمره» قضیه بسیار با اهمیت‌تر 
است. چراکه تعهدات و الزاماتی ما را به او وابسته ساخته که نمی‌توانیم از آنها چشم پوشی 
کنیم. من فکر می‌کنم که رضاخان بایستی متقاعد شود که او نمی‌تواند سیاست تمرکز خود 
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را تا نقطه‌ای که با منافع انگلستان برخورد داشته باشده‌ادامه دهد. در آخرین حلقه او به ما 
وابسته است زیرا فطعاً نخواهد توانیت پرداختهای ارتش را انجام دهد و به اهداف خود 
برسد بی آنکه از منابعدتی مالی که تنها ما فادر به تأمین آن هستیم» برخودار گردد. 

این حقایق ابتدایی که تمام وضیعت فعلی را در برگرفته است باید به او گوشزد شود. ممکن 
است صلاح باشد او و رئیس‌الوزراء را جداگانه هم ملاقات کنی و از آنها بپرسی که چه 
کار می‌خواهند بکنند. تو می‌توانی به او یاد آوری کنی که من سعی کردم با عهدنامه ایران 
وانگلیس به ایران کمک کنم» اما آن عهدنامه توسط خود ایرانیها شکست خورد و مورد 
توهین قرار گرفت. از آن وقت تاکنون برای سروسامان دادن به وضع در تلاش هستید. 
اگردولت ايران دوباره بخواهد در جهتی مخالف این تلاشها حرکت کند» این ایران است 
که متضور خواهد شد» چرا که چشمه‌های کمک مالی» که فقط در لندن است و نه در جای 
دیگره خشک خواهد شد و هر تأییدی که حکومت ایران از منابع شوروی پیابد احتمالا 
دارای ارزش عملی چندانی نخواهد بود. 

اگر به این شیوه با رضاخان گفتگو کنید» آیا اين احتمال که از شتاب‌زدگی او جلوگیری 
کنید و ایران را به تفاهم بیشتری سوق دهید وجود ندارد؟ من دارم به طرز غم‌انگیزی از 
سوءظنها و دوز و کلکهای یرانی خسته می‌شوم. در هر حال ایران برای ما کانون جهان 
نیست؛ اگر بخواهد از ما روبرگرداند» به خودش خوبی نکرده و ضرری به ما نزده است. 
من نمی‌توانم فکر کنم که اخطاری دوستانه اما جدی ممکن است وضع را به حال درست 
خود برگرداند و .۱ را از اتخاذ سیاست جدیدی که در مقطع فعلی نیازی به آن نمی‌بینیم 
نحات دهد. 


چون وزیر خارجه تمایلی به بازنگری سیاست موردبحث نداشت. وزارت 
خارحه تا گزیر شد ماهیت تعهداتی راکه قبل از جنگ به شیخ خزعل داده شده بود 
به طر وه اتتفاقف: بررسی کند.! گر بدیاد داشته باشیم. ضمانتهای سال ۱٩۱۰‏ و 
۴ مشروط بدان بود که شیخ خزعل به تعهدات خود در مقابل حکونت مرکزی 
(به‌ویژه در مورد پرداخت مالیات) عمل کند. به سخن دیگر به شرط وفاداری شیخ 
به تعهدات خود در قبال تهران بود که انگلیسیها قول داده بودند که (از هرگونه 
۲ ۲ 7 ‌ لی با ۱ 
تجاوز حکومت ایران به قلمرو اوا حلوگیری کنند و حقوق (او) را به‌رسمیت 
بشناسند.» بدین ترتیب انگلیسیها بر شیخ خزعل فشار آوردند که مسائل مالی خود 
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را حل کند تا آنها توانند از وضع پیرومناتری وی را خنانت کفتد. فیالمل: 
ناب‌السلطته هند اشاره می‌کرد که: 


ظاهرا بهترین و سیله برای رفع خطر بحران از محمره آن است که شیخ فورا نماینده‌ای برای 
حل و فصل مالیات عقب‌افتاده به شمال بفرستد و صلحی همه جانبه با حکومت ایران 
برقرار کند. تا وقتی که.او به تعهدات حود در قال حکومت ایران عمل نکند» حمایت 


یک نتیجهٌ ضروري بررسی این به اصطلاح «تجاوز». طرخهای محتمل 
انگلیستها نرای آستقرار ثرو در خوزسان بره در همان حال ۶ تیاتشی الضاةٌ که که 
نیروی دریایی انگلیس کشتیهای ختگی به متطقه ارسال دارد تا تشبانه‌ای یز 
مات اتالیسها باشد. 

در اين میان» رضاخان سرگرم تحکیم وضع سیاسی خود در تهران بود. در 
خلال بهار و تابستان ۱۹۲۳ او با طبقه سرشناس قدیمی قاحار برسر دودمان اینده 
حا کم بر ایران درگیری داشت. رضاخان در قوی ۱۹۲۷۴ آنکلیسها و۱ گاه ساخت 
مامت ار کهیت وان جر ابافت» میصیی یی است. وا کر انکییس رده 
جلوگیری از اعزام قشون ایران به خوزستان برآید وی استعفا خواهد داد. دولت 
انگلیس که با احتمال فروپاشی حکومت مرکزی روبرو شده بود؛ نا گزیر تسلیم شد. 
اما کوشید تا این تضمین را بگیرد که قشون ایران تنها در شمال خوزستان متمرکز 
شده و در قلمرو شیخ خزعل واقع در جنوب خوزستان دخالت نکنند. تسلیم شدن 
انگلیسیها نشان‌دهنده ملایم شدن آنها در نیت کمک به شیخ خزعل و آغاز نقوذ 
درس آنان در مان قشونو ساتر مانوران سکوعت مرگزی است: 

بنابراین در سپتامبر ۱٩۲۳‏ دسته‌ای از قشون» اصفهان راترک گفته و در 
اکتبر همان سال وارد ایالت شدند. در اواسط نوامبر بر اثر وحود نیروهای امدادی 
ایرانی در شوشت شیخ خزعل سرانجام اختلاف طولانی خود را در مورد مالیات 
معوقه حل کرد. بدین ترتیب. از پایان سال ۰۱۹۲۴ پس از بیست سال وقفه قشون 
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دولت مرکزی یک‌بار دیگر به ایالت باز می‌گفتند و حزعل پس از ده سال وقفه 
با دیگر برداخت سالانقد زا ار سر مر زگرفتد 


پیش درآمد شورش؛ حوادث ژانو یه - سپتامبر ۱٩۳۳۴‏ 
حکوفت مرکزی علیرغم رشد توانش در سالهای ۱۹۲۱-۲۳ این امکان را داشت 
که در یک مقطع زمانی تنها یک بحران را حل کند. بعد از اکتبر ۰۱٩۲۳‏ هنگامی که 
رضاخان سردار سپه به رئیس‌الوزرایی رسید. حکومت وی با شماری از بحرانها 
روبرو شد که آن را از توبعه به خوزستان بازداشت. مهمترین آنها آشفتگی ناشی از 
اعلام حمهوری بود که رحال سیاسی تهران را در سراسر ماههای اوائل ۱۹۲۴ به 
خود مشغول ساخت. پس از عزیمت احمد شاه به اروپا در | کتبر ۰۱٩۲۳‏ رضاخان 
بهگونةُ فزاینده‌ای به این فکر افتاد که مانند ترکیه» خود را رئیس جمهور اعلام کند. 
اما این امر عکس‌العملی ریشه‌ای» به ویژه در میان علمای شیعه داشت. از مارس 
۴ رضاخان از موضوع ریاست جمهوری منصرف شد. شکست در حرکت 
حمهوریخواهی بالا ترین درجه سقوط دوره سیاسی وی بود. در پی سخت ترین ف‌. 
اعتماد مجلس رضاخان نا گزیر در اولیلآوریل از مقام رئیس‌الوزرایی کناره 
گرفت. در پی عدم امکان توافق مخالفان در مورد تعیین داوطلب دیگر رضاخان 
چند روز بعد جهت تشکیل کابینه جدید فراخوانده شد.۳۹ 

مدتی بعد. حکومت مرکزی با بحران دیگری روبه‌رو شد و آن موصوع (نفت 
شمال» وامتیازی بود که می‌بایست به کمپانیهای استاندارد اویل و 
سینکلی رکانسولیدیت اویل داده می‌شد. در ژوئیه ۱۹۲۴ نیز رویداد سیاسی مهمی 


۶ 


۵ بحیی دولت آبادی» حبات بحی؛ ۴جلد (تهران» ابن‌سینا» ۱۳۳۱شمسی). جلد ۴» ضص 
۹ - ۳۳۴ و مهدی فرخ» خاطرات سیاسی (تهران» چاپخانة سپهر» ۱۳۴۷«ش)؛ صص 
۱-۳ ۲. برای اطلاع از جزئیات جنبش جمهوریخواهی» ر. ک: محمد ابراهیم باستانی پاریزی» 
تلاش آزادی (تهران» علمی» ۱۳۴۷) صص ۳۷۲ - ۳۸۸ 
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پیش آمد و آن کشته شدن «ایمبری» ت1۳ معاون کنسول امریکا بود.۳۹ 

این بحرانها حکومت مرکزی را از توجه کامل به خوزستان بازداشت. ۲۲ 
باوجود این دولت مرکزی کم‌کم مأموران خود را به داخل خوزستان نفوذ داد. 
بهترین مثال برای این امر شاید برکناری کدخدای روستای عرب‌نشین ملاثانی و 
تعیین کدخدای دیگری از سوی حکمران ایالت بود؛ چون این روستا به صورب 
سنتی در فلمرو شیخ خزعل قرار داشت.* " نمونه مهمتری از تجاوز به سلطه شیخ 
خزعل انتصاب رئیس‌البلدیه (شهردار) جزیرهٌ عبادان بود. قبلا این سمت توسط 
یکی از فرزندان متعدد شیخ خزعل پر می‌شد. در همان حال اداره عدلیه 
(دادگستری) شوشتر بوسیله یک ترک تبریزی سرسخت به نام احمد کسروی 
اشغال شد که پس از انتصاب. کار احضار افراد قبایل عرب را به دادگاه آغاز کرده 
بود. قبل از تعیین کسروی» مراحل قانونی مربوط به افراد قبایل عرب ننها در 
محا کم قبله‌ای انجام می‌شد. نخلستانهای متعلق به شیخ خزعل نیز که قبلا از 
پرداخت مالیات معاف بود توسط سازمان تازه تاسیس مالیات در اهواز مورد 
برآوردالیاتی فزار گرفت 

بازتاب شیح خزعل در برابر این حرکات سه گونه بود. نخست تلاش کرد که از 


۰7 در مورد مسئلةٌ نفت شمال و قتل ایمبری» ر. کك: 
۰ ,(1954 ,۷۵۲ عآ) ۲ و عم سود بومسمآوزرا ۵ رنججع) ۲۵۸ .5 ۱۷۲۰ 
.104-7 
برای گزارش همزمان وقایع» ر. ک: 
213-5 ۲۳۰ ,(1925 بت۷0 ۲6۳) مته77 7 علع1۵ 47۵6۵ 1۳6 رطونامجعال۱۷0 ) بخ 


,290-3 2110 
انز اوه کف ترحمه فارسی: دکتر مبلسپو» ما مس وزمت ۲مربکاشها در اسران» ترحمه حسین 
ابوثرابیان (تهران» پیام» ۱ ۱۳۵).-ع.] ۷ کسروی» تاریخ پانصد ساله» ص ۰۲۹۴ 


اعنه۱ عط ما عمتتعاما که تاعنط/1 1924/25(,۳) 1343 10۲ وقاز۴ ۲ 1.1.۳ .38 
,[1925 , 5 26تال] ,(۷6۶2۲ تعلهع) 1303 1222 ,14 ر3 ۳16 و52 ,۷۵1 ,فتنداکض صهزع:۲0 01 
,5۰ .۱0 
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احساسات ضدحکومتی که به‌صورت جنبش نافرحام حمهوریخواهی تجلی کرده . 
7و 2 بهره‌برداری کند ورضاخان رابا علمای شیعه در عراف رودررو بگذارد. ۳٩‏ در 
عین حال خزعل مقدار قابل ملاحظه‌ای مهمات نظامی از کویت و بصره به‌صورت 
قاچاق وارد کرد و روی هم انباشت. " " سوم آنکه از انگلیسیها خواست که به 
تعهدات خود وفا کنند. در گفتگویی که در ۱۰ مارس ۱۹۲۶ میان شیخ خزعل و 
سرهنگ تره‌وور؛ مقیم سیاسی انگلیس در خلیج فارس صورت گرفت: شیخ به 
تلخی از عدم پشتیبانی انگلستان تبچایت: بی کند: 


عالیحناب سخنان خود را اين گونه آغاز کرد که به‌من یاد آور شد من از آغاز جنگ 
کنسول مقیم عربستان هستم و از تمام مشکلات و گرفتاریهایی که او متحمل شده و نیز 
هزینه‌هایی که برای محافظت از عبادان و محمره در مقابل ترکها صرف کرده است آ گاهم. 
و بعد افزود که چنانکه من اطلاع دارم» او تعارفات دولت متبوع مرا برای جبران این 
زحمات نپذیرفته است. تمایل او بیشتر کسب تأیید حکومت اعلاحضرت پادشاه انگلیس 
است تا اينکه آنها بر خدمات وی قیمتی بگذارند. او ادامه داد که از مأموران سیاسی در 
میحل که تسنضا ترا کتاسبات اوی بوادنق بکی سیپرسی کا کین انیت که از آنفتا هبار 
دیگری سرپرسی لورین که در حال رفتن است» و من هم ظرف یک ماه از محل خواهم 
رفت. او به عنوان اينکه من آخرین مأمور سیاسی خلیج در زمان جنگ هستم از مين 
خواست که قبل از عزیست. موضوع را به اطلاع دولت انگلیس برسانم. او اضافه کرد که 
در آغاز جنگ دولت پادشاهی انگلیس از طریق سرپرشی کاکس مراتب تأیید خود را 
مجددا به او ابلاغ کرد. انگلیسیها به او قول دادند درصورتی که وی تعهدات خود را در 
قبال دولت ایران انجام دهد آنها حدا کثر تلاش خود را جهت حفظ استقلال داخلی وی 
به کار خواهند برد. او اظهار داشت که تمام خواسته‌های دولت ایران را احابت کرده» 


۶ 


ما 522020 ۶ه امععجع06 تقوم جهنصعع1 ",(1924/25) 1343 و وعز۴ ".1062 .39 
۰ ,|1924 ,21 026ل] 12722 .30 ر2 ۳1۱6 ,52 ۷۲۵۱۰ رعتته‌اکض ۲۵۳۵۱29 ه ۲عاون۳0 عظ] 
۱ 0۶ 18۱2205 220 فا)ت0ظ ۵۶ 5792۵7 ",(1924/25) 1343 10۲ و۳1۱6 .70670 .40 
۵ ,6۲60 0 مت ما ر2 ۲116 ر52 ,۷۲۵1 ۸12178 ۳۵۳6188 ۵۶ ۱۷181811۲۷ 6ظ 40 6۲101 
8 10 ۱۷۵۵۵۵0۵۵۲6۸ ۵۶ مانمگ 20 ر(1923 ,۷2۲ راوععع0٩‏ 6۷106866 102167821) 
۰ .۲0 ,[1924 ,27 1086] 1303 272120 5 رعتته‌اکظه جونه:۳۵ ۶ه ۲«افتنه۷۲[ 
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بیشتر به واسطه اینکه ما او را نصیحت کرده بودیم که اتخاذ چنین شیوه‌ای به صللاح 
اوست. او با اعزام تعداد محدودی مأمور به عربستان جهت محافظت از حاکم: [ایرانی] 
ایالت و تقویت سلطه او موافقت کرده» علیرغم آنکه منطقه از نظم کافی برخوردار بوده و 
نیازی به فشون نداشته است. او عوارض عقب مانده خود را در مبالغی زیادتر از آنجه فلا 
می‌داد پرداخت کرده و پذیرفته که سالانه مبلغ قابل توجهی به عنوان مالیات غیرمستقمم 
پرداخت کند. آبا با این پرداختها وهرچیز معقولی که دولت ايران انتظار دادنش را داشته؛ 
دولت انگلیس او را در سمت خودمختاری قبلی خود ابقا خواهد کرد؟ از او خواستم 
نشانه‌ای از نارضایتی حکومت ایران را در مقابل آنچه او تاکنون کرده است ارائه دهد. 
پاسخ داد آن طور که می‌دانم» اخیراً شنیده است که حکومت ايران در فکر انتصاب حاکم 
و کارگزار برای عبادان است و اين کار» ضربه بزرگی به مقام خودمختار وی خواهد زد. 
جواب دادم که من در اين مورد شدیداً اعتراض کرده‌ام و شنیده‌ام که چنین انتصابی در 
حال حاضر انجام نخواهد شد. او گفت که فکر می‌کند اين کار فقط به تعویق افتاده ولی 
مدتی بعد انجام خواهد شد. وی در ادامه سخنان خود از گفتگو با فرمانده لشکر خرب و 
اينکه قرار است به دیدنش بیاید برايم حرف زد. اوگفت اگر فرمانده مذکور به‌صورت 
دوستانه به همراه مقداری مرد .در حدود ۱۰۰ نفر -به دیدنش بیاید» او اعتراضی به این 
کار ندارد. اما اگر فرمانده مورد بحث با نیروی فراوانی بیاید که گمان هم می‌رود همین 
کار را بکند وی (شیخ خزعل) چه باید بکند؟ اگر قشون ایران به گونه‌ای ناگهانی به وی 
یورش ببرند تکلیفش چیست: مقاومت کند یا تسلیم شود؟ به او گفتم که پاسخ بسیاری از 
سئوالاتش از توان من بیرون است» ولی این را می‌دانم که او نباید فکر کند که من باید او را 
به فورش علیه حکومت خودش دعوت کنم؛ از این‌رو لازم نبود به سئوال آخر او پاسخ 
بدهم. او اخیراً فرصت پیدا کرده که دربارة تمام این نکات با وزیر مختار اعلاحضرت که 
از لحاظ گفتن مسائل نسبت به من وضع بهتری دارد گفتگو کند. او گفت که با سرپرسی 
لورین گفتگو کرده و لورین ضمن اندرز دادن او» در مقابل رئیس الوزراء را وادار ساخته 
بود که به او در این مورد که دولت ايران طرحهایی علیه او تدارک ندیده است» تضمین 
بدهد. اما آو فکر نمی‌کند که رئیس‌الوزرا به قول خود وفا کند» و هنوز از مقاصد وی 
بیمنا ک است. 


اسموند اووی " " کاردار جهان باه انگلیس در تهران در اظهار نظر پیرامون 


41. ۳50208۵0 ۷ 
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گفتگوی فوق احساس کرد که شیخ قضیه خود را مطرح نموده است؛ و اشاره نمود 
که «درحال حاض حداقل تا زمان عزیمت کلنل تره‌وور -دوست و آشنای قدیمی 
ای به نظر نمی‌رسد محملی برای نگرانی شیخ وحود داشته باشد.» 

در این مسیان دگرگونی مسهمی در لندن رخ داد؛ و آن شکست 
دولت محافظه کار انگلیس در انتخابات سال ۴ بود. در نتیجه» کرزن از سمت 
وزارت خارحه کنار گذاشته شد. اگرچبه رامسی مکدونالد» وزیر خارحه جدید از 
حزب کارگر که سمت نخست‌وزیری را نیز برعهده داشت» برخلاف انتظار 
هواداران و بیم مخالفان» در منصب وزارت امور خارحه چندان رادیکال نبود اما 
به شیوه کرزن دایر بر حمایت از شیخ خزعل هم علاقه‌ای نداشت. در واقع در این 
زمان تتها مأمور عالیرتبه‌ای که تا حدی از شیخ حمایت می‌کرد» دوست و آشنای 
قدیمی وی نره‌وور بود که بار دیگر بحث قدیمی خود را پیرامون کمک به شیخ 
چنین بیان می‌کند: 


آن جناب از راهی که حکومت ایران در پیش گرفته جدا" سرآسیمه است و می‌ترسد که 
آنها به هر وسیلةٌ ممکن درصدد برآیند موقعیت او را خراب کنند و از منزلت مستقل او 
بکاهند. او می‌خواهد بداند که دولت انگلیس چه کمکی به او خواهد کرد و انگلیسیها 
چگونه تضمین نوامبر ۱۹۱۴ خود را در مورد او عملی می‌کنند؟ 

البته من در مقامی نیستم که بگویم در مقابله با دولت ايران چه باید کرد تا شیخ تقویت 
شود. اما مادام که عالیجناب کلیه تعهدات خود را از قبیل پرداخت مالیات» برقراری نظم و 
حسن اداره ایالت عربستان انجام داده» اطمینان دارم با توجه به رویه دوستانه وی و 
مساعدتی که در خلال جنگ به ما کرده» می‌توانیم او را به صورت محسوسی در بازیابی 
مقام و استقلال محلی باری دهیم. 

اگر ما نتوانیم این مهم را انجام دهیم و شیخ کم‌کم در سایه دولت ايران تا حد یک رئیس 
طایفه تنزل یابد (که فکر می‌کنم هدف رئیس‌الوزرا هم همین باشد)؛ این امر تأثیر 
تأسف‌باری در منطقه خواهد کرد و نظر خوانین و طوایف (که تا کنون هم هواخواه زیاد 
داشته) دربارة بی‌فایده بودن دوستی با انگلیس تاأیید خواهد شد. 


ی ۳ و 2 ۰ 
توصیه‌های تره‌وور فابل تحمل نبود؛ و دولت. انگلستان از تلاش برای 


۲۳۷ / ٩ فصل‎ 


استرداد سلطه شیخ خزعل و تمدید مهلت ۳ ۳ ۲ ویر آداند. باه برد 
خودداری کرد. شاید تلگرام :۱۲ ژوئن ۱۹۲۴ کارگزار محمره به وزارت خارجه در 
تهران که در آن از عدم ذ کر نامش در تلگرام مربوط به خوزستان گله کرده بود 
نشانه‌ای از اين مهلت باشد. " " در پایان ژوئیه ۱۹۲۴ حکومت مرکزی از یک 
رشته گرفتاری که در اوایل سال توجهش را به خود مشغول داشته بود رهایی یافت 
وتوانست وفت بیشتری را به خوزستان اختصاص دهد. در تاستان ۱۹۲۴ 
حکومت مرکزی حیله‌ای بعنگی را جهت تسویه مسئله خوزستان تدارک دید. در 
اوایل ژوئیه ۱۹۲۴ بانک شاهنشناهی ایران دو قطعه زمین را که قبلا به مدت چند 
سالی از شیخ خزعل اجاره گرفته بود خرید. همین که معامله انجام شد. اسناد جهت 
لته به وزارت خارجه ارساله کر فند. کروفن وان کازفر ای که تو ارف کی 
بوة که سی ازتا یه وزارت از سعاعله حربوط خائه باقیه تلشی مب شد. آبا 
وزارت خارجه به عنوان آنکه زمینهای مورد بحث از اراضی خالصه بودند از تأیید 
معامله استتکاف نمود. در همان حال» رضاخان طی نامه‌ای به شیخ خزعل اطلاع 
داد که فرمانهایی که از سوی مظفرالدین شاه در سال ۱۹۰۳ به شیخ داده شده و وی 
به موجب آنها زمینهای خالصه جنوب خوزستان را به تملک خود در آورده از 
درجه اعتبار ساقط است. دولت مرکزی برای تأیید این ادغا؛ فرمانی به.تاریخ ۱۰ 
ذیحجه ۱۳۲۰ (مطابق ۱۰ مارس ۱۹۰۳) صادر و به موحب آن کلیه فرمانهای قبلی 
در مورد انتقال مالکیت اراضی خالصه را لغو کرد. از این‌رو از شیخ خزعل خواسته 
شد تا سندی که ادعای مالکیت او را ثابت می‌کرد ارائه کند. از انجا که فرمانهای 
اولیه ذر نورد افظای.زمین تماما در شرال۱۳۷۲۰ (ذاتوبه ۱۹۳) ضادر شده برد 
شیخ خزعل نتوانست سند خواسته شده را ارائه دهد. 

صرف عمل پرسشي در مورد وضعیت قانونی اراصی شیخ خزعل منزلت وی 
را تضعیف می‌کرد زیرا مالکیت بلامنازع اراضی طایفه‌ای برای ادامه سلطه شیخ 


6۲ کنه ۷[ 6 ۱0 5۵7۵2۵۲ .3 عاز۳ ,52 ,۷۵۱ ",(1924/25) 1343 10۲ و۳1۱6 67,۲ .42 
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مهم بود. زمین نه تنها موجبی برای کل درآمد وی به‌شمار می‌رفت: بلکه برای " 
حفظ وفاداری طوایف عرب که پایه اختماعی تقویت کننده او محسوب می‌شدند 
ضروری بود. این حیله این حسن را داشت که ا گر شیخ خزعل در برابر آن مقاومت 
می‌کرد» به عنوان یک شورشی تلقی می‌شد. و در این صورت ضمانتهای سیاسی 
سال ۱۰٩۱و ۱٩۹۱۴‏ انگلیس که مشروط به ایفای تعهدات وی در قبال حکومت 
مرکزی بود. خودبخود باطل می‌گشت. از سوی دیگر اگر شیخ به وضعیت پیش 
آمده تن می‌داده طوایف عرب او را به خاطر کوتاهی در حفظ منافع مشترک 
قبایل برکنار می‌کردند. این‌مسئله برای انگلیسیها هم مشکلی پیش آورده بود. آنها 
به‌ویژه تتها نگران سرنوشت شیخ خزعل نبودند و موضوع لغو فرمانهای مالکیت 
وق را فقط نوغی نیرنگ تلقی می‌کردند. آنچه موجب واهمه آنها شده بود. 
ملاتظانت قاتونی و ایتکه,واقعه مذکور تتدیل به سابقه قعبای کت و منافع 
خودشان را با خطر روبرو می‌ساخت. کاردار انگلیس در تلگرام مورخ ۱۴ اوت 
۴۲ خود به وزارت خارحه. این واهمه را چنین خلاصه کرده بود: 


چنین عملی راه را برای حکومت ایران باز خواهد کرد که بتواند با یک گردش قلم؛ فرمان 
مربوط امتیاز شرکت نفت ايران و انگلیس و یا فرمان مربوط به واگذاری ده و زمینهای 
قلهک به حکوت علیّهُ انگلیس را لغو کند. 


خ ۰ ۰ 72 ۳۹ ۰ 
در این مقطع زمانی طرف دیگری وارد معرکه شد و وضع را پیچیده تر کرد. 
این شریک نسبتاً جدید. شرکت نقت ایران و انگلیس بود. منافع این شرکت: 
بقلاف دولت ادکلیسی: تا سد زیافی محلی و مصدودبه غخوزستان بود. دز آغاز 
لیات فر کت نفت ابرات و آنکلیسی در ابران به وادطه قضعفت حکومت بر کرچي: 
امکان تفقلارت بر فنالیهای فرکت مدکرر وحرد تداست. از امن رو کارگراراخ 
شرکت: حکومت مرکوی را نادید» انگاشته و بدان بی توعة بودند و فعالیتهای خود 
و ۰ . وم 
را از طریق بزرگان طوایف انجام می‌دادند. دخالت شرکت نفت ایران و انگلیس در 


۰ ۰ ۰ مه ۳ ف - ۰ ۰ 
امور خوزستان بیشتر بواسطه این حقیقت صورت می‌گُرفت که سرارنولد ویلسون؛ 


فصل ۱ | ۲۳۹ 


مقیم سیاسی قبلی انگلیس در خلیج فارس وزمانیکنسول محمره به عنوان رئیس 
قرکنت تفت آیرات اگلیس قمبه سسر» متصیزب ده بره ۷۲۱۱ سو 0 
چجون مأموران انگلیسی آشنای شیخ خزعل» فبل از نگ و در سالهای 
جنگ کمکم بقای ره را به سل دید از مافوریت انگنلیش دانه بوففده 1 
این‌رو آرتولد ویلسون درصدد برآمد که تأثیرزیادی بر شیخ بگذارد. ویلسون 
برخلاف سایر مسئولان شرکت نفت ایران و انگلیس» شم تیزی در تاريخ داشت و 
ابکانات"بالقوه حکومت تهران را به‌خویی ارزیایی می‌کرد. مم‌الوصف با بررسی 
مدارک موجود به وضوح در می‌یابیم که وی شیخ خزعل را به ناسازگاری تشویق 
می‌کرد. ۳۲ ( گفتنی است که وقایم این مقطم از زندگی آرنولد ویلسون در شرح 
حالی که یکی از صاحب‌منصبان شرکت «بریتیش پترولیوم» (جانشین شرکت نفت 
ایران و انگلیس) از زندگی وق پرداخته نيامده است.) "۳ در نتیجه» وزارت 
خارجه حداقل در یک مورد مجبور شد به شیخ خزعل گوشزد کند که بی جهت 
تست تالیر نظرهاق قیزرهتی شرکت قفنته ایران و انگلنس قرار گرد 
در سراسر روزهای اول ماه اوت؛ در گزارشهایی به شرکت نقت ایران 
وانگلیس هشدار داده می‌شد که شیخ خزعل طوایف خود را مسلح کرده و درصدد 
قیام برآمده است. این هشدار در ۱۷ اوت ۱۹۲۴ وقتی که شیخ بالفعل امنیت 
فیزیکی حوزه‌های نفتی را در صورت وقوع مخاصمات تضمین کرد ابعادی 
بحرانی به خود گرفت. یک روز بعد. دو نفر از مأموران عالیرتبه شرکت به وزارت 
خخاريعه احضاز شدند تا نگ انیفای خود را مطرح کنند. آنها اظهار داشتند که ادامه 
بحران در خوزستان به ارزش سهام شرکت نفت ایران وانگلیس در بازار سهام لندن 


۴ این امر لااقل اعتقاد مقامات ایرانی بود: ۱ 
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فبرة می‌زند. شرکت یز قوبا وزارت قاسعه را قصت فقاز گذافت. تا اسلامه 
موثری صادر کند. ۱ ۱ 


حکومت اعلاحضرت پادشاه انگلستان به اقدامات اداری اخیر در جنوب غربی ایران با 
نگرانی فراوان می‌نگرد. این اقدامات با تعهداتی که دولت ایزان به وزیر مختار انگلیس 
داقة تاساز کار اس و منافع حیاتی پادشاهی انگلیس در منطقه را شدیداً تهد ید می‌کند. 


اچ.ای. نیکلاس رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس برای اینکه به این درخواست 
یت یا ای مد ینید کید اف انگزیشن اراک سک 
برای دخالت نظامی در خوزستان اقدام کند: 


توضیح فوق با تردید جهت ملاحظه آقای مکدونالد وزیر خارجه ارسال می‌شو ده امید 
است اقدام فوری بعمل آید. ما هیچ نمی خواهیم مترصد فرصتی باشیم که مستلزم آن باشد 
از فرماندهی نیروی هوایی مستقر در بغداد برای دخالت نظامی درخواست کمک کنیم. 


ذوخالن که ققازقایی بای قزر دعالت نظای اتکلیس در کار بوده. 
تنشهای موحود در منطقه رو به افزایش می‌رفت. در ۲۳ اوت ۱۹۲۴ خبر رسید که 
طلایه‌داران پیاده‌نظام ایران مسیر خود را از میان راههای صعب‌العبور لرستان طی 
کرده و وارذ دزفول شده‌اند. گشوده شدن این راه از لحاظ نظامی اهمیت فراوانی 
داشت و نشان می‌داد که این امکان هست که از طریق لرستان به خوزستان نیرو 
فرستاد و این‌کار هم برخلاف تصور, چندان ناممکن نیست. آنچه این تصور را 
پیش می‌آورد» غیر از صعب‌العبور بودن راه. یکی این بود که فکر می‌کردند قبایل 
هرگز عبور نیرو را ابحازه نخواهند داد. 

در آیی مرحلهتارگهان مرکا رتیه تهران تفر کات داد و را من ۲۵ اوت 
کابینه نا گزیر به استعفا شد. و رحال سیاسی تهران توجهشان به مسائل تشکیلکایینه 
جدید معطوف گردید. در اين اوضاع؛ و با توجه به فشار زیاد انگلیسیهاء رضاخان 


فصل 1 | ۲۴۱ 


بر آن شد که امتیازهایی به نفع خود بیرف تعر ده ۳ ۷ اوت ۱۹۲۴ شیخ 
۳۷ تگراق زد و گوشنید که از بایت املاک حاطر بعش ساتو: 


تلگرام عالیجناب رسید واز احساسات ابراز شده در آن خوشنود شدم. هدف تلگرامی که 
چند روز پیش به اطلاع شما رسید اين نبود که شماء بر طبق فرمان از املاک خود خلع ید 
شوید؛ بلکه اين است که؛ همان‌طور هم در فرمان تصریح شده» حق فروش آنها را به 
خارجیها ندارید. البته حق اجاره و... را دارید ولی طبق فرمان محاز به فروش آنها نیستید. 
در مورد اعراب نباید سوء تفاهمی در میان باشد» چرا که تمام تلاش من در جهت تأمین 
صلح و آرامش برای کلیه ساکنان ایران است. اگر بدانم در دورترین بخش کشور فردی در 
زحمت است می‌کوشم مشکل او را برطرف کنم. از این‌رو عربها مظمئن باشند.که هیچگونه 
اهمال یا قصوری پیرامون شرایط زیست آنان و تأمين آرامش ایشان در بین نخواهد بود. 
در پرتو خحدمات و وفاداری شماه از اطمینان دولت و محبت شخص من استفاده کنید. تا 
زمانی که وفادار هستید اینجانب قدردان خدمات شما خواهم بود و از هرسو مشمول 


توجهات ز حمایت دولت خواننید پوو ۴۵ 


اثری که این تلگرام داشت این بود که فقط به طور موقتی تتش را کاهش داده 
اما در وضعیت تغییر اساسی به‌وجود نیأورد. دو هفته بعد یک مأمور اطلاعاتی 
انگلیس خبر داد که بروز بحران حتمی است و «جاشنی آن متظر یک حرقه 
است:» در ۱۱ سیتامیر ۱۹۲۴ کنسول بریتاتیا در اهواز تلگرامی به تهران فرستاد؛ به 
این مضمون.که خزعل | کنون 2 تصمیم دارد که «یا رضاخان را سرنگون سازد یا خود 
در این تلاش حان ببازد.» 

در ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۴ نا گهان همه چیز به هم ریخت وکار ا زکاررگذشت. در 
این روز خزعل در؛تلگرامی به کلیه نمایندگان دول خارحی رضاخان را به عنوان 
طماع و غاصب جنایتکار معرفی کرد: 


۵ متن تلگرام در منبع زیر آهفاه اننست؛ 
صهتوع۱ه۱ هیجوت .2 ۳16 ,52 ,۷۵1 *,(1924/1925) 1343 10۲ وع[۳1 ۲ .۲.۷۳۲ 
924[۰ ,27 .ع۸۷8] 1303 ظ016حاصصناه 4 ۶ 
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شما آگاهی دارید که در تاریخ وقوع کودتای هشتم حوت ۱۳۰۰ به‌خاطر احساسات ‏ 
خالصانه‌ای که رضاخان سردار سبه در ابتدا نشان داد و چنان وانمود کرد که در پی رشد 
اصلاحات اساسی در کشور و تأمین رفاه ملت است. ایرانیان نسبت به ادعاهای 
ملیت خواهی وی بالاترین حد انقیاد را نشان دادند و آماده بودند تا در راه مقصود وی 
جان و مال و حتی فرزندان خود را قربانی کنند. اما در سال گذشته» جاه‌طلبیها و تمایلات 
مستبدانة وی موجب بروز بی‌نظمی در کشور و دین شد. تحاوزات بیحد و حصر او به 
حقوق رعایا و ستمکاریهای وی که به ویژه در چند ماهه اخیر علیه ملت فزونی گرفته 
موجب جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی ایرانیان گشت. قانون اساسی کشور را نقض و 
ملت را به تباهی کشانید. خادمان کشور و رهبران دینی را تبعید کرد و قوه قضائیه ملت و 
نمایندگان واقعی آن را در معرض تهدید و دشنام قرار داد. خلاصه کلام آنکه حس 
آزمندی و جاه‌طلبی روزافزون او ایرانیان را به نهایت نومیدی و بیچارگی سوق داده 
است. 

ازاین‌رو حامیان این حرکت؛ که ما آن را «قیام سعادت» نامیده‌ایم سردارسپه را فردی 
غاصب و متخلف از ملت ایران می‌دانند. آنها آماده‌اند که حداکثر تلاش خویش را به 
منظور پایان دادن به ستمگریهای جنایتکارانه و زسوای او به عمل آورده و کشور را آزاد 
سازند. آنان تمام تلاشهای خود را برای محافظت از تمامیت ارضیء آزادی و رفاه کشور 
به کار برده و برای تأمین کردن اجرای قانون اساسی و بازگشت حتمی اعلاحضرت [احمد] 
شاه اقدام کند. هیچ عاملی نخواهد توانست مانع تحقق این مقاصد باشد و اين جنبش تا 
تأمین رفاه کشور و آینده درخشان آن قظعا ادامه خواهد یافت. 

ما توجه شما را به این اعلامیه جلب نموده تا دچار توهم نگشته و این حرکت ملی بر ضد 
غاصبی متجاوز را با ورش علیه حکومت صاحب قدرت اشتباه نکنید. 


نتیجه‌ای که این تلگراف خزعل داد درست خلاف آن چیزی بود که از آن 
اتاز نی رفت.انی قلگزاق خندیتاللصی بای .انساه اقلا در بخ رجا سیاسی 
مخالف. رژسای طوایف و شاهزادگان قاجار موجب آن شد که رجال سیاسي 
تهران خود را به موافقان رضاخان نزدیک کنند. 


فصل ۱ / ۲۴۳ 


شورش شیخ خزعل و سقوط نهایی وی 
زمان دقیق شورش" " تاحدودی قابل پیش‌بینی نبود. در اوت ۱۹۲۴ طرح آن 
ريخته شد و توسط شیخ خزعل به اطلاع بحمسون بحک مدیر محلی شرکت نفت 
ایران وانگلیس رسید که او هم به‌نوبه خود آن را برای وزارت خارحه انگلیس فاش 
ساخت. مع الوصف انگلیسها مدعی بودند که شیخ خزعل را از دست زدن به عملی 
تند و شتابزده برحذر داشته‌اند. در ۱۳ سپتامبر ۰۱۹۲۴ پریدو ۲ " مقیم سیاسی در 
خلیج فارس به محمَره اعزام شد.تا با تعلیماتی که به وی داده شده شیخ خزعل را 
متقاعد سازد که با حکومت مرکزی کنار بياید. می‌بایست به شیخ اخطار می‌شد که 
اگر سر به‌شورش بگذارد نباید از انگلیسیها انتظار کمکی داشته باشد؛ اما به عللی 
که تا کنون آشکار نگردیده‌اند. پریدو در انتقال تعلیمات یاد شده به‌صورت کامل 
موفق نشد. پاسخ این ام از اخطاری که سفارت انگلیس در تاريخ ۱۵ سپتامبر 
۴ (یعنی یک روز قبل از ارسال تلگرام تند شیخ خزعل) به وزارت خارجه 
مخابره کرده تا حدی مستفاد می‌گردد: (فکر می‌کنم هنک پرنقة] بایل اننع 
بیش از اندازه با نقطه‌نظرهای محلی (یعنی نظریه‌های شیخ) همدردی نماید. باید 
به او گفته شود که در گفتگو با شیخ زبان گویاتری به کار ببرد.» این گونه همدردیها 
ممکن بود باعث شوند خزعل از بریتانیا توقع کمک داشته باشد. 

در همان روزی که «نمایندگی انگلیس» در تهران موضوع همدردی پریدو 
را به اطلاع وزارت خارحه انگلیس رساند. وزارت خارحه تلگرامی به تهران 
فرستاد و جزئیات طرح پیشنهادی قیام شیخ و حمایت مربوطه را ارائه داد. در ۱۶ 
سپتامبر پریدو یک بار دیگر تلگرامی به تهران وزارت خارحه بریتانیا؛ سیملاو 
بغداد زد و ارزیایی خوه را از اوصاع اطلاع داد: شیخ باکمک طوایف لر و بختیاری 


7 چنانکه گفته شد» منظور «قیام سعادت» است که تفصیل آن را در کتاب زیر می‌توان خواند: 
حسین مکی؛ تاریخ ,یست سالهٌ ابران؛ جلد سوم» انقراض‌قاجاربه و تشکیل سسسلهُ دیکتاتوری 
بهلوی»تهران» امیرکبیره ۰۱۳۵۷ صص ۱۵۲ - ٩‏ .-. 
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می‌تواند رضاخان را به زیر بکشد. بدون این کمک خزعل می‌تواند چندماهی دوام 
یاید اما سرانجام به زانو درمی‌آید, پریدو احساس می‌کرد که انگلیسها دو راه 
دارند: یا شیخ را یک شورشی قلمداد کنند و بدین ترتیب ضمانت سال ۱٩۱۴‏ او را 
ملفی سازند. یا او را تحت حمایت خویش بگیرند. او سپس از خطر مربوط به 
میدانهای نفتی سخن می‌گوید و چنین توصیه می‌کند: 


پس از جنگ سال ۱۸۵۱ دولت انگلیس اعلام داشت که تصمیم دارد از بعضی رعایای 
ایران که به ما کمک کرده‌اند حمایت کند. اگر دولت اعلاحضرت بتواند این بار نیز چنین 
اعلامیه‌ای با این تهدید بدهد که عربستان را اشغال نظامی خواهد کیرد» ممکن است 
آرامش بیدرنگ حکمفرما گردد» اما بزرگنمایی مقام شیخ که به تبع غلبهٌ ما به وجود آمده 


است» بابستی دنبال شو د. 


توصیه‌های پریدو در تهران با واهمه تلقی شد. نایب وزیر مختار انگلیس 
احساس کرد بهترین شیوه برای بازداشتن شیخ خزعل «از حماقت بیشتر» تهدید یا 
حتی اعزام یک کشتی جنگی برای منم کردن اوست. در عین حال» شرکت نفت 
ایران و انگلیس به وزارت خارجه فشار می‌آورد که تمام مساعدت خود را در حق 
شیخ خزعل معمول دارد. 

درحالی که وزارت خارجه سرگرم بررسی جواب آن شرکت بود؛ رضاخان در 
تهران با پاره‌ای مسائل مربوط به تدارکات قشون رویرو گشت. سهمتر از همه 
موضوع توزیع نیرو بود. از آنجا که شورش شیخ خزعل غیرمنتظره بود. نیروها 
تمرکزی نداشته و انبارهای ارتش هم از خوزستان دور بود. نیروی کوچکی از 
بهبهان واقع در ضلع شرقی زمینهای خزعل در اکتبر ۱۹۲۳ گسیل شده بود. پادگان 
کوچکی نیز در شوشتر بربا شده بود. در اوت ۰۱۹۲۴ طلایه‌داران محافظ یکی از 
دسته‌های اعزامی قشون از لرستان گذشته و وارد دزفول شده بود. اما این نیروها 
در مجموع برای فرونشاندن شورش کافی نبودند. 

از انجا که قبایل ار کاملا آرام نگرفته بودند. مشخص نبود که چقدر نیروی 


فصل ۱ | ۲۴۵ 


اضافی از مسیر لرستان فرستاده شود. علاوه بر آن؛ والی پشتکوه -مهمترین رهیر ‏ 
قبایل لرستان - به دوستی با شیخ خزعل وحمایت از وی معروف بوده و بیم آن 
می‌رفت که عمگن است جلوی قشون اعرامی را بگیره. ۳۰ اها فزائر از غعهه: بش 
عمده‌ای از نیروهای موجود در آذربایجان به سرمی‌برد» و می‌دانیم که آذربایجان 
شمالی ترین ایالت ایران است. " " از اين‌رو دستکم شش الی هشت هفته وقت لازم 
بود تا ترتیب انتقال این نیرو از آذربایجان و اعزام آن به جبهه خوزستان داده شود. 
باید به حاطر داشت که در این زمان راه‌آهن یا جاده شوسه در ایران وجود نداشت و 
عملیات ساخت جاده تهران به لرستان و خوزستان هنوز پایان نیافته بود. علاوه 
براین» به‌واسطه وحود مسائلی بغرنج در وزارت عنگ اعتبارات مالی لازم برای 
انجام عملیات نظامی در خوزستان نیز وجود نداشت. ٩"‏ 

بحز این ملاحظات نظامی کار رضاخان سردار سپه به علت آنکه شیخ خزعل 
سانسور شدیدی بر مبادله تلگراف بین خوزستان جنوبی و پایتخت اعمال می‌کرد: 
دشوارتر می‌نمود. در نتیچه در اوج بحران» خاموشی مطلقی در مورد اطلاعات 
هه آول ه جرد اه توف سر این زمان حتاسی* رید یک تلگرام از 
محمره به تهران دوازده روز طول کیت 9۶ اما اطلاعاتی هم که می‌رسید در 
ذات: خود هراس آفرین بودند. از حمله کارگزار محمره اعتقاد عمومی آنزمان» 
مر بر «خعانت تظامی انگلیس رال کرده بو ۵۳ 

همچنان که انشعاباتِ بحران کم‌کم آشکار می‌شد انگلیسیها و رضاخان ؛ هر 
طرف به دلیلی؛ تصمیم گرفتند اژ روبه‌رو شدن با یکدیگر بپرهیزند. هر دو طرف 


۸ رضاخان » سفرنامه خوزستان: صص ۱۱ و ۱۲ (مقدمه). ٩‏ همان. 
۰۰ همان ص ۱۱ (مقد‌مه). 
0 ۵۳۵2۵۲ ,2 ۳16 ,52 .۷۵1 1924/25(,۳) 1343 ۲0۲ ۳1168 ۲ 1۷,۳۰۸۵۰۸۵۰,] .51 
۰ ۱۱0 حطهتوع161 .[1924 ,24 .8606] 1303 ههع:1۷6 5 ,وعندککض صونه:۲۵ ۶ه واعنمن/1۷ 
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۱0( صحتوع61 1 .1 ,28 .5601 صعتطع1 ۵ع2:۷) 1924 ,15 .5601 رعطنعالض ۲0۲620 01 
,101 .53 .49 
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یت ماموسائة دفع الوقت می‌کردند. رضاخان بواسطه وجود مجلس پرسروصذا و 
پرزحمت مترصد کوچکترین اشازه بود که بتواند به حساب نیروهای خود منظور 
کند.و شأن کایینه خود را بالا ببرد. در نتیجه موافقت کرد به شرط آنکه انگلیسها 
وضع را به حال اول برگردانند» و شخ نیزه برای آرام کردن اوضاع؛ به سه ماه تبعید 
داوطلیانه تن دهد. حکزمت مرکزی برآن شود که تمام مسائل مهم را بانمایندگان 
شیخ بررسی کند. 

اما شیخ خزعل نمی‌خواست کاری بکند که گویای تسلیم باشد» چون 
رضاخان از آن برای ارضاء حس بزرگ‌نمایی خود استفاده خواهد کرد. مدتی امید 
می‌رفت گفتگوهای محرمانه. از طریق یک ثروتمند ایرانی - هندی که منافم 
شقلی کسترده‌ای در خوزستان در ایالت داشت. اوضاع از بن‌بست بیرون آید. ۵۴ 

در اين میان. درحالی که مذ! کرات محرمانه و رسمی در جریان بود» دولت 

مرکزی داشت بتدریج نیروهای خود را در نزدیکی ایالت تقویت می‌کرد. 

مج دی | ین تاریخ نیز چنین می‌نمود که زضاععان هفور امیدوار انست بنس ان 
به یو سیاسی حل و فصل گردد و برخورد مسلحانه میان دولت مرکزی و افراد 
طوایف پیش نیاید. "" از این‌رو در یکم توامبر ۱٩۲۴‏ وزیر فختار انران در لندن 
مأمور شد به وزارت خارجه انگلیس اطلاع دهد که شکیبایی حکومت تهران تقریبً 
به آخر رسیده. مگر اینکه کوششهای میانجیگرانه بریتانیای کبیر نتایج محسوسی در 
آینده نزدیک داشته باشد والا حکومت مرکزی, که با هیجان عمومی و فشار شدید 
مجلس روبرو شده نا گزیر است اقدامات شدیدی برای خاتمه دادن به شورش شیخ 
خزعل اتخاذ کند. ۵۱ 


3 


وه 10 مج ۳۵ ,2 عل و52 ,۷۵۱ ",(1924/25) 1343 ۲۵۲ فع[ز۲ ۲ .1:2۷:۳۲ .54 
۰ .۱۱0 صحتوع16۱ .[1924 ,1 ,061] 1303 صهء1۷ 8 رنهاته صعن:۲0 ه 
۵ رضاخان » سفرنامه خوزستان» ص ۱۰ (مقدمه). ۱ 
۳0:6 0۲ عاعن ر2 ۳16 ,52 .۷۵۱ ",(1924/25) 3 10۴6 کع[ز۳ ۲ 1.۷۳۰۵۵ .56 
-.[1924 ,30 .066] 1303 ۱228 رعمهصما طز تعاعنمن/( صعتصی؟ عطا ما عطنهاکض 
۰( .10 


فصل ۲ | ۲۴۷ 


رضاخان» برای تأ کید بر فوریت وضع. در ۷ نوامیر ۱۹۲۴ پایتخت را ترک 
گفت و سفر کندی را از طریق اصفهان به خوزستان آغاز کرد ۵۲ : شخنعن گمان 
می‌کرد که این سفر عمدا آهسته صورت می‌گیرد تا مأموران سیاسی خارجی برای 
حل بحران فرصت کافی داشته باشند. از سوی دیگر این حقیقت را نیز دربرداشت 
که آبروی رئیس‌الوزرای ایران در میان است؛ و اگر مسئله به این صورت حل نشود؛ 
تنها راه باقی‌مانده راه توسل به زور است. 

ما انگلیسها ظاهراً قادر نبودند در مورد شیوه‌های عملي مجبور کردن شیخ 
خزعل به انقیاد تصمیم بگیرند. بتانراین مأمور نت ظریف حل بحران برعهده 

سرپرسی ورین وزیر مختار سایق انگلیس در تهران نهاده شد. 

به یک اعتبار» از این مرخله به بعد. تا حل بحران در دسامبر ۰۱۹۳۶ رقبای 
وافعی لورین و رضاخان بودند که اولی در بغداد اقامت داشت و دومی هم ۳ 
فرماندهی‌اش ابتدا در شیراز و سپس در بوشهر بود. شبکه مخابراتی پیچیده‌ای که 
در آن زمان باورکردنی نبود برای برقراری ارتباط این دو رقیب شود (از 
آنجا که بخشی از حجم تلگرافات به رضاخان از مسیر وزارت جنگ می‌گذشت 
تصویر آنها در بایگائی وزارت خارحه ایران به‌دست نیامد. اما بسیاری از این 
تلگرافها در کزان خود رصاخان از نزاع تحت عنوان سفرنامةٌ خوزستان سک 
شده است.) دریافتهای لورین از اين نزاع در دست است. و او به وضوح پایان 
فرماتروایی شیخ زعل را پیش‌بینی کرده است: 


تصمیم در این مورد که من به جای وساطت میان شیخ و رئیس‌الوزرا» باید بر شیخ فشار 
یاور)» نتایج وسیعی در ایران دارد که شما بی‌شکك آنها را بخوبی ارزیابی کرده‌اید. این 
وفع بدانمُناست که ما رضاخان را حمایت کنیم و در آخرین وهله از شیخ دست بکشیم 
که کل خطر محو شدن از عربستان را تحمل.کند. . وفاداری شیخ محمره در طول جنگ این 
دورنما را بسیار نا گوار می‌نماید. جز آنکه دستور دیگری در بغداد داده شوده من باید 
این طور فرض کنم که شما آماده‌اید با چنین دورنمایی روبرو شوید» و بنابراین من باید 


۷ رضاخان ۰ سفرنامهٌ خوزستان؛ ص ۱. 


۸ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 
طبق آن لحنم را با شیخ میزان کنم. 


اما وزارت خبارجه هنوز در سورد سیاستی که ارزو داشت بالفعل در 
خوزستان در پیش گیرد نتوانسته بود تصمیم بگیرد. حکومت اقلیت کارگر احتمالا 


تحت این شرایط بود که به لورین چنین دستور داده شد: 


اما ما هنوز احساس می‌کنیم که شاید بتوانید دو روی کار نابخردانه سوق دادن امور به 
موضع سخت را نشان دهید. شاید واقعاً لازم باشد که با لحنی سخت‌تر با شیخ گفتگو کنید؛ 
زیرا واضصح است که از رضاخان انتظار نمی‌رود مضمون تلگرافهای شیخ به مجلس و 
نمایندگان سیاسی خارجی را نادیده بگیرد و بدون معذرت‌خواهی قبلی شیخ» خواري 
رفتن به ملاقات وی را بر خود هموار سازد. در عين حال می‌توانید به شیخ یاد آوری نمایید 
که حکومت اعلاحضرت خدمات صادقانه وی را در خلال جنگ فراموش نکرده و به این 
خاطر است که حدا کثر تلاش خود را حهت کمک به وی در بکك وضعیت دشوار به کار 
می‌برد. 

ما مایل نیستیم که تبعید شیخ را از عربستان یا خواری بی‌جهت وی را شاهد باشیم و 
نمی خواهیم به روابط پیشرفته‌مان با دولت ابران صدمه وارد شود. ما درک می‌کنیم که 
برای شما دشوار است تعادل منصفانه‌ای بین دو طرف نزاع برقرار کنید و نیز مایل نیستیم 
شما را به جزئیات آموزشهای پیش پا افتاده دربارة چگونگی گفتگوها مقید سازیم. اگر 
بتوانید شیخ را وادار کنید نخستین گام را به‌سوی آشتی بردارد» غیرمحتمل به‌نظر نمی‌رسد 
که رضاخان را آماده شنیدن دلیل و منطق بیاید. 


این توصیه موّثری به مهارتهای سیاسی سرپرسی لورین بود که توانست شیخ 
خزعل را متقاعد کند تن به اطاعت بدهد. بدین ترتیب» شیخ در تاریخ ۱۴ نوامبر 
۲ طی تلگرامی به رضاخان» از وی پوزش خواست و تقاضای فرصتی کرد که 
در آن رودرو دربارهٌ کلیه مسائل مهم گنتگ وکند. ٩۶‏ 


۸ برای متن تلگرام ر. کث: همان ۷ - ۸۸. 
برای متن تلحرام صص 
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اما در این زمان. رضاخان از پذیرش فرمانبرداری شیخ خزعل اجتناب کرد 
و تسلیم بدون قید و شرط وی را خواستار شد. " این تغییر فکر معلول چند علت 
بود. نخست آنکه سردار سپه در معرض فشار وزراء خود برای امتناع از سازش 
بود. "" نی انتقادات سختی پراسون نش میافجی گرانةً بریتائیا قتر مجلس, وود 
داشت. ثالا نشانه‌هایی در دست بود که بسیاری از طوایف حامی شیخ خزعل 
مایل به کناره گیری از رهبر صوری خود و انعقاد صلح تا کازه برجقت. "۲ ایا 
ترا قشون ایران در مرز شرقی خوزنتان گزارش داده بود که افراد قبایل عرب 
در چند زد و خورد منکوب شده‌اند. سرانجام اتحاد بنی‌طرف در اوایل نوامبر 
برضد شیخ خزعل شورش کرد. ! بدین ترتیب تمام قرائن نشان می‌داد که قیام شیخ 
غزعل در حال ابودی ست. تحث آين شرایط برای رضاخان قبول سازش اگر 
محال نبود دست کم دشوار بود. 
اما انگلیسیها هنوز قادر نبودند بالفعل تصمیم بگیرند که چه باید کرد و به 
شرایط پیش آمده چگونه باید پاسخ گفت. مشکل آنها بعد از انعقاد موافقت‌نامه ۲۹ 
نوامیر شیخ خزعل, داير بر اتحلال نیروهای خود. تا حدود زیادی برطرف شد. دو 
روز بعد شیخ خزعل طی تلگرامی فرماتبرداری ود را از رضاخان اعلام 


نوی ٩۳‏ 
دراسس۰ 


مان قریا بایان باق برد آلچه باگن ماه بود و تی‌وایست. صا می‌ها 
همم ۳ 
چگونگی تسلیم شیخ خزعل بود. انگلیسیها نمی‌خواستند که شیخ بکلی خوار و 


خفیف شود. علل این تمایل به وضوح ذر باتخاقنت فزارت غارحه اهده آسخ 
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۳ ای عش تلگرام» ر. کت: رضاخان» سفرنامةٌ خوزستان» صص ۱۵۴ - ۰۱۵۵ 


۰ ۸ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


دولت بهیة انگلیس مایل نیست که شاهد تحقیر بی جهت شیخ.خزعل توسط دولت ایران . 
باشد» چرا که چنین تحفیری تضییع جدی حیثیت بریتانیا در خلیج فارس را به همراه 


خحو اهد تاه 


از این‌رو در هفته نعد الگلیسیها وسایلی زا که به مد آنها می‌توان از اهانت 
کامل شیخ جلوگیری کرد به تفصیل بررسی کردنذ. در بادداشت طوّلائی ۵ دساغبر 
۴ وزارت خارحه. تحت عنوان: راههای ممکن برای اعمال فشار بر حکومت 
ایران در صورت («زیاده‌روی در مطالبة شیخ محمره» تمام اختیارات موحود 
الخلیشی فورد بررشی قزار گرفته بود. این اخقیارات از اشتفاده از ژورن مفقالة 
پرداخت فوری کلیه بدهیهای خارجی نا رشوه را شامل می‌شد. ولی نتایج این 


بادداشت جنین بود: 


هر قدمی که ممکن است برداریم به توفیق آنها و حیثیت ما در ارتباط با دولت ايران و در 
نهایت بر آمادگی ما برای استفاده از زور بستگی دارد. اگر استفاده از زور در هر رویدادی 
بی‌فایده باشد» ما باید آنچه را که در توان داریم با توسل به حیله به کار بریم» اما متأسفانه 


ها ماهلا این ند برد 


برای آسودگی زیاد انگلیسیها؛ رضاخان میل داشت نقش بزرگوارانه‌ای بازی 
1 در ۶ دسامبر ۱۹۲۴ وی به اتفاق همراهانش وارد اهواز شد. روز بعد شیخ 
رسساه #هار زمس الون هتافت و فربال داری ود را اراز باقفته ۷۴ 
بر طبق این توافق: رضاخان به شیخ خزعل ابعازه داد در خوزستان بماند؛ مشروط 
بر اینکه دستورات خود را از حا کم ایالت گر به منظور اطمینان نیز قرار شد 
پادگانی از قشون ایرانی در ایالت باقی بماند. 

این توافق پایان عملی حکومت خودمختاری شیخ خزعل را نشان می‌دهد. 
در خلال چند ماه بعد به شیخ خزعل اجازه ماندن در محمره داده شد. اما دزاین 


۴ برای تلگرام معذرت خواهی خزعل» ر. کث: سفرنامه خوزستان» ص ۰۲۰۲ 


فصل 1 | ۲۵۱ 


مدت وی تنها سایه‌ای ازعظمت گذشته بود. کاملاً روشن بود که روزهایش انگشت 
شمارند. سرانجام در ۱۸ آوریل ۱٩۲۵‏ شیخ خزعل دستگیر و به تهران برده شد ودر 
آنجا در خانه خود تحت نظر بود تا آنکه در ماه مه ۱٩۳۶‏ وفات یافت ۱۵ 

شیخ خزعل آخرین حا کم خودمختار در ایران بود. سقوط وی در یک مه-! 
میین انقضاء دوره قاجار در تاریخ ایران بود. از این پس» خوزستان؛ همانند سایر 
ایالات دیگر تابع فرامین حکومت مرکزی گشت. پس از رفتن خزعل؛ دولت 
توانست وظایف خود را در ایالت که اموزش و پرورش. بهداشت عمومی و 
قضاوت بی‌طرفانه را در بر می‌گرفت گسترش دهد. این افزایش توان حکومت 
مرکزی برای سروسامان دادن به خدمات اجتماعی. با رشد منابع دیگر اشتفال 
خارج از ساختار قبیله همراه شد به این معنا که در اواخر ده ۱۹۲۰ قبیله گرایی؛ به 
عنوان نوعی سازمان اجتماعی» رو به انقراض رفت. خلم سلاح عشایر که در اوایل 
دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. آخرین موانع موجود در راه یکپارچگی کامل خوزستان در 
ال ساست اس وقلبان را رطف ساحته 


۵. این سخن نادرست است. به نوشته مهدی بامداد (شرح حال رحال ابران» حلد ۳)» در سال 
۱۳۵ شمسی» عده‌ای از شهربانی وقت به منزل شیخ خزعل درتهران می‌روند و او را در سن ۷۵ 
سالگی خفه می‌کنند. -م. 
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فرجام سخن 


در سالهای ۱۸۹۰-۷۸ خوزستان را می‌توان به عنوان حامعه‌ای سنتی توصیف 
کرد به این اعتبار که ترکیب قومی؛ نگرشهای فرهنگی؛ ارزشهای اجتماعی و 
نهادهای اقتصادی ایالت به گونه قابل توبعهی شبیه دهه‌های پیشین بود و در واقم 
تغییری نداشت. این تداوم سنت را می‌توان در سطوح گونا گونی دید. در سطم 
عمومی. سکنه شهرهاء افراد قبایل و سکنه روستاها بسته عادت طبیعی خویش 
بودند و همچون احداد خود در جوشش با محیط روزگار ی گذرآنذتد. مساختاز 
ایالت یعنی تأثیر متقایل شهر: روستا و قبیله در یکدیگر و نیز در نظام بزرگتر 
حکومت ایالتی -اساسا بدون دگرگونی باقی مانده بود. در سطح موّسسات رسمی؛ 
امور مربوط به حکومت ایالتی» وظایف حکومت و الزامات افراد زیر سلطه 
ضرورتاً مانند گذشته محدود به حفظ امنیت عمومی و پرداخت مالیات می‌شد. 
نله بارر الکو هی سنتی سازمان اجتماعی و اقتصادی همانا تقسیم ایالت 
به دو ساختار مجزای موازی و سلسله مراتبی بود که در ساختار شهری و قبیله‌ای 
تجلی می‌کرد. اقتصاد ایالت بر کشاورزی استوار بود. ایلات و قبایل افزوده 
محصولات کشاورزی خود را به شهرها صادر می‌کردند و در مقابل بر اقلامی مثل 
اسلحه گرم و محصولات مصرفی. که طایفه قادر به تولید آنها نبود دست می‌يافتند. 
تجارت خارحی. به واسطه ضعف شبکه ارتباطی. مقیاسی محدود داشت 
میپاست ایالت: گرد دو محور مقاصسات درون قبیله‌ای و برون قیهای و 
تعهدات سنتی» پرداخت مالیات توسط شهرها و طوایف به حکومت ایالتی 
می‌چرخید. نظام مالی ایالت بر جمع‌آوری مالیات. توسط نهادی استوار بود که در 
منابع اروپایی به اجاره‌داری مالیات معروف است. تا زمانی که احاره‌داران 
مالیات ارزیابی شده و بخشی از سود خود را به حکومت ایالتی می‌پرداختنده 


۳۵۴ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


انیازج داد که بد نویه رده از استقلال واقی در له خریش بهره برفتد انقاق " 
عموما از طبقات سرشناس شهری يا رسای طوایف هر ناحیه برگزیده می‌شدند. 
ازاین‌رو می‌توانستند که از عواید ناشی از عملیات مالی برای ارضای حاه‌طلبیهای 
سیاسی خویش استفاده کنند. گشایش رود کارون بر کشتیرانی بین‌المللی در سال 
تناهیت اقتصادی وسیاسی خورمفان را فعظور اساسی ذگر کون ساگفت. 

در زمینه اقتصادی» این تغییر موحب شد که اقتصاد معیشتی کشاوززی حای 
خود را به اقتصادی حساس در برایر بازارهای بین‌المللی بدهد. این تحول معلول 
وه شگرقب تجارت خارحی بود. که از حدود جرج ۷ گید الستر لیکگ در سل 
۱ به ۱۲۵,۰۰۰ لیر؛ استرلینگ در سال ۱٩۱۳-۱۴‏ رسیده بود. در پی این 
تحول تغییراتی در ماهیت اجاره‌داری زمین» رشد حمعیت؛ الگوهای عمرانی و 
شبکه مخابراتی ایالت به‌وجود آمد. نتیجه این شد که خوزستان جنوبی» منطقه‌ای 
که به‌طور مستقیم از گشایش رود کارون بهره می‌برده از سال ۴ شاهد انقلابی 
مه حانبه گرذة و وطیفه خود را بهُ عتوان یگ وان اقتضاه‌ی و ایعتعاعی نه خوبی 
ادا نماید. 

همچنانکه نیروی حکومت مرکزی از یک سو به واسطً تأثیرات 
ناتوان‌کنند؛ رقابتهای روسیه و انگلیس و از سوی دیگر به علت عوامل داخلی» رو 
به ضعف می‌رفت. حکومت مذکور کمتر توانست نظارت موّثری بر ایالت اعمال 
کند. در چنین شرایطی انگلیسیها بر آن شدند که از حکام خودمختار چون شیخ 
خزعل و خوانین بختیاری. به عنوان حافظ منافع اقتصادی و سیاسی خویش 
استفاده کنند. در قبال حفظ منافع انگلیسیها؛ این حکام خودمختار غالبا در مقایل 
عکرست تس نی نیت مي اند سی از آکعان قت در تال ۹۸ فرط 
یک شرکت انگلیسی در خوزستان» ماهیت منافم انگلیسیها به طور بنیادی دگرگون 
شد. در مدت زمان پس از ۱۹۰۸ ملاحظات نفتی نقش مهمی در تاریخ روابط 
انگلیس و خزعل بازی کردند. 

در نتیجه. سیاستگزاران انگلیسی ناچار شدند برای کسب وفاداری شیخ 
خزعل پاره‌ای ضمانتهای سیاسی به او بدهند. ضمانتهای موعود انگلیسیها به شیحخ 


فرجام سخن | ۲۵۵ 


خزعل برای آن بود که حالت استقلال محلی او را حفظ کند. با پیدایش رابطه ویژه 
میان خزعل و انگلیسیها: نظارت حکومت مرکزی بر خوزستان بیش از پیش 
تفای شید و در تهاچت جه راد فروباکن افتله, این قاتوآنی از اعمال تظاربت سقتا 
ناشی از علل داخلی بود- چون پول‌پرستی حکام ایرانی ایالت و تمایل حکومت 
ایالتی به پیروی از اهداف کوتاه‌مدت. مثل دادن امتیازات سیاسی به شیخ خزعل 
که نتایج بلندمدت نا گواری داشت. مهمترین نمونه این سیاست کوتاه مدت اعطای 
حق جمع‌آوری کلیه مالیات جنوب خوزستان به شیخ خزعل بود. بر اثر از هم 
گمیختگی سلطه حکومت مرگزی» شیغ غزمل قادر بو تمام طایف و مناطق 
خوزیبتتات .جتریی زا از قظار سیاسی در چگ واعد بگبارچه اداری برد آهره 

با آغاز خدگ, جهاتی اوله اتکلستان برآی حقظ. معت تفت ببه عقینازی 
نظامی در خوزستان اقدام کرد. خوزستان شمالی نیز از نظر سیاسی و اقتصادی 
طقهور اقسآن روندی:شد که خوزستان سنوی چند سال بیشن از سر کلرآننه وق قو 
نی قظاباتنیشی پیرو‌های, انلس از ابالت: دن سال: 1۹۷5 گوس شر کی 
توانست اداره خوزستان شمالی را به‌عهده بگیرد. 

پس از کودتای ۱٩۲۱‏ (سوم اسفند ۱۲۹۹ ه ش) و تحولات نظامی» مالی و 
اداری پس از آن» قدرت حکومت مرکزی به‌طرز قابل توحهی رو به‌فزونی نهاد. 
حکومتِ تازه نفس جدید توانست از سال ۱۹۲۴ به حیات حکومتهای خودمختا 
به استثنای شیخ خزعل در ایران پایان دهد. 

مان بزرگ در راه استقرار مجدد سلطه ایران در خوزستان جنوبی همانا 
تعهداتی بود که انگلیسیها پیش از جنگ اول به شیخ خزعل داده بودند. اگرچه 
انیسها تحت ار کستای‌نوهای حکوعت مرگدی, قرار کته اضا خی مره 
ماندگاری این حکومت حرفی نمی‌زدند. در نتیجه, سیاستگزاران انگلیسی مایل 
نبودند تمام علایق سیاسی خود را با شیخ خزعل قطع کنند. ناتوانی انگلیسیها از 
قطع کردن روابط خود با شیخ خزعل و تطبیق سیاست خود با شرایط حدید 
کشمکشهای سیاسی چندی را بر سر نقش حکومت مرکزی در خوزستان 
برانگیخت. چون انگلیسیها نمی‌خواستند برای جلوگیری از استقرار سلطه حکومت 


۳۵۶ | تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


مرکا ذر ابالت از تپروی نظامی استفاده گیید. نا گزیر فدقد بفرفری نعاندن کوش 

شیخ خزعل توسط می‌گورهیت عبر گزین در سپتامبر ۳ ۱ بن در دشند. مسر گواتی ین 

شورش و سقوط شیخ خزعل در آوریل ۱۹۲۵ نشانه‌ای سمبولیک از پایان یک 
۳۳۹۳ پم ۷ ۰ و 1 

عصر بود. بدین ترتیب قاجاریه و نظام حکومتِ غيرمستقيم که ویژگی آن سلسله 

۱۳۰ ساله بود به تاریخ پیوست. 


منابع اولیه (ارشیوی) 


وزارت امور خارجه ایران 


«بدبختی بزرگ سوء مدیریت این است که با مرگ یک وزیره جانشین او در می‌یابد که 


دستش از هرگونه سابقه‌ای کوتاه است - همه نابود قیدة است ۱ 


طبیعت نامتمرکز دولت قاجار» همراه با باور طبقه حا کم آن دولت مبتنی بر تماک 
کلیه اسناد دولتی به عنوان مایملک خصوصی مورخان را غالبا به اين اعتقاد سوق 
می‌داه که در ایرات بایگاتی دزاش (آرشنو) ونتژه ندارد: ۲ علاوه بر ایت توزغان 
دنيادیده این بحث را پیش کشیده‌اند که دشواری دستیابی به مجموعه‌های آرشیوی 
و ماهیت سازمان نیافتٌآنها (محقق را از هرگونه تحقیق معنی‌دار در تاریخ نوین 
ایران باز می‌دارد. ۲ 

برخلاف نظرات پذيرفتهةٌ بالاه چندین مجموعه آرشیو و مجموعه اسنادی مهم 
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۸ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


و سازمان‌یافته در ایران وحود دارد. یکی از مهمترین آنها ارشیو وزارت امور 
خارجه در تهران است. پرونده‌های: مربوط به این بررسی که در این ارشیو وحود 
دارد؛ «پرونده‌های بخش‌انگلیسی» " از ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۵ (۱۸۹۸/ ۹٩‏ تا ۱۹۰۷ 
) و پرونده‌های مربوط به مکاتبات سالانه آن وزارت از ۱۳۲۶ تا ۱۳۴۴۰ 
(۱۹۰۸/ ۱۹۰۹ ۱۹۲۵۱ | ۲۶) را در بر می‌گیرد. در دسته دوم یک مجلد سالانه 
شامل چندین پرونده وحود دارد که مخثص خوزمتان ات۵ 

اسناد موجود در وزارت امور خارحه ایران عموما" شامل مکاتبات میان 
کارگزار و وزارت خارجه است. این مأمور نماینده وزارتخانه در خوزستان بود و 
رسما" وظیفه داشت که میان کنسولها و تجار خارحی از یک سو و مأموران محلی 
از سوی دیگر نقش رابط را بازی کند. در غیاب نماینده حکومت مرکزی: 
گزارشهای کارگزار محمره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و اطلاعات مفصلی در 
باره بسیاری موضوغها غیر از امور کنسولها و تجار انگلیسی در بر داشت. کارگزار 
محمره اولین بار در سال ۱۸۸۹ منصوب شد. متأسفانه ردیایی مکاتبات این مأمور 
با رژسای خود در سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۸ میسر نشد. به همین سان مکاتبات 
حکام ایالت با مقامات حکومت مرکزی نیز به دست نیامد. 


آرشیوهای فارین آفیس «اداره اسناد عمومی»۱ 
منابع اولیه ایرانی با مکاتبات سیاسی کنسولی انگلیس یک جا جمع شده و در 
اداره اسناد عمومی نگه‌داری می‌شود. در این بژوهش مدارک مربوط به رده‌های 


۱ طعناعمظ عطا عم معاز۳ 1۳6 .4 


۵ برای توصیف عمومی محموعه آرشیوی وزارت خارجه ایران ر. کث: ایران» وزارت امور 
عارحه» فهرست نامه‌های متبادله .ین یادشاهان و سران کشورهای جهان با دردار اسران (تسهران» 
۲صصص ۸ -. 
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یادداشتی دربارة منابع | ۳۵۹ 
و 3 
زیر مورد استفاده قرار گرفته اتنجت" 


دییلما تیک 


مجموعه ۶۰ فارین افیس (ایران) 

این مجموعه شامل نامه نگاریهای عمومی میان سفارت بریتانیا در تهراد و 
وزارت خارحه در لندن و بالعکس تا سال ۱۹۰۶ است . مجموعه ۶۰ وزارت 
خارجه منبع مهمی برای تاریخ سیاسی ایران است و در اين پژوهش از آن برای 
روشن کردن مسائل و اعمال حکومت مرکزی استفاده شده است. 


محموعه ۶۵ فارین افیس (روسیه در آسیای مرکزی) 


آمده‌اند. در این بررسی از محموعه ۶۵ فارین این استفاک ه وسیعی نشده انتت: 


مجموعه ۳۷۱ فارین آفیس (سیاسی) 

بعد از سال ۶ طقه بندی کردن مدارک کشور میدا متوقف شد و به حای 
آن پرونده‌های موضوعی به وحود آمد. مجموعه ۳۷۱ وزارت خارحه شامل کلیه 
مکاتبات سیاسی بریتانیای کییر است. این مجموعه عمدتا" برای مدت زمان 
۰ - ۹۲۴ برای تهیه گزارش از مذاکرات پیچیده‌ای که منتهی به استقرار 
مجدد سلطه اپرآنا فر ایالت شده» مورد استفاده قرار گرفت: 

ِِِ کنسولی 

مجموعه ۲۴۸ فارین آفیس"(مکاتبات کنسولگری بوشهر) 

کنتتولگرق انلس در محمره مستقیما زیر نظر کنسولگری انگلیس در 
بوشهر قرار داشت. از این رو مکاتبات کنسولگری محمره برای این دوره از 
بررسیها در محموعه ۲۴۸ وزارت خارجه آهده است. این مجموعه مهمترین منیع 
برای موضوعهای مختلف. از تجارت گرفته تا امور سیاسی عشایری» به شمار 


۰ | تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱٩۲۵‏ 


می | بد. 

مجموعه ۲۶۰ فارین آفیس (آرشیو کنسولگری محمره) 

دراين مجموعه مدارک متنوع و گسترده‌ای» از ترجمه انگلیسی تاریخ کب 
گرفته تا خلاصه‌های مربوط به اخبار جنگ جهانی اول نگهداری می‌شوند. از این 
مجموعه نیز استفاده گسترده‌ای به عمل نیامد» زیرا بسیاری از مدارک آن در بای 


۱۳ نقل شده‌است. 


بخشنامه‌های محرمانه (مجموعه‌های ۴۱۶ و ۸۸۱ وزارت خارحه) 

(بخشنامه‌های محرمانه» عبارت است از جکیده‌ای مناسب از موارد مهم که 
به کارکنان عالی‌رتبه وزارت خارجه و هیثتهای اعزامی به خارج و بقیه موسسات 
دولتی داخل کشور ابلاغ می‌ش. موارد محرمانه را می‌شود یا در مجموعه‌های 
کشوری (مجموعه شماره ۴۱۶ وزارت خارجه) مربوط به ایران یافت یا در 
مجموعه‌های شماره گذاری شده (مجموعه ۸۸۱ وزارت خارجه). من عمدتا" از 
مجموعه‌های شماره گذاری شده که کاملتر بودنده استفاده کردم. 


آرشیو اداره جنگ در اداره اسناد عمومی 
وزارت جنگ ۱۸۶ / ۱۰۶ (اسناد بخش نظامی و جاسوسی) 
این مجلد « گزارش نظامی جنوب غرب ایران» ۲ (۱۸۸۶) اثر سرهنگ مارک 
با هن بر می‌گیرد که کزارش دسكاول عسافرت قامیرده فر متال,:1۸0۵ه 
خوزستان است. 
انتاد حکومت فد در کتايهانه آیندیا آفیس (ادارء هید)؛ در لندن 


پیش از گتنایش کتسبولگری انگلیس در محمره در سال ۰۱۸۹۰ سیاری از 
گزارشهای رسمی انگلستان پیرامون خوزستان توسط دستیار فرستاده سیاضی 
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پادداستی دربارة منابع / ۳۶۱ 


انگلستان در بصره نگاشته می‌شد. این گزارشها در «صورت حلسات خارحی : 
هند» " نیز می‌آمدند. علاوه بر آن» دو مخموعه مدارک دیگر نیز مورد استفاده قرار 
گرفت: پرونده موضوعهای سیاسی سری (ال /پی +اس /۱۰) و نیز یادداشتهای 
سیاسی محرمانه (ال / پی + اس/ ۱۸ و ۲۰). 


منابع اولیه (چاپی) 
منتشر شده 

در تکمیل مجموعه‌های آرشیوی یادشده بالاء شماری از مدارک چاپی نیز مورد 
استفاده قرارگرفت. مهسترین ایتقاا حبا رد آزن ‏ گزارش افاری آوانس سیاننی 
خلیج فارس) ٩‏ در سالهای ۱۸۷۸ - ۱۹۰۰ و گزارشهای تجاری سالیانه که توسط 
کسولهای انکلیس در خززستان در سالهای ۰ ۷۱ ۷ ۱۹۱۳ / ۱۴ گردآوری 
6 امنکا: مشخصات کامل این مدارک جاپ شده در بقل کتانشتاعی ( کتاینامه 
آخر کتاب) به تفصیل امده امتتاه 

در اینجا شرح مختصر دو فقره از باارزش ترین منابع از اين نوع صروری 
می‌نماید. برووووو ری کر و9 
مان مان سالهای ۱ تا با 
عنوان «جغرافیایی و آماری» از اوضاع حفرافیایی» اقتصادی» عشایر سا کن و 
دارد. قسمت دوم آت» پعنی بخش «تاریخی»» متضمن شرح تاریخ منطقه است. 

اثر دیگر «خلاصه‌ای از روابط حکومت انگلیس با طوایف و شیوخ 
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۲ / تاریخ خوزستان ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


عریستان» ‏ " نوشتهٌ آرنولد ویلسون (نشر ۱۹۱۲) است که «فرهنگ جنرافیایی» 
لوریمر را تکمیل می‌کند. این خلاصه؛ چکیده با ارزش تاریخی ایالت از دیدگاه 
انگلیسیهاست و باید در ارتباط با اثر دیگر وبلسون» «جنوب غریی ایران؛ 
یادداشتهای روزانه یک مأمور سیاسی» ۱۹۰۷ - ۱۲۷۱۹۱۴ مورد استفاده قرار 


گرد 


گزارشهای سفر (سفرنامه‌ها) 

گزارش سفر مسافران. اعم از ایرانی و غربی به ایالت» مکمل اطلاعات داده شده 
در مدارک مکتوب است. بیشتر این مسافران مثل نجم‌الملک (عبدالله بن مصطفی 
قلی خان)» لرد کرزن, کاپیتان سایکس» کلنل هارک بل» ژنرال تی. ای. گوردون و 
رضاخان سردار سپه در مأموریتهای رسمی یا نیمه رسمی از ابالت دیدن کرده‌اند. 
گزارشهای مختلف این مسافران از شرایط عام اقتصادی ایالت و ماهیت سیاست 
و نیز دیدگاههای سران عشایر و افراد سرشناس شهری اطلاعات مفصلی در بر 
دارد. در ذیل از مفیدترین این گزارشها یاد می‌کنیم: 


سفرنامة خوزستان (در اصل عربستان) اثر نجم الملک 

حاجی میرزا عبدالغفار نجم الملک مهندس آموزش دیده در سال ۱۸۸۱ / ۸۲ از 
سوی ناصر الدین شاه حهت تهیه گزارشی درباره امکان تعمیر شبکه ابیاری قدیمی 
ایالت به خوزستان اعزام شد. گزارش مسافرت وی مفصل ترین منبع ایرانی مربوط 
به این دوره است و توصیف روشنی از سیاست طوایف را در بردارد. مکمل این 
گزارش: یعتی, کتابچة مسافرت عربستان و سد اهواز جندان به غنای آن نیست. در 
کتابچه. نجم‌الملک هزینه مرمت شبکه آییاری استان را بر آورد کرده است. 
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یادداشتی درباره منابع | ۲۶۳ 


کتابچة مسافرت عربستان و لرستان اثر عبدالله بن‌مصطفی قلی‌خان (سردار | کرم) 

این اثر از همان نوع آثارنجم‌الملک اشت و در سال ۱۸۹۰ توسط فرمانده قشون 
ایالت نگاشته شده است. تقسیم بندی کتابچه حالب است. زیرا به روش یک 
(فرهنگ جفرافیایی» "۲ انگلیسی تنظیم یافته و تعدادی فصل دارد که زیر هریک 
اطلاعاتی درباره شش منطقه اداری ایالت آمده است. کتابچه وصفی هوشمندانه از 
ابالت در بی گفتانشردزود کاروفه بر کفخرانی بین العللی, است. 


سفرنامة خوزستان از رصاخان سردار سپه 

این گتانب: گزارش مساقرت سردار سیه به ایاللت در سبال 1٩۲۴‏ و دریردآردته 
اطلاعاتی در باره شورش شیخ خزعل و در پایان سقوط اوست. فایده ویژه این 
کتاب وحود تعداد فابل توعنهی ستاء در ۵ استتا: 


وقایع نگاریها 
تنها تاریخ وقایع‌نگارانه این دوره تاریخ کعب است که مولف آن نامعلوم است. این 
اثر تا کنون چاپ نشده و بدیختانه یافتن دستنوشته آن هم امکان‌پذیر نیست. اما 
ترجمه‌ای از آن به وسیله مک‌دوال کنسول انگلیس در محمره به عنوان «تاریخ 
عربستان» در وزارت خارحه «تحت شماره ۴ / ۴۶۰ پرونده ۲۰» یافت می‌شود. 
مقایسه بخشهایی از این ترحمه با آنچه از تاریخ کعب در کتاب تاریخ پانصد سالة 
خوزستان اثر احمد کسروی نقل شده. صحت ترحمه مک‌دوال را تائید می‌کند. این 
وقایع نامه به ویژه برای آ گاهی از ماهیت داخلی اتحاد کعب از ۱۸۷۸ تا ۱۸۹۰ 


بسیار مقید است. ۶ 


منأیع ردیف دوم 
در حقیقت منأبع انوی قابل اعتمادی درباره خوزستان در سالهای ۱۸۷۸ تا 


13. ۲ 


۴ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


۴ وجود ندارد. تنها استثنای موحود. تاریخ پانصد سالة خوزستان اشر احمد 
کسروی است. کسروی از سال ۱٩۲۳‏ تا ۱۹۲۵ به عنوان رئیس دادگستری در 
اپالت اقامت داشت. موّلف در طول اقامت خود اطلاعات دست اول و مستندی 
درباره پانصد سال تاریخ خوزستان فراهم آورده است. نقص این کتاب فواصل 
زمانی طولانی آن است. در نتیجه هیچ موضوع واحدی در آن به تفصیل بررسی 
نمی‌شود. به طور کلی من از منابع دست دوم در مورد ایران که اطلاعاتی از ایالت 
داشته باشند زیاد استفاده نکر دم. منابم ردیف ۲ که مورد استفاده بوده‌اند در 
کتابنامه و حواشی کتاب معرفی شده‌اند. 


منابع 


مجموعه‌های خطی 
مکاتبات رسمی 
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خسمسطزمیه۷ دطامطه‌مضص (صحلظ 927427]_ حعطگ تلبدم._ فعماعه]۷ صطاز طعالم ۵ 


۶ / تاریخ خوزستان؛ ۱۸۷۸ ۱۹۲۵۰ 


(6285 .۱۵ .0455 معصتسسا مه مسه هم 
۵ هک مه زموید ۷ زوتمبله‌مم 21-1 زد۲( حعمدت-2۱ ۸0۵" معیذ6( نزه۳۱ 
6249(۰ .۲0 .0۷]55) موز 5۵0-۶ 
مجموعه‌هاي چاپق 
صتصاخدظ )عع 
۳,۷,۰ 1.۵0000) ۵۵0۲ 0۳۵۵۴۵ اعسنه ۲۳2۵2 ه حعمظ له 00:62 «وزء۳ 
جهنعیه۳ ۳ فمد ۲ جماعزطادتض جعنمیع۳ ۲ معلاتا عهزسهم‌اژه؟ عط ععقهنه 1900-1914 رلعناههه 
201 
0۳۵۵۵ 0۶1 و24 126 ۱۳۸ 242۳6700۶ .206۲8ظ 69810021 نع 
411۰ 00۵204 ,۷آن] 6اه ۷] (1914 ,۲۱۳80 ر20م1۲) 


عنقص ۶ه احمصصهبمی 

۰ با ۱0۷ »و۵۳ وهی 0۷ 2۵0۲۶ هلال جع( اهتنا لورت «روزعج۳ 
۲688(۰ظ )60۷۵۵۵۵ ا2تاجم رحاصته) ععصصتااه۷ 5 , ۷/1802 

۷۲ ۵ ۳۵6۶5 رکاه۱۵۶۵۳ تاه مره ۳۳2۶40۳6 .1 ۳۵۲۲ .62026922۲ ابدی) هزور۳ 
,(1905 ر8عع۳ظ وهی تدای رقاصتق) 52100222 .3 خر ۵۷ نت زک «عاعنطمر۸ 

0 هوک وه و1۳۶۵ 26 ۱۳ (رع9هت) ۳۶۶5 26 ه مات 12 هن وزعع۳ 
1912۰ رهظ )صعموصه00۲ 4صع0صماهنعمته رعاانهام) ۷۷3۱۵02 .۰1 بخ 07 «عاعاطه4 

۵ ۵0 06 وه 09 ایک رگ 1 عبت عع۵۳ز 27 کواه 2۵۵۳ وت 1۳۵۷5 
1919(۰ رمصتاهتط م600۲ مادهنا رهااتهلهت) م۲0 


۵۵0۵ م۳۵۱6 601۲ موه 
ناه م۷ وه موه ماو معا مزع( 16 ۵7 0و۳ عزهاعا70: ۸40 
.(1878-1900 رعطصناهن فصعصصهع607 اجم4مهامنهمده رماهنه هه دااهملیت) (بعوم 


۴ 


و میمعصوه۱]ع/ 1۷۲۱8 
متفه ۵۶ نحمصهه00۲ رحاحته) تصش ۵7۵ ومع ت۱۸ .1۳26 ونتع ۲۱6209۵2۲ تخر 
۲686(۰ظ 


۵ ۲۳۳۹۵۵۶00 موه م0۵ 2106 0 ۸۱۷۵/۵ 660۵۲86 ,ظ۱632828ظ 


منابع / ۲۶۷ 


1923۰ ,۲695ظ ۱۳ ۶ 60۷6۲00۵606 رهاحهزه) 
۰ 4 ,۲/0۵۲196۲ .2) .ل ماه ۵2 قوت موه راع6) ماو 936 زه 6026126۳ 


,(1908-1915 روهظ اعمصهمهعم0 اهصمه‌مماهتعمناه رمانهامت) 


۱۳99 
4 2۵(۱۵۵) بععا160 .۲2ع( ما 6 0۳۵۵۵۳6۵ یونم .۱309۵2866 عع عمزاماوتدنجول۸ 
۲ ) .(1925/26) 1304 مه مهم مدع دوف ها ۵9۶6 00۳۵۳۲۵ 
1926(۰ ,۳۵۳۲86 مه ...1۱0110 عنتم‌صهزتم‌ه] 


تا ای 
جر )که زه معط رلهته(۱۷6 نز۲۷۷ ها ممناداعصدعا حعناعصط] هه مک زور16 
.[20 ۳16 ,460/4 .۳.0 


(صعای ۷۲۷ 0صه صمنوره ماصه0عع۸ [1۳۵9۲۷۵] 

«اوبهط0 و #ممبجه‌عاظ ".ننک 0ه2 ۴۱۷۵۲ «باتقط عظا ما اعد ۷ خر ۳ ,56۷6۲ ۷۵۸۲ بااظ 
1889(۰ عصنال) 445 و۱۷۵ 

و۵ ۴۹:۷۵ حتااقط ۵6 وه تال ه ۵۶ ۱217 2 ۳0 ۲۵2۷6۵ ۲ .۱۲ .۲ 2۲201 
1890(۰) زرم 

۰ ,61(6)66 ۳۱2۸ 21116:اش] روذ۵۲( .۵62076 ها ۵۶ ۵۱۵66 ما ۳۵۳6 ص .3206 ,121601210۷ 

۷ 64ان۳۲0 .کول «ومممصبمزوی .عالعدات اه ناه نزقط! ‏ ناج صزهز 
0۰ 1341 نصا رحهیطه 1 بزمهرنه. . باون ,۷۲ 

4 ,لدافناتضه ز2صفصهطاجهص رححتده ...ملک جاه‌مممجنمزوی مطقوت .۰ 521027 
.۱1993/261 


۴ (98ع0۵ ۳۵ 0صه ءزحاوتم رجهنعوه) م۲۷۲۵ مان 
د ۷زا ۳ظ2ا بهزج۵ ۵۶ عععه عطظ1 نصوتاهمعهعسا آهاممتتی ‏ ۲ بظ . رههتجطهطهتطاخر 
4(۰ 1211021۲7) 
,100008 0۲۱۵۱۵۵۳۵۰ و ۲۵ جو۵(ض0 4 :مریوریا وخ 1:6 ۲۰ حوهناا ۷۷ ,۲ ۷0وحدتظ 
۰ ,00002717 200 صمعالخ ,۱۷۷۰۲۲ 
هزم 116 «: ععوهالا زن ع01 1:2 ,905 785-1 رز ۲۳۵۲۰ 1 ۵۶۵/2 موه ۲۵/۶۶0۳ .۲۱۵۵10 ,تجولض 


۸ / تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


۰ ,۳۵88 هتصهمتتاص ۵۶ انویع۷۲ :۱۲۲۵ رععآهع«سخ مورا ده .۳:0 

.(1967] 1346 ,وتقطه -20 بححتطه1 عع 4 ۶اعطما عمزگ 2۶۳9۵۵91-۶ ۱۷۵۵۳۵۵۰ ,متخ 

تناها ی دروماو ها عورمورمنر دصر ۳۵۱۲2۱ زنخ ,۱۷ 290 ۲اعصفددل ,توو2دا متخ 
0۰ ۳۲۵۵8 موممنصت ۵0۶ تانه۲۲۵۲] ر0عمها .0۵0/0 

۰ ۱۷۲۱0۲۲۵۲۷ ما۷۷ ,۷۵ ب«ع۱ .عاموای عبز۲ معا .0حععه۲1 ردتخر 

۶ ۱۷۵۵/۶ 1779-1879 ,۱۲۵2۵۱۵۵۵ 2ز0۵2 ۵ )۳۷0۲۵ 136 ۳ .5 ر21001828ظ 
(1971) 7 کع9/0۶ 

.19661 1347 ,22۷۷2۲ ,160۲2 .۷۵18 6 .1۳7 ات م16 ,۱۷ ,9020ظ 

.[1968/69] 1347 راحطا" ر160۳2 .2۶میت4 بعاعمام1 ۱۷۲۰ رتعنتدظ تصععه‌ظ 

,۸86165 عم 20 ۹6۳۲۲۵۱6۵7 .914-1921 1 روط 16 موه مها رخعک۳ظ ) «ماترظ رطعناظ 
0۰ ۳۲۵88 مده0] نله ۵۶ انفته:ه7] 

۰ 0و2 ,۵0000 .۷۵۵ 2 .0240 جع ۶0 ۵20 عورما 1۳6 .0ناحه۲0 رصع 

1 رت ۷۵۳۵۵۸۵۵۵ 12۵ .8:2عظ ها ععندمعاصط حفنلودظ ۳ ۵۷۵۲۵۰ فزه‌ج۳۲۵ رتهب 
1897 32:011877) 

40 1/0۵0800240 ,10۵0001۲ ۷۵۱۵۰ 2 .۵5407 «عاع۲ع موه ععبع۳ .۲ 660۲86 م2۲208) 
1 ,00۰ 06۲668 

.1 1331 رفطله عط1 رجته:ظع1۱ .و۷0 4 .عروزع۲ رهظ ,۷۵۷۵ رنل1(0۳12)202 

۰ بانتا۲0ع/] ,۲۵۲18 2۲5۶ 6 و۳ یه عصل .0 ,6۳۵0۲2۳(] 

فص امعم( ه تا ما 0۲ متام وم 09۵۳۵ ۳ .۳ بل ,۳۵۲۵۵2۲728 
(172 تدنمعل) 5 1/2/85 ۲.زماعن! حعتصع! رصع طاه‌زاجهب 

۰ 1347 ,زونه تحدطصمطجه رححده 1 .اعموی همم ۱۷ رططنرع۳۲ 

.6 20 ,.تاتام 0ظ رححتطه 1 .م۲۳ ۷۵-۶ امک مدع .۱۷۲۵۵۱۵12 رطهءد۳ 

4۰ ,0018ظ ۲)۱6۲ :۷۷۵ ات۷0 ۱۱۵۷ ,۲۳۵۲ ۶ جع عج«وظ :عجرمامزر از .5 .۱۲ و۲۵۱6 

رعمع۳۳ بنصهتنولا عوفتاهعه مووفتطاههه مر زه 4سا ع(7 (:6۵) .ظ ۷۷۰ رتعطوز۴ 
ن ۹ 1968 

,0200 .2209۳ 10و1۵ موه اعزعه5 بامهخعره(۳ » مععظا 1۷:۵۵ 16 . یت 
0۰ ,2۵08۱02717 2210 ما۷6 

۲ 6 20 رعنهص! ۵۶ ءمهصصجه607 عظ) رعصفطط تبهر‌تان(وظ م1 ۲ .۶ بمازه۳۷ظ062۳۳ 
1972(۰ 3 177085 

۶ 136 رجم‌جماآ .1884-1892 رعنقهل ۵ 4/2806( 90:6 موه ماع ما بک م0296 


منابع 7 ۲۶۹ 


8:4, 959: 

,۲۲1۷690 م0808 .۵۳52 ان اتقو وی ع#7م7۳ ۵ 0۲ ۳۵207۶ .11 و0 ,۲12007 
1925۰ 

10۰( 0۰ الک ادزم سود ۳۵۵۶ :۰۸۵1 24صمصمط( رتعطودطه صفووا 
۰ 1331 

0 ,10280 .1800-1914 7۳۵ ۶ (ماعخلظ »60۳00۳۰۶ 11:6 ,(:60) مق بزاهوع] 
0۰ ,۳۲6۵۹ انوهبزوت 

ار فص صذ ععتقط؟ دامهمهممت متا عمط اه ۴6 ۰۲3۶ ۳ .1۷27410 326 
(06.1968) 4 ۲۳۶۵52۶ فوره ععهظ ",زجدم‌هی صنهامتام۴ 

۰( که «عاع جته عه مرورز 99۵۵۳۳۵ زه وماهنهک 1۳۵ .صقصصووآ( رعطامعع[ 
۰ ۳۲۵6822۲ ت۷۵ 7«عل 

1335 ب8 02۳1100 تصهزاهط رصناجهظ رافع(۵۵ 6۵-۶ نله" 0مصمصهطه/ رطهلهوزموووز 
۱1916/17۰ 

0 ,0277100018 ب61۱۳2 1 .کنیل ما6 #معوه( -16۳10 .0حححطم رزوی 
۰[ 1951] 

.[۱1944/45 3 .20.0 رصفتطع1 .معلز «دخمموهفمن7 . ت_ 

۱ 0 54 ۸4 .914 854-1 1 ربزورهط ی ۱۹۱ 
8۰ ,۳:6۵ زانمهنوتا ۲216 ,مع۲2 بوز( 

(73) 4 1/۳5 ۲ ۳2917 1:0016 6 و1 ۷۷۵۵۲۵ ۳ ,13 .۲ ,160816 

3 تم لور :۳۵۲۵2 ون نمع۷7 عم هم ۶ 136 ۲ بعا ۸ مظ0)جا تم ] 
1973(۰) 

3۰ ,۳۲۵8 7انورعبنوت] 0 ربمم .مزعع۳ جرخ غتهعمو قوری مارم . تست 

5 506247 «عاعه آمنوع0 هو عر1 ابو ".عبدزد0 ع4عتا «اعتمم5 ممزمیم۴ ۲ 0 
1961(۰) 

1925-1۰ رعاع۵ ه. م0 وی وعورویرز۳ر 6 07 11۵20۴۶ بخ .ظ مصقحهعهز [ 
۳1۷80۵۰ رجمومر 1 

27 ,نومه رجمد . رهظ شا رادقم هوجو 
۰[ 1909/1910] 

,00011 [ 4960۷6۲۰( موه 9۷۵۱0۳۱۸۵۵۶( طلغ راععظ 22912 6 27 ۵۶ .11 ٩.‏ رععنتعدم1 
۰ ۳۲۵88 پانعیهتنوتا 00۲۵ 


۶۹ |/ تاریخ خوزستان» ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ 


.(1946/47] 1325 ,.تانام.۵ مححیطع1 ,۷۵8 5 .معا زدلهامی مق م1 .جوا رع(۷]2( 

264 ,000011 ][ ۰ 72104 قام:۸2۳7 ۳ 0 رل 16 ۲۵/0۳۵ ۱ ۷2۳10۷۷6[ 
۰ ,۲۲698 

,۴12۱186 116 .916 873-7 7 ماع عءمصمامخرا ومخوه-62۳۳۵ .06 5۳20۶0۳0 ,1۷2۲118۵ 
۰ ,017) ۷۲01[ 

1908(۰) ۷۲ ما۱۷ ۱۷0۵۵2 بل عیربع۳ رطهتمصجهجهطم۱ ۳ .عزنامی؟ بجه‌صوتعوع]۷( 

۰ ۵۱۱۲۷ بکاغ۷ «ع۱ ,ما >اعم7 م4۳۶6 1۳:6 2 .ظ بطعبادوعا[ز/۷( 

۰ 4 .1914-1918 ۷۶00040( ۶ «ووموریه 1۶۵ .(08۵116۲ع).1 ۳۳۵۵ ,۱۷0067۷ 
1926-7۰ ,۲۱۱۷۲50 ر2008مر] 

ب۱۷]6160 ,۵0۵000 .1914-1956 راعع ۱۷۵201 26 « ۱۷/0۵۶ کورخمظ ,۳ ,۷08۳۲06( 
1965۰ 

,۱/6۲06 ,2۲15 ,2۳92 ها ع ناوید ۳۶۶۵6۵ عصا .۳ ,زصنت2۲-02ظ۷]۵96( 

1۵۳۶-۰۶ ۷۵ ۶ عم« :16 مر 16 «دن«مجع23700 خ۶-میای حدالم 4ط۸ 02و۷۲( 
31 1331 رفطاا. رصعتطع۱ .۷۵۱۶ 4 .ع«وزمه۵ زبودوزمربمرر 

6 6#اداطعگ ۶معموو( زا تعوخصاه 10۳0 4 .۱۵۵۱۵۵ 0۵20۲ -21 ۸00" رتدززد۲( -آخ 
۰ 21716 ۱۷۲2 21 1۲2۲ ,0تلمت) .4۳۵0۵ 

5 ,دمافنهه(1۱ تاحتمطعناه! رحعصه1 .ماعمکظ ود مزر خسللنی1 .صحععل رنطع۱2:2( 
۱19۹3/66۰ 

4۰ ۵08)۵016) 0۵00 ] ,1925 ۰ 7919 ,عععواظ ۲عصل 9:6 ۳2۵۳۸۰ 2 ,۳ ,1601602( 

اک «عفعگ زه آمتول "رحنعجع۲ حع‌طدمو مز ونامط لعطان: 1 طفتتظ ۲ عوقزط رععمنتنهطان 
1970(۰) 4 

۰ ,1۷۲0۱۱01 ,۲1۵۵۱6 106 .05۳905 16 . ساسا ساب 

۵ ,20)و21ناطک1 صز عاقاه 0صمعترظ عبمزاتنطحم‌هق صم :طا2قع تصوظ 16 ۲ ۱ موم رزتتهط 
۱ (1971) 1 ماعلآ ۵ مسا ۷۸0۵ 

اک ۱02 0( ۵ 1۵۵۴0۵۳ 1:6 1۲.۳ ۳۵۲۵1۵ ۶ه 62۵26۲2100۵ 1۳6 ۲ .۲6۲01008 
1891(۰ ۱1۷۰) (8:5۰) 1 

65 ( ,۵۲18 .۳۵۵656 608۳۵۳1۶6 06 هجوت ماو ۱۷۵۳۵۵ ۲,۵ ,22۷16۲ ,امطاصهط ع0 
7۰ ,۳۲۵066 06 مع21۲] 1781۷6191 

.5-4 1 چاه و۳۵۱ «اعزظ 1 جعنازاوطظ لورت 1۳۵۵6 ۳:۲:۵۶۸6۵ .۰[۷.) ۲۰ ,۳۱2 
۰ ,۳۲6۹ ۱۲۲۵۱۵۵۱۷ عع0ز۲طاصصهت بعع0۲10 هه 


هآ ۳ 


منابم | ۳۷۱ 


9 ۷۵۵2۳0 رن عودخه«نوعظ 1۳6 ,(.208۶) صعطاحصعت 1 0مصمنر بط صهنالز9۷ ,ازع 
۰ ۳۵88 هودنا مععنض ,0ععه‌نه .عم ۷:81 2 

1963(۰) 9 +2۶ رما و۷ ۳۲۵۵06۵/6 ها مز۳۵عظ ۲ .معنم‌نن] ر35 

19711 13-0 بتت12 تصمص زحم رحدتطه1 .نومه قمع .هنعط رزعکوو 

.[1967] 1346 روتقطه د-ععض رحعتدع1 ممهمزه0 مس داعمنک #موی . سس اب 

۱191/69(۰ 1346-48 ب102 12 ,16۳20 ,۷۵۱۵ 2 .عمکیهحآوه۷ -ورهرم‌ضمزمز . سس 

ام‌زاناهم 10 صممناهاع: صذ 06۲60نعومی عتعهاممه۵ ۶ه 6او‌نم‌هندم 16 ۲ ۱ عم ,و8270 
1972(۰) 3 ,15 1960*5۳ عطا صز صع و ماجوبه 

1350 ,انا .ظ محصفتت1 ما۷۵ مک جع مه ععفظ .طعللم" )2مها رجدرزننم‌طموه 
۱19111۰ 

۵۸ ,1856-1896 بصعت 27ز۵2 طا ععتقه که 216و 1۳6 .ه هععظ رتصعامعزمطنمطو 
1971(۰) 4 کعخب۳ 

2 ,1/0۷۷ 5200807 رصم ۷۵۱۵۰ 2 .مفعوظ ور مرلمرماز مرگ 04( ,512016 

۵6 0۶1 رتم5 عط1 6 صمنعیه۴ عطا صذ معزانام۳ فصد ممعصنفظ ۲ .عصفعنظ هام۹ 
1933(۰) 48 2۴ هه امء‌تاوط جوز وحاعطاه‌ورن۱۷7 

م6ون 5 مههمصا-۱8۵0 "رصععا صذ صنماهعنمهع:560 عزاهتاهعنمنهف۸ ۲ .5 .۱۲ بومهمو1 

بلةتا1 رظ16072 1۳۵7 طعت عمیتمووا نلزیع1 مر خرعصمیتاخ اه .صنطعتطا . ,تخود 


1957۰] 1336 
9 ۲«عخ«ع آمعخرمتعذ داوم ",1850-1890 رعنعهط هز ونا۳ حفناخدظ ۳۰۲ ۸ رجمنومتم1 
(1954) 


,3 ,0۳020) 6۲اعز1۶0 رجمجص؟ .۳۵۵۱27 «منعرع۳ 1۳:6 .1 .۲ رصعطعز/۷ 

00۲ رجموم1 .1914-1917 ۷۶۵0۵040( :ععنشفاه‌رما .1 10مصتخظ ,صوماز۱۷۷ 
۰ ,۲۲68۹ 

۰ ۰ 1907 ره( ۵0۳62۳5 امعنزانط ۸4 :مزوره۳ز 5۱۳۲ . _ 

2 50660 عفعه امه اوه عع2 زن آموییهل ",دننام الاه۲ع6 حومنزاز۷۷ ۲۳ . _ 
.(1925) 

.تا ۵۰ ,(۶)ظ۲2ظ۱6. مب هلر تسوامم‌بوورهی و1 .هم/( 0 وه بمحعنات‌صاه 221۳ 
19071۰ 1325 


از همین سرجم منتشر شده اسرت. 


تار بخ نوین فلسطین (عبدالوهاب کیّالی) ۴ ۱۳۷۶ 
زندگی سیاسی ناصر ( اگاریشف) ۱۳۶۸ 
منتقدان حامید (تام باتومور) ۱۳۶۹ 
شرارت شیطان (نجیب محفو ظ) ۱۳/۱ 
نگاهی به داستان معاصر عرب (چند نویسنده) ۱۳۷ 


فرهنگ ضرب المثلهای عریی خوزستان همکاری ۱ 


. 


بّ 


۳ 


6 


مِ 


ممتاهاعه‌ععزظ ۸ 


٩۱‏ : له «متعذا ع و ول‌ه۳ عطا 


تحوعص۸ حهاع]۷ . 


عزمصتااا رععءنطت 
4 )5اع۸۱8 


او ام 


